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 گرچه زين زهر سمومی که گذشت از سر باغ
های بهاری همه بيهوشانند،  گل سرخ  

، ای روح بهار،باز در مقدم خونين تو  
. در بيشه، درختان، همه آغوشانندبيشه  
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 من و ماه 
  
  
  
  

  ای ماه، سرگشتگی من و تو را پايانی نيست
  يابد اگر باد روزی، در سکون زمان آشيانه می

  ی رنج خويش  اگر کوليان، درون کومه
  خسبند شبی در مرگ يا زندگی می

  -  ای ماه - و را سرگشتگی من و ت
  خانه سامانی نيست در اين ميهمان

  
  ست بيابان يکی

  تاريک است و بی سوسو
  هايی ی زييايی وجوی آن آشيان همه تو به جست
  ی سپيد سحری  وجوی آن دقيقه تو به جست

  وجوی دری هستم و من تنها، به جست
  ست اش اتاق کوچکی که در پس

  ها ی آزادی کوچک به وسعت همه
 



 تا طلوع انگور

 

١٣

١  
  : جا که تجربه کرده بودم آن.  رسيديم و غمگين دوباره به اوينخاموش

   نهند به راه آهوان نطفه نبسته نيز دام می
  :جهنمی که در آن

  روزی ديدم
  رقصيد قاصدکی که در باد به ترنم آواز خويش خوش بود و می

  اسير تار تاريکی شد
  و پيغامش را دزديدند
  ديدم حباب آبی را

  ی چريکی در سپيده بود، ربودند يبايی خندهکه به ز
مانند جنينی که در زهدان . گشتيم جا باز می  آغاز کرده بوديم و دوباره به آناز اوين

کند،  گذارد، در جنگ زندگی شرکت می ی وجود می کند، پا به عرصه مادر رشد می
شت به زهدان مادر، مويه گردد و در حسرت بازگ دوباره به دوران کودکی خود باز می

ما با گذر از دهليزهای اوين، در بندهای آن زندگی سرشار از درد و حرمان . کند می
تقديرمان چه . گشتيم خود را آغاز کرده بوديم و دوباره رو به سوی همان دهليزها باز می

  :دانست بود؟ کسی به درستی نمی
  در ماه مرداد

  ندها را به آتش فروخته بود نبق زی دره
صحبت از .  خاک مرده پاشيده بودندگويی بر اوين. گذاشتيم و ما پا بر خاکستر آنان می

. بندها خالی از زندانی شده بودند.  را بيابان کرده بودند پژمردن يک برگ نبود، جنگل
ها که روزی روياروی مرگ، شقاوت  پراکند؛ همان ها که حضورشان شادی می همان

چگونه .  تن بيدار نبود سار استواری خويش کرده بودند، حالا ديگر حتا يکاوين را شرم
  :توانستم با اين همه سکوت کنار بيايم می

  آخر
  شود رقص خواهر تمام تنهايی خلق را چگونه می

  بر دار ديد و فرياد زنان
  ها ندويد چون کوليان باد در بيابان

  ی کوه نزد و مشت را به سينه
  
٢  

های  ها، بچه عام جايی که تا چندی قبل از قتل.  پايين مستقر شديم١ بلافاصله در بند
های خونين  انگار هنوز با حنجره. بردند دارای محکوميت ابد و زير حکمی به سر می

هر گاه که اراده .  جای آن ضبط شده بود- صدايشان در ذهن بند و در جای. خواندند می
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من با . شينلن رسا بود و دهمچنانصدايشان . دمفشر ای را می کردم، گويی تنها دگمه می
، ابراهيم نژاد ، وحيد سعيدیمسعود خسروآبادی. کردم تمام وجودم آن را احساس می

، عليرضا ، امير حاتمیی، داريوش بهرامیلار ، محمود انصاری، جابر انصاریحبيبی
ا، ني ی، محمدرضا عليرضاسخت ، عبدالرسول سی، جواد سگوندر، امير عبداللهیپو قاسم

د، فري ، محسن بهرامی، مسعود مقبلی، فرشيد نعمتی، جعفر اردکانیسيدحسن حسينی
، صمدی  ، عليرضا حاج، بهرام سلاجقها، محمودعبادیني ، جواد گرجیحميد کابلی

  ...و ١سيد مرتضی ميرمحمدی، برادران ملکی انارکی
 و ارتش های گوناگون مجاهدين ر عمليات بالا، سربازان و بسيجيانی که د١در بند 
شايد . تراژدی دردناکی بود. بردند  به اسارت گرفته شده بودند، به سر میآزاديبخش

آنان جايگزين کسانی شده بودند که روزی به . تکرار چنين چيزی را تاريخ به خود نبيند
 آزاد شده و  با فرمان مسعود رجوی۶٧ها در شهريورماه  آن. جنگ رفقايشان رفته بودند

ی فوق رژيم، اسرا. ، به کشور بازگشته بودندبعد از ثبت نام توسط صليب سرخ جهانی
و سپس را پس از ورود به کشور، به عنوان افراد خطرناک و مشکوک دستگير کرده 

تنها به اين علت که اين افراد . کند  می  زندانیهايشان، در اوين بدون اطلاع خانواده
ها با  البته تعدادی از آن. توسط مجاهدين به اسارت گرفته شده و سپس آزاد شده بودند

 .شرکت کرده بودند نيز "فروغ جاويدان"هايی داشته و در عمليات  مجاهدين همکاری
اما . ها در بدو دستگيری به گوهردشت منتقل شده بودند بعدها متوجه شدم تعدادی از آن

اين سربازان و بسيجيان در . ها را نديده بوديم هنگامی که ما در گوهردشت بوديم آن
گرفته، شده بودند؛ زندانيانی که در خلال   از ده سال حکم   جايگزين زندانيانِ بيشاوين

 که  هر زمان .شان از دم تيغ سلاخان گذرانده شده بودند م، اکثريت قريب به اتفاقعا تلق
. گشتم نگريستم؛ به دنبال گمشدگانم می  اوقات به بالا میبيشتررفتيم،  به هواخوری می

  :ذهنم سرشار ياد آنان بود. ها در کنارشان آرميده بودم ها و سال آنان که روزها و ماه
، ، صابر اسماعيل زاده، عباس ريحانی، پرويز سليمی، سعيد جبرئيلیجلال کزازی
، مسعود ، علی ابراهيمی سوارهحمدرضا کريمیی، ما ، کيومرث زوارهمجتبی قديانی

، ، محمد کوسچی، محمد فرجاد، عليرضا وفا، حسين ميرزايی، اصغر غلامیجمشيدی
، عباس ، آريا پورميرزا، محمود آژينی، محسن خزعل، علی ملايریاحمد عسگری

، اسماعيل ، محمدرضا نعيم، رضا فاروقی، قاسم آلوکی، مهدی پورقاضیفتحی
  ... وآرا ، حسن جهاننورمحمدی

  ماه و مه و رمه
  چيد کودکی که گل می

  های ده از کوچه

                                                 
ای پای يکی از پاسداران  به هنگام دستگيری با ضربه. اش نبود  فرزند قد و نيم قد داشت ولی باکی۴  نظامی بود، 1

  . را شکسته بود، به عنوان قصاص در جمهوری عدل و داد، هر دو پايش را پا چکش شکسته بودند



 تا طلوع انگور

 

١٥

  بيش و کم همه
بريم، جانکاه  جا و تصور آن که در چه جايی به سر می نحضور در آ. همه رفته بودند
از همين جا بود که يارانم را يکايک به قتلگاه برده بودند و يک به يک از . بود و کشنده

را يک " قهرمانان در زنجير"ها بود که روزی سرود  در همين سلول. پا در آمده بودند
در زنجير که در خاک و در گورهای نه " قهرمانان" خواندند و حالا  صدا و رعدآسا می

  جمعی دست
  کردند  ها زمزمه می يک سرود تازه را با آهنگ پای موريانه

  
٣   

. شود من مسئول بند بودم و در موقع نقل و انتقال، مسئول بند بيش از هميشه درگير می
 ١در واقع بند .  سامان يافتند اوين١ نيز با ما در بند سابق گوهردشت١های سالن  بچه

جمعيت ما حدود . ی گوهردشت بود ی زندانيان مجاهد باقيمانده  کليهاًپايين، شامل تقريب
 و ها مسئوليت بهداری من جدای از مسئوليت بند و نظافت تا مدت. شد  تن می٢٠٠

ه مدير زاد که حسين دو روز اول بود - همان يکی در. فروشگاه را نيز به عهده داشتم
 مشمول حال ما  خمينیفرمان عفووی تأکيد کرد که . به بندمان آمدداخلی زندان، 

. ، برای زندانيان مجاهد در واقع مصيبت جديدی بودحکم عفو عمومی خمينی. شود نمی
ی عفوهايی را که ساليان پيش باعث کاهش احکام برخی  هچون با تمسک به آن، کلي

بردند   نام می"عفوهای منتظری"ها تحت عنوان  زندانيان شده بود، ملغی کرده و از آن
  . که حالا مغضوب واقع شده بود و محلی از اعراب نداشت

.  است ، حميدمهدی شيرازی مسئول فروشگاه اويندر همان روزهای اول متوجه شدم که
ی تلويزيونی در   بود و پس از دستگيری و انجام مصاحبهوی از اعضای سابق مجاهدين

بازجو به خدمت رژيم در آمده و از انجام هيچ رذالتی کوتاهی  ، به عنوان کمک ۶٠سال 
ی، از نادر ی و لطيف جوانمردعلی اردکان ، شعباناو به همراه مسعود اکبری. بودنکرده 

 و قبل از اين  توسط لاجوردی۶٣بازجو در پاييز سال  م توابان عا کسانی بودند که از قتل
از وقتی متوجه شدم او مسئول . که اوين را ترک کند، جان سالم به در برده بودند

اصلاً . فروشگاه زندان است، در فکر اين بودم که چگونه از برخورد با او پرهيز کنم
خوشبختانه دو زندانی ديگر کارهای مربوط به بند ما را . تمايلی به برخورد با او نداشتم

ديری نگذشت که . ها برخورد داشتم دادند و من تنها با آن جام میدر ارتباط با فروشگاه ان
به . ی نيز در اسفندماه آزاد شد و من مجبور به برخورد با او نشدممهدی شيراز حميد

 يکی از مسئولان فروشگاه را که پيش از " ک- ج" طوبايی زودی متوجه شدم که سيامک
خواستم سفارشِ  از سيامک. شناسد  از قبل می،ی زندانيان مقاوم بود ها در زمره عام قتل

با سفارش سيامک که . اش کند که آدم قابل اطمينانی هستم من را نزد او کرده و مطمئن
ی مسئولان فروشگاه به بند، همراه من بود، اعتمادشان  روزهای اول، به هنگام مراجعه
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  . به من جلب شد
های بند اطلاع داده شده بود که جهت  های بچه ای از خانواده وز ملاقات، به عدهدر ر

البته اين ترفندی بود از . ، سند ملکی برای گذاردن وثيقه، بياورندنشانآزادی فرزندا
ها با گرفتن سندهای ملکی به عنوان وثيقه،  آن. ای در کار نبود سوی رژيم و آزادی

برند،  ه به عنوان راهپيمايی و آزادی به تالار رودکی میخواستند تعداد کسانی را ک می
  .  نشان داده و بعد همگی را به زندان بازگردانندبيشترهر چه 

  
۴  

ی سابق ملاقات نداشته و  از طريق مسئول فروشگاه متوجه شدم که اسرا.۶٧اسفندماه 
و وضع  البته از سر. سيگار نيز ندارندلاجرم پولی برای خريد مايحتاج اوليه و ميوه و 

چون در سرمای . آمدند، مشخص بود که ملاقات ندارند آنان، وقتی که به هواخوری می
 بود و همگی کوتاه و های مندرس زندان که متعلق به زمان شاه شديد زمستان، با لباس

يت حاکی از آن بود اين وضع. آمدند کوچک و رنگ و رو رفته بودند، به هواخوری می
اند و کسی از  اند، بلکه هيچ لباسی از بيرون دريافت نکرده که نه تنها به ملاقات نرفته

  . بازگشت آنان به کشور نيز مطلع نيست
به او . ها بدهد به او اجازه داده شده مقدار محدودی پرتقال به آن: مسئول فروشگاه گفت

ها بدهد و او را مطمئن کردم که مسئله   آنی بند ما را نيز به چند صندوق ميوه: گفتم
پاسداران به . جايی درز پيدا نخواهد کرد و موضوع بين من و او باقی خواهد ماند

 از بدين ترتيب خواسته بودند تا اسرا.  هستيم"تواب"ی آزاد شده گفته بودند که ما اسرا
آنان به شدت احتياج به سيگار داشتند و ما منبعی . ند ما پرهيز کنندتماس گرفتن با ب

. مان شروع شد ها، ارتباط با دادن سيگار به آن. توانستيم آن را تأمين کنيم بوديم که می
نسبت به فصل پاييز، . وقتی مطمئن شدند قابل اطمينان هستيم، به سرعت اعتماد کردند

شاهين مرگ، از پرواز بر فراز سرمان باز . ه بودی برخوردار شدبيشترزندان از ثبات 
ی زندان را در برگرفته بود، رخت بر بسته  ايستاده بود و فضای مرگی که سابقاً همه

ديگر نيازی نبود مانند چند ماه قبل که از پذيرش درخواست سيگار زنان معتاد . بود
هایِ روحیِ  ، در واقع بر زخمبا سيگار دادن به اسرا. اجتناب کرده بوديم، عمل کنيم

  .نهاديم پناه، مرهمی می ناشی از اجابت نکردن درخواست زنان بی
جا دو نفر از  در آن.  برده شدم اويندر همين روزها برای گرفتن دارو، به بهداری
ها باز  ت را با يکی از آنسر صحب. اسيران سابق نيز به بهداری مراجعه کرده بودند

ی پيرانشهر، دستگير شده بود و از   در منطقه مجاهدين"عمليات گردانی"در . کردم
جا بهتر است يا  اين: به او گفتم. شرايط اسارتش در نزد مجاهدين بسيار راضی بود

جا  اين شلوار آن: داد، گفت  میجا؟ در حالی که با دست کمر شلوارش را نشانم آن
. از زير چشم بند نگاه کردم، لااقل چند سانتيمتر گشادش شده بود! ام بود، نگاه کن اندازه
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که وی را که  به جای آن. مان شد ی تماس در همين حال پاسداری سررسيد و متوجه
من : گفتمبلند . تجربه بود، مورد ضرب و شتم قرار دهد، ابتدا من را زير کتک گرفت بی

وقتی . تنها از او پرسيدم ساعت چند است؟ او هنوز جوابی نداده بود که شما سر رسيديد
او را مورد بازخواست قرار داد، او که قبلاً صدای من را شنيده بود، داستان ساعت 

کند، چون من  کردم از کس ديگری سؤال می من فکر می: پرسيدن را ادامه داد و گفت
ای نداشت و اثباتش  گوييم، اما راه چاره دانست دروغ می  مزبور میپاسدار! ساعت ندارم

ولی همين واقعه باعث ايجاد الفت و . قضيه به خير گذشت. نيز برايش چندان مهم نبود
با . ها را به هنگام هواخوری، در حياط ديدم روز بعد آن. ی بين ما شدبيشتراعتماد 
سيگاری را که از قبل آماده کرده بودم ی من به پشت در بند آمد و چند بسته  اشاره

چند نفری که ناظرمان بودند، به تأسی از او، پشت در آمدند و چند بسته . تحويل گرفت
جمعی از آنان که از اهالی روستاهای خراسان بودند، بسيار . ها دادم سيگار نيز به آن
شدند اما غالباً  های تهرانی نيز يافت می ها بچه در ميان آن. رسيدند ساده به نظر می

گذراندند و يا به عنوان   چندانی نداشتند و دوران خدمت نظام وظيفه را می ی تجربه
: ها گفته شده بود در بدو ورود به اوين به آن. بسيجی به اسارت مجاهدين درآمده بودند

ها هم فکر کرده بودند که راه نجات يافتن از اوين، در  آن بيچاره! "الصدق النجات فی"
که درست بر عکس بود و بعد از گذشت چند ماه به اين مسئله  حال آن. گويی است سترا

خودشان مدعی . بردند شان در انفرادی به سر می هنوز تعدادی. اشراف پيدا کرده بودند
ای از آنان محکوم  بعدها عده.  را اعدام کرده استنشانبودند که رژيم شماری از همراها

يکی از آنان را که در سلول .  منتقل شدندبه گوهردشتبه تحمل زندان شده و سپس 
 ملاقات کرده بود و در ۶٩ در سال برد، گاليندوپل انفرادی گوهردشت به سر می

  . گزارشش نيز به آن اشاره کرده است
  
۵  

ديم که شني در طول چند روز گذشته می. بازی جديد رژيم آغاز شده بود  شب خيمه
 راهروهای منتهی به زير هشتِ بندها، مملو از زندانيان مارکسيستی است که ناصريان

  .کند میجهت پذيرش شرايط آزادی، با آنان جر و بحث 
ها را راضی به پذيرش   و نگاه داشتن جو اعدام آنکرد با تهديد و ارعاب او تلاش می

 آيا - ١گرفتند   در معرض دو سؤال قرار می زندانيان مارکسيست.اين شرايط کند
های  سازمانتبليغات  به منظور محکوم کردن آيا در راهپيمايی - ٢کنيد؟  مصاحبه می

عام و   به جو پس از قتل  توجهکنيد؟ با عليه جمهوری اسلامی شرکت میبشری  حقوق
 را تقريباً اکثريت آنان، شرايط دادستانی کرد  ای که ناصريان وارد می العاده فشار فوق
 حاضر به پذيرش  نسبتاً زيادیشد در بين زنان مارکسيست، تعداد گفته می. پذيرفتند

ها به دادگاه نبرده  عام آنان را در خلال قتل. وندش  برای آزادی نمیشرايط دادستانی
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زيادی از مردان مارکسيست نيز اعدام شده بودند ولی هيچ يک از زنان تعداد . بودند
های  ها به تحمل ضربه مارکسيست حتا به دادگاه نيز فراخوانده نشدند و تنها بعضی از آن

  . شدند شلاق، به جرم نخواندن نماز محکوم
بود و نه ضعف فردی  و زن ی ارتداد دليل اين کار، نگاه ايدئولوژيک رژيم به مقوله

ترين زندانيان  ی مقاوم  ها در زمره تعدادی از آن. شان در مبارزه با رژيم آنان و يا سستی
توانم بگويم اکثر کسانی که  با اندکی مسامحه می. های زندان نيز بودند در طول سال

، کسانی بودند که حتا بعد از  برای آزادی از زندان را نپذيرفته بودندشرايط دادستانی
، جهت خواندن نماز نيز تحت فشار قرار ها و فشار رژيم بر زندانيان مارکسيست عام قتل

سهيلا . ها جاری نشده بود ی نماز، بر آن ی کابل در هر وعده نگرفته بودند و جيره
اش به پايان رسيده  يان هوادار اکثريت که دوران محکوميت از جمله زنداندرويش کهن

او با . زند بود، به عنوان اعتراض، در همان زمان در سلول انفرادی دست به انتحار می
اين کار هم اعتراض خود را به رساترين شکل بيان داشته بود و هم مانع از کابل 

کرده بودند، نی فوق را طی  کليه کسانی که پروسه. خوردن بقيه زندانيان زن شده بود
ها  آن. کردم احساس اين دسته از زندانيان را درک می. رويکرد ديگری به مسئله داشتند
 پرسش پاسخ نگرفته در ذهن خود ها ه دشايد . يافتند به شدت خود را تحقير شده می

 از آن بار، پيش در آن دوران غم. آنان به لحاظ روانی به دنبال اثبات خود بودند. داشتند
که رژيم را به چالش گرفته باشند، در تلاش بودند تا حقانيت خود را فرياد کنند و از اين 

 و مزدوران اطلاعات نيز به خوبی به اين امر آگاه ناصريان. راه به اثبات خود بپردازند
به يدم که تعدادی از آنان شن می. کردند بودند و از حضور آنان سوءاستفاده می

اگر شرايط را بپذيری و يا آزاد شوی طلاق خواهم گرفت و اين : اند شان گفتههمسران
  و زمانیهای دردناکی بود که ناصريان ها صحنه اين ...مان خواهد بود و ان کار برایپاي

 اين بيشترچه شان تعميق هر  تر به تماشايش نشسته بودند و تلاش با شقاوت هر چه تمام
تر، از شکاف به دست آمده برای تحقير و  آنان با استادی هر چه تمام. ها بود جدايی

  .کردند  مچاله کردن زندانيان استفاده می
ی   ، تقريباً همهانتقال يافتند ٢ بند  مجرد در دو سلولبهکه  نفر ۶٠به جز در قدم اول 

آزاد  برای کسانی که  ناگواری وضعيت سخت و٢در بند . شرايط را پذيرفتندمردها 
عاقبت پس . تمامی نداشتو پاسداران ناصريان تهديدات .  به وجود آمده بودنشده بودند

 ١١به جز  ها بود  فشارهای روانی سختی که روی بچه به خاطرواز انجام راهپيمايی 
ی را دادستانتعديل شده شرايط های انفرادی آسايشگاه منتقل شدند بقيه  که به سلولنفر 

 باقی مانده بود که به بند ما منتقل تنها اکبر شالگونیعد چند ماه ب. پذيرفته و آزاد شدند
 سه زندانی مارکسيست بند ما را تشکيل  و تقی دلجو و به همراه همايون راستانشد
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مواضع خود استوار بودند چنان بر   هم۶٩زن تا سال خشی از زندانيان ولی ب ٢.دادند می
من و ديگران گاه در دادياری شاهد .  زيادی را نيز در انفرادی به سر بردند و مدت

ای که به راه انداخته   بازی شب  در خيمهناصريان. يشان بوديم ها برخورد آنان با خانواده
او در حالی . اش استفاده کند  اد بين زندانی و خانوادهکرد تا از تض بود، اين بار تلاش می

شد اين فرزندان  داد، مدعی می ی زندانی نشان می گناه و در کنار خانواده که خود را بی
ها هستند که حاضر به ترک زندان نيستند و در طول ساليان زندان نيز دمار از  آن

:  مزورانه مدعی بود کهناصريان! اند  در آوردهها و مسئولان دادستانی روزگار زندانبان
 شما هستند که فکر جواناناين . رژيم هيچ تمايلی برای نگاهداری افراد در زندان ندارد

توانيد متقاعدشان کنيد  شما اگر می. کنند توانند با ما مبارزه   با اين کارهايشان می کنند می
تان سوخته  شان به حال  بيايند و لااقل با ديدن وضعيت شما، دلمرخصیکه همراهتان به 

آن کس که در اين ميان بيش از . دو از خر شيطان پايين آمده و دست از لجبازی بردارن
   ٣.های دردمند زندانيان بودند ديد خانواده همه آسيب می

  
جا  در آن. وند، به تالار رودکی بردندزندانيانی را که قرار بود آزاد ش. روز سوم اسفند

 عمومی با های مشمول عفو بيعت اعضای گروهک" آراسته بودند تحت عنوان مجلسی
 و مسئول سازمان تبليغات  عضو شورای نگهبان کارگزاران آن جنتی٤".حضرت امام

ای   و عده تعدادی از عناصر وزارت اطلاعات، معاون وزارت خارجهبشارتی ،اسلامی
، من در گردهمايی مزبور حضور نداشتم، ولی شنيدم که نورالدين کيانوری. ديگر بودند

به تناوب ...   وی، پروين پرتویشريف ، راضيه طلوع، سعيد شاهسوندیايرج کايدپور
حضور در  ی توابين نبودند و تنها از البته دو نفر آخری در جرگه. سخنرانی کردند

، به مصاحبه تن داده ت اوينزندان خسته شده بودند و در اثر فشارهای مسئولان اطلاعا
 بيش از هفت سال از که دو نفر از سخنرانان مراسم که اتفاقاً ی جالب آن نکته. بودند

و آزاد  مشمول عفو نشده گذشت، صرفاً به خاطر وابستگی به مجاهدين شان می دستگيری
 سياسی احزاب چپ و - به وابستگی ايدئولوژيکاش،   طی سخنرانیکيانوری .نشدند

                                                 
 روانی که زندانيان با آن دست به   در آن شرايط با توجه به فشارهای رژيم و جو زندان، مشکلات روحی و2

ها نيز تفاوت چندانی با  داشت، واکنش آن اگر رژيم قصد آزاد ساختن زندانيان مجاهد را می... گريبان بودند و 
  . دادند ن می برای آزادی تها نيز به شرايط دادستانی  نداشت و اکثريت بالای آنزندانيان مارکسيست

 يکی از زنان مقاوم مارکسيست، که اسير يکی از همين ترفندها شده، در مصاحبه با همايون فرخنده تقدسی  3
شدم در دادياری زندان و در  از زندان آزاد می در روزی که": گويد  می  از مسئولان سايت گفتگوهای زندانايوانی

کرد که بعد از يک   من به شدت عصبانی شده بود، تهديد می های  که از جوابحضور مادر و خواهرم، ناصريان
من هم جواب دادم که تعجبی نخواهد داشت، فقط يکی به  .برگردم اعدامم خواهد کرد ماه مرخصی وقتی به زندان

و تهديدهايش سبب سکته اول مادرم در دادياری شد و ترس از فريادهای او . شد ها هزار اعدامی اضافه خواهد ده
کند  توجهی نمیدر آن شرايط فرخنده تقدسی  ".ام شد  روز بعد از آزادی٢٠سبب مرگ مادرم، درست  اعدام من،

که کنند وقتی  فرستند و از قبل به او ابلاغ نمی که اگر واقعاً بخواهند کسی را اعدام کنند اول او را به مرخصی نمی
   .برگشتی اعدامت خواهيم کرد

  .لگوبرداری شده بود ا۵۵ در سال  ساواک"شاهنشاها سپاس" مراسم   اين برنامه از4
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 نيز های بيگانه پرداخت و سعيد شاهسوندی ها به ابزار مطامع قدرت تبديل شدن آن
 و از ادعای همراهی با انقلاب و اسلام تا همکاری با امپرياليسم"سخنانی تحت عنوان 

  . ايراد کرد"دشمنان ايران
 به  وزارت اطلاعاتمأمورانی   را در حلقهرژيم برای اولين بار سعيد شاهسوندی

بر وی : گفتند جا حضور داشتند، می هايی که در آن بچه. ی عمومی آورده بود صحنه
 حتا به او توانست ی مأمورين امنيتی بود و کسی نمی در حلقهخلاف ديگر سخنرانان 

 از کمتريی مذکور برده بودند، ااد کسانی که از بند ما به گردهم تعد٥.نزديک شود
 ها را به جز چند نفری که به مرخصی بعد از پايان مراسم، بچه. انگشتان دست بود

زندانيان تواب و منفعل  و زندانيان مارکسيست. فرستاده شدند، به زندان بازگرداندند
کردند نيز بعد از راهپيمايی در مقابل دفتر وابسته به   کار می که در کارگاهمجاهدين

های اطراف که فيلم آن همان شب از طريق سيمای جمهوری   و خيابان متحدسازمان ملل
من حتا رغبت نکردم که اين مراسم را از تلويزيون .  شدند پخش شد، همگی آزاد اسلامی

ها به دادگاه برده  او در زمان اعدام.  آزاد شد ابراز بند ما تنها ولی محمدی. تماشا کنم
زندانيان مجاهدی که از . شد ها قبل شنيده می اش از مدت ی آزادی نشده بود و زمزمه

) حسين(حتا جمال .  نشدند خمينیبردند نيز مشمول عفو بيماری شديد روانی رنج می
برد،  اش بود و از بيماری شديد روانی رنج می  شوهر خاله که عسگراولادیشکراللهی

آويز کرد و شايد هم حلق   شد، خود را حلقها بعد وقتی که آزاد وی سال. نيز آزاد نشد
توانست درک درستی از  چرا که او در شرايطی از بيماری بود که نمی. آويزش کردند

اش به خمينی، برای تقاضای عفو  ی در نامهشهر ری.  داشته باشد"خودکشی"ی  مقوله
 از کسانی که به نحوی عميقاً در ارتکاب  نفر٩٠٠تنها ": زندانيان اشاره کرده بود

   ٦".هستنداند از اين امر مستثی  ها شرکت داشته ها و شرارت جنايت
 در اين مورد، کافی است بگويم ی و خمينیشهر  ریِ"صداقت"برای پی بردن به ميزان 

حسين ، سيد، کسان ديگری مانند مهدی کاظمیکه در بند ما، به غير از حسين شکراللهی
که از ... و ، علی خادمی، خداوردی چنگيزیش، اکبر صفايیمن ، مسعود وحيدیاصغری

عليرضا .  در چنگ زندانبانان اسير بودندهمچنانبردند،  نی رنج میناراحتی روا
هی، به علت معلوليت مادرزادی، حتا قادر به راه رفتن و انجام کارهای پنا شريعت

های سرسختی و عناد  چه بسا رژيم از اين طريق آشکارترين نشانه. شخصی نيز نبود
  . آورد ها، به ميان ما می خود را، پنهان از چشم
 از آزاد کردن بيماران روانی مجاهد نيز سر باز زده بود، مسعود در حالی که خمينی

ی کور و ددمنشی خمينی شده و ناجوانمردانه   که اکثريت هوادارانش اسير کينهرجوی

                                                 
بند روی موهای پشت  بند به محل آورده شده بود چرا که هنوز آثار خط چشم کردند که او با چشم ها تأکيد می   بچه5

  . سرش پيدا بود
  .١٣۶٧ بهمن ٢٠  کيهان 6
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فرماندهان نظامی ارتش خمينی را نيز صادر کرده بود م شده بودند، دستور آزادی عا قتل
از همين نکته . ديديم ها را هر روز در حياط هواخوری بندمان می و ما بعضی از آن

کنند، بدون شک  آنانی که اين دو را يکی تصور می. شد به تفاوت دو انديشه رسيد می
در واقع ظلم به تاريخ زنند که به حقيقت راهی ندارد و  قضاوتی ناعادلانه را رقم می

کردند تا از زير بار مسئوليت جنايت عظيمی   تلاش میهمچنانسردمداران رژيم . است
  : وزير کشور وقت ادعا کردمحتشمی. که مرتکب شده بودند، شانه خالی کنند

اعدام شدگان کسانی بودند که مسلحانه و با حمايت نيروهای خارجی وارد 
اين طبيعی است که چنين افرادی مجازاتی جز اعدام را تهران شدند و 

   ٧.انتظار نداشته باشند
  
۶  

 های کرد و تلاش در حالی که تضادهای داخلی رژيم يکی پس از ديگری سر باز می
توانست دردسرهای   مینمود، سخنان علنی منتظری نتيجه می ها بی  برای مهار آنینيخم

ی و پيگيرای به دولت، خواهان  د کند چرا که اکثريت مجلس با نوشتن نامهجديدی تولي
 بيش از اين سکوت را جايز نشمرده و خمينی.  شده بودندهای منتظری اجرای توصيه

مراجع و خطاب به  اسفند همان سال سوم آه در یاميدر پ. خود وارد صحنه شد
من در جنگ " : جنگ، گفتی شهدایها  از خانوادهیخواهعذر ضمن ،ستادون فريروحان
 ی اگرچه به نام از آس خمينی٨" .ستميمان از عملكرد خود نيك لحظه هم نادم و پشي یبرا

 ینماها و به ظاهر عقلا ی روحانئاتالقا" از طلاب خواست آه مواظب ی ول،سخن نگفت
رند آه يعبرت بگ" بوده و "اند  نكردهیت آشتيف روحانرگز با اصول و اهداقوم آه ه

 سبب اه یشياند مورد و ساده ی بیها یسوزانت آنان فراموش و دليمبادا گذشته تفكر و خ
دانستند که روی   همه می٩." و سرنوشت ساز نظام شودیدي آلیها مراجعت آنان به پست

خمينی . در صدد جراحی بزرگی در رژيم خود است است و او سخن خمينی با منتظری
کرد شکاف باز شده را پر کند تا مشکلات پس از مرگش را از پيش مهار کرده  تلاش می

سراسر وجودم انباشته بود و حالا بيش از هر زمانی، در نفرت عجيبی از خمينی . باشد
مان به بار  برایجز فقر و فلاکت و نيستی چه . داد بارش مرا آزار می ی نکبت قيافه

  آورده بود؟ 
  
٧  

درونی    ولی تمايل.ری نيستشدن خب ها متقاعد شده بودند که فعلاً از آزاد  بچهی همه

                                                 
  .۶٧ اسفند ۶  برابر با ٨٩ی لبنانی المستقبل چاپ پاريس فوريه  نامه به با هفته  مصاح 7
  .های سياسی ، مؤسسه مطالعات و پژوهش١٣۶٩ی ،چاپ سوم، پاييز شهر  ری خاطرات سياسی محمدی   8
  .  پيشين 9
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روزی . کرد و به همين دليل بازار شايعه داغ بود  بر خلاف واقعيت حرکت میای عده
از . خش نشودی زندانيان که ما باشيم، توليد و پ مانده نبود که خبری مبنی بر آزادی باقی

ی   دسته- آزادی دسته" گرفته تا "قرار است در خردادماه بقيه را آزاد کنند"اين که 
بعد . رخوت و خمودی، آشکارتر از آنی بود که بشود کتمان کرد. " بهمن٢٢زندانيان تا 

هم پيچيده بود، کرختی و رخوت تا حدی قابل رگ که همه چيز را دراز يک تشنج بز
. نياز به گذشت زمان بود تا افراد دوباره خود را بازيابند. ه بودقبول و پذيرفته شد

کردم همه  احساس می. بينانه برخورد کرد و انتظار زيادی داشت شد غيرواقع نمی
های دردناک  شايد زندان برايشان يادآور لحظه. خواهند به نوعی از زندان فرار کنند می

 ای از واقعيتی که هر لحظه پيش ه گونهخواستند ب شايد می.  دادن دوستان بود از دست
  . برد ها را به سمت انفعال می همين آن. روی داشتند، بگريزند 

بعد از اين که مشخص شد : مرا به کناری کشيد و گفت"  ص- د"در يکی از اين روزها 
ای در کار نيست و فعلاً بايد برای مدتی در زندان بمانيم، خيلی بشاش و منبسط  آزادی
: گفتم! هايت آزاد شده است ای و انرژی   کرده ات را حل معلوم است تضاد ذهنی! ای شده

  .راجع به آن فکر کن، بعداً در موردش صحبت خواهيم کرد: منظورت چيست؟ گفت
در روز چندين بار . ختانه آنقدر سرم شلوغ بود که فرصت سرخاراندن نداشتمبخوش
. شد و کثافت در سطح توالت شناور میشدند  ی بند دچار گرفتگی می های ششگانه توالت

برای . ابر بزرگی تهيه کرده بودم. ی کار به دست من بود مسئول نظافت بودم و چاره
گرفتم و دستم را به زور تا بازو در سوراخ کاسه  باز کردن توالت ابر را در مشتم می

بعد از . بردم کردم و آن را چندين بار محکم به حالت تلمبه، بالا و پايين می توالت می
. کرد کش میرچه در سطح توالت شناور بود، فروچند بار تکرار اين عمل، به يکباره ه

 از آب چشمه و  اوين.و دستی پر از مو که به شدت به مدفوع آغشته بود ماندم من می
هر بار به . کند و به ويژه در سرمای زمستان، سردی آب کشنده است چاه استفاده می

اين کار را . کشيدند هايم به شکل دردناکی تير می استخوان. شستم هايم را می ی دستسخت
ام بودند که روزی سر به هزاران  ها تمامی سرمايه بچه. دادم با لذت تمام انجام می

  خود را مانند تاجری ورشکسته. شان را از دست داده بودم زدند و حالا بسياری می
ام نيز برايم عزيز بود  مانده   زنده  حالا حتا مدفوع دوستان.احساس عجيبی داشتم. ديدم می

رار دارم و آن را دانست چرا اين قدر به انجام اين کار اص کسی نمی! و دوست داشتنی
کردم و از بار فشارها  من به لحاظ روحی خودم را تخليه می. گذارم نمیبه کسی ديگر وا

مانند . کرد  به سلامت روحی من کمک نمیی اين کار شايد هيچ چيز به اندازه. کاستم می
  ! داد بخش، تسکينم می مشتی قرص آرام

  
٨  

ی نظافت  برنامه. در راه بود، بهترين دليل و انگيزه برای نشاط و تحرک عيد نوروز
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ی افراد بند در  همه.  تنظيم کرديمها و حياط را با ابوالحسن مرندی  اتاق،عمومی بند
دوباره شور . شدند ها و راهرو شسته می همزمان بايد اتاق. ای آن مشارکت داشتنداجر

تکانی در قلب و  ها به خانه تکانی سلول  بسا خانهچه. شد ها زنده می وشوق در بچه
کرد، به  شد و گرد و غباری را که از سال قبل بر آن سنگينی می مان نيز منجر می روح

مان بر اجرای  تصميم. گرفتند ای زندگی دوباره پا میه جوانه. سپرديم باد بهاری می
م عا  ناشی از قتلبيشترها، به دليل ملاحظاتی که  ای از بچه عده. مراسم عيد قطعی بود

قربان و  عيد  ی برگزاری مراسم   سال گذشته به بهانهمان در   و ياران تعدادی از دوستان
در هر صورت برای اين که . ی آن مخالف بودند  گستردهغدير بود، با اجرای علنی و يا

من . مان اجرا کرديم در آن شرايط تنشی ايجاد نشود، مراسم را بصورتی محدود در اتاق
داشت   در رابطه با نوروز و گرامیی زيبای دکتر شريعتی چند روز بود که به ياد مقاله

آورد  دست صحبت به ميان می  ای چيره وازندهبخصوص آن جايی که از ن. مقدم آن بودم
اش را به  ای چنگ که در ميان آتش و خون و آوار و لهيب جنگ و نابودی، در گوشه

! " ابا تيمار حالا اندکی شادی بايد": خواند نوروز میدست گرفته و همراه با فرا رسيدن 
  . کرديم اش بود، بايستی اندکی شادی می آری، حالا موقع

  
٩  

 خت و شب خسته تن از راه بماندير رروز پ
   ١٠مي پا به سر قله هر سال زدیما ول

 همچنان به اميد روزهای بهتر، ، سال نو آغاز شد و ما پشت به غروب.١٣۶٨ فروردين
حسی که از سر گذرانده بوديم، در روزهای تابستان ن. کشيديم طلوع صبح را انتظار می

 از راه رسيده  بهارولی. بهاری دوباره باشمکردم ديگر شاهد آمدن  گاه تصور نمی هيچ
توانست آن را  نگاه من به خوبی می. آکند راوت و شادابی میطبود و دوباره خانه را از 

  . داشت  همه مرا به جنب وجوش و حرکت وا می اين. لمس کند
بالاخره به  نيز گل کرده و دژخيمان  زندانبانان"عواطف"و سال نو،   مناسبت نوروز به
 را محمد رحيمی) ابراهيم(در سونا اجازه دادند تا دو فرزندش هوشنگ و عباسما

مادر به همراه دو دخترش سهيلا و مهری در زندان اسير بود و در خلال . ملاقات کند
ها  پيرزن تا مدت. های اعدام بدرقه کرده بود ها، دو دخترش را تا جوخه عام قتل
اش را در سال   چه رفته است؟ او يک فرزند و نوه شنگ و عباسدانست بر سر هو نمی
هوشنگ بعد از . ها در اسارت رژيم بود  از دست داده بود و همسرش نيز مدت۶٠

ها پيوست، بدون  فروغ   به جاودانه٧١ دوباره دستگير شد و در سال ٧٠آزادی، در سال 
گفت و  ز عواطف مادر میهوشنگ ا. اش را بپذيرد آن که رژيم حتا مسئوليت دستگيری

بدون شک حتا يادآوری . ها را در آغوش گرفته و مويه کرده بود اين که او چگونه آن
                                                 

  . کسرايی  سياوش 10
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هوشنگ و عباس با هدايای مادر . بار  بر او رفته، دردناک است و فاجعهچه که آن
افتادم و  اختيار به ياد مادر سونا می ديدم، بی من هر بار که هوشنگ را می. بازگشتند
ها گذشته بود،  عام چه که در قتل ما را گريزی از عواقب آن. ی که متحمل شده بودمصيبت

  . نبود و نيست
  

١٠  
سخن ری ت  روشن به شکل بسيارن جنگ،ي به مهاجریامين در پي فرورددومدر  خمينی
  :او در پيام خود گفت. های يک ماه گذشته خود را فاش کرد و هدف اصلی پيامگفت 

 آه باشد عقد اخوت یا چ آس در هر مرتبهيه ام آه با ارها اعلام آردهمن ب
دفاع از .  راه هر فرد نهفته استی من در درستیچهارچوب دوست. ام نبسته

   ١١. استی اسلامیاست جمهورير سيناپذ االله اصل خدشه اسلام و حزب
  :  بعد، افزودیآم

د داده ما يز و شهيملت عزش يآنند پ میها دفاع  برالين و لي آه از منافقیآسان
   ١٢... ندارندیراه

چه زودتر صف خود را مشخص  بود تا هرپيام فوق در واقع، اتمام حجتی با منتظری
 و "منافقين"، در قدم اول بايد تداوم سرکوب   برای نشان دادن حسن نيتمنتظری. کند

 انتظار داشت درست چه که خمينی از منتظری آن. کرد  طلب میينی را از خم"ها ليبرال"
 بود که  و بازرگان و خطاب به بنی صدر۶٠ خرداد ٣٠های وی در قبل از  شبيه پيام

به راه اسلام و جمهوری  بردارند و "ها منافقين و معاندان و ليبرال"دست از حمايت 
  در سپاهی خمينی  نماينده داستان تلاش عبداالله نوریمنتظری.  بازگردنداسلامی

 گونه تعريف پاسداران و جهاد سازندگی و از نزديکان و گردانندگان دفتر وی را اين
  : کند می

من در "شان در آوردند و گفتند  آقای نوری با حالت گريه متنی را از جيب
نامه مفصلی ".ام که شما اين مضمون را به امام بنويسيد ماشين اين را نوشته

 رهبر عزيز، امروز من "ها وجود داشت بود و در ضمن آن اين جمله
گرفته بودم توسط ای هولناک که در آن قرار  کنم که از ورطه  اعتراف می

يابم که به خوابی عميق فرو رفته و  پتکی آهنين بيدار شدم، امروز می
يافتگان فقه و  اينجانب از تربيت... ديدم ديدم نمی چه را بايد می ری از آنبسيا

اصول و فلسفه و مبارزه آن جناب بودم نيز در دام اين اهريمنان گرفتار آمدم 
در حقيقت يک چيزی متضمن اعتراف .. ."و نتوانستم مسير صحيح را بروم

خواستند از من امضا  نامه بود و می به گناه و همکاری با منافقين و توبه

                                                 
  .های سياسی ، مؤسسه مطالعات و پژوهش١٣۶٩ی،چاپ سوم، پاييز شهر  ری خاطرات سياسی محمدی   11
  .  پيشين 12
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هم يک متنی مشابه اين را آماده کرده بود، که ] یآباد نجف[آقای دری. بگيرند
ا به ه البته متن آقای نوری خيلی تندتر بود ولی مشخص بود که هر دوی آن

خواستند بيت امام را راضی کنند تا  يک هدف بود و به خيال خودشان می
  ١٣ها پخش نشود  ايشان در رسانه نامه

چه در دو سال گذشته  آن.  مثل توپ در بند صدا کردماه حکم خمينی در ششم فروردين
در صدد های رژيم بارها  موضوع تحليل محافل سياسی داخلی و خارجی بود و مقام

تکذيب اخبار پيرامون آن برآمده بودند، جامه حقيقت به خود پوشيد و خمينی اين مدعی 
چرای خداوند در روی زمين، با کلماتی  چون و گی بی متعصب مقام ولايت و نمايند

 را مورد "حاصل عمرش"آمد،  احساس، چنان که از روحيه و منش او بر می خشک و بی
  ١٤.اش را صادر کرد اریخطاب قرار داده و حکم برکن

 و عدم دخالت وی در امور سياسی، حاوی کناری منتظریبر مبنی بر حکم خمينی
ی خمينی در تحريرالوسيله،  طبق نظريه. پارادوکسی است که امکان پوشاندن آن نيست

کس توهم کند که دين از هر "او حکم داده بود که .  توأمان هستند"ديانت" و "سياست"
ی مدرس را   او جمله"سياست جداست، جاهل است، نه اسلام را شناخته و نه سياست را

های  جايی که در حکومت از آن". سياست ما عين ديانت ماست: "بارها تکرار کرده بود
چه که  ی افراد بايد به آن ايدئولوژيک و به ويژه مذهبی، امکان چون و چرا نيست و همه

 بدون پرسيد پس منتظری دهد، عمل کنند، کسی از خمينی نمی م و رهبر فرمان میاما
ی فقه را در رژيم جمهوری اسلامی گرم نگاه  تواند حوزه دخالت در سياست چگونه می

شيعه از  داشته و به اسلام خدمت کند؟ چگونه ممکن است فردی در حد مرجعيت تقليد
تواند مرجع تقليد ديگری را به   آيا مرجع تقليدی می دخالت در امور سياسی منع شود؟

 چوب سکوتش به هنگام بدعت اجرای کاری و يا نهی از عملی فرمان دهد؟ منتظری
شتر . خورد را می ۶١ در سال ی مرجعيت کاظم شريعتمداری خمينی در خلع درجه

.  خوابيده بودی منتظری بار در خانه شان، اين بدعت خمينی در دين و شريعت ادعايی
 و به "صلاحيت فقهی" داشتن رغم علی از مقام جانشينی ولايت، برکناری منتظری

، برخلاف شعارهای اوليه "یصلاحيت و توانايی سياس"ی عدم برخورداری از  بهانه
ی جامعه، داشتن بينش سياسی  خمينی نشان از آن داشت که شرط مهم رهبر برای اداره

  .نظر بودن در ابواب مختلف فقهی و تدبير لازم در کارهاست و نه صاحب
 فردی بود بالنسبه منتظری. صاحب ماند اش بی  خلع شده و پست جانشينیوليعهد خمينی

صادق که حاضر نبود به خاطر منافع شخصی از اصول اخلاقی مورد قبول و مورد 
قدرت او را مجذوب . نظرش که در بعضی موارد چندان انسانی نيز نيستند، کوتاه بيايد

                                                 
  .٣۶٣ی  ، چاپ اتحاد ناشران اروپايی، صفحه  متن کامل خاطرات منتظری 13
 محمد محمدی نتظری به تفاهم رسيده بودند و باهای مختلف قدرت در برکناری م در آن دوران جناح  14
 که طراحان آن در وزارت ای ، و غلامحسين محسنی اژه، روح االله حسينيان، علی رازينی، علی فلاحيانشهری ری

  .کردند  همراهی میاطلاعات و دادگاه ويژه روحانيت بودند 
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ولی هر چه بود و هر چه هست، نظير . خود نساخته بود و از اين بابت قابل احترام است
مان در بين حاکمان ديده نشده است که فردی به خاطر دفاع نسبی از   ميهنوی در تاريخ

عزلت  ی ی مواهبش ترک کند و گوشه حقوق مخالفانش، حاضر شود قدرت را با همه
گيرد و با استاد و مرادش به ستيز برخيزد و تبعات ناشی از آن را که شامل حبس 

 پيری و کهولت با کمال ميل خانگی و فشارهای روحی و جسمی عديده است، در سنين
 سال از ١۶چرا که پس از گذشت . درک اين نکته حائز اهميت بسياری است. بپذيرد
 از های نهضت آزادی ، هنوز ليبرال۶٧م زندانيان سياسی در تابستان عا ی قتل  فاجعه

، از ابراهيم ی و صدرحاج سيدجوادیاالله سحاب ، عزت گرفته تا يداالله سحابیبازرگان
، محسن های داخلی رژيم مانند محسن کديور  و از جناحان پيم االله  گرفته تا حبيبيزدی

، عمادالدين ، حميدرضا جلايی پورالواعظين ،ماشاءاالله شمس، عبدالکريم سروشسازگارا
، مجيد  مانند سيدابراهيم نبویگريختگان آن گرفته تا به خارج...  و١٥، اکبر گنجیباقی

 مسعود بهنود  و چون احسان نراقیشان  فرومايهن و کارگزارا، داريوش سجادیمحمدی
 زبان مان بر ی تاريخ معاصر ميهن  فاجعهبزرگترينای در رابطه با اين  کلمه... و

ی و الملل بار مجامع بين   که يکدانی چون خانم مهرانگيز کارق حقوحتا . اند نرانده
گير و مورد نظرش در ارتباط با ظلمی يه و بيدار را به خاطر عدم تلاش پهای آگا وجدان

فته بود، مورد انتقاد قرار داده بود، در خارج از کشور  رپورزند که بر همسرش سيامک
  . نيز سخنی در اين باره بر زبان نرانده است

م برخاست که هيچ ندايی در دفاع عا  در زمانی به مخالفت با قتلتر، منتظری از همه مهم
کافی است توجه کنيم در رابطه با کشوری صحبت .  در کشور نبوداز حقوق بشر

 بعد از سپری شدن شانزده سال ی جايزه صلح نوبل، خانم شيرين عبادی کنيم که برنده می
المللی، هنوز هيچ سخنی   و برخورداری از حمايت و پشتيبانی بزرگ بين  از اين فاجعه

لااقل خواهان  "دان حقوق" و "وکيل" عنوان  نيز بهگاه هيچدر رابطه با آن نگفته و 
در رابطه با کشوری صحبت  ١٦! نشده است"جمعی کشتار"مشخص شدن واقعيت اين 

ی بزرگ قرن به  حرفی از اين فاجعه، هيچ شاملواحمد   شاعرش،بزرگترينکنيم که   می
  ١٧ .کرد  می"مشترک خلقی دردها"شاملويی که شاعر را متعهد به بيان  .ميان نياورد

که در نزديکی  "هايش جاودانه فروغ"و  "م بزرگعا قتل"ی اين   شعری در بارهشاملوآيا 
 "ی خلق حربه"؟ آيا او که روزی شعر را ه استمحل سکونت او به وقوع پيوست، سرود

ابراهيم "و کرد    می"ای جنگ   چوی کرهنهم دوش ش"با شعر خويش کرد و  معرفی می
                                                 

عام زندانيان اعتراض کرده  پس از اين نوشتار، اکبر گنجی سکوت خود را شکسته و به سهم خود نسبت به قتل  15
  .است
برادر همسر ايشان يکی از ) فؤاد(گيرد که محمد حسين توسليان کننده در حالی صورت می   اين سکوت مشمئز16

  .  در اوين به خاک افتاد۶٧هايی است که در جريان کشتار  جاودانه فروغ
 و دوران   های متعدد ناشی از شکنجه  به خير که با وجود کهولت و بيماریبندی سابقم دکتر محمد ملکی ياد هم  17

ای کاش او .  و ديگر قربانيان رژيم است۶٧م شدگان عا  اول و يکساله دوم، همچنان به ياد قتل ی زندان پنج ساله
  .بود تنها نمی
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ها هزار نفری که در   چيزی در توصيف ده، را سروده بود"مرگ ناصری" و "در آتش
و ؟  است  شعری سروده؟استگفته حاکميت رژيم به خاک و خون افتادند،  دو دهه طول

  است؟   کجاست؟ و برای چه زمانی ه است،اگر سرود
که روزی با  کسانی شاملو چگونه توانست حتا خبر مرگهنوز در اين فکرم که 

 ؛ايستادند های آتش می زدند و در مقابل جوخه بر طناب دار بوسه می ی شعر او زمزمه
، به جهانيان اعلام دادند شان را با شعر او تخفيف می  که دردها و آلامخبر مرگ جوانانی

  ؟...نکند
نی که خود جوانام عا  در برابر قتل شاملوچه دردناک بود و هست سکوتبرای من 

شان زمزمه کرده  را در گوش"نازلی سخن نگفت" و "از عموهايت"روزی شعرهای 
شان "قلب"و خواسته بود که ...  را برايشان خوانده بود "وارطان" و "کيوان" و پيام بود

سرود جگرهای " تا او برايشان بخواند "در بی غشی جام بلور يک باران"را بشويند 
در هوای  /در هوای سوزان شکنجه/ ر هوای مرطوب زنداند/ نارنج را که چليده شد

  ...."خفقانی دار
ی بزرگتری بايد اتفاق  مگر چه فاجعه .چقدر برايم تلخ و دشوار است يادآوری سکوتش

  "...گويم   ببيند؟ چه می"خون را بر سنگفرش خيابان"افتاد تا او اعتراض کند و  می
  ١٨..."خونابه باز شد/ وين زخم دردناک را/ باری سخن دراز شد
م عا ی قتل  مقولها ب"حق حيات" و "حقوق بشر"ی برخورد افراد مدافع  به نظر من نحوه

تواند محک درستی برای سنجش   و آمران و مجريان آن، می۶٧زندانيان سياسی در سال 
  . عيار صداقت آنان باشد

 که در حمايت از ۶٧ماه سال  ی اکثريت مجلس در اواخر بهمن يهبه ياد اعلام
ی به ا هنوز مرکب لوح تقديری که خامنه.  صادر شده بود، افتادمهای منتظری رهنمود
 اهدا ١٩"الدوله الاسلاميه ه و فقهالفقي دراسات فی ولايه"  به خاطر نگارش کتابمنتظری

شد تا از وی حمايتی  روزها اما حتا يک نفر نيز پيدا نمی آن .کرده بود، خشک نشده بود
ی ادارات ملزم به   نخست وزير، کليهی ميرحسين موسوی  نامه طبق بخش. به عمل آورد

 عکس بزرگی از وی ی اوين در حسينيه. از ديوارها شدند پايين آوردن عکس منتظری
ی بزرگ روی آن پوشانده شد و تا  روی ديوار نقاشی شده بود که بلافاصله با يک پرده

 که من آزاد شدم، آن پرده در جای خود و روی عکس مزبور قرار داشت و ٧٠سال 
شايد خودشان نيز مطمئن . ندداد تلاشی هم برای زدودن نقاشی مزبور به خرج نمی

ی  روزنامه! ترسيدند ورق برگردد و لازم شود دوباره پرده را برگيرند نبودند و می
  منتظری"حکومت اسلامی" و "البلاغه های نهج درس"کيهان که ستون اصلی آن به 

                                                 
او دوست داشت پابلو .   اين حقيقت را نبايستی فراموش کرد که شاملو تنها شاعری بزرگ و چيره دست بود18
  . آفرين آنان دچار شود ل غرورانگيز و در عين حا خواست به سرنوشت غم اما نمی.  باشدا و ويکتور خارانرود

  . اسلامی به عنوان کتاب سال شناخته شد مزبور از سوی وزارت ارشاد  کتاب19
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 تا چه حد مينیهای فوق را متوقف کرد تا نشان دهد خ اختصاص داشت نيز چاپ مقاله
خمينی در . دهد های سياسی رايج تن می در گفتارش ناصادق است و تا کجا به بازی

ها گرمی بخشد و  اش به نظام و حوزه  با درسش و فقهحکمش تأکيد کرده بود که منتظری
ای که  البلاغه نيز در روزنامه  و نهجهای او در مورد ولايت فقيه حالا حتا چاپ درس

 داد خمينی تا منتظری اين نشان می. ی او هدايت آن را به عهده داشت، ممنوع بود نماينده
ی تلويزيونی نکند، آرام و قرار نخواهد   وادار به انجام مصاحبهرا مانند شريعمتداری

  .  گرفت
. ترين قدم را برداشته بود  برای حفظ نظام جمهوری اسلامی اصولینظر من خمينیبه 

شد و اين همان  رسيد، بدون شک تيغ سرکوب رژيم کند می  به قدرت میاگر منتظری
ای مماشات و عدم  ذره. توانست به سقوط رژيم منجر شود ی آشيلی بود که می پاشنه

. کرد اطعيت در سرکوب مردم و نيروهای مترقی، راه را برای اضمحلال رژيم باز میق
ی رقابت  اين رژيم در عرصه. کاری که رژيم به درستی از آن پرهيز داشت و دارد

چيزی برای ارائه ندارد و تنها در پناه سرکوب تمام عيار و لجام گسيخته است که 
غير اين صورت با دست خود گور خود را تواند به حيات خود ادامه دهد و در  می

اش را مسلط ساخته بود و به  خمينی که با کمک رعب و وحشت حاکميت. خواهد کَند
دانست که کارايی رعب و وحشت  عام زندانيان سياسی فارغ شده بود می تازگی از قتل

 درست همانند نياز معتاد به مواد. ماند که دائماً تشديد شود در صورتی محفوظ می
او آگاه بود نظمی که برای استقرار آن به خوف و وحشت متوسل شده با اندکی . مخدر

چرا که اگر قدرتی به عامل خوف و وحشت متوسل شد، ديگر . ريزد مسامحه فرو می
در اجرای سياست خوف و وحشت مدارا . تحت هيچ شرايطی نبايد از آن دست بردارد

زده و همراه با   با يک ارزيابی شتابه مجاهدينهای سياسی و به ويژ اما گروه. نبايد کرد
 پرداختند ی برکناری منتظری  به مسئله ناشی از تمايلات درونی،بينی بسيار زياد خوش

 خبر از جنگ قدرت همچنينای مهلک و کمرشکن به رژيم تلقی کردند و   و آن را ضربه
تحليلی که در عمل و به سرعت نادرستی . م دادنديهای رژ حو خونين شدن تضاد جنا

  .خود را نشان داد
  

١١  
 آموزشگاه که خالی بود، منتقل ۴ی ما را به سالن  ی اول فروردين بود که همه نيمه
م جان سالم عا جا با زندانيان مجاهد و مذهبی غير مجاهد که در جريان قتل در آن. کردند

ها  هايی را که از اعدام آن. رسيد، ادغام شديم  تن نمی٧٠شان به ده بودند و تعدابه در برد
 با ۶٧ مرداد ماه ١٨اين بند در .  بالا جمع کرده بودند٣جسته بودند، به مرور در بند 

های آسايشگاه به صورت انفرادی به سر  انتقال تعدادی از زندانيانی که در سلول
ها باز شده و بند به صورت عمومی   در اتاق۶٧در مهرماه . بردند، تشکيل يافته بود می
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 تن بود و اين عمق فاجعه ٣٠٠ از کمترتعداد ما در بند جديد در مجموع . در آمده بود
 و  هواداران دکتر شريعتیهمچنين و ی گروه فرقان مانده اعضای باقی. رساند را می

حسين  ٢٠، محمود متحدی، اکبر منصوریجوادیمصطفی  آرمان مستضعفين مرکب از
،  قربانی، سياوشا، تقی رحمانیه ، علی ضيايی، باقر برزويی، بهروز خدارحمیملکی

ها به  آن. بند بودند با ما هم... و   وزير فتحی،، وحيد صمدی، عباس زابلیحسين محمدآقا
مسئولان امنيتی . زد شان نيز سر باز می دادگاه نرفته بودند ولی رژيم از آزادکردن

در حالی که .  نزديک شده باشندها شايد به مجاهدين دادند که طی اين سال احتمال می
   .گونه نبود اين

 م، کار در کارگاهعا  آموزشگاه نيز تعدادی از زندانيان مجاهد که پس از قتل٢در سالن 
  و تعدادی از تازه) تواب نبودند( بهمن آزاد نشده بودند٢٢در را پذيرفته بودند و 

 از زندانيان سياسی مرد اين موجودی اوين. دستگيرشدگان و چندين تواب وجود داشتند
 نيز تعدادی به ٢٠٩های آسايشگاه و   و سلولالبته در کميته مشترک. در آن زمان بود

ولی در بندها و آموزشگاه اوين که محل اصلی نگهداری زندانيان سياسی . بردند سر می
اين آمار . بود، تنها ما بوديم و بس که آن هم تلفيقی بود از زندانيان اوين و گوهردشت

به زندانيان  متعلق ۶سالن . م زندانيان سياسی استعا ی قتل ی عمق فاجعه دهنده نشان
 نبوديم ۴ در سالن بيشترچند روزی .  و طيف آنان بود و محکومان دادگاه انقلابعادی

 عوض کردند تا دو سالنی که افراد آن ۶و تازه آرام گرفته بوديم که جای ما را با سالن 
   .هم قرار گيرند کردند، روی در کارگاه کار می

نزديک به يک صد مجاهد اين .  دوباره پريشانم کرده بود۶ساختمان آموزشگاه و سالن 
شمار، کسی از اين بند را زنده باقی  بند را به قتلگاه بردند و جز چند نفر انگشت

، رضا ، قاسم ديانت، نادر خضر صفايی منش، احمد دهنادیجلال ماهرالنقش. نگذاردند
، حسين آبادی بهمن ، رضا محمدی، جمشيد کيوانفر، کريم صفوی، مهدی سعيديانفيروزی
، رشيدی ، اميری، محمد نوریا ، مصطفی ايگه، آرش باجور، ايرج دل زندهفاطمی
ی دوستان و آشنايانم بودند که از  در زمره... ی و عل ه، محمدرضا قربان عليزاد مهدی

ها بعد از آزادی، برای بار دوم دستگير شده  غالب آن. همين سالن به قربانگاه رفته بودند
  . مسئولان زندان بودندبيشترو به همين دليل مورد کينه و عداوت 

 در آن، به شدت کثيف بود و "وهکیغيرگر" و  به علت حضور زندانيان عادی۶سالن 
به حاج : گفتند ها به شوخی به من می بچه. نياز به شست و شو و نظافت جدی داشت

ی بندها را تميز کنيم، پس  خواهد زندان و همه  مسئول آموزشگاه بگويم که اگر میمهدی
 کند که هر روز يکی از ای را تنظيم برنامه! ندازد ا چرا اين قدر ما را به زحمت می

                                                 
ريزی  های اين سازمان را برنامه  بود که تعدادی از عمليات رهبر نظامی گروه فرقان  برادر وی محمد متحدی20

 در محل برگزاری نماز جمعه تبريز، به همراه ١٣۶٠ بهمن ٨وی در . کرده بود و يا خود در آن شرکت داشت
وی در پرونده بازجويی خود جز دو سه خط، مطلب ديگری را اعتراف نکرده " .ه، تيرباران شدزاد مسعود تقی

  . ١٣٨۴ خرداد ١ سايت بازتاب ")۵١۶٩، کد رونده محمد متحدیآرشيو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پ(است
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  .کنيم و اين همه مصيبت به هنگام نقل و انتقال نکشيم بندها را تميز 
 روز  يک.  هنوز مدت زيادی نگذشته بود۶مان به سالن  ماه رمضان بود و از انتقال
د نها يداالله پاک. های پس از غذای سحری به ظرفشويی رفتم صبح، برای شستن ظرف

عزمش را جزم . شود و آماده رفتن است جا بود، گفت که همين روزها حکمش تمام می آن
ها  کرد بتواند انتقام بچه کرده بود هر چه زودتر خودش را به مقاومت برساند و آرزو می

  ! را بگيرد
ود ولی از  بود و به دادگاه برده نشده ب گوهردشت١ها در بند عام در خلال قتل  يداالله

اهل ايلام بود و خروج از مرز به سادگی برايش . ی بالايی برخوردار بود روحيه
چند . آرزوی موفقيت برايش کردم و اين که جای ما را نيز خالی کند. پذير بود امکان

او ظاهراً به . روز بعد بود که او را به هنگام خداحافظی جهت آزادی در آغوشم يافتم
شود و در  می21  "سرپل ارتباطی". کند يداالله بعدها به ميثاقش وفا می. رفت دنيای آزاد می
ش کمک خاديب تن از مرز و پيوستن به ارتش آزماند و افراد را برای گذش داخل ايران می

. رسد کند و سرانجام به هنگام خروج از کشور، دستگير و سپس به شهادت می می
 يکی از زندانيان مجاهد به نام حاج مهدی. دم و سرم شلوغ بود مسئول نظافت بوهمچنان

م عا  اين که بعد از قتلرغم علی.  را به عنوان مسئول بند انتخاب کرده بود٢٢سعيد تدين
 به وجود شد تنشی کردند و سعی می گيری سياسی در قبال رژيم نمی ها موضع بود و بچه

ی مخالفت با  نه از جنبه. نيايد، ولی تعداد معدودی در بند از اين مسئله راضی نبودند
جا بود و اطمينان  شان بی از نظر من مخالفت. سعيد بلکه به خاطر دخالت حاج مهدی

داشتم اگر حاج مهدی و يا ديگر مسئولان زندان در آن شرايط به همان افراد پيشنهاد 
. کردند پذيرفتند و برای آن دلايل کافی نيز پيدا می دادند، می ند را میپذيرش مسئوليت ب

ها   بچهبيشترها بودم و بالطبع  من از قبل و در بند سابق مسئول منتخب بند از سوی بچه
بين من و سعيد نيز توافقی بود که مسائل . کردند شان را با من حل و فصل می مسائل

قرار گذاشته بوديم هر موردی را که . رون بند را اوگی کنم و بي درون بند را من رسيد
استدلال من اين بود . کنند، بدون هماهنگی با من در بند مطرح نکند زندانبانان عنوان می

که درست است که حاج مهدی تو را انتخاب کرده است ولی فراموش نکن که خواسته يا 
ها دفاع  ش کنی از منافع بچهگير بند را به عهده بگيری و تلا ناخواسته بايد نقش ضربه

ها را مورد  کند منافع بچه کنی چيزی که رژيم مطرح می اگر جايی احساس می. کنی
از اين بابت با او هيچ مشکلی نداشتم  ! دهد، بايد از انجام آن سر باز زنی تهديد قرار می

او نيز از اين روند خوشحال و راضی به نظر . رفت و کارها به سهولت پيش می
در . ديد ح بند میرسيد، به ويژه وقتی که دفاع پر حرارت من از خودش را در سط می

. کرديم ها را تأمين می ، منافع بچهدامن بزنيمکه حساسيتی را   بدون آنستیباي واقع ما می

                                                 
  .يابد ديگران از طريق او به تشکيلات وصل شوند   کسی که مأموريت می21
  .ی او باقی ماندم  در اثر بيماری سرطان درگذشت و من در حسرت ديدار دوباره٨٢  سعيد در سال 22
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در اين .  کم من در ارتباط با زندانبانان نيز جا افتادم و مرا به رسميت شناختند- کم
جا که امکان داشت، مرا جلو  او تا آن. ساز بود  نيز چاره تدينهای سعيد  رابطه تلاش

هر روز با . ی به رسميت شناخته شدن من را فراهم کند انداخت تا به نوعی زمينه می
  :کردم خودم چند بار تکرار می

  اگر امروز تفنگ تهيست مهم نيست
  هاست که بی تفنگ گنجشگان قرن

  خندند بلعند و می را میی چشم مترسک  دانه
  

١٢  
راست . انديشيدم به من گفته بود، می" ص - د"که  چه  روزها به آن. ۶٨ارديبهشت 

ای که  وقتی عميقاً به توصيه.  فروکش کرده بودمه تعادل رسيده بودم و التهابب. گفت می
ترين  هدر آن شرايط تحمل زندان برايم ساد. دادم نگريستم، حق را به او می کرده بود، می

ها در زندان به سر برده و به شرايطش خو کرده بودم و با محيط پيرامونم  سال. کار بود
کردم به عنوان يک زندانی سياسی در بطن و  در ثانی احساس می. به انطباق رسيده بودم

توانم به خودم باليده و به لحاظ روانی خود را  کانون مبارزه هستم و از اين بابت می
آيا . کردم بايد حل می ما در صورت آزادی احتمالی، تضادهای زيادی را ا. توجيه کنم

گيرم؟    هايم را پی توانم مسئوليت ها را خواهم داشت؟ آيا در شرايط آزاد، می توان حل آن
اگر در اين راه دوباره دستگير شدم چی؟ آيا توان پرداخت بهای مبارزه را خواهم 

هايم در  توانم به هدف هايی می اهد گرفت؟ از چه راههای زندگی مرا نخو داشت؟ آيا جاذبه
در صورتی که . کردند پاسخ ذهنم را به خود مشغول می ها سؤال بی مبارزه دست يابم؟ ده

ی تضادهای   کشيد و مرا فارغ از همه ها خط بطلانی می ی آن ماندن در زندان بر همه
  . کشيدم  را می"حبسم"من فقط بايد به قول معروف . کرد ممکن می

. ام، به زندگی عادی و بدون دغدغه روی آورم ای که داشته توانم با پروسه دانستم نمی می
 !حداقل در آن شرايط. ترين گزينه بود خرج برای من ماندن در زندان، بهترين و کم

الوصفی که در من به وجود آمده   که در من آزاد شده بود و شور و شعف زايدای انرژی
تر خود را  چه تمامبا زرنگی هر. ری محض و مطلق داشتگ ک حساببود، ريشه در ي

ی معترضه گفته  در يک جمله"  ص- د"که   چه پرداختن به آن. يافتم در کانون مبارزه می
زد و سنگری را که در پشت آن پنهان شده بودم،  ها را از پيش نظرم کنار می بود، پرده
راه نگفته است و بي"  ص- د"رسيدم که  اين نتيجه می آرام به - آرام. گرفت از من می

اش با او در ميان  فرصتی نشد تا نظرم را در مورد صحت گفته. اتفاقاً حق با اوست
  ساعت در روز کلاس ۶جدای از مسئوليت بند و نظافت، .  بودغسرم شلو. بگذارم

. دادم های افراد پاسخ می در خلال روز هم دائم بايد به پرسش. زبان انگليسی داشتم
با اين همه، مدت زيادی مسئوليت صنفی اتاق را نيز به . تقريباً وقت سر خاراندن نداشتم
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توانستم مثمرثمر باشم،  رسيدم ولی از اين که می ام نمی به هيچ کار شخصی. عهده داشتم
گيری سياسی و درگيری با زندانبانان، به خاطر شرايطی که  از موضع. خوشحال بودم

ی برای پرداختن به خود بيشتربالطبع وقت . کرديم م، اجتناب میبردي در آن به سر می
ها در آن  تشکيل اين گونه کلاس. های زيادی در بند شکل گرفته بودند کلاس. داشتيم

ها را پر  هم وقت بچه. رسيد م بسيار ضروری به نظر میعا شرايط، به ويژه پس از قتل
گی افکارشان جلوگيری   نسبی رسانده و از پراکندها را به آرامش کرد و هم آن می
 با جديت .رساند ها را در راه صحيحی به مصرف می بدين طريق انرژی آن. کرد می

 که در چنته  چه گرفتم و از آموزش و انتقال آن ام را پی می های انگليسی تمام کلاس
شان  بود و پيشرفتها نيز خوب  جديت و پشتکار بچه. کردم داشتم، به ديگران دريغ نمی

از . داد کرد و همين به من انرژی می در يادگيری زبان مطلوب و اميدبخش جلوه می
جايی که مجبور بودم تمام وقتم را مصروف آموزش به ديگران کنم، خودم امکان  آن

. آموزش زبان خارجی را متأسفانه نيافتم ولی آگاهانه و با کمال ميل آن را پذيرفته بودم
گذشتم و اين از انصاف به دور  هايم می  صورت بايد از خير چند تا از کلاسدر غير اين

  .گرفتم بود، چرا که امکان آموختن را از چندين نفر می
  

١٣  
س هيأت بازنگری ي رئنىياى به علی مشك  طى نامهبهشت همان سال، خمينیي ارد٩در 

ن نامه يخمينی در ا. ى آه از وی  شده بود، پاسخ گفتدر قانون اساسی، به استفسار
رو   را که امکان داشت پيروانش پس از مرگ او با آن روبهمعضلاتیيکی ديگر از 

توانست تلاشی جهت باز  در واقع اظهار نظر وی می! ی تدبير باز کرد شوند، به سرپنجه
 "مجتهد عادل" داشت او مقرر. ی فرزندش احمد نيز باشد کردن راه برای رهبری آينده

 پس از  سراسر آشور برای به عهده گرفتن مقام ولايت فقيه"خبرگان محترم"د ييمورد تأ
  . کند وی، کفايت می

ی عليه ی معروفش را که در واقع کيفرخواست "نامه رنج " ارديبهشت احمد خمينی٢۶
کيفرخواست صادره از .  و تلاشی برای مطرح کردن خود بود، منتشر کردمنتظری

 و هم چنين دليل ی عميق آنان از مجاهدين ی کينه ، به خوبی نشانهسوی او و خمينی
، خمينی با کنار زدن منتظری.  از پست جانشينی خمينی بوداصلی کنار زدن منتظری

 به عنوان جانشين خود بود و به همين منظور در اسفند در صدد جا انداختن احمد خمينی
جامعه " شدن  ی انتخابات سومين دوره مجلس شورای اسلامی با شقه  و به بهانه۶۶ماه 

مجمع " گروهی به نام "جامعه روحانيت مبارز"او از دل .  موافقت کرد"روحانيت مبارز
، ، محتشمی، خاتمیا، توسلیه ، موسوی خوئينیبا عضويت کروبی" روحانيون مبارز

کيان اسداالله ، نيا ، منتجب بيات اسداالله،ی، امام جمارانیا ، هادی خامنه انصاریمجيد
  آشتيانی،الدين موسوی ند سراجی افراد شاغل در دفترش مان  و کليه، موسوی لاریارثی
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ه در شرق تهران، در ي فقینده ولي نماجلالی خمينی. را با سزارين بيرون آورد... و
  :ت خود در آن گفتي و عضو"ون مبارزيمجمع روحان"ل يخصوص تشك
 درباره نیيداحمد خميبود آه س) ره(ل مجمع از سوی امامياد تشكشنهيپ 

ز يبنده ن. نديهم آون خواست، تا در جماران گرديوحانن مجمع از ريل ايتشك
    ٢٣... آن شدم ی مرآزی، عضو شورا)ره(عوت امامبه د

 در راستای تأييد و نیبايد به عنوان بازوی مذهبی احمد خمي اين نهاد مذهبی در واقع می
کرد و از قضا اين افراد بعد از کنار گذارده شدن  تثبيت او در پست جديد عمل می

. رفتند ترين افراد در جلوی صحنه به شمار می  منتقدان وی و فعالبزرگترين، منتظری
ی عالی قضاي  پيش تمام افتخارش اين بود که از طرف شورای که تا مدتیمجيد انصاری

ها و بررسی اوضاع شده است،   مأمور به خدمت در زندان"منتظریاالله  آيت"و با تأييد 
 تبديل شده بود تا نشان دهد که برای  دشمنان منتظریبزرگترينبه يکباره به يکی از 

ی احمد  "نامه رنج"وز بعد ازيک ر. حفظ قدرت تا چه حد فاقد اصول اخلاقی است
،  مجيد انصاری ارديبهشت ماه سه تن از اعضای مجمع روحانيون مبارز٢٧، در خمينی
 را ياری رسانند، در ميزگردی ی و حميد روحانی که قرار بود احمد خمينیا امنههادی خ

ها که در اثر  در دانشگاه تهران جهت کار توضيحی برای نيروهای رژيم در دانشگاه
من شاخ و شانه کشيدن برای ها ض آن. دار شده بودند، شرکت کردند  مسئلهعزل منتظری

ی وی را خراب کرده و فشار لازم برای کشاندن وی به  ، تلاش کردند چهرهمنتظری
ها از   که خود با شرايط زندانمجيد انصاری. ی تلويزيونی را افزايش دهند مصاحبه

برداری کرده بود، در هراس   و قربانيان آن فيلمنزديک آشنا بود و از قبرهای حاج داوود
  :م زندانيان سياسی مدعی شدعا از افشای قتل

ها ديدن کنند و حتا برای  چند بار از خبرنگاران خواستيم تا بيايند و از زندان
کدام به اين همه خدمات انجام شد ولی هيچ ... مردم بازديد عمومی گذاشتيم

ای از زندانيان در زندان تشکيلات  عده. شد  گزارش نمیاالله منتظری آيت
داشتند که پس از عمليات مرصاد کشف شد و از اينان که تعداد بسيار کمی 

  ٢٤.بودند پس از عمليات اعدام شدند
انی سياسی است که کند، هزاران زند  که مجيد انصاری از آن ياد می"بسيار کمی"تعداد 

  . م شدندعا طی چند هفته قتل
 استاندار وقت رفته بودند که کرباسچی  جا پيش  تا آنگزينی احمد خمينیبرای جاي

 را پيشنهاد کرده ی فرمانداران استان موضوع جانشينی احمد خمينی اصفهان، در جلسه
 در  و احمد خمينیاتفاق افتادرفت،   زودتر از آنی که تصورش میاما مرگ خمينی. بود
ريزی کرده بود، در  ای را که با هدف تسخير قدرت پی ی راه متوقف شد و پروژه ميانه

                                                 
  .٨٢ اسفند ۴  سايت بازتاب، 23
  .۶٨ ارديبهشت ٢٨  کيهان 24
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ی سياسی را برای او به گيری و انزوا ابتدای راه با شکست کامل مواجه شد و گوشه
  ٢٥.ارمغان آورد و سر آخر جان را نيز بر سر آن نهاد

  
١۴   

 و در نتيجه  گيری ولايت فقيه  نقش بزرگی که در پيدايش و قدرترغم علی منتظری
يستادگی  در اواخر عمر با ا؛حق مردم ايران انجام گرفت، داشت هايی که در جنايت

 و مقاومت دور از انتظارش در مقابل ۶٧م تابستان عا روی اعتقاداتش وعدم تأييد قتل
 با وجود اين، منتظری.  و دفاع از حقوق زندانيان، آبرويی برای خود خريدخمينی
  ٢٦.دش خمينی جدا کند نتوانست راه خود را به طور کامل از مراگاه هيچ

 از قدرت را شنيدم و  مبنی بر کنار گذاردن منتظریوقتی از تلويزيون حکم خمينی
اختيار به   در روزنامه اطلاعات را ديدم، بیی احمد خمينی "رنج نامه" هنگامی که بيشتر
از اين که توانسته بودم . ا گذشته بود، نگاهی گذرا کردم سال پيش بر م۵ که از  چه آن

از . باليدم  از خمينی داشته باشم، به خود میسهمی هر چند کوچک در جدا شدن منتظری
ها و حکومتی  ديدم بالاخره تلاشم هر چند جزيی، توانسته است فضای زندان اين که می

  . شت، به او نشان دهد، شادمان بودماش قرار دا را که او در رأس
ی  تتمه. ای بود به پيکر منحوس رژيم ولايت فقيه  از خمينی، ضربهجدا شدن منتظری

توانستم  نمی. رفت  از بين میهای منتظری  رژيم با اين ضربه و افشاگری مشروعيت
 خود "محصول عمر" و "پاره تن" کسی بود که خمينی منتظری. دی نکنماظهار شا

اطلاعات شما ": گفت خطابش کرده بود و حالا رو در روی او ايستاده و به درستی می
 او قائم مقام نظامی بود که خود به جنايت عليه ٢٧." را سفيد کرده استروی ساواک شاه

  . کرد اش می تهمم بشريت
نگرانی  آوردم روزی را که بعد از يک درگيری عجيب ذهنی و فکری و يک دل بياد می

چه که بر سرم رفته بود و يا شاهدش  عميق نسبت به صحت کارم، تصميم به نوشتن آن
ای در  ی فوری توانست هيچ نتيجه تصميمی که می. بودم که بر ديگران رفته است، گرفتم

ريسکی بود که با تمام وجودم، .  جان مرا به خطر اندازدهمچنين و بر نداشته باشد
تنها به اين دليل که سر آخر به اين نتيجه رسيده . اش را پذيرفته بودم خطرهای احتمالی

چه   و حالا بيش از هر وقت ديگر از آنه تصميمم، کاری صحيح و اصولی استبودم ک
  . شادست، مغرور بودم و دل بار نشسته اديدم در مقابل چشمانم به که می

                                                 
ی احمد خمينی و مجمع روحانيون مبارز همراهی غير منتظره هاشمی     يکی از عوامل مهم شکست پروژه25

  . ها نيامده بود  بود، چيزی که در محاسبات آنای  با خامنهرفسنجانی
 ٨ حقيقت را نيز نبايستی از نظر دور داشت که منتظری در روز اين. داوری من در اين مورد نسبی است  26

دانست، روز عيد  کارانه خمينی اطلاع داشت و آن را خلاف اسلام می مرداد در حالی که از صدور فرمان جنايت
 اين دعوت از سوی تمامی .کرد اعلام "امام خمينی"را روز راهپيمايی تجديد بيعت با )  مرداد١١(غدير 
   .گرفت رژيم مورد استقبال قرار های جناح

  .۵١٩ی   صفحه١۵٠ی ، چاپ اتحاد ناشران اروپايی، پيوست شماره  متن کامل خاطرات منتظری27
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اندازی را در خيال   در اين حد نبود و اصلاً چنين چشمگاه  هيچای که انتظار داشتم،  ثمره
  .ديدم نيز نمی

  
١۵  

 بالا ٣او از جمله افراد بند .  نيز با ما بوداز ابتدای تشکيل بند جديد، عباس اميرانتظام
فردی محکم و استوار و در عين حال شريف که در همه . ودبود که با ما هم بند شده ب

  .شود روی او حساب کرد حال می
گشتند،  ها وقتی که از هواخوری باز می عام کردند روزی بعد از قتل ها تعريف می  بچه

ای؟ مگر  تو هنوز زنده: گويد آميزی می  با لحن مسخرهمرتضوی با ديدن اميرانتظام
کسی که بايستی به دادگاه رود تو و رؤسای تو : دهد اه نرفتی؟ اميرانتظام پاسخ میدادگ
  ! هستند

 آموزشگاه آورده بودند، ۶را به سالن  "جمعيت دفاع از آزادی"به وقتی افراد وابسته 
ود را با ها برخوردار نبود و علناً مخالفت خ اميرانتظام از روابط نزديکی با آن

ها نيز وی را به خاطر ساليان طولانی زندان بودن،  آن. کرد های آنان مطرح می ديدگاه
 اعتقاد داشت همچنانولی اميرانتظام . کردند گرايی و دوری از واقعيت متهم می به ذهنی

او . که با رژيم سازش نخواهد کرد و هنوز نيز بر ميثاق خود پايدار مانده است
در حقيقت بيش از .  انقلاب بدل شود28"دريفوس"جنگد تا به  نه میهاست که مردا سال

، به " بدنامی" خوشبخت بود که بعد از مدتی "دريفوس"اگر . هر کسی شايسته آن است
ترين   سال است که با قبول سخت٢۵ سرعت از او اعاده حيثيت شود، ولی اميرانتظام

استقامت و . شمار، به دنبال تطهير خويش است شرايط و پذيرش رنج و مصيبت بی
ولی من به . مان صادر کرده است گاه تاريخ ميهن اش را در پيش پايمردی او حکم تبرئه

کار  بند سابق و به عنوان کسی که يک روز همراه با هيئت حاکمه جنايت عنوان يک هم
نم حکم به های انقلابی و مترقی کشورم، در ذه ی جريان مسلط بر ميهنم و کليه

کردم با  در زندان سعی می. خواهم محکوميت ناروای او داده بودم، از او پوزش می
توانستم   نمیگاه  هيچ. محبتم و ادای احترام به وی، اين موضوع را به وضوح نشان دهم

 خلق ايران در رابطه با  ارگان رسمی سازمان مجاهدين"مجاهد"ی   نشريهسرمقاله
 و نام برده بودند" مار در آستين انقلاب"از او با عنوان . ری او را فراموش کنمدستگي

 چون اميرانتظام "ای فروختهخود" را به خاطر انتخاب ای ديگر مهندس بازرگان در مقاله

                                                 
 پس از شکست فرانسه در جنگ با پروس و برانگيخته شدن احساسات ناسيوناليستی ١٨٩۴در سال  28

اميل زولا با . متهم به ارائه اسناد ارتش فرانسه به دولت پروس شد) يهودی(  دريفوسآلفرد فرانسويان، سروان 
 نفر از نويسندگان و روشنفکران فرانسوی رسيد، ١٠٠ که به امضای "کنم من متهم می"ای تحت عنوان  نوشتن نامه

محققان . ناهی دريفوس اعلام شد سال بعد بيگ١٢. جنبش اعتراضی عظيمی را عليه اين دادرسی ظالمانه آغاز کرد
پيدايش و گسترش مفهوم روشنفکر و جنش روشنفکری  را به موضوع  دريفوس و نامه اميل زولا در اعتراض به 

  . دهند دستگيری او ربط می



  نه زيستن نه مرگ

 

٣٦

   ٢٩. بودند  قرار دادهمورد انتقادوزيری  به معاونت نخست
البته . ناميديم  می"مار" کرده بوديم و بيهوده قربانیِ اژدها را  را رهااژدهای خمينی

 .ی جامعه را در بر گرفته بود ی همه"ضد ليبرال"تب . مجاهدين در اين راه تنها نبودند
از !  بودگيری دولت بازرگان  در فراهم ساختن زمينه برای کناره گويی رسالت همه

شعار صفحه اول نشريه  .های فدايی خلق ايران بود چريکتر، سازمان  مجاهدين فعال
های مترقيانه  تر تلاش خيالی هر چه تمام  با خامها آن.  بود" ليبراليسم قبای امپرياليسم"کار

 خمينی و جلوگيری ی اميرانتظام در هيئت دولت برای انحلال مجلس خبرگان و داهيانه
نام داده بودند و در " کودتای سفيد" را تصويب قانون اساسی بر مبنای ولايت فقيهاز 

 ارگان "کار"ی  يشان و به ويژه نشريه ها های نشريه  صفحهبيشترتيتر اصلی و تقريباً 
پرداختند، بلکه از  رسمی اين سازمان، در آن دوران نه تنها به تکرار جعليات رژيم می

  : و آتش بيار معرکه نيز بودند و بازرگان را نيز به زير ضرب برده بودند کههر س
گوی  انتظام سخن های جاسوسی امير ها و فعاليت کند تا اقدام تلاش می

   ٣٠ .آمريکايی دولت موقت را موجه جلوه دهد
اين دو سازمان، در آن . های سياسی نيز بهتر از اين دو نبود ی جريان حال و روز بقيه

های سياسی کشور بودند و به همين دليل، به خوبی  ران از جمله پرنفوذترين سازماندو
  .  برد های سياسی کشور پی ی جريان بار بقيه توان به وضعيت اسف می

ها و نيروهای فعال سياسی کشورمان با تأييد و سکوت  ها، گروه بدون شک غالب جريان
 همراه و هم رأی بودند و از ابتدا تا انتهای ی ننگين با رژيم خمينی خود، در اين پروژه
ی   داوری عجولانه و غيرمنصفانهالبته. انتظام مشارکت داشتند ميرمحکوميت ناروای ا

او . کنم  را نيز فراموش نکرده و نمی در مورد شهيد سيدمحمدرضا سعادتیاميرانتظام
.  نام برده بود"جاسوس شوروی" به عنوان اه با سياهترين باندهای رژيم، از سعادتیهمر
کنم  دانم داوری امروز او در مورد اين مسئله چگونه است؟ و يا بازهم فراموش نمی نمی

ولی  ٣١.ندک  ياد می"منافقين" با عنوان خاطراتش از مجاهدينپاورقی جلد دوم که او در 
شود من به عنوان يک فرد، در رابطه با ظلمی که بر او رفته است،  اين باعث نمی

مندی  اميرانتظام از زمانی که با ما هم بند شده بود، به کرات رضايت. تفاوت باشم بی
ها تحمل زندان، تازه  پس از سال: کرد خود را اعلام کرده و به صراحت عنوان می

 از اين که مجبور بود ساليان سال با محکومان عادی دادستانیاو . کنم احساس هويت می
تحمل کيفر ... های کودتای نوژه، تيمسارهای شاهنشاهی و مانده ها، باقی ، ساواکیانقلاب

با توجه کردند وسايل راحتی وی را  ها در حد توان سعی می بچه. ناليد کند، بر خود می
بازگشت و تأمل بر آن چه که گذشته، ما را به . هايی که داشت، فراهم کنند به بيماری

                                                 
   .های اول و دوم  صفحه١٣۵٨ ديماه ۴، ١۶ی    نشريه مجاهد شماره29
  .٣٩ی  ق ايران، شمارههای فدايی خل ی کار، ارگان سازمان چريک نشريه  30
جايی که کتاب در ايران چاپ شده او دخل و تصرفی در اين مورد نداشته  دهم از آن   البته اين احتمال را می31

  . ای استفاده کرده باشند باشد و مميزان وزارت  ارشاد از چنين واژه
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را جاسوس " سيد "روزی اميرانتظام. رساند ای می نتايج جالب و در عين حال آموزنده
 و شت که خود به جاسوسی آمريکا از سوی عباس عبدیذچيزی نگ. شوروی خواند

شد، او نيز به زندان  ی اعدام سپرده می به جوخه" سيد"در حالی که . يارانش ملقب گشت
های سياسی کشورمان  انتظام در ذهنيت مردم و گروه ابد محکوم شد و حالا وقتی امير

هر چند شهامت ابراز آن و عذرخواهی رسمی در اين مورد را مانند بسياری (تبرئه شده 
 و يارانش  و دوستانش توسط قاضی سعيد مرتضوی، عباس عبدی)دارنداز امور ديگر ن

نوبت سعيد . شوند های امنيتی غرب متهم می به جاسوسی برای آمريکا و سرويس
  !ر راهيم و بقيه يارانش را هم چشم دمرتضوی

  
١۶  

فروغ "ی زندانی مجاهدی را که در عمليات  علائيناکبر يک روز متوجه شدم علی
با برادرش مرتضی و ديگر اقوامش . اند  منتقل کرده٢ دستگير شده بود، به بند "جاويدان

ند روز پس از به زودی متوجه شدم اکبر چ. بند بودم  همنصراالله و ابوالحسن مرندی
، در حالی که لباس مبدل نظامی به تن داشته، به هنگام سفر به "فروغ جاويدان"عمليات 

ها مورد شناسايی يکی از توابانی که صورتش را پوشانده بود،   تهران در يکی از گلوگاه
رس و جو فرد مزبور که اکبر قادر به شناسايی او نشده بود، بعد از پ. گيرد قرار می

 و از "ر هستیحصا  قزل۴اکبر علايينی زندانی بند  تو علی": گويد نسبت به هويت او می
شود و سعيد  اکبر بلافاصله به کرمانشاه برده می. خواهد از ماشين پياده شود او می

ها را در  ر مورد يگان آنی اطلاعاتش د شود و کليه  بر بالای سرش ظاهر میشاهسوندی
 "فروغ جاويدان" يک از دستگيرشدگان در عمليات  هيچ. دهد اختيار بازجويان قرار می

 يا بهتر است بگويم به بندهای اوين منتقل نشدند و از ديد زندانيان به دور به اوين
ه بودند يا مشغول آنان دو دست. نيازی به اعزام آنان نزد زندانيان قديمی نبود. ماندند

ی  های متداول اوليه، به جوخه های امنيتی بودند و يا بعد از بازجويی همکاری با سرويس
اين تازه سرنوشت کسانی بود که به تهران منتقل شده بودند . اعدام سپرده شده بودند

 به تهران منتقل نشده و در همان محل دستگيری به گاه  هيچها  وگرنه تعداد زيادی از آن
، ی اطلاعاتی اسرا  به خاطر تخليهاحتمالاً دخالت وزارت اطلاعات. دار آويخته شدند

وگرنه از نظر حاکمان، . باعث جلوگيری از اعدام بقيه و انتقال آنان به تهران شده بود
 اعدام بدون طی کردن "فروغ جاويدان"عمليات ، حکم دستگيرشدگان در حتا منتظری

  . روال شبه قانونی معمول رژيم بود
 امنيتی و گذاردن اردرفتيم، با رعايت کامل مو  میروزها هنگامی که به هواخوری
او از چگونگی عمليات . پرداختيم وگو می اکبر به گفت نگهبان، از طريق پنجره با علی

وی از . کرد مان تعريف می هايی که شاهد آن بوده بود، برای صحنه  و"فروغ جاويدان"
ی بسيار بالايی برخوردار بود و تنها زندانی مجاهدی بود که به ميان زندانيان  روحيه
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شنود   را مینشان، صدای يکی از آشنايا"کميته مشترک"روزی در .  آورده شده بوداوين
بلافاصله . ی بالايی برخوردار بود  از رتبه"کميته مشترک"که در ميان بازجويان 

فرد مزبور نزد وی رفته و پس از پرس و . زند صاحب صدا را شناخته و او را صدا می
به زودی اعدام خواهی شد و از دست من نيز کاری : گويد جو از چند و چون کار، می

توانم انجام  تنها لطفی که در حق تو می: گويد ه او میفرد مزبور همان موقع ب. آيد بر نمی
دهم، اين است که تو را به اوين و نزد دوستانت بفرستم تا قبل از اعدام به تو سخت 

 ٢به اين شکل بود که اکبر به اوين و سالن. مند شوی نگذرد و از ديدار دوستانت بهره
  . آموزشگاه منتقل شده بود

  
١٧  
ی آمريکا در ايران و  ی تلويزيونی، از کشف توطئه ی در يک مصاحبهشهر ری

ی نيروهای مسلح و مقامات کشوری و  رتبه دستگيری تعداد زيادی از افسران عالی
 از يک همچنينوی . دهد  صاحبان مشاغل آزاد در مناطق مختلف کشور خبر میهمچنين

ی مدعی شهر ری. کند ، ياد میجا بود  دبی که دارای مغازه قنادی در آنايرانی ساکن
ها را به عهده داشته و از يک  شود که فرد مزبور هدايت بخش خارجی يکی از شبکه می

ناگفته مشخص . برد می کرده، نيز نام  سرتيپ که بخش داخلی همان شبکه را هدايت می
بعدها وقتی از . یی تبليغاتی دارد تا کشف يک جريان واقعی جاسوس  جنبهبيشتربود که 

  . مان پی بردم نزديک با آنان آشنا شدم، به صحت ارزيابی
 وزير کشور رژيم با ی جو سرکوب و خفقان، محتشمی ی تلاش برای اشاعه در ادامه

لهی و ال های حزب   دسته" و فسادتشديد مبارزه با بدحجابی"ی طرحی مبنی بر  ارائه
 با مطبوعات اعلام داشت که دستوری  ها گسيل داشته و در مصاحبه فالانژ را به خيابان

 ی همين خط، رفسنجانی بعدها در ادامه. ها صادر کرده است ويژه برای حمايت از آن
ان کارمند شنکه همسرا ی دستگير شوند در صورتیمدعی شد زنانی که به خاطر بدحجاب

  ! باشند، مورد مؤاخذه قرار خواهند گرفت دولت
  

١٨   
 و بار در دوران رضاشاه او که يک .  در همين ماه در زندان خاموش شداحسان طبری

، به تجربه دريافته بود  و عبدالصمد کامبخشفر به رهبری دکتر تقی ارانین ۵٣گروه 
 شناخت گسترده نسبت به مسائل رغم علیتواند يک مبارز خوب و استوار باشد،  که نمی

ی ساده عاجز ماند و  فلسفی، ادبی، فرهنگی، اجتماعی و تاريخی، از درک اين مسئله
ای . او در اين آزمون به سختی شکست خورد. تلاش کرد تا دوباره آزموده را بيازمايد

ها علاقه داشت،  ی فلسفه، ادبيات، تاريخ و علومی که بدان کاش او تنها به کار در زمينه
. دش مند می  از وجودش بهرهبيشترپرداخت و تاريخ و فرهنگ و ادبيات ما  می
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و مقالات  "کژراهه" اسلام آوردنش و نوشتن کتاب، های متعدد او در زندان مصاحبه
حاصل کار او در شش سال زندان است که جز سرشکستگی و سم فراوان در رد مارکسي

گردان انسان "ی دلاوری  او که روزی در باره. حرمان، چيزی برايش به ارمغان نياورد
  :سروده بود" دوستی که با ناخن، خاره بيداد را در ميهن سنبيده بودند

  به موج خون فرو رفتند
  باکان ليکن فوج بی

  چيد از ره پاکاننترسيد از بد زشتان، نپي
.  درهم شکست و به خدمت زشتان در آمد"نهيب شوم اهريمن"خود در اولين يورش و 

شد که او  ای که او انتخاب کرده بود، بدون شک به جايی منتهی می"کژراهه"در واقع 
  .از آن سر بر آورد





  

  ...کابوس اما پايان نيافت

  ...ی و ا نتخاب خامنه؛ ا و بازتاب آن در زندانمرگ خمينی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

های کهن بودی از تبار مرداب  
 دو چشمت،
 دو کرکس خمار برخاسته از مردار بود

گاه ابليس لبانت، بوسه  
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  غزلی برای مرگ دژخيم
  

  زين پس چه کسی
  چه کسی زين پس
  ، آتش خواهد زدخرمن باران را

  زخم عميق پلنگ بر
  خواهد ريخت؟چه کسی نمک 

  
  ی مرگ نيست هنگامه

  ها هنوز در دوردست
  سپيدار عاشق همند دو

  ای به وسعت يک پنجره  و حنجره
  خواند در ميان دو کوه می

  زند پرچين لبی، جوانه می بر ی  برگ لبخند
  ای و بر برکه

  پرند ، به گرد حباب رهايی میاهيان آزادم
  

  برخيز و با نفسی 
  دريا را کوير کن

   را بسوزانجنگل جان
  باغ را برهوت کن

  بر دشت شوم شب کور
  ی ترانه بکار ی تيره دانه

  چکاوک را از هستی بگير
  و آينه ای روبروی سايه بگذار

  
  های کهن بودی از تبار مرداب
  دو کرکس خمار برخاسته از مردار بود دو چشمت،
  گاه ابليس لبانت، بوسه
  بی تو، بی تو
  ديگر چه کسی

  زهر خواهد آميخت؟ی کوثر را به  چشمه
  ديگر چه کسی
   ،آوای نسيم را

  !؟...به دار خواهد آويخت
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١  
 آغاز کرديم، با قطع اميد پزشکان نسبت به بهبود خرداد را با بيماری خمينی. ۶٨خرداد 
  :ها سؤال اصلی مردم اين بود مدت. ی عمومی پيدا کرد اخبار بيماری او جنبه. حال وی

  به خاک شود آياتا اين جنازه 
  ٣٢؟چندين هزار کاروان جنازه به خاک خواهد رفت

، در واقع بيماری خمينی. مسئله اين بار حادتر از آن بود که بشود آن را کتمان کرد
ترين   به کارگيری پيشرفتهرغم علی.  بودبيماری سيستم قرون وسطايی ولايت فقيه

ها در جهان رو به مرگ  تمامی پديده. گشت مرگ بر او چيره میامکانات پزشکی، 
دهد و برای بقای خود تلاش  ای به سادگی تن به مرگ نمی ولی هيچ پديده. روند می
ی عمر سپری شده   دورهکرد قاعده مستثنی نبود و کوشش میخمينی نيز از اين . کند می

  .را بازگرداند
ای کم کردن التهاب جامعه، در روزهای آخر و  در اين ديده بودند که بر راصلاح کار

 که در پشت منزل وی "٢االله اعظم شماره  بقيه"انتقال او به بيمارستان اختصاصی 
. تأسيس و راه اندازی شده بود، مردم را به طور نسبی در جريان وضعيت او قرار دهند

له تنها اختصاص به مردم و اين مسئ.  بودانتظار ديدن ايران بدون خمينی دنيا چشم
خواستند بدانند ايران پس از  ی مردم دنيا می همه. های سياسی و داخلی نداشت جريان

دانست مسئله به چه صورت  مرگ خمينی چگونه خواهد بود؟ حتا خود رژيم نيز نمی
توانست داشته  يعنی نمی. ای از قبل در مورد آن نداشت پيش خواهد رفت و هيچ نسخه

 قائم به شخص، با رفتن سمبل های های کلاسيک، هميشه رژيم  نمونهدر. باشد
رو شده و به  تيک، در يک شرايط خلاء رهبری با يک بحران عميق روبهزماکاري

هر روز از مردم طلب دعا برای شفای او . شدند اضمحلال و نابودی کشيده می
و برباد رفتن کاخ آرزوهای وی مبنی بر  ۵٩٨ولی گويا زهر پذيرش قطعنامه. کردند می

تر از آن بود که کاری از  تسلط بر جهان اسلام و تأسيس امپراتوری اسلامی، کاری
  : دست علم پزشکی بر بيايد

  آن باد سياه که ناگهان چندين هزار برگ جوان را ربوده بود،
  يا روح ظلمتی که پس از مرگ آفتاب

  چندين هزار ديده پر اشتياق را
  ٣٣امداد بسته و بر شب گشوده بودبر ب

او . ها بود که مرده بود او به لحاظ تاريخی، قرن. اينک خود بر بستر مرگ آرميده بود
در . های عهد عتيق سر بر آورده بود لای کتاب از ديار مردگان و از اعماق تاريخ و لابه

. ری نشد خرداد، شب هر چه منتظر آمدن افسر نگهبان برای گرفتن آمار شديم، خب١٣

                                                 
  .  نعمت ميرزازاده32
  . نادر نادرپور "امام امت"ک برای ی هلا   برگرفته از شعر خطابه33
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شب، صدای بوق آيفون پاسداران که  به هنگام خاموشی. بردند همه در انتظار به سر می
: ها گفتم به چند تن از بچه. رسيد معمولاً اين موقع شب سابقه نداشت، مدام به گوش می

که با اين اطمينان .  مرده است و دلايلم را با آنان در ميان گذاشتمکنم خمينی فکر می
صبح، هنگام صرف صبحانه، بلندگوی بند که اخبار . خمينی مرده است، به خواب رفتم
پس از گذشت ده سال و . کرد، خبر از مرگ خمينی داد ساعت هفت صبح را پخش می

دلم هيچ . م دو نسل، او رفته بود و جز ننگ و بدنامی چيزی بر جای نگذاشته بودعا قتل
توانستم حتا به  نمی. به هيچ وجه خوشحال نبودم. ا در بستر مرگ ببينمخواست او ر نمی

زديم که او  هر چند از يک هفته پيش حدس می. طور مصنوعی ابراز خوشحالی کنم
مرگ او به معنی اين بود که . رفتنی است ولی حالا قضيه برايم عينيت يافته بود

د پوشيد؛ او در دادگاه مردم ی عمل نخواهن ام در مورد او جامه های ديرينه آرزوی
هيچ تمايلی هم به . اش نخواهد بود کارانه گوی اعمال جنايت محاکمه نخواهد شد و پاسخ

. من به دنبال مجازات او در اين دنيا بودم! ی اتهامی او به آن دنيا نداشتم ارجاع پرونده
لی که مرگ او به معنی آن بود که نخواهم توانست او را بر صندلی اتهام، در حا

خمينی رفته بود ولی کابوس او و رژيمش . خواند، ببينم دادستان کيفرخواستش را می
  افتادم که مرتضی ملاعبدالحسينیبه ياد شعری از نعمت ميرزازاده.  پابرجا بودهمچنان

  : سروده شده بود۵٩ی در سال شعری که برای سنگ قبر خمين. کرد برايم زمزمه می
  

او ! جا کسی غنوده است که بيش از هزارسال، تأخير در تولد خود داشت اين
با زمان خويش معاصر نبود و کوزه سفالی قلبش گنجايش پذيرش دريای 

او را نه تاب بود که آوار اعتماد گرانسنگ . مهربانی يک خلق را نداشت
  . ل کندخلق را بردوش موميايی فرهنگ خويش تحم

  
. دانستم امشب دل خلقی شاد خواهد شد، به ويژه آنانی که عزيزی از دست داده بودند می

 را او به خاک و خون افکنده بود، امشب با نشانمادران و همسران و کودکانی که عزيزا
   .کرد ولی اين همه نيز مرا کامياب نمی. رفتند فراغ بال به خواب می
داشت ياد او   پاسداران در بندها به ظاهر مراسمی جهت گرامیروز سوم مرگ خمينی

شد،   نام برده می"چهار نفره"ها به عنوان باند  در بند ما چهار تن که از آن. برپا کردند
  شان ياد هندوستان کرده و ترس هر چهار تن با مرگ خمينی فيل.  کارها بودندپيگير

خواستند از پيش  به اين وسيله می. تقام ما را بکشندبرشان مستولی شده بود که مبادا به ان
...)  و علیابراهيم ملکی غازيانی(از اين چهارنفر، دو نفر. خود را بيمه کرده باشند

هنگام شب از بلندگو دعا و . ها جدا کردند شان را از آن تواب شدند و دو نفر ديگر خرج
همه ترجيح داده بودند در .  کسی در سالن بودکمترها  بچهاز . شد نيايش پخش می

. هايشان بمانند تا به سالن بروند و مجبور شوند در مراسم کذايی شرکت کنند سلول
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بردند نيز به بند ما آمده و در   به سر می۵سالن   که در و علی عمويینورالدين کيانوری
ای  گاه شليک خنده. مان به سکوت نشسته بوديم ما نيز در اتاق. م فوق شرکت داشتندمراس

های حزين  چهره. کرد ای از اتاق جلب می شکست، توجه افراد را به گوشه که در گلو می
 شب به آن. ها شده بود ی بچه  دستاويز خنده و عمويیی کيانوری و شايد در فکرفرورفته

 مسئول صنفی بند مشغول ابوالحسن مرندی. همراه شام، چند سينی حلوا نيز داده بودند
در حالی که مثل ! بيانداز دور، حالم به هم خورد: پخش حلوا در اتاق بود، به او گفتم

ه اين پدر سوخت! بيا يک دل سير بخور: خنديد به من نزديک شد و گفت  می هميشه
ام گرفت  اختيار خنده بی! خوريم خواست حلوای ما را بخوره، حالا ما حلوای او را می می

در حالی که . ای حلوا به نيتی که ابوالحسن کرده بود، برداشتم و در دهان گذاشتم و تکه
 در همين .کردم  را زمزمه می"غزلی برای مرگ دژخيم"مراسم ادامه داشت، زير لب 

 تمام تلاشی  به مناسبت مرگ خمينی برگزار شد، با حسينيه اوينروزها مراسمی نيز در
بيست نفر در اين مراسم حدود تنها به حسينيه به خرج دادند، های بند  که برای بردن بچه

خواستند   اتمام بود و میرو بهشان  ها کسانی بودند که حکم شرکت کردند، تعدادی از آن
  .  ه باشندگزکی دست زندانبانان نداد

  
٢  

، ی نيروهای سياسی داخلی و خارجی معتقد بودند که با مرگ خمينی ها قبل، کليه از سال
 دانستم که در تحليل نهايی، مجاهدين حتا می. تحولی بزرگ در کشور روی خواهد داد

آن، در هر موقعيتی نيز معتقدند با مرگ خمينی و رفتن رأس نظام و تزلزل در ارکان 
ی سراسری به منظور تلاش   داريم حمله ی آن، وظيفه که باشيم و صرف نظر از نتيجه

برای سرنگونی رژيم را در دستور کار قرار دهيم و اگر از انجام چنين کاری سر باز 
حتا . شيمهای بعدی آن با گوی پيامد  به لحاظ تاريخی بايد جوابزنيم، مانند حزب توده

هيچ . شود نظام غالب می" پذيری استحاله"بينی کرده بودند که در چنين شرايطی خط  پيش
با اين حال در آن شرايط به هيچ . گذشت، نداشتم چه که در مجاهدين می اطلاعی از آن

ای  به همين دليل هيچ دلهره. ها آغاز شود ی جديدی از سوی آن وجه انتظار نداشتم حمله
  . ه خواهد شد، نداشتماز اين که چ

ی مورد نظر   را سال قبل انجام داده بودند و به نتيجه"فروغ جاويدان"مجاهدين عمليات 
ی جديد تنها يک قمار بزرگ روی سازمان و نيروهای آن بود  حمله. دست نيافته بودند

حمايت و يا پيوستن به گی   وجه آماد مردم به هيچ. که انجام آن در توان سازمان نبود
کردند که با رفتن خمينی،  بسياری از مردم به غلط فکر می. چنين تلاشی را نداشتند

رژيم وی نيز به سرعت فرو خواهد پاشيد و به همين دليل آمادگی پذيرش خطر را 
از سوی ديگر ارتش . اعتماد نيز بودند که به شدت سرخورده و بی نداشتند به اضافه اين

تشکيل .  از سوی خمينی، به لحاظ نظامی قفل شده بود بعد از پذيرش قطعنامهآزاديبخش
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در خاک عراق، شکلی از مبارزه بود که به مدد جنگ ايران و عراق و  آزاديبخشارتش 
سياسی به لحاظ نظامی و چه از نظر  و چه  وجود آمده بودی بين دو کشور به منازعه

بسيار طبيعی بود که در شرايط جديد و . ی بين دو کشور بود وابسته به تحولات و رابطه
 در صورت حمله، امکان بازگشت دوباره به خاک عراق را نيز ۵٩٨ قطعنامهامضای 

در واقع بهتر است بگويم پذيرش قطعنامه از سوی رژيم، به معنای . داد از دست می
بود و اين شکل از مبارزه، چه  آزاديبخش به روی ارتش المللی بسته شدن مرزهای بين

تحولاتی . های دوران پس از جنگ باشد توانست پاسخی مناسب به واقعيت بسا ديگر نمی
 بزرگترهای بعد پيش آمد، اين نکته را به خوبی نشان داد که واقعيت هميشه  که در سال

  !به ستيز برخاستاز آن است که بتوان آن را پوشاند و يا با آن لجوجانه 
  
٣  

  رهبری چه کسی را برای تصدی پست ولايت فقيهمنتظر بودم ببينم تا مجلس خبرگان
شان احتمال  های درونی اندرکاران رژيم، در صحبت ها و دست مقام. انتخاب خواهد کرد

در هر صورت . کردند گونه وانمود می يد هم ايندادند يا شا  را میی مجاهدين حمله
 نيز به مناسبت  اوينباش کامل بودند و کارگاه  نبانان نيز در آن روزها در آمادهزندا

مجلس " در يکی از محورهايی که رفسنجانی. مرگ خمينی يک هفته تعطيل شد
ی ا   به رهبری خامنه"خبرگان"ده و موفق به کسب رضايت  روی آن مانور دا"خبرگان
  . گرفت ود نيز از همين خطر نشأت میشده ب

او در شرايطی استثنايی که تنها . یا کردم به جز خامنه فکر رهبرشدن هر کسی را می
بدون شک، هيچ يک از . بار ممکن است اتفاق افتد، به مقام رهبری دست يافته بود يک 

کرد در ميان  ی نيز تصور نمیا مجلس فوق و حتا خود خامنه کننده در افراد شرکت
 بر سر او بنشيند "همای سعادت"های مافيای حکومتی،  های رژيم و خانواده دعوای جناح

سياسی و مقدار بود، يک شبه به بالاترين مقام مذهبی،  خوانی بی و او را که روضه
 نمرده بود و اگر خمينی. مان سابقه نداشته، بر کشد نظامی کشور که در تاريخ ميهن

با . دوران رياست جمهوری وی به پايان رسيده بود، بدون شک به حاشيه رانده شده بود
ولايت "ی  اش با مسئله ، برای مخالفت ضمنی۶۶ماه  خمينی در دی ای که از توسری
 به بيشتروی که .  در نماز جمعه خورده بود، امکان سربلند کردن نداشت"فقيهی  مطلقه

بازی  زدنی با شعبده هم   به فکر دوران تقاعد و بازنشستگی سياسی بود، در چشم
  . ی خبرگان سر بر آورده بود رفسنجانی از خمره

يادم . مام را بگير به محض اعلام خبر انتخاب وی در اخبار شب، نتوانستم جلوی خنده
 را بارها برايم تعريف کرده بود و "حسن کچل"آمد بچه که بودم، مادربزرگم داستان  می

کرد، با اعتراض من مواجه  هر بار که حوصله نداشت و مقداری از آن را سانسور می
پادشاه سرزمينی بزرگ مرده بود و چون جانشينی : داستان از اين قرار بود که. شد می
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وا فرستادند و شرط کردند او بر سر هر که نشيند، پادشاه خواهد نداشت، کبوتری به ه
او سيرابی بر سر کشيده بود تا از . شد و از قضا کبوتر مذکور بر سر حسن کچل نشست

هرچه که . گزند آفتاب به دور بماند و کبوتر به قصد خوردن آن، بر سر او نشسته بود
کرد و او که  تغييری حاصل نمیی کار  بود و هر قصدی که کبوتر داشت، در نتيجه

ام نيز  حتا زمان بچگی. جوان فقير و بد شکلی بود، پادشاه آن سرزمين بزرگ شد
حالا پيش چشمانم و در پايان قرن ! توانستم داستان خيالی مادر بزرگم را باور کنم نمی

ه بيستم، در عصر ارتباطات و ماهواره و کامپيوتر، در کشوری با تمدنی چندهزارساله ک
خوان بر  ديدم يک روضه تنها در صد سال اخير شاهد سه تحول بزرگ اجتماعی بود، می

کردم، احتمال  که فکر می هر طور. مثال است ی قدرتش بی نشيند که حوزه مسندی می
ی بود و حسن کچل بدان سزاوارتر نيز ا پادشاهی حسن کچل بيش از ولايت فقيهی خامنه

  . نمود می
امی نيروهای مخالف رژيم و به ويژه روشنفکران جامعه، معتقد بودند که پايان کار تم

. شکست در جنگ و مرگ خمينی: رژيم و فروپاشی آن به دو عامل مهم وابسته است
های رژيم خمينی، به  نظر گرفتن ويژگی ها بدون در اين دسته از افراد و گروه

ها با مد نظر قرار دادن تاريخ روسيه و چين، دست  آن. پرداختند ی میسازی تاريخ شبيه
  . زدند که راهی به واقعيت نداشت  می ای انگارانه های ساده به چنين ارزيابی

های اوليه،  شد، اما بر خلاف ارزيابی مرگ خمينی نيز در همين راستا ارزيابی می
تواند   نمیگاه هيچهای بعد نشان داد هرچند به عنوان جانشين خمينی،  ی در سالا خامنه

تواند  نقش و جايگاه خمينی در رژيم را داشته باشد ولی اين دليلی نيست که او نمی
کما اين که در چند سال گذشته . کارکردهای خمينی را داشته باشد و خط او را دنبال کند

آمده و در واقع دوران ولايت و زعامت او ی اين وظيفه خطير بر به خوبی از عهده
در حالی که تضادها و مشکلاتی که او با . تر از شخص خمينی بوده است بسيار طولانی

او در حالی . ها دست و پنجه نرم کرده، به مراتب بيش از دوران خمينی بوده است آن
ی که اين دوران را پشت سرگذارده که از مشروعيت سياسی اجتماعی و مذهبی خمين

ی جنگ با  بهره است و بهانه ناشی از انقلاب و داشتن کرسی مرجعيت شيعه بود، بی
ها،  و جز اين. نيز بسته است... گيری و دشمن خارجی را نداشته و دستش برای گروگان

های فکری و عقيدتی او را به چالش گرفته  با يک نيروی عظيم جوان که تمامی بنيان
  .نيز دست به گريبان است

  
۴  

 پکن و سرکوب جنبش ٣٤"تيان آنمن"ی ميدان   مصادف بود با فاجعهايام مرگ خمينی

                                                 
آنمن با   دانشگاه و مؤسسه عالی در ميدان تيان۴٧ هزار دانشجوی چينی از ٢٠٠ گردهمايی ١٩٨٩می  ۴  34

 ١۵روز . های اجتماعی، سياسی و فرهنگی آغاز شد هايی چون انجام اصلاحات و برخورداری از آزادی خواسته
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مقامات رژيم که به تازگی از يک کشتار . های ارتش خلق چين دانشجويان توسط تانک
عمومی فارغ شده بودند، رخداد ميدان تيان آنمن را به فال نيک گرفته و با آب و تاب 

هدف آنان در اين خلاصه شده بود که به مردم . پرداختند ن میفراوان به گزارش آ
ها در همه جای جهان جريان دارد و تنها مختص به  بقبولانند کشتار و سرکوب جنبش

ی سرکوب  ای در کار باشد و مردم بايد پديده مندی ايران نيست و به همين دليل نبايد گله
  . ميت بشناسندو کشتار را به عنوان ملزومات حکومت کردن به رس

دفاع که  م هزاران زندانی بیعا ی کشتار و قتل های خبری جهانی که در باره رسانه
باره فوران کد، سکوت اختيار کرده بودند، به يکردن دوران محکوميت خود را سپری می

ر آنمن سرازي  های خبری بود که از کشتار ميدان تيان سيل اخبار و گزارش. کنند  می
 آنمن ياد  در بالاترين ارزيابی منابع غربی، از کشتار صدها نفر در ميدان تيان. شد می
م هزاران زندانی سياسی عا  قتل ،ين ارزيابیکمتردر حالی که در همان دوران، . شود می

يکی با بوق و کرنای . داد  تأييد قرار می های جمهوری اسلامی را مورد در زندان
چه پيش  آن! آميز المللی و آزاد مواجه شده بود و ديگری با سکوتی تأييد های بين هرسان

های التيام  شد و زخم مان می مان جريان داشت باعث آزردگی خاطر دوچندان روی 
ی اين دو رويداد بود که  های بند مقايسه بحث اصلی بچه. کرد تر می مان را عميق نيافته

  . داد را نشان میپناهی ما  بيش از هر چيز بی
  
۵  

تلويزيون در حال نشان دادن . انگيز شد ای غم  دچار حادثهدر همين ايام مهدی اسحاقی
. کرد  را که مدعی بود پدرش سروده، دکلمه می"خال لب"او شعر.  بوداحمد خمينی

ل استهزاآميزی موضوع را با مهدی در حالی که سرگرم کار خود بود، زير لب به شک
او به دنبال هر بيتی که احمد . کرد اضافه کردن يک جمله به آخر هر بيت دنبال می

 با کش و قوسی که به  احمد خمينی"خواستی نشی می"کرد   خواند، اضافه می  میخمينی
داد   و مهدی ادامه می"دوست گرفتار شدممن به خال لبت ای "خواند  داد، می صدايش می

 و مهدی "مار شدميدم و بيمار تو را ديچشم ب"خواند  می خمينیاحمد . "خواستی نشی می"
ی حضور  ها با ايما و اشاره مهدی را متوجه بچه ."خواستی نشی می"داد  ادامه می

. کنند  می، پس از مرگ خمينی، چند روزی بود، بريده بودی کهغازيان ابراهيم ملکی
 لطف زيادی در حق او کرده بود، ،جايی که سابقاً و قبل از بريدن ابراهيم مهدی از آن

به همين دليل توجهی به . انتظار نداشت که او مطلب فوق را به پاسداران گزارش کند
يده بود که مهدی با اعتراض ابراهيم هنوز شعر به انتها نرس. کند  ها نمی های بچه  اشاره

                                                                                                             
 ٨٠٠ حمايت معلمان، دانشمندان، محققان، نويسندگان و گزارشگران خبری، جمعيت به بيش از ماه مه و پس از
 می حکومت نظامی در سراسر کشور اعلام شد اما به علت ازدحام جمعيت، نيروهای ٢٠روز . هزار نفر رسيد

تيان آنمن به اشغال  ژوئن ميدان ٣ آخرين ساعات  عاقبت در. آنمن نبودند ارتشی قادر به ورود به ميدان تيان
  . نيروهای ارتش درآمد
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باره ی زندانيان مقاوم بود، به يک گهابراهيم که تا چند روز پيش در جر. شود مواجه می
های الفت خود را با زندانيان بريده و به   برآمده و رشته"امام امت"در مقام دفاع از 

 ١۵ نيز نوشتن و اولين محصول اين روند. پردازد میگزارش نويسی بر عليه زندانيان 
درگيری بعدی . ها را در حق او کرده بود ين لطفبيشترشود که   بر عليه کسی می صفحه

 به سرعت اتاق را ترک کرده و موضوع را به که ویشود   موجب میابراهيممهدی با 
متعاقب آن مهدی را از بند بيرون برده و مورد ضرب و شتم . پاسدار بند گزارش کند

 انفرادی   داديار زندان، پس از بازجويی او را به سلولد عباسیحمي. دهند قرار می
 سه ماه را در "امام امت"به اين ترتيب مهدی به خاطر توهين به و فرستد  آسايشگاه می

  . گذراند میسلول انفرادی 
 برای دانست، بندانش می ها و هم اتاقی چه که در مورد هم ابراهيم نيز پس از نوشتن آن

 نيروهايی که قصد خروج شود تا می فرستاده "گلوگاه" به مأموريت ،نشان دادن صداقتش
نيروهای اطلاعاتی هر از چندی وی را به اين گونه . شناسايی کند از کشور را داشتند،

 ابراهيمعاقبت هنگامی که دوران آزادی زندانيان فرا رسيد، . فرستادند ها می مأموريت
چرا که . رايشان گزارش نوشته بود، آزاد شديرتر از تعدادی از زندانيانی که بد

در واقع . جا که امکان دارد از او استفاده کنند خواستند تا آن نيروهای اطلاعاتی می
  .زندان نکرد از اش ی آزادی  تسريع پروسهبه کمک مؤثریهمکاری اطلاعاتی او 

  
۶  

 معروف بود، مرا خواست و "کنترا" بند که به در روز بيست و هشتم خرداد، پاسدار
در روزی که ملاقات : تعجب کردم.  را جهت ملاقات صدا کنممرتضی علائينی: گفت
تواند باشد؟ حدس زدم شايد ملاقات داخل زندان با برادرش  نيست، چه ملاقاتی میما بند 
ديد  حسب درخواست زندانی يا صلاحها بر  بعضی اوقات از اين نوع ملاقات. باشد

  . کردند البته به ندرت زندانيان چنين تقاضايی می. شد داديار زندان داده می
بار  چشمانی اشک مرتضی به سرعت از بند خارج شد و پس از مدت کوتاهی با

ملاقات که در عمليات فروغ جاويدان دستگير شده بود اکبر را  برادرش علی. بازگشت
 و در دستپاچگیمرتضی همراه با . داده بود اش الوقوع  خبر از اعدام قريب او.بودکرده 

شروع کرده خواند  جو احساسی ناشی از شوريدگی برادرش که او را به استقامت فرا می
. حدس زده بود او را به دار خواهند آويخت. کبرا  علیبود به بوسيدن گلو و گردن

با شادکامی و خواهد خود را کنترل کند،  یممصرانه در حالی که از برادرش اکبر  علی
روم؟ من با تمام  کنی به جای بدی می مگر فکر می: گويد سرشار از غرور به او می
او همان . ام ام، اعتقاد دارم و خوشحالم که بهشت را قبلاً ديده وجودم به راهی که رفته

ها با  مدت. توانستم پر کنم را میخواست جای او   خيلی دلم می. جاودانه شدشب در اوين
  کردم حال سلاح او را چه کسی به دست خواهد گرفت؟  خودم فکر می
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روزی نبود که پيش خودم . انداخت ها می  اما پر شکوه او مرا به ياد بچه رفتن غريبانه
 مخواند ی شعر را به عشق آخرش می همه. را نخوانم ٣٥"از زخم قلب آبايی"شعر زيبای 

  : مزمزمه کنبا شوريدگی تمام  زير لبتا 
   دهيد بين شما کدام صيقل می

  انتقام روز برای را آبايی سلاح
 فردوسی شاعر ی سرودهکردم به عمق جان  احساس می. روزهای سخت و جانکاهی بود
  :سرود دم که می ام، آن بزرگ پارسی زبان ميهنم رسيده
  ام  به يزدان که تا در جهان زنده

  . ام آکندهبه کين سياووش دل 
  .شدند ها از پيش نظرم دور نمی کردم، بچه هر وفت که اين شعر را زير لب زمزمه می

کردم او برای يک سياووش چنان سرود، من چه کنم با لشکری از  پيش خود فکر می
  سياووشان؟

  
٧  

يکی از الزامات زندگی جمعی، . کاری مانند گذشته ادامه داشت روزهای جمعه، ملی
چيز جز تق چ در آن روزها شايد هي. ز به انجام کارهای عمومی بوداختصاص يک رو
کردم با همان  احساس می. آورد ها در روز جمعه، مرا به وجد نمی و توق کردن بچه

پردازند و کارهای عمومی اتاق و بند  ها به رتق و فتق امور می شور و حال گذشته، بچه
م تغيير عا امور، نسبت به قبل از قتلدر انجام اين . دهند را با جان و دل انجام می

  . شد چنانی ديده نمی آن
به شرايط جديد خو کرده . ها سرگرم کار خود بودند  ادامه داشت و بچههمچنانزندگی 
اگر کسی از بيرون . شد ها به شدت احساس می هر چند جای خالی بچه. بوديم
ای را از سر   پشت سر گذاشته و چه فاجعهشد که چه طوفانی را نگريست، متوجه نمی می

کرديم با هزار مصيبت از پوست پرتقال، مربا درست  همين که تلاش می. ايم گذرانده
  .ها بود روح زندگی در بچهوجود کنيم، خود حاکی از 

کردند  چنان در صدد توجيه جنايت سال گذشته خود بودند و تلاش میهای رژيم هم مقام
وی در .  را به خدمت گرفته بودنداين بار سعيد شاهسوندی. پوشانند را بنشاندستان خوني

با ] مجاهدين[سازمان ": تلاشی ناشيانه، در ديدار با خبرنگاران خارجی مدعی شد
مسو  هو. "کرده است زندانيان هوادار خود در تماس بوده و برايشان خط فکری القا می

وی .  بوده است"پيام کتبی و راديويی" اين ارتباط از طريق :غات رژيم گفتبا تبلي
  خاورميانه  مسئولای خطاب به سردبير و ژان گراس در نامه ۶٧ بهمن ٢۶ درتر  پيش

                                                 
کند ولی من به اين صورت از  بايی استفاده میآای به يک معلم ترکمن از آمان جان به جای    در نامه  شاملو35

  . حفظ کرده بودم
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های  در زندانگران   خونين شکنجه های  در تلاش برای شستن دست،روزنامه لوموند
  :  بود تهرژيم نوش

های جمهوری  م آه در زندانيآرد غ میيجمله تبل  از]ازمان مجاهدينس [ما
جمله تجاوز به زنان و دختران وجود   نوع شكنجه از٧۴ران ياسلامی ا

ان را يزندان. آشند ن به اعدام را قبل از اجراء حكم میيخون محكوم. دارد
. دهند آهنی قرار میهای آوچك  های طولانی و گاه چندماه در قفس برای مدت
ان شوك يبه زندان. آنند ق میير مواد مخدر تزرين و سايان مرفيبه زندان
ان فرو و دست و پای يهای آهنی در گلوی زندان قلاب. دهند كی میيالكتر
 ماه اقامت در بازداشتگاه ٧...گريشكند و موارد د ا میيها را قطع و  آن

ز تمامی يورد خود من و نچه در م ران و مشاهده آنيا جمهوری اسلامی
 ١٨٠) اعم از زن و مرد(ها را مشاهده آردم  ك آنيآسانی آه من از نزد

ن است يا. ر افراد استيهای ذهنی من و سا ش فرضيها و پ درجه خلاف گفته
ن نامه يای آه مرا به نوشتن ا آن ندای وجدان و شرف انسانی و حرفه

  .واداشته است
  

چرا . های خود را از دهان ديگران بزنند ها و حرف سياستکنند  های رژيم تلاش می مقام
هنگامی که متوجه . ی خواهد داشتبيشترگونه تأثير  انديشند که اين که به درستی می

در سطح داخلی و ی زندانيان  و شکنجهم عا شان در رابطه با دليل قتل شدند توجيهات
 شدند تا بلکه از اين طريق، به ان شاهسوندیالمللی خريداری ندارد، دست به دام بين

 . کاری خود ادامه دهند فريب
  
٨  

 به راه افتاد نهضت فرهنگی عجيبی در زندان و در ميان پاسداران و بازجويان اوين
ای را  ای اسلامی مصوبه و مجلس شورهای رژيم در شورای انقلاب فرهنگی مقام. بود

عالی  ها و مدارس  درصد ظرفيت دانشگاه۴٠داشت  به تصويب رسانده بودند که مقرر می
اين بدان معنا بود کسانی که در بهترين حالت بين . اختصاص يابد" رزمندگان اسلام"به 

اند، در يک رقابت بين خودشان که  يک تا پنج سال از محيط تحصيل و علم دور بوده
ها و مراکز عالی علوم   از بضاعت علمی اندکی نيز برخوردار بودند، به دانشگاهتماماً

اللهی با  ها توسط نيروهای بسيج و حزب  حمله به دانشگاه۵٩اگر در سال . راه يابند
های  چوب و چماق و پنجه بکس و با شليک گلوله و تسخير و تصرف ساختمان

 گی رژيم با زعامت عبدالکريم سروشها صورت گرفت و شورای انقلاب فرهن دانشگاه
، محمدجواد ، حسن حبيبی، علی شريعتمدارییاملش و با عضويت محمدمهدی ربانی

 و تعداد بسياری ی وجود گذاشت  پا به عرصهالدين فارسی د و جلالاحم ، شمس آلباهنر
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 درصد از ۴٠ امروز با اختصاص يافتن٣٦از دانشجويان و اساتيد دانشگاه را اخراج کرد،
 توسط "سهميه رزمندگان اسلام"ها به پاسداران رژيم که تحت عنوان  ی دانشگاه سهميه

اللهی،  دار و حزب گرفت، همان نيروهای چماق  انجام میقلاب فرهنگیشورای ان
   .آوردند های دانشجويان را نيز به اشغال و تصرف خود در می صندلی

گر رژيم، با مغتنم شمردن فرصت، در صدد اخذ در اوين پاسداران و عوامل سرکوب
 در امتحانات سراسری کنکور و راه "ی رزمندگان يهسهم"های قلابی و استفاده از  ديپلم

رد اين سياست و به مدد و رايزنی بخش ببرای پيش. های کشور شدند انشگاهيافتن به د
گر رژيم به جای شرکت در امتحانات سراسری، در کنار گی زندان، عوامل سرکوبفرهن
حضور ممتحن مشغول ای از زندانيان به دادن امتحان نهايی در داخل زندان و بدون  عده
  . شدند

سد و مانع بزرگ پاسداران در اخذ مدرک دانشگاهی، رد شدن از سد امتحانات نهايی 
های  سال آخر دبيرستان بود که با کمک بخش فرهنگی زندان اين مشکل حل شده و ديپلم

که حرف و حديثی باقی نماند،  برای آن. شد حاضر و آماده تحويل پاسداران اوين می
های امتحانی پاسخ   مجبور بودند به جای پاسداران به سؤال٢از زندانيان سالن تعدادی 

، يکی از پاسداران زندان که در بلاهت و شقاوت شهره "مسيب"ديری نپاييد که . دهند
های  ها مشغول به تحصيل شد تا يکی از پست ی حقوق يکی از دانشگاه بود، در رشته

  . دقضايی رژيم را در آينده به عهده گير
ر نيز بعد از اخذ مدرک دانشگاهی حصا ی پاسدار ابله قزلالوند   شدم حمزه بعدها متوجه

های اقتصادی  های قضايی رژيم که در ارتباط با پرونده مشابه به رياست يکی از شعبه
 به کادرسازی برای بدين طريق رژيم از ميان پاسدارانش شروع. فعال بود، رسيده است

  . ی کشور کرده بود اداره
ها،  ماندگی فکری نيروهای رژيم تا حدی بود که در بعضی رشته ميزان بلاهت و عقب
 درصدی اختصاص يافته به خود، به طور ۴٠ی  توانستند از سهيمه پاسداران حتا نمی

 کمترا بودند، ه کامل استفاده کنند و تعداد کسانی که متقاضی ادامه تحصيل در آن رشته
ها راه   درصد بود و بدون شرکت در هيچ رقابتی حتا در ميان خودشان به دانشگاه۴٠از 
پس از پايان جنگ، نهضت مدرک گرفتن قلابی در ميان نيروهای رژيم به . يافتند می

ز  در اين نيروها مانند قارچ ا"مهندس" و "دکتر"گيرد و  يان پاسدار اوج میويژه سپاه
   .رويد زمين می

به  در اين زمينه با تمام ظرفيت، مشغول  وابسته به سپاه پاسداران"دانشگاه امام حسين"

                                                 
 انقلاب فرهنگیالدين فارسی در ارتباط با معيارهای روشن و دقيق ارائه شده از سوی خمينی به شورای  جلال  36

با نهايت صلابت فرمودند که اعضا و طرفداران تمام ] امام [": نويسد برای تعيين صلاحيت استاد و دانشجو می
 به نقل از ۵۴ی  زوايای تاريک، صفحه. "ی تحصيل بدهند ها را نه به دانشگاه بپذيريم و نه بگذاريم ادامه گروهک

  . انقلاب، انتشارات همشهری، مسعود رضویکتاب هاشمی و
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 "دکترای فلسفه"رم ک االله حسين  و "دکترای ژئوپلتيک"ی صفو يحيی رحيم ٣٧.کار بود
ها  خوان جبهه  نوحهدر شلوغ بود که صادق آهنگراننقر اين ميان شهر آد. ريافت داشتندد

ليسانس و   ليسانس، فوق"محسن رضايی. موفق به اخذ درجات بالای علمی شدنيز 
دکترای اقتصاد خود را در حالی از دانشگاه تهران اخذ کرد که هيچ دانشجويی موفق به 

ی صنعت  ی وزير کار رژيم که در دوران دبيرستان در رشتهکمال  حسين و ر او نشدديدا
ی جالب آن که کلاس درس دانشگاه  نکته! کرد، دکترای حقوق دريافت داشت تحصيل می

   .شد در دفتر کار او و به طور خصوصی برگزار می
، عباس خسرو تهرانی، زاده  تاج، محمدرضا تاجيک،، ميردامادیحجاريان، احمد توکلی
  و جناح راست"داددوم خر" و بسياری ديگر از سردمداران دنژا  محمود احمدیآخوندی،

های دولتی در داخل و  ا برخورداری از بورسببدون شرکت در آزمون سراسری و 
 اين همه اجحاف در حالی .شدند  موفق به دريافت مدارک علمی می٣٨خارج از کشور

ی تحصيل را  ، امکان حضور در دانشگاه و ادامهگرفت که زندانيان آزاد شده رت میصو
  .ند و بسياری از دانشجويان نيز در نيمه راه، از تحصيل بازداشته شدندنداشت

  
٩  

، در  ايران، رهبر حزب دمکرات کردستانشدن عبدالرحمان قاسلمو خبر کشته. ۶٨تير 
ی رژيم، بيش از هر چيز تعجب ما را برانگيخته  ون پايهپشت ميز مذاکره با مأمورين د

يمان،  ترين نيازها  زيرا به عنوان زندانيان دربند و اسير، گاه برای رفع ساده٣٩.بود
حاضر به مذاکره با افسر نگهبان زندان که در سلسله مراتب زندان مقام تقريباً بالايی 

رياست يا مدير زندان و يا فردی در شديم و خواهان حضور دادستان، داديار،  دارد، نمی
، برای "رهبر خلق کرد"پذيرش اين مسئله که قاسملو به عنوان . شديم ها می حد آن
ی مردم  ترين خواسته وگو بر سر اصلی ی کُردها و برای گفت رفته ی حقوق از کف اعاده

 بر سر ميز مذاکره نشسته  با چند پاسدار درجه چندم رژيم"خودمختاری"کردستان يعنی 
 نشان ٤٠کشته شدن قاسملو در پشت ميز مذاکره. است، بسيار دور از ذهن و دشوار بود

                                                 
  در اين دوران و پس از آن دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه کار و مراکز متعدد وابسته به نهادهای دولتی نيز با 37

می کار و عليرضا  رئيس شوراهای اسلاحسن صادقی. تمام قوا مشغول جعل مدرک برای وابستگان خود بودند
خانه " دارای دانشنامه حقوق و مديريت از دانشگاه کار راه اندازی شده توسط "خانه کارگر" دبيرکل محجوب
  .  شدند"کارگر

ر از کسانی که در ، احمد توکلی، عباس آخوندی و بسياری ديگ، حسين رحمتیمحسن ميردامادی  38
 انگليسی در  های دولتی و بعضاً گيری کارکنان سفارت آمريکا و نقض حقوق بشر دست داشتند با بورسيه گروگان
  .ی خاطر به تحصيل پرداختند های انگليس بدون دغدغه دانشگاه

  .  آغاز شده بود۶٣يم از اوايل سال  و نمايندگان رژ  مذاکره بين نمايندگان حزب دمکرات کردستان39
 معروف به جعفری صحرارودی مسئول مذاکره با قاسملو و هيئت همراهش بود که   محمد جواد نوگنبدانی40

 با نام بعدها ارتقا مقام يافته و رئيس اداره اطلاعات سپاه شد و مسئوليت اين عمليات به عهده غفار حاجی سالم
ی قوه  ، معاون طرح و برنامه لاريجانی مستعار حاج غفور مسئول کل حراست صدا و سيما در دوران علی
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ای در  گيريم که توطئه. داد که رهبران کرد تا کجا ساده و بدون دورانديشی هستند می
رسيد، در کجای دنيا رسم  ای مشخص می کار نبود و قاسملو به توافقی با آنان در زمينه

های چند عنصر دون پايه را محترم شمارند؟ حتا  است که مسئولان طراز اول، توافق
تر  کرد با کسانی بلندمرتبه برای پذيرش شرايط تسليم نيز عقل سليم و دورانديش حکم می

  .تا تضمينی باشد برای حفظ جانشانکرد  از آنان مذاکره می

                                                                                                             
. اشرجوع کنيد به کتاب آقای خاتمی هوشيار ب.  بودقضاييه، مدرس در دانشگاه امام حسين وابسته به سپاه پاسداران

  ).اند المللی ات، جانيان بين های اطلاعاتی چشم(



  
  

  وجوی ياران در جست

 زنی دلاور و دردمند؛ مينا محمدی ؛یرفتن به مرخصجدال روحی برای 
  .... و بهشت زهرا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اين جا کسی است پنهان، دامان من گرفته
 خود را سپس کشيده، پيشانِ من گرفته

تر از جان جا کسی است پنهان، چون جان و خوش  اين  
ان من گرفتهباغی به من نموده، ايو  

جا کسی است پنهان، همچون خيال، در دل اين  
 اما فروغ رويش ارکان من گرفته
 
 مولوی
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١  
  بيا تا دوباره توانستن را تفسير کنيم

  ای برای ديدار جهان بگشائيم و دوباره پنجره
يک ماه از . کردم زدم و درد دل می  قدم میطوبايی يافتم، با سيامک هر گاه فرصتی می

ای اعلام کرده بود   پاسداران طی اطلاعيهگذشت و نيروی هوايی سپاه   میمرگ خمينی
! اند  هزار نفر در مراسم تشييع جنازه خمينی شرکت کرده٢٢٠ ميليون و  ١٠بيش از 
 گذشته با  بودند که طی يک ماه نظرشان را نشان دهند، مدعی شده که دقت  برای اين

 مدتی را به ٤١.اند های هوايی گرفته شده از مراسم، به ارزيابی فوق رسيده بررسی عکس
ی ميليونی شروع کرده و در آخرين  از تشييع جنازه. خنديدن بر سر آمار فوق گذرانديم

آمار به شرکت پنج ميليون نفر بسنده کرده بودند و حالا آخرين آمار را دوبرابر 
داند در  اند، خدا می هنوز به چهلم نرسيده به اين آمار رسيده: گفت  میسيامک . کردند می

  . مراسم سالگردش به چه رقمی رضايت دهند
سيامک با تمام وجود معتقد بود که ديگر دوران ماندن در زندان به سر آمده است و بايد 

. خواست کاری کند کارستان می. هر طور شده به مقاومت در بيرون از زندان پيوست
  انقلابدادستانی.  بود  دستگير شده۶٠در سال .  عنصر سست و زبونی نبودگاه  هيچ

نامش را جزو افرادی که اعدام شده بودند، اعلام کرده بود در حالی که هنوز در مراحل 
ه تحمل سه سال زندان محکوم بعدها در دادگاه اول نيز تنها ب. برد بازجويی به سر می

شناختند، پس از دستگيری به تصور اين  تعدادی از کسانی که وی را از نزديک می. شد
که او اعدام شده است، مسائلی را در رابطه با او مطرح کرده بودند که منجر به تجديد 

 نزديک به دو سال.  سال زندان محکوم شد١٢ی او شده و عاقبت به  بازجويی و محاکمه
ترين خللی در عزم کتحمل کرده بود، بدون آن که کوچدر گوهردشت ا انفرادی ر

  . اش ايجاد شود راسخ
 در ذهن بعضی از افراد، شروع به دادن " و آزادیعفو"رژيم با ايجاد و حفظ فضای 

زندانيان ی  کرد چهره با اين سياست تلاش می.  به زندانيان سياسی کرده بودمرخصی
ها مخالفتی با رژيم نداشته و با پای   دهد که آن گونه جلوه سياسی را مخدوش کرده و اين

م زندانيان سياسی، عا اين سياست به ويژه پس از قتل. گردند می خود به زندان باز
مسئولان امنيتی مطمئن . ی رژيم کمک کند توانست تا حدودی به بازسازی چهره می
دند با نگاه داشتن جو عفو و آزادی، کسی به فکر فرار به هنگام مرخصی نخواهد بو
ی نيرو نيز   برای اعزام گستردهدانستند خط مجاهدين ها به خوبی می در ثانی آن. بود

به همين دليل، دادن مرخصی به زندانيان را که با گرفتن وثيقه و . متوقف شده است
شد، اقدامی در جهت منافع خود ارزيابی  بازگشت آنان انجام میضامن جهت تضمين 

  . شان را نيز گسترده بودند ها، تورهای امنيتی افزون بر اين. کردند می
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.  بود و بررسی امکان فرار و پيوستن به مجاهدينسيامک در صدد رفتن به مرخصی
 رفته بود ولی با حضور پاسداران در محل، بار به مرخصی همراه با مأمور يک 

نتوانسته بود کنکاشی در اين رابطه انجام دهد و به همين دليل به دنبال کسب مرخصی 
از اين که در ماه گذشته در دادياری، با برخوردم موجب شده بودم تا . بدون مأمور بود

ها  کردم که آن من استدلال می. د بودمن  با رفتنم به مرخصی موافقت نکند، گلهناصريان
سيامک . ها را پايمال کنند خواهند خون بچه ها به زعم خودشان، می با دادن اين مرخصی

توانيم  اگر از همين زاويه نيز به مسئله نگاه کنيم، تنها در يک صورت می: گفت می
استفاده کرده رخصی هم اين است که از امکان فراهم آمده در م جلوی آن را بگيريم و آن

  .و فرار کنيم
 در حتا در ارتباط با برخوردم با ناصريان. هايش نداشتم دليلی برای مخالفت با گفته
خودم هم به اين نتيجه رسيده بودم که ماندنم در زندان بيهوده . دادياری نيز دفاعی نداشتم

ها را برآورده  تم که سيامک آنعقيده داش شايد نياز به يک تلنگر و يا همراه و هم. است
  :کرد

زمانی هست که بايد طوری بجنگيم که انگار شمشيری هستيم در مقابل 
زمانی هست که بايد مثل درخت، در مقابل طوفان بجنگيم، ولی . حيوانی

زمانی هم هست که بايد مثل آب در مقابل شمشير، بجنگيم حالا زمان آن 
ای به پيماييم که به آن  ه سوی رودخانهاست که مثل آب بشويم و راه مان را ب

شان را با آن  شود، دريای بزرگی که خدايان تشنگی دريای بزرگ منتهی می
   ٤٢.کنند رفع می

ام، در بيرون از زندان به کار  قبل از هر چيز، استدلالم اين بود جريانی که به آن وابسته
 در درون   که رهبران مبارزهخود مشغول است و اساساً شرايط امروز با دوران شاه

ای را به عهده ندارم تا مردم  من رهبری جريان سياسی. زندان قرار داشتند، تفاوت دارد
هايم به لحاظ روانی روی  ها و تصميم ها و کارهايم داشته باشند و اقدام چشم به حرکت

  . ممن در واقع نقش سلولی از يک ارگانيسم را داشت. جامعه تأثيرگذار باشد
در زندان نيز هميشه به طيفی تعلق داشتم که .  مقاومت فردی را نفی نکرده بودمگاه  هيچ

اما قبل از . کرد ترين مواضع را بطور نسبی اتخاذ می ها، چپ در برخورد با زندانبان
تا . انديشيدم ی منافع فردی و شخصی به مسئله نگاه کنم، به تأثير آن می که از دريچه آن

المللی و  های بين کردم که وجود زندانيان سياسی و اعتراض  احساس میپيش از اين،
شود، رژيم را در  شان می هايی که به لحاظ عاطفی در جامعه از آنان و مقاومت پشتيبانی

ای را نيز  های اجتماعی های اعتراضی و جنبش دهد و چه بسا حرکت تنگنا قرار می
اند، حالا که سياست رژيم بر   اعدام شدهولی حالا که بخش اعظم زندانيان. باعث شود

                                                 
ی بهرام قديمی، انتشارات انديشه و  ترجمه.ی شورشی مارکوس، های آنتونيوی پير، معاون فرمانده حکايت 42

  .پيکار
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 دادن همان خط، کاری اصولی  پاک کردن صورت مسئله قرار گرفته است، آيا ادامه
کار بست؟ بودن من يا  است؟ تحليل مشخص از شرايط مشخص را در چه زمانی بايد به

رون کند؟ حضورم در زندان مؤثرتر است يا بي امثال من در زندان، چه دردی را دوا می
دهد، آيا اصرار بر ماندنم   نيز هويت خود را از دست می در زمانی که اوين از زندان؟

 اگر در انتظار بارش آسمان بمانم، آيا عطشم فرو خواهد نشست  در زندان صحيح است؟
  و سيراب خواهم شد؟ 

بريدگی از طلبی و  ام ايمان داشتم و مطمئن بودم که از سر فرصت به نيت و انگيزه
ی راه دوستان شهيدم   به ادامه و اعتقادمبلکه بر عکس از عمق وجدان.  نيستمبارزه

گرفت و اين بيش  ای پاک انجام می اگر کارم غلط بود يا درست، با انگيزه. خاست میبر
های يک  تازه تلاشم اين نبود که آزاد شوم و يا از موهبت. از هرچيز برايم مهم بود

جهت زدودن  بلکه بر عکس تلاشم در. در زندان برخوردار شومگيری ضعيف  موضع
  :ام در مداری بالاتربود ی مبارزه  ادامههمچنينی رژيم و  سياست رذيلانه

   پيوستن به اصل روشن خورشيد نهايت تمامی نيروها پيوستن است؛
  و ريختن به شعور نور

  طبيعی است
  ٤٣؟چرا توقف کنم. پوسند های بادی می که آسياب

گر  توانستم به راحتی توجيه می. گرفتم گذراندم، بايد تصميم می های سختی را می هلحظ
 آن از   هيچ گنجشکی در پی"ای بود که  جستم، چونان دانه چه می آن. ام باشم عملی بی

   ".کرد دشت خوش خويش سفر نمی
توانست  مادرم نمی. د بگيردر اولين ملاقات، به مادرم گفتم که تلاش کند برايم مرخصی

تعجبش را مخفی نگاه دارد، زيرا تا قبل از اين حتا حاضر به صحبت کردن در مورد 
ولی از . مرخصی نبودم و تقاضای ساده برای ملاقات حضوری را نيز رد کرده بودم

ديد مادرم، راضی شدن من به گرفتن مرخصی با هر نيت و مقصودی که بود، 
  . ال و آرزوهايشمسير امي ای بود در خواسته

در همين ماه سه تن از افسران نيروی هوايی به اتهام تلاش برای سرنگونی رژيم اعدام 
 وزير اطلاعات وقت رژيم، یشهر  ریی اعدام اين سه تن از طريق مصاحبه. شدند

 اعلام رسمی اعدام .کرد ی فعاليت زيادی را در اين روزها دنبال میشهر ری. اعلام شد
سه تن از افسران نيروی هوايی، به اتهام تلاش برای سرنگونی رژيم، بيش از هر چيز 
اخطار به نيروهای نظامی رژيم بود که در شرايط پس از جنگ دست از پا خطا نکنند 

شان تمام ند داشت و به بهای از دست دادن جاهای سنگينی در پی خواه چرا که مجازات
  .خواهد شد
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هايی را  ها و فيلم رژيم سلسله گزارش. شد  نزديک می"فروغ جاويدان"سالگرد عمليات 
پخش   از سيمای جمهوری اسلامی"روايت فتح"ها با عنوان  اين گزارش. تهيه کرده بود

چند سال بعد گفته شد با منفجر  که یشد و مبتکر آن نيز کسی نبود جز مرتضی آوين می
  . ی جنگی جنوب کشته شد شدن يک مين ضد نفر، در منطقه

ها به   و يورش پاسداران و بسيجی"فروغ جاويدان" به عمليات "روايت فتح"اين بخش از 
 و نشينی نيروهای مجاهدين شهرهای مختلف استان کرمانشاه بعد از پايان عمليات و عقب

پاسداران با اين که به عنوان فاتح وارد شهرها شده .  اختصاص داشتآزاديبخشارتش 
ای در شهر و يا  حالی که هيچ سکنه در. بودند، هراس و دلهره در رفتارشان هويدا بود

. های مسکونی حمله آورده بودند در آن قسمت شهر و يا لااقل در فيلم نبود، آنان به خانه
شدند  از ورود به خانه، ابتدا يک رگبار داخل حياط بسته و بعد آهسته وارد خانه میقبل 

  . بستند ها را نيز به رگبار می و داخل اتاق
 و همسرش رسول ی کوتاه مينا محمدی در همين زمان بود که تلويزيون مصاحبه

نام   از مقاومت مينا به عنوان يک حماسه اين، مجاهدينپيش از. ه را پخش کردزاد محمد
برايم اصلاً مهم نبود که بعد از نشان دادن اين . بود اين گونهنيز برده بودند که در واقع 

  فيلم، چگونه در رابطه با او قضاوت خواهند کرد؟ 
سای آن را تجربه نکرده است، فر  و شرايط طاقتاز ديد من کسی که زندان خمينی
مينا دلاور . که بر زندانيان رفته است، نداردرا چه  صلاحيت اظهار نظر راجع به آن

از نگاه من بشريت . اش بود گرامی داشته نشد گونه که شايسته بزرگی بود و متأسفانه آن
ه دل ای از او ب ی ويژه جنايتکاران رژيم کينه. به او و افرادی چون او بدهکار است

ها و بوی  به علت عفونت زخممينا  .کردند داشتند و در اين راه از هيچ چيز فروگذار نمی
شد که بارها مورد تجاوز  گفته می. آورده نشدعمومی ، هرگز به بند ناشی از آنتعفن 

  . قرار گرفته بود
ی  فرسا را پذيرش يک مصاحبه های طاقت اعدام و رهايی از شکنجهاجرای حکم شرط 
 کمتر و به مدت هيچ چيز قابل توجهی در آن نبوده ای ک ه قرار داده بودند، مصاحبهکوتا
 در کجای تاريخ مدون سراغ داريد، در کدام تراژدی آمده است . پخش شد دقيقهيک از 

که شرط رهايی از شکنجه و اجرای حکم اعدام را انجام مصاحبه از سوی زندانی قرار 
کنند که اگر  انداز شکنجه می به، افراد را تنها با اين چشمهای مشا داده باشند؟ در موقعيت

ات بپردازی، تو را آزاد خواهيم کرد و به تو پست و  مصاحبه کنی، اگر به نفی گذشته
چيزی که در نظام ... ر خانواده و دوستانت خواهی بود ومقام خواهيم داد، در کنا

  . بود نيز بارها اتفاق افتاده ديکتاتوری شاه
 و موقعيتش را  شرايط. ای از احترام و تحسين و ستايشم نسبت به مينا کاسته نشد ذره

پايمردی ، توان، شهامت و ی او قدرت دانستم که به اندازه یکردم و به خوبی م درک می



  نه زيستن نه مرگ

 

٦٠

ندارم و او فراتر از طاقت انسانی مقاومت کرده و در نهايت، تنها به گفتن چند جمله 
من خود را . کردم تر عمل می ضعيفبدون ترديد  اگر به جای او بودم، . بوداکتفا کرده 

صرفاً دست به انجام مصاحبه زده بودند، در زير فشار هايی که   بهتر از بچهگاه هيچ
ديدم، از صميم قلب خودم را  اش را در تلويزيون می ی دردکشيده وقتی چهره. ديدم نمی

گويی تمام وجودم با او و همسرش . تمدانس در رنجی که متحمل شده بود، شريک می
همه را آگاه سازم و اگر  خواست فرياد بزنم و دلم می. کرد  میردیدهمرسول، احساس 

تان هست که  آيا شما خود طاقت: رسا بگويم  با بانگ. ای در اذهان هست، بزدايم شائبه
  چون او مقاومت ورزيد؟

  
٣  

 معاون دادستان وقت و مسئول زندانيان سياسی و امنيتی با ابراهيم رئيسی. ۶٨مرداد 
ی من موافقت کرده و از شب قبل به من ابلاغ کردند که به مرخصی   سه روزهمرخصی

  رفتم تا  می. سه روزه خواهم رفت
  زار ديگری زخم را در نمک

  وجوی درمان باشم به جست
  :دانستم و می

  بادها هر کجا که هستند
   کنند هجران خويش را فرياد می

تلاشم . خواستم با خودم به بيرون ببرم، از قبل جاسازی کردم تمام چيزهايی را که می
 و يا در وقت به هنگام مرخصی. ها را به بيرون برسانم اين بود که هر طور شده، آن

حتا موظف .  شويمخواستند که لخت ملاقات، ما را پشت يک پاراوان برده و از ما می
ترين  اين احمقانه. ها تحويل دهيم مان را در آورده و برای کنترل به آن بوديم که شورت

ی وسايل و  شد کليه با به کار بردن ترفندی می. قسمت قضيه از سوی رژيم بود
پذيری زيادی را هم    اين کار در عين حال ريسک. ی کردها را جاساز نوشته دست
پوشيدم، شورت اول دارای يک جيب  ين مواقع هميشه دو شورت میمن در ا. طلبيد می

  .دومی شورتی معمولی بودها و  بزرگ در قسمت بين ران
دادم و خودم  رفتم، شورت رويی را در آورده و به پاسدار می وقتی به پشت پاراوان می

ادم تا ايست ها را به پا داشتم، در پشت پاراوان منتظر می در حالی که شورت حاوی ملات
ولی همان . گرفت اين کار به سرعت انجام می. کارشان تمام شود و شورتم را پس دهند
  . رسيد يک لحظه، گاه بسيار طولانی به نظر می

گذارم که گاه تحمل  دانستم پا در راهی می خودم را به دست سرنوشت سپرده بودم و نمی
. ديدم  چيزی را نمینشانآرماها و  جز بچه. ام باشد توانست خارج از توان فردی آن می
. تمام تلاشم يافتن راهی به سوی آزادی حقيقی بود. توانستم به چيز ديگری بيانديشم نمی
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يابی به هدفی کرده بودم که بتوانم از طريق آن، دينی را  تمام نيرويم را مصروف دست
بعد . ون گذاشتمبا ترديد و دودلی پای از زندان بير. که عزيزانم به گردنم داشتند، ادا کنم

از هشت سال برای اولين بار بدون پاسدار و نگهبان و مراقب، خودم را بيرون از 
 و غم، دلتنگی و شرم، احساس وظيفه و ايمان به  اندوه. ديدم حصارهای زندان می

ای را در وجودم  مهغهمگی دست به دست هم داده بودند تا مل... ی مبارزه وپيگير
ذهنم تنها در مسيری از پيش تعيين شده به . فشرد خود میبسازند که تنها مرا در 

  . ديدم پرداخت و خارج از کادر آن، هيچ چيزی را نمی کندوکاو مسائل می
آمدند و من گريزان از همه چيز و همه کس، به دنبال  دوستان و آشنايان به ديدنم می

ول را تنها به روز ا. پنداشتم صحيح است چه که می ای بودم برای نيل به آن روزنه
ها در   آن نوشتن نزديک به يک صد شعر از شعرهای سروده شده در زندان و جاسازی

فردای روز مرخصی، . ها استفاده کرد محلی امن، گذراندم تا شايد روزی بتوان از آن
از اين که به . ها در پيش بود عروسی برادرم بود و از طرفی نيز سالگرد شهادت بچه

احساس خفگی و تنگی نفس . بردم تحت فشار عجيبی به سر میمرخصی رفته بودم، 
من از سر افلاس و ناتوانی مرخصی را نپذيرفته . حال و روز خوشی نداشتم. کردم می

کانالی را برای فرار چک کردم و قرار و مدارهايی در اين . کرد بودم، همين داغانم می
هر چند . که به عروسی برومتوانستم خودم را راضی کنم  نمی. زمينه نيز گذاشته شد

سال گذشته و در . هيچ مخالفتی با عروسی و شرکت در شادی اطرافيانم نداشتم
های حامل عروس و  کردن به بوق ممتد ماشين ام گوش خوشی ها، تنها دل ی اعدام بحبوحه

ی  ولی در شرايط جديد، روحيه. گرفتند های جديدی که شکل می دامادها بود و زندگی
در مراسم عقد شرکت فقط به همين دليل، خيلی کوتاه . روسی را نداشتمحضور در ع

  .کردم
  
۴  

  )با آنان چنين گفتم!(عقابان کوچک
   گور من کجا خواهد بود؟

  ) چنين گفت خورشيد( ! دردنباله دامن من- 
   ٤٤)چنين گفت ماه( من  در گلوگاه- 
کجا بهتر از کنار يارانم؟ . کردم  تخليه میبودم که خودم را بايد جايی می. دلم گرفته بود

جمعی در کنار  گورهای دست هايی که با هم در يک سلول درهم لوليده بوديم، حالا در آن
  .هم آرميده بودند

  بخشيد، شان را دژخيم از تازيانه، هر روز به رايگان می آنان که روزی جامه
   ای از مادر ابر  هديه،امروز کفنی داشتند از برف
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تر از  توانستم راحت توانستم بهتر از آنان پيدا کنم؟ با چه کسی می  کجای جهان میدر
ها  توانستم شکوه کنم؟ آنان سنگ صبورم بودند و مثل آن وقت دل کنم؟ کجا مید آنان در

ای به  توانستم لحظه ها می تنها در کنار آن. که کنار هم بوديم، پناه و پشتيبانم بودند
ها که وقتی در يک  آن. دريغ بودند ها که در عشق و دوستی بی نآ . آرامش دست يابم

  :زيستيم گور می
  شان پر از پرنده بود دست

   را چلچله آشيانه داشتنشانو گودی چشما
  :و حالا که در يک گور خفته بودند

 را، ماری آشيانه کرده نشانشان، ريگزار موريانه بود و گودی چشما دست
   بود
  .ها رفتم  و بر سر قبر بچهبه بهشت زهرا

  گذشت های وحشی جنگل سرخ ما می سالی از کوچ تمشک
  و هنوز، هر روز، آوای پر سوز يوز

  شست چشم ماه را در چشمه اشک می
هر چند . مان بودند های وحشی جنگل سرخ ما هنوز در ميان شد اگر تمشک آه چه می

بايد . يافتم خواست جايی را به اين منظور می میجا نيستند، ولی دلم  ها آن دانستم بچه می
 ماه بوسه ی خورشيد گشته بودند و بر گلوگاه هرچند دنباله. کردم جايی را بهانه می

جستم، ولی بايد جايی روی زمين نيز به  زدند و ردشان را روز و شب در آسمان می می
  .گشتم ها می دنبال آن

  : کرد کجا فرقی نمی. ها را گرفت شد سراغ آن يايی بود، می هر جا که زي دانستم می
  جا، آن
  ها جا که برکه آن

  مثل آهوان بلورين،
  اند شفاف و شرمگين درهم رفته

  و سروی سر در اين تفاهم آبی خم کرده است
  نوشد و جرعه جرعه، زندگی می

  های کوهی جا که گوزن آن
  با شاخکان مهربان خويش

  اند  بازی گرفتههای ستاره را به خوشه
  خوشند ها به بازی بادها دل کوه

  شوند ها در آرامش شبانه آرام می و سنگ
اند و مثل کولی مستی،  جا که رودها سرخوش از رفتار خويش جا، آن آن... 

  آوازه خوان و آفتابی
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  گذرند از کوی و کوه و سنگ می
  کنند  قطره پر میدهان دره را از مرواريد

  جا که زنی، جا، آن آن... بخشند ها می  باغ ی کودک بنمی به گونهو ش
  ی پروازها به شکل مادر همه
  اش را مهربانی گمشده

  جويد ها می در ميان فراموشی خاک
  جا آری، آن

  تابيست که هياهوی رؤيا و خيال و عطر و اشک و بی
  ها ی کوچه هايش چراغ همه گور کسی است که چشم

  ها ی رفتن ههايش، تصوير هم گام
  گرد آزادی بود و تفنگش، عصای دوره

که ها  دويدم تا نشانی از آن ها می من به دنبال گور بچه. گورستان خلوت بود و خاموش
   :رفتند ها از جلوی نظرم رژه می  نام.انگيز آرميده بودند، بيابم جا در سکوتی حزن آن

  وطن کفن، در سرزمين خويش و بی همه بی
  ن و مهجورتر از مجنو عاشق

   سلاح جنگجوتر از هزار سالار و بی
سنگ . ها به يک شکل بودند ی آن های روی همه نوشته.  قبرها همه يکسان بودند سنگ

 ياد "شادروان"ها با عنوان  زهرا کار گذاشته بودند و از بچه قبرها را نيز مسئولان بهشت 
ادی را از ما بگيرند؛ در طول دوران زندان هميشه تلاش کرده بودند ش! کرده بودند

حالا . هايمان کردن  ها خورده بوديم برای شادی مان برچينند و چه کتک ها خنده را از لب
بعد از نبردی سهمگين، وقتی همه بر خاک افتاده بودند، دژخيمان مجبور شده بودند با 

راستی پيروز ميدان چه کسی . "شادروان" آنان بنويسند  دست خودشان بر سنگ مزار
  :شنيدم من با تمام وجودم می. خواندند ها با غروری وصف ناشدنی دوباره می ت؟ آناس

  های يک برگيم ما همه سبزينه
  رقصيديم آن روزها، با نسيم ستيزه می
  اين روزها، در مغاک خويش

  آموزيم دانه را، رسم ستيزه می
، ٩٢ ،٩۴، ٩۶، ٩٩ ،١٠٠ ،١٠۵ ،١٠۶، ١٠٨های   در قطعهبيشترگورهای اعلام شده 

ها در زندگی با پيش از اين بار. کارها ديگر پايان گرفته بودند. قرار داشتند... و ٨٧
وجودم . ام ولی اين يکی متفاوت بود کردم با آن خو کرده فکر می. ودمبرو شده  درد روبه

 تکه شده بود و من با پيدا کردن گورهای آنان به دنبال کامل کردن پازلی بودم که - تکه
رفتم و با ديدن هر نام، دنيايی  وار از اين سو به آن سو می ديوانه. داد کيل میخودم را تش

ی زمين، خاکی  من در يک بعد از ظهر مردادی در کره. شد از خاطره در من زنده می
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  :خواند گويی کسی در گوشم می.  را از من ربوده بودام های خونی کاويدم که ستاره را می
  در اين سوزش تف دار مرداد

  اند نان تشنهآ
  بارد اگر باران نمی
  با تفنگ چشمت

  ای ببار و گريه کن مثل گلوله
. خواندم يا که قطعه شعری و دعايی را ريزان سرودی را می بر سر هر گوری، اشک

  : خوانم  دوباره میکردم اين بار همراه با خسرو گلسرخی احساس می
   ن آجاست؟ يثقل زم

  ام  ستادهيهان امن در آجاى ج
  ن يادهاى خفته و خونيبا بارى زفر
  !ن منياى سرزم

  ام؟ ستادهيمن در آجاى جهان ا
شان در  چشمان بسته. کردم ها زير لب زمزمه می ايستادم و با آن بر بالای هر قطعه می
های باز جهان مرا با جوهر زندگی آشنا  ی دروازه  از همهبيشترزير خروارها خاک، 

گشايد و او را  ی کبوتر را می های شب زده مثل نسيمی که چشم" با نگاهیو ! کردند می
  . دريدند های حيات را پيش چشمانم می  پرده،"برد به آرامش آسمان و تماشای جهان می

  :قبرش نگاشته بودند گويی بر سنگ . سيدمرتضی مدنی
  آن که شک کند جا کسی آرميده است که زيست بی اين

  . ای زيباست   هر زندهدمان برای  که سپيده
  آيد مرد پنداشت به جهان می هنگامی که می

  ٤٥دميد چرا که آفتاب از نو می
   ...، فرامرز فراهانیعلی تايکندی
  محل؟ چطوری بچه: زد خواست دوباره صدايم می چقدر دلم می. یا حميد شبهه

  :شد با قلبی بيمار به دار آويخته شد؛ قلبی که در بيکرانش می. مابراهي حسين مشهدیغلام
  ی سربی را آشيانه داد همه پرندگان پرسوخته

  :از وقتی که رفته بود. مصطفی اسفندياری
   کردم  های يخين را ذوب می با ياد نگاه او بود که غول

احساس . خواند ی راه فرا می مرا بر ادامهو حالا گويی چشم در چشمم انداخته بود و 
  ی حيات او را بريد اما نتوانست بر او پيروز گردد؛ که رشته  کردم مرگ با آن  می

  گشود؛  ، چون رودی جريان داشت و پلنگی زخمی از ميان آن، راه خود را میمحمد رود
  :هنوز خواندنش تمام نشده بود. ا ازلیرض
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  ... شود نگاه کن تمام آسمان من پر از شهاب می
  من از ستاره سوختم لبالب از ستارگان شب شدم

  چو ماهيان سرخ رنگ ساده دل
   های شب شدم ستاره چين برکه

  :خواستم بگويمش!  قد با آن نگاه روشنشدر مقابلم بود، ايستاده تمام. محمدمحسن وزين
  يادش بخير
  سوی شناخت بود چشمت آن
  ها های تو بود که در آن تاريکی با چشم

  شوند ها گم می جا که سپيدی برف آن
  جنگجويی زخمی

  اسبی به تيرگی مردمکت ديد 
   سوی ستيزه دويد بر آن نشست و تا آن

   ...ارکی، علی مبفريدون بهرامی
. ، رؤيايی جز آسمانی پاک و آفتابی نداشت"سرشار از عطوفتی ديرپا. "جلال کزازی

  :اختيار خواندم بی
ی  ی مرگ آوای دوره گرد در آينه شوره يادش بخير آن روزها که تو در دل

   برد یوفان متنشستی و اين زورق زنگار گرفته تو را به  دق می
  :کردم و حالا دوباره به يادش زمزمه می
  در هر گلی عطرت

  ای شکسته مثل آينه
  ات در هر تکه

  نقش آسمان را
  شود ديد میآسان 

  ...، مهرداد فنايی، اصغر مسجدیمحمدرضا شهيرافتخار
توی وقتی در هزار. زد اش آتشم می انهآوری نگاه معصوم ياد. محمدرضا عليرضانيا

رفت جز رنج و   بهار را پشت سر گذاشته بود و وقتی می١۵قصر ديو گرفتار آمد، تنها 
  . بار زندگی نداشت اندوه چيزی در کوله

  : تر ها پيش آن. نددر کنار هم آرميده بود. حميد و اصغر خضری
  فهمد ای که آب را می پرواز را مثل تشنه

  . فهميده بودند
های با او بودن را به  آخرين لحظه. یالدين ثواب حسام ... ، رامين طهماسبیقاسم طياری

  :که آوردم، پيش از آن ياد می
  های مرداد آونگ کند ان پلنگی مغرور از دار عشق بر قلهخود را چون
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  :کرد تا تر تلاش می که پيش چنان. خنديد  میهمچنان. محمد فرجاد
  وفاندگلدان کوچک کنار قفس مثل يک لبخند بشک گل آزادی را در

او که شهريار . شهريار حکيمی... يد دروی اشکيکی، رش، فرامرز دلکشپرويز شريفی
تنها . هامان بود و آخرين نبرد برای زيستن را نيز با سربلندی پشت سر گذارده بود دل

  :کردم کرد و من احساس می نگاهم می
  هم تجسم رؤياست و هم توهم دريا

، عباس خبازان  ، اصغر محمدین، هادی عزيزیالدي ، هادی جلالمهرداد مريوانی
  : کهرضايی

  آرام افتاد
   ٤٦مثل يک ستاره از غروب تابستان

  .ترها در بند يد، مثل پيشمال هايش را به هم می زد و دست به رويم لبخند می
او را که رودخانه، رسم دوباره رفتن را از پاهای آماسيده و . عبدالحميد صفاييان

  :خواستم بگويم. اش جسته بود، همان دور و برها ديدمش شده  انگشتان له
  ای آخرين رهرو زمين

  نام را ی بی تو، طبيبان، کدام مرده بی
  کنند  شرحه شرحه می،ی تشريحبر ميزها

  :پرسيد ديدم که می  را میپرويز سليمی ... و، عباس فيروزیمحمد طالبی
  هستی وجوی گور که  به جست

  اند پلنگان در کوه غرور خويش آرميده
  :و

  زائران اين گورستان
  های زخمی پلنگی جز نعره

  چيزی نخواهند شنيد
اختيار به ياد نامزدش  بی. گذشت  شش سال از پايان محکوميتش می. مهرداد فرزانه ثانی

ها پيش از انقلاب چشم انتظار روز  از سال. افتادم که بارها مهرداد از صبر او گفته بود
  : نگاه کن،خواند اش بود و حالا مهرداد برايش می عروسی

  شود دمان نمی  جوی سپيدهگی جن  زخم عشق تو چيزی نشان سينهجز
  ... و، احمد روح پرور، فرشيد صديقی، امير رشيدیمسعود کشاوز
  :خواندم با او دوباره می. کيومرث زواره

ای بودند و ما  باغچه ها، حيات بی ايی بود، سلوليادش به خير چه روزه
  کرديم ی حيات از اشکی پر می ها را در حاشيه ی باغ انديشه

  :رپرو محمد نوع
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  ی زيستن نمرد هرگز کسی چون تو، در آشيانه
  و چون تو در هياهوی کوچه و رنج نخفت

  :آوردم  میبه ياد. بيوک باباصحاف
ر شد و باران گُ هايش به سادگی رام می وفان در دستتروزهايی را که 

  ،هايش گرفت بر گونه  می
  .ها را پشت سر بگذارم وفانتتوانستم  بی او چگونه می
 صابر ،مصطفی مردانی، ، مرتضی يزدی، محمد فدوی اصفهانیحسين نياکان

  ...نش وم صفايی ه، نادر خضرزاد اسماعيل
  زمين برای اين همه کشته کوچک است

  :ديدم و من يک بار ديگر می
  کنند ی پاييز را پربار می ترند، کوله گاه که شکفته ها، آن باغ

  :خواندم بالای هر قطعه دردمندانه می بر. شستند زارها می هايم را در نمک زخمگويی که 
  اند ها نيز به گور خفته تو تفنگ بی

  اند ها ديگر، مثل لبان تو بسته دست
  و خاطرات را مثل تو

  اند های شهر به دار برده در کوچه
 را ببينم، لااقل بار ديگر اميرحسين کريمی خواست حالا که نتوانستم يک  چقدر دلم می
اش را به تو مديون  ی زيبايی بيا که آسمان همه: گفتمش ديدم و می اش را می گور فرضی

  .است
  شد ای می اگر پرنده نبود آسمان مرداب تيره

های  هايی گريان تا نزديکی ها را در روزهای گرم مردادی، با چشم بسياری از بچه
قرارانه  م بود، از پشت لنگی که بر چشم داشتم، بیعا  که محل قتلی گوهردشت حسينيه

قبرهاست متعلق به  هايی که روی سنگ کردم تاريخ و حالا مشاهده می. بدرقه کرده بودم
های مزبور  قطعه. هايی که از اساس غيرواقعی بودند  هستند؛ تاريخ۶٧مهر، آبان و آذر 

ها قبلاً پر شده بودند و نشانی قبرهايی را  متوفيان ساليان قبل بودند و همگی آنمتعلق به 
های مزبور قرار داشتند  ها اعلام کرده بودند، در اطراف قطعه که به بعضی از خانواده

هر جا امکانی يافته بودند که سنگ قبری . تر باشد شان از دور هرچه راحت تا کنترل
مجبور بودم به خودم دلداری .  گور عزيزی ياد کرده بودندقرار دهند، از آن به عنوان

  .٤٧"برد اند، اما جاده به عدالت راه مى هه جاده را فراگرفتيگرچه گورها حاش"دهم که 
توانستم  شان زيبا بودند؛ آن قدر زيبا که نمی همه. داد همه چيز در نظرم بوی آنان را می

                                                 
گذار روزنامه  سياستمدار، فيلسوف و مورخ فرانسوی، بنيان) ١٩١۴-١٨۵٩(Jean Jaures   ژان ژورس 47

تواند بدون اعمال خشونت به يك دموآراسی سوسياليست تبديل  عتقاد داشت آه يك جمهوری دمكراتيك میا. امانيته
  .  به دست شخصی به نام ويلن به قتل رسيد١٩١۴و در سال ا. شود
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گاهی مرگ از زندگی زيباتر  آوردم که  ی شان ايمان م با ديدار دوباره. شان کنم وصف
  ! است

را ديدم که به دنبال گور " مرتضی يزدی"جا دور شوم، مادر  وقتی خواستم از آن
  : خواست می. گرفت فرزندش بود و از من سراغ او را می

  گور او شکفتگی شقايقی را بگسترد  بر
  که بداند آن  بی

  او آبروی رستن بود
  

۵  
  وجوی گور که هستی به جست

  ميرند مکان می ماه و زيبايی بی
  ی آزادی را آيا عبور پرنده

  ای ی شهر ديده های بسته از کوچه
  نی مادران چشم براه آيا در پس نی

  ای ی سوگ نگريسته ی تيره خورشيد را با جامه
انی قبر فرزندشان نيز  و درخواست نششناختم که حتا از مراجعه به اوين مادرانی را می

معروف " قبرستان بقيع" که به  بهشت زهرا٩٢های جمعه در قطعه  ها شب آن. ابا داشتند
اند، جمع  جا خاک کرده جمعی در آن ها را دست شد بچه بود و در کنار کانالی که گفته می

جا بارها   در آنمزدوران رژيم. دادند  را روی خاک قرار مینشانشده و عکس عزيزا
. ها را به سختی مورد ضرب و شتم قرار داده بودند آب انداخته بودند و ضمن يورش، آن

شناختم، دستگير کرده و مورد بازجويی و  ها را که از نزديک می گاه تعدادی از آن
در نهايت برای جلوگيری از تجمع مادران و . ضرب و شتم و تهديد قرار داده بودند

قبر   ها سنگ  آنان، متوفيان جديدی در کانال مزبور دفن کرده و برای آنپراکنده ساختن
  .  گذاشتند

  :جا را ترک کنم توانستم آن نمی. رفت پايم نمی. در دلم آتشی بود
   آمده از مزار مقدس": افسانه
   "راه درمان بجويد! عاشقا
   آمده با زبانی که دارد": عاشق

   ٤٨ ".قصه رفتگان را بگويد
قبرش نوشته بودند اگر عشق رنج   گويی بر سنگ. رفتم) فاطمه کزازی(اطی به مزار ف

ی او مخفی  کردم باغ بهشت در چهره احساس می. بود، من پادشاه عاشقان جهان بودم
  :پرسيدمش. است

                                                 
  .  نيما يوشيج48
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   ٤٩های بهاريت چه داری؟ در دست
  :پاسخ گفت

  ٥٠گل سرخ خونی و سوسنی! من
  آيد؟  آيا به کارت می: پرسد احساس کردم می

  : در دل گفتم
  کاش نه در رگ برادرانت

  در رگ خورشيد
 ٥١جوشيد يک قطره خون تو می

از . ها به شهادت رسيده بودند، رفتم عام  در قتلنشانهايی که فرزندا به ديدار خانواده
کردم که خودم را در کنار  تنها هنگامی احساس آرامش می. شان داشتم صميم قلب دوست

گويی که . حتا پس از آزادی از زندان و هنوز نيز همين احساس را دارم. يافتم ن میآنا
 نداشتند و در نشانآنان که حتا نشانی از قبر فرزندا. اند ای از وجود من شده پاره

  ".گريستند های کويری می  سر در چاهنشانی عزيزا نگاهی به زخم سينهزوی آر"
و اين خود .  ندارندنشانگيری نشانی قبر فرزنداگفتند نيازی به پي هايشان می  بعضی

ها بودند  همين. شان ستودنی بود مقاومت. شان به دژخيمان  تلاشی بود برای تحميل اراده
آنان جان و روان . داشتند  می که ما را درانتخاب راهی که برگزيده بوديم، ثابت قدم نگاه

ی محصول هنر مقاومت زندان را که چند يادگار. ای بودند که به پيش برده بوديم مبارزه
چيزی نبود جز . ها برای مادران شهدا درست شده بود، به آنان هديه کردم از سوی بچه

شان در راهی که  ها و تشکری بود از بردباری و استقامت پيام عشق و رنج و اميد بچه
 .پيموده بودند

  
۶  

از قضا سيامک . به زندان بازگشتم و منتظر خبری جهت آمادگی برای فرار شدم
به محض ورود به اتاق، نتوانست خودش را .  رفت و بازگشت نيز به مرخصیطوبايی

زدند، خبر از موفقيتش داد و قرار شد  نگاه دارد و در حالی که چشمانش برق می
ند، شادمانه و شب، هنگام قدم زدن در ب. يات آن را بعداً با من در ميان بگذاردئجز
گوی  و قرار از برقراری ارتباطش با سازمان سخن گفت و با شورمندی بسيار از گفت بی

ی سيامک، پيک مزبور در  طبق گفته.  خبر دادهای مجاهدين اش با يکی از پيک تلفنی
که برد و تأکيد کرده بود که وی به زندان بازگردد و هر تعداد را  زاهدان به سر می

جايی  اش شريک بودم ولی در عين حال از آن در خوشحالی. تواند با خود همراه کند می

                                                 
  .فدريکو گارسيا لورکا  49
  .  لورکا50
  . لورکا 51
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مطمئنی که وی سالم است و در : که از ماوقع مطلع نبودم، با نگرانی به او هشدار دادم
  ای؟   گرفتار نيامدهتور وزارت اطلاعات

حق . گفت ای از او سخن می يچ شک و شبههتر و بدون ه سيامک با اطمينان هرچه تمام
 ١٣م در بند عا  که با ما بعد از قتلزيرا از طريق همين کانال، سيامک نادری. داشت

در ثانی فرزند مادری که اين محبت را انجام . بود، به منطقه رفته و سالم رسيده بود
توانست در سلامت آن ترديدی  هيچ کس نمی. قدام کرده بودداده بود نيز از همين کانال ا

  . کند
 را نادری ی هفتگی نروژی، شرح حال و عکس سيامک در اخبار شنيده بودم يک مجله

ی بيشترجای کنکاش . به همراه يکی ديگر از زندانيان از بند رسته به چاپ رسانده بود
سيامک اعتقاد داشت که تنها شرط، رفتن . کردم  اعتماد میهای او نبود و بايستی به گفته

 است و هيچ مشکلی بعد از آن در ميان نخواهد بود، چرا که ارتباط ما به مرخصی
فکر . کردم ها سير می در آسمان. گنجيدم از شادی در پوست خود نمی. وصل شده است

از . ياد آنان را به گوش جهانيان برسانمتوانم فر ها، می کردم در سالگرد شهادت بچه می
. فهميدم روز و شب را نمی. قرار بودم که چنين فرصتی نصيبم شده بود، مست و بی  اين

  . کردم های مختلف را در مغزم تمرين می سناريو
طلبانه است،  انم فرصتد از تو خواهشی دارم، هر چند می: درهمين روزها سيامک گفت

در حالی که چشمانش . ا بيان کنم تا چيزی ناگفته باقی نگذارمخواهم احساسم ر ولی می
تو از امکان بهتری برای مرخصی رفتن برخورداری، اگر زودتر از : درخشيد، گفت می

کنی  اگر فکر می: گفتم. من به مرخصی بروی، ديگر برای من امکانی باقی نخواهد ماند
حتا . م، هرگز اين گونه نخواهد بودمانم تا تو به مرخصی بروی و بعد اقدام کن منتظر می

ی دشمن و پيوستن به  مهم شکستن توطئه. اگر يک نفر از ما بتواند موفق شود، کافيست
  : اند مان است که در خاک خفته مقاومت و رساندن پيام مظلوميت عزيزان

  علف نيز رستن يک ساقه
  ريزد زارها را درهم می منطق نمک

چه را که در ذهنم  خواستم آن. لالت حرفی ندارمدر درستی استد: او خنديد و گفت
هم جای تو بودم همين  مطمئن باش اگر من. گذشت، بيان کنم تا از شر آن خلاص شوم می

  .زدم حرف را می
ای در بند داشتم، چيزی نگذشت که به انحای مختلف  جايی که ارتباطات گسترده از آن

با خشم به نزد سيامک رفته و اعتراضم را . ت داشتم را دريافپيشنهاد فرار در مرخصی
چکار : دادم، گفتم هايم را روی هم فشار می حالی که دندان در. به گوش او رساندم

او ضمن فراخواندم . کنی؟ کم مانده در بند جار بزنی قصد انجام چه کاری را داريم می
نام . دموضوع اطلاع دارنتنها چند نفر از : هايم را تکذيب کرد و گفت به آرامش، گفته

مطرح کرده بودند در اختيارش گذاشته، خواستم لااقل به کسانی که موضوع را با من 
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اند؟ چون احتمال آن  آنان مراجعه کرده و بگويد چرا موضوع را با من مطرح کرده
رفت که موضوع را با افراد ديگری نيز مطرح کنند و قضيه از اين طريق به گوش  می

تقريباً اکثريت . های مربوطه را در ميان ما داشت، برسد  که حتماً کانالاتوزارت اطلاع
 بعدها نيز تلاشی برای گاه هيچقريب به اتفاق کسانی که از موضوع اطلاع داشتند، 

او به سرعت دست به کار شد ! های ديگر به خرج ندادند استفاده از اين کانال و يا کانال
  . ی اقدامش را به اطلاعم رساند و نتيجه

 که جمهوری رسيد و محمد يزدی  به رياستشد، رفسنجانی بينی می همان گونه که پيش
و اش را از دست داده  نمايندگیکرسی  در انتخابات سومين دوره مجلس شورای اسلامی

  به رياست قوه قضاييهآمده بود در به عضويت شورای نگهبان سالی  يکدر عوض
ی وخامت اوضاع و عزم جزم رژيم برای سرکوب  دهنده اين انتخاب نشان. گمارده شد

 جزو کسانی بود که از ابتدای پيروزی انقلاب به شيخ محمد يزدی.  بودبيشترهرچه 
 او جزو ٥٢. بر عليه مجاهدين بود و گرفتن فتوايی از خمينیدنبال سرکوب مجاهدين

 م زندانيان مارکسيستعا خمينی را تشويق به صدور حکم قتلشد  گفته میکسانی بود که 
 ديگر .کرد ره میها کميسيون قضايی مجلس را ادا  کرده بود و مدت۶٧در تابستان 

. گشت می ی آن به قبل از انقلاب بر  بود که سابقهويژگی او ضديت شديدش با منتظری
ی پنجاه دريافت شهريه پرداختی از سوی منتظری را نيز تحريم کرده   يزدی در دهه

   ٥٣.بود
ی مجلس  ديد و نام او در جلسه ی میا  خود را بسا بالاتر از خامنهموسوی اردبيلی

معقول نبود . ، برای شرکت در شورای رهبری پنج نفره و سه نفره برده شده بودخبرگان
ی  داعيهاو خود .  بنشيند و اوامر او را اجرا کندی بر مسند قوه قضاييها که با حکم خامنه

های نماز جمعه را  حتا پس از مدت کوتاهی حاضر نشد خطبه. رهبری و مرجعيت داشت
. پذيرفت ی، امامت موقت جمعه را میا چرا که در آن صورت بايد به حکم خامنه. بخواند

  . او با عزيمت به قم، در نقش يکی از مراجع تقليد رژيم به صحنه بازگشت
دفاع را به جرم   زن بی٩تنها در مرداد ماه، .  ادامه داشتهمچنان اعدام و کشتار

آباد جسد يکی از کسانی را که اعدام کرده بودند، برای   به دار آويختند و در خرم"فحشا"
ها در معرض ديد عموم قرار  ميدی و برای عبرت ديگران، ساعتاايجاد جو وحشت و نا

  .دادند
  

                                                 
   سازمان  بحث  آه  بنا گذاشتيم ما هم...": گويد   چنين می۵٨ در سال  عليه مجاهدين ی توطئه يزدی در باره  52

  به   توافق طبق.   آنيم  اتخاذ تصميم  آن  و بر اساس  مورد جويا شويم  را در اين  و نظر امام  بكشيم  را پيش مجاهدين
   عنوان  و در حضور امام  را در جلسه  ابتدا مسئله  شيرازی االله نورالدين  فرزند آية  حسينی  آقای  قرار شد آه  آمده عمل

  .٢٠۵ی  خاطرات محمد يزدی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی صفحه"...  شود  تعيين آند تا مسير بحث
   بود، اعلام  شهيد جاويد برگزار شده  آتاب  به  راجع آه ی از جلسات یدر يك": نويسد يزدی در خاطراتش می  53
 خاطرات محمد يزدی، مرکز اسناد انقلاب ".  جايز نيست  ايشان  شهريه  و قبولی منتظری آقا  ترويج آه  آردم

  .اسلامی
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٧  
گيری بود که تأثير مستقيم و  روپا در حال شکل تحولات عظيمی در ا.۶٨شهريور 

ی مداوم اخبار و تجزيه و پيگير رغم علی. گذاشت المللی می عميقی بر تمامی روابط بين
افتاد، از تأثير آن بر جنبش مقاومت در ايران  چه که در اروپای شرقی اتفاق می تحليل آن
گيری،  نگام نتيجهر داشتم ولی به هها باو به لحاظ نظری به تأثير متقابل پديده. غافل بودم
های تاريخ بشر به سر   برههبزرگتريندر يکی از . يافت  جايی نمیهايم در محاسبه

ای بوديم که تا   اجتماعی و سياسی- ما شاهد زير و رو شدن مناسبات اقتصادی. بردم می
  . زد پيش از آن، تعادل جهانی را رقم می

های  کردم و نه واقعيت  تمايلاتم ارزيابی می چيز را در راستای در آن شرايط همه
ی راهم و صحت مسيری که انتخاب  ديدن اين تغيير و تحولات مرا به ادامه. موجود

 بودم که هيچ  من تصميمی گرفته. که تعمقی در آن کنم   رساند، بدون آن کرده بودم می
د و مانعی را به هيچ س. توانست مرا از اجرا کردن آن باز دارد چيز در آن شرايط نمی

  . شناختم رسميت نمی
دولت مجارستان مرزهايش را به روی . کرد تغيير و تحولات در مجارستان غوغا می

شرقی از  کسانی که قصد عبور به اتريش را داشتند، باز کرده بود و سيل اتباع آلمان
ديه اتحا"دانستند پس از پيروزی  ديگر همه می. شدند طريق مجارستان راهی اتريش می

 در نشينی دولت يانوش کادار  در لهستان و عقب٥٤ به رهبری لخ والسا"همبستگی
 در "اردوگاه سوسياليسم" دژ مستحکم ،، نسيم اصلاحات به آلمان شرقی٥٥مجارستان

. ٥٦بودر نيز مجبور به استعفا خواهد ک شرق نيز خواهد رسيد و عنقريب اريش هونه
يا . کردند ی تغييرات را تا تهران نيز ارزيابی می  خيالانه ادامه ها خوش  از بچه بعضی

که دليلی برای نظرم داشته  من بدون آن. گونه شود  بهتر است بگويم تمايل داشتند که اين
کنم تا اين رژيم با   احساس می: گفتم باشم و يا آن را بر پايه و اساسی قرار دهم، می

. آمريکا رابطه برقرار نکند و از آخرين شعارهايش نيز دست نکشد، سقوط نخواهد کرد
                                                 

در خلال . انسكدازى لنين در گ سدر آارگاه آشتىبرق متخصص ، ١٩۴٣ متولد Lech Walesaلخ والسا   54
 ١٣در  به عنوان رهبر اتحاديه همبستگی کارگران انتخاب شد و ٨٠های اوليه دهه  صابات کارگری سالاعت

ديگر رهبران جنبش آارگرى دستگير به همراه والسا در لهستان،  حكومت نظامى پس از اعلام ١٩٨١دسامبر 
 را فراگرفت و دولت ستانله بار ديگر اعتصاب ١٩٨٨در سال .  شد برنده جايزه صلح نوبل١٩٨٣در سال . شدند

  .رسيد  به مقام رياست جمهورى ١٩٩٠در سال او . شد با والسا به مذاکرهمجبور ياروزلسکی 
متولد ريجکا در کرواسی، طی جنگ جهانی دوم عضو نهضت ) ١٩٨٩-١٩١٢ ( Janos Kadar  يانوش کادار55

در سال .  مقام وزارت کشور رسيد کادار معاون پليس بوداپست شد و سپس به١٩۴٧در سال . مقاومت چک بود
وی سپس به عضويت .  در زندان بود١٩۵٣ کادار به عنوان يکی از حاميان ژوزف تيتو دستگير و تا سال ١٩۵٠

 و سرکوب ١٩۵۶ نوامبر ۴پس از حمله نيروهای ارتش سرخ در . دولت ائتلافی اصلاح طلب ايمره ناگی در آمد
 از قدرت کناره گيری ١٩٨٨کادار در سال . مام امور را به دست گرفتجنبش آزاديخواهانه مردم مجارستان وی ز

  . کرده و زمينه انتقال آرام در مجارستان را فراهم کرد
پس ). ١٩٨٩-١٩٧١(رهبر حزب کمونيست المان شرقی ) ١٩٩۴-١٩١٢( Erich Honecker اريش هونکر  56

 در تبعيدگاهش در شيلی  خاطر ناتوانی جسمی آزاد و بهلی وی به اتهام خيانت دستگير شد و،از اتحاد دوباره آلمان
  . فوت کرد
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ام اين بود که تا مسئله فلسطين حل  بينی ولی پيش. شايد اين يک تقدير تاريخی است
  . ه بودهنوز مسئله عراق عمده نشد. نشود، مسئله ايران روی ميز آمريکا نخواهد آمد

برديم و تقريباً روزی نبود   به سر میصبرانه در انتظار يک مرخصی در اين شرايط بی
ی آرزوی سيامک اين بود که با هم به  همه. وگو نکنم که با سيامک در اين ارتباط گفت

اگر چند نفر باشيم، چه کيفی دارد، فکرش را بکن، : گفت خودش می. مرخصی برويم
 دق خواهد کرد و حتماً پستش را ايم، ناصريان وجه شوند سر از کجا در آوردهوقتی مت

کرد که در صدد  ها بود و کتمان نمی سيامک به دنبال شکار لحظه! از دست خواهد داد
يک من "ها نشان دهد  است تا از يک لحظه غفلت مسئولان زندان استفاده کرده، تا به آن

  . "اردماست چقدر کره د
 را به سمت  قصاب اوين طی حکمی، اسداالله لاجوردیپانزدهم شهريور محمد يزدی

 عنوان پر رغم علیپست مذکور، . ا و اقدامات تأمينی برگزيده رياست سازمان زندان
ست که قدرت اجرايی به ويژه در رابطه با زندانيان اش يک پست خدماتی ا طمطراق

  . سياسی ندارد
ای از لاجوردی قبلی بود که روزگاری در  بار تنها سايه  بازگشته بود ولی اينلاجوردی
آن . شد ، نفر دوم رژيم محسوب می، عملاً بعد از خمينی۶٣ تا ۶٠های  ی سال فاصله

 رياست  اسلامی مرکز بود و پس از کشته شدن محمد کچويیستان انقلابموقع وی داد
ب مرکز از های انقلا های وابسته به دادگاه ی زندان ذی نفوذ زندان اوين، رياست عاليه

ر را که هيچ ربطی به حوزه کاری او نداشتند، خود حصا  و قزلجمله اوين و گوهردشت
ها بر  ی اين زندان  لاجوردی افرادی را جهت تصدی رياست و اداره. به عهده گرفته بود

. گو باشد کرد بدون آن که به کسی و يا نهادی پاسخ اساس منويات خودش انتخاب می
هم تأثير آن روی بيشتر داشت که البته ها، تنها يک تأثير روحی بازگشت او به زندان

  . خواستند شبح مرگ و نابودی را حفظ کنند می. جامعه و افکار عمومی، مد نظر بود
حضور رسمی او در هيئت . خويی رژيم بود رحمی و درنده لاجوردی سمبل شقاوت و بی

 و یی منتظر وقفه لاجوردی که بر اثر فشارهای بی. حاکمه، معنا و مفهوم خاصی داشت
 به ی رژيم، برکنار شده بود، متعاقب برکناری منتظری به خاطر بزک کردن چهره

  . ها بازگشت زندان
ی  ا، جلسهه چند روز بعد به مناسبت انتخاب لاجوردی به سمت رياست سازمان زندان

ا که به خاطر نقش فعالش در ه  رياست سابق سازمان زندانتوديعی برای شوشتری
در اين . ها ترفيع مقام پيدا کرده و به وزارت دادگستری رسيده بود، برگزار شد عام قتل

ز مسئولان ارشد قضايی رژيم نيز ای ا  و عده رئيس جديد قوه قضاييهمراسم محمد يزدی
شوشتری ضمن تشکر از يزدی به خاطر حسن انتخابش در سپردن . حضور داشتند
  :ها به لاجوردی، گفت سکان زندان

شود در حد  در کشورهايی که داعيه تمدن دارند رفتاری که با زندانی می
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رفتار با يک انسان نيست ولی در جمهوری اسلامی خشونت مطلقا وجود 
  رد ندا

شرمی  مق وقاحت و بیانديش گوينده و برای درک ع  برای پی بردن به ذات پليد و زشت
های تاريخ معاصر جهان، در  ترين جنايت ت بدانيم که يکی از فجيعفيسيک رژيم، کا

دوران مسئوليت وی و با مشارکت فعال وی به وقوع پيوسته است و امروز چنين فردی 
با انتخاب  محمد يزدی. زند های رژيم دم می داناين گونه از نبود خشونت در زن

 و حاميان خشونت حداکثر عليه مخالفان به معاونت  يکی از رهبران مؤتلفهبادامچيان
  . خود، سمت و سوی دستگاه قضايی جديد را نشان داد

اعضای . ی در دستگاه قضايی و امنيتی جمهوری اسلامی پديد آمده بودتغييرات زياد
 با انتصاب  نيریجعفرظاهراً . گرفتند شان ترفيع مقام می ها، به پاس خدمات عام هيئت قتل

همان . ر، به پست معاونت او ارتقا يافتعالی کشو  ديوان ی به رياستگيلان محمد محمدی
عالی   را در قبضه خود داشتند، حالا ديوان اوين۶٠ی  های اوليه طوری که در سال

  به مقام وزارت دادگستری رسيده بود و رئيسیشوشتری. ر زير نگين اين دو بودکشو
  .  مرکز نائل شده بود انقلابام دادستانیبه مق

 و به پاس های نيری کلاه مانده بود که به مدد تلاش  سرش بیاشراقیتنها در اين ميان 
ر عالی کشو  ديوان١٧ی   رياست شعبهم به خرج داده بود، بهعا خدماتی که در جريان قتل

ی او  ای که به منظور رسيدگی به پرونده  شنيدم در جلسهبعدها از محمد سلامی. رسيد
شايد .  تشکيل شده بود، اشراقی نيز حضور داشته است۶٩ در سال "کميته مشترک"در 

 حضور "کميته مشترک"گاه  ر در شکنجهعالی کشو ی ديوان ع رياست شعبهوی از موض
يعنی اين که . شدند، شکلی قانونی بدهند هايی که مرتکب می يافته بود تا بلکه به جنايت

نيز ارجاع شده ر عالی کشو ی هم در جريان بوده و پرونده به ديوانا"قانونی"ی  پروسه
  ! است

بعثه رهبری در "کل کشور و رياست  ی وزير اطلاعات، به دادستانیشهر محمدی ری
 جانشين فلاحيان.  عبدالعظيم در شهرری رسيده بودو توليت آستان حضرت شاه "حج

های   که يکی از نقش رسيده بود و پورمحمدیاتی، به مقام وزارت اطلاعشهر سابق ری
  .م را به عهده داشت نيز به جانشينی فلاحيان ارتقا يافته بودعا اصلی در هيئت قتل

ی   کليه در صدد بسط نفوذ خود و به چنگ آوردن"آموختگان مدرسه حقانی دانش"
ی حقانی، به  يافتگان مدرسه تربيت. ندهای قضايی و اطلاعاتی و امنيتی کشور بود اهرم

ه  قضايي دای تشکيل جمهوری اسلامی در قوه، از ابتی معلم و مراد خود بهشتی توصيه
 ٥٧.ت برآمدند کردن قدر رژيم به خدمت پرداختند و از همان ابتدا در صدد قبضه

                                                 
ای،از ظلاب  ها در حجم گسترده های شهرستان شهيد قدوسی برای اصلاح ترکيب نيروهای دادستانی و دادگاه"  57

های کليدی دادستانی و دادگاه های  های مدرسه حقانی پست ی حقانی بهره گرفت و طلبه التحصيلان مدرسه و فارغ
  .١٣۶٢ شهريور ١٣ی کيهان،   روزنامه مصاحبه با موسوی اردبيلی" .نقلاب را در اختيار گرفتندا
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کار برای رژيم بود و در طول  ی حقانی در واقع کانون پرورش دژخيم و جنايت مدرسه
 و ۴٠ی  ی حقانی در دهه مدرسه. ساليان گذشته به خوبی از عهده اين مهم برآمده است

 به عهده گذاری شد و مديريت آن را نيز علی قدوسی ی پايهمحمد بهشت به ابتکار سيد
  . گرفت
ی علميه قم و  گذاری در واقع تلاشی بود برای بيرون آمدن از حصار تنگ حوزه اين پايه

ی بعدی نشان  اما تجربه. های علميه شيعه تلاشی برای ايجاد يک رفرم مذهبی در حوزه
کس های علميه متصور نيست و بر ع داد که هيچ رفرم و اصلاحی در چهارچوب حوزه

  . ی عکس هم خواهد داد هر گونه تلاشی در اين زمينه، نتيجه
 از مدرسين بعدی  و ابوالقاسم خزعلی، شيخ احمد جنتی، مصباح يزدیمحمدی گيلانی

 و های قضايی توسط بهشتی مبا به دست گرفتن اهر. رفتند اين مدرسه به شمار می
از .  به محافل قضايی و امنيتی رژيم باز شدی حقانی آموختگان مدرسه ، پای دانشقدوسی

ی و معاونت ا  رئيس دفتر ويژه خامنه اصغر حجازی، وزير اطلاعاتطريق فلاحيان
ن االله حسينيا  روح، قائم مقام وزير اطلاعات مصطفی پورمحمدی،سابق وزارت اطلاعات
رت اطلاعات، سيستم های انقلاب مستقر در وزا ای دادستان اژه و غلامحسين محسنی

توانستند هر   و از اين طريق مینديتی کشور را در يد قدرت خود گرفتاطلاعاتی و امن
  . شان را از سر راه بردارند سد و مانعی در راه حصول به منويات

محمد و  سليمیمحمد ، رامندیابوالقاسم  ،مبشریعلی ، رهبرپورغلامحسين از طريق 
کردند و با وجود  ب اسلامی مرکز را اداره میهای انقلا ، دادگاه)ناصريان(ای  مغيثه

 ونت او، علی رازينی مرکز، حقانی در پست معا در پست دادستان انقلابرئيسیابراهيم 
 پست دادستانیر  د وقت و يونسیدر پست رياست سازمان قضايی نيروهای مسلح

 در اين ميان رياست بنياد شهيد.  را نيز زير نگين خود داشتندهای قضايی تهران، پست
ی که پدرش در جريان عراق  نيز به محمدی و سازمان تبليغات اسلامی حسن رحيميانبه

  . کشته شده بود، رسيدانفجار حزب جمهوری اسلامی
 با به قدرت رسيدن وزارت اطلاعاتروند تغييرات در در ادامه خط سرکوب و جنايت 

خوانی  همهای آن  و شيوهکسانی که با سيستم جديد سرکوب .  شدت گرفته بودفلاحيان
ها و  اين درگيری. جنگ قدرت به شدت ادامه داشت. شدند نداشتند، کنار گذاشته می

ای از آن در جريان  ها بعد گوشه سالرحمانه بود که  تضادها آن چنان جدی و بی
های  ی قتل های گوش به فرمان رژيم در پروژه  و مهرهی همسر سعيد امامی شکنجه
ها و تضادها برای ما زندانيان،  البته اين درگيری. ای، خود را نشان داد زنجيره

ا بوديم و نوع مجلس در سرنوشت ما تأثيری ما مرغ عروسی و عز. حاصل بود بی
  . نداشت

  





  
  

  ی مبارزه تلاش برای ادامه

؛ سرگذشت فرار جواد  و تلاش برای فرار در مرخصیارتباط با مجاهدين
؛ آغاز  در زندانی لاجوردی  حضور دوباره؛تقوی و سيامک طوبايی

  ... وسياست ربودن زندانيان سياسی آزاد شده
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

تر از انديشيدن است و عمل کردن بر  عمل کردن سخت
.ترين چالش يک انسان است  حقيقی،هاساس يک انديش  

 
٥٨گوته  

  
  

                                                 
شاعر، نويسنده، نمايشنامه نويس ) ١٨٣٢-١٧۴٩  (Goethe, Johann Wolfgangگوته يوهان ولفگانگ   58

  . او ديوان شرقی وی استاز جمله بزرگترين آثار . ، يکی از بزرگترين اديبان جهانآلمانی
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  جان ناميرا
  

    !چه شکوهی دارد جان ناميرای درياها
  نوشند هر چه از آبش می
  گيرند  میهر چه از ماهيش

  ست باز دريا آبی
  ! ست باز لبريز ماهی

  
    !چه راز شيرينی است در سرسبزی ما

  گيرد هرچه خزان سبزمان را می
  باز سرسبزيم

  چيند هر چه تاريکی از ما ستاره می
  باز هر شب

  شاخه گل داريم بر
  

  چه شکوهی دارد
  راز سرسبزی و سرشاری ما
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١  
.  اعلام کردی را جهت مرخصیقه   نام جواد تقوی شهريور ماه، پاسدار بند،١٩در روز 

سراسيمه خود را به جواد و سيامک رساندم و خبر مرخصی جواد را به آنان دادم و به 
های آخر در نزديکی  هم توصيه کردم که اطراف جواد را خالی کند و در لحظه سيامک
جواد دختری هشت ساله داشت که به . د تا بعد حساسيتی در سطح بند بر نيانگيزداو نباش

اش خللی  ولی حتا حاضر نشده بود او را ببيند که مبادا در اراده. داشت جان دوستش می
ی موعود رفته بود تا ترتيب اعزامش داده  راست به خانه از در زندان يک! وارد شود

زدنی همه متوجه شدند جواد در  هم به  در چشم. يدشب بود که خبر در بند پيچ. شود
در تماس مکرر . ها منتظر رسيدن او بودند اش ساعت خانواده. مرخصی فرار کرده است

اش رد  با زندان، مسئولان دادياری مدعی بودند که وی به مرخصی رفته است و خانواده
ز فرار جواد را رسماً فردای آن روز نگهبانان بند ني. کرد ی میپيگيراو را از زندان 

اش  نامه وصيت. ی جواد را به دستم داد تا بخوانم نامه وصيت اعلام کردند و سيامک
 آغاز شده و در آن آمادگی خود را برای کوتاه بود و با نام مسعود و مريم رجوی

 کوتاه  را با اين که چند خط نامه وصيت. داشت فشانی در راه اهداف آنان اعلام می جان
  .  نبود، چندين بار خواندمبيشتر

به . شناختم از خوشحالی سر از پا نمی. چندی بعد، در ملاقات خبر سلامتی جواد رسيد
م عا در آخرين روزهای قتل!  ديدن دارد و نيریی کريه ناصريان حالا قيافه:  گفتمسيامک

حتا . داشتند و پيکر نحيفش را به تخته شلاق بسته بودند نيز دست از سر جواد بر نمی
کردم حالا اين جواد است که آنان را  احساس می. بعد از آن نيز به انفرادی برده بودندش
بار در آن با دستان و چشمان  پيکاری که اين. خواند به مبارزه در ميدانی ديگر فرا می

  :بار ديگر نشان دهد جواد رفته بود تا يک . يدجنگ بسته نمی
  شود کشيد به گلوی هميشه خونين بادها ريسمان نمی

   شود گرفت کينه را از آواز يوز نمی
قراول اين حرکت بوده است، به  فرستادم و از اين که پيش اش درود می اراده به جواد و

  . باليدم او می
  
٢  

به .  رفتن، لااقل در کوتاه مدت، نداشتم مرخصیبعد از فرار جواد، ديگر هيچ اميدی به
ها تا اطلاع ثانوی قطع شده  ی مرخصی گفتند، کليه ی اين که پاسداران بند نيز می اضافه
ی اين که جواد الان کجاست، صحبت  زدم و درباره در حياط با سيامک قدم می. است
به ياد شعری افتادم که . تاختيم میبر مرکب خيال خويش تا آن سوی سپيده . کرديم می

  :چندی قبل از حفظ کرده بودم
  دل خاک سوزان مرداد را بشکاف
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  ببين چه آزاد
  های نجابت بشری دانه

  در شوره زارترين گور خويش
  اند نطفه بسته

  . رفتيم ای کاش چند نفری همراه او می: که به وجد آمده بود، گفت  سيامک در حالی
خوری نشسته بودم که سيامک با عجله خود را به من رساند و  شهريور در هوا٢۵روز 

ها را  دانستم پله نمی. اند  خواندهاسمت را برای مرخصی: تر گفت با هيجان هرچه تمام
تر  زده از من هيجان سيامک. يکی دو بار در راه پله به زمين خوردم. چگونه طی کنم

همان راه پله مرا در آغوش  در! و دنبالم نيا تا بعداً حساسيتی روی تو نباشدت: گفتم. بود
  . توانست، فشرد و برايم آرزوی موفقيت کرد جايی که می کشيد و تا آن

کردم  احساس می. به سرعت آماده شدم و با هرکسی که دم دستم بود، روبوسی کردم
. ، نامم را برای دادياری خواندندوقتی از بند بيرون رفتم. ها را نخواهم ديد ديگر آن

نکند پاسدار بند اشتباه کرده است و از مرخصی خبری نيست و دست . ترديد برم داشت
بعد از . چه که جريان داشت، نداشتم از پا درازتر بايد به بند بازگردم؟ اطلاعی از آن

 ناصريانهای گذشته معطل نشدم و بلافاصله به اتاق  رسيدن به دادياری، برخلاف دفعه
ام  هايی در رابطه با پرونده به محض ورود به دادياری، متوجه شدم سؤال. راهنمايی شدم

حدس زدم کسی . کنند که ربطی به احضارم به دادياری و رفتن به مرخصی ندارد می
که در آن شرايط به دنبال    اينرغم علی. های من را بشنود خواهند پاسخ جاست که می آن

کرديم، فکر کردم  دردسر نبوديم و از موضع تضاد با آنان به لحاظ سياسی برخورد نمی
ار ذهنيت کسی که از بيرون آمده و به شرايط زندان و ما آگاه نيست، ممکن است دچ

توجهی محض به  اين شروع کردم به چپ اندر قيچی جواب دادن و بی بر بنا. بدی شود
ی کار به نفعش نخواهد بود و از من خواست  سرعت متوجه شد که ادامهاو به . ناصريان
  . جا نشسته بود، ديدار کنم بندم را بردارم و با شخصی که آن تا چشم

وی . داد  برايش دم تکان میجا مشاهده کردم که ناصريان ام را آن با تعجب شوهرخاله
ها   دو ماه پيش در شرايط عادی که به خيلیناصريان. ها نداشت هيچ قرابتی با آن

دادند، با مرخصی رفتن من مخالفت کرده بود و حالا در شرايطی که به  مرخصی می
ام  رفتن دادند و جواد نيز فرار کرده بود، به راحتی با مرخصی  هيچ کس مرخصی نمی

 از امکان بيمارستانی که ی او از دادن مرخصی به من، استفاده انگيزه! کرد موافقت می
شما ! آقای دکتر: ام رياست آن را داشت، بود و چاپلوسانه اظهار داشت شوهرخاله

سپس از من خواست در . توانيد سه روز او را به همراه خودتان به منزل ببريد می
  . ام روبوسی کنم حضور وی با شوهرخاله

باور . اداری را طی کنماو بلافاصله زندان را ترک کرد و من مجبور بودم روال 
 کردم و فکر خودم را آزاد احساس می. پيوست ولی رؤياهايم به حقيقت میکردم،  نمی
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اشک شوق در چشمانم حلقه زده . ترين فرد روی زمينم کردم در آن لحظه خوشبخت می
با در، ديوار، زمين و آسمان و هرچه که . کردم همه چيز زيبا شده است احساس می. بود

 دنيا را اين همه قشنگ نديده گاه هيچ. کردم م بود، احساس يگانگی و پيوند میدر دسترس
  . آفتاب تلألو ديگری داشت. بودم

خواستم زندان را ترک کنم، دو تن از افراد گروه ضربت در حالی که  هنگامی که می
 . است"وزارتی"...  فلان شده - فلان: دادند، به يکديگر گفتند فردی را با دست نشان می

 "وزارت"چنان از وی و .  بودهای وزارت اطلاعات شان از مهره فرد مورد اشاره 
 و وزارت بين دادستانی. ناپذير يکديگر هستند گفتند که گويی خصم آشتی سخن می

آن را مانند تر  پيش. اطلاعات هميشه رقابت و درگيری بود و دل خوشی از هم نداشتند
شدم اين  پنداشتم، ولی حالا متوجه می  میرقابت بين ساواک و شهربانی در دوران شاه

ها حتا رعايت من را نيز  آن. کردم تر از آنی است که تصور می ها عميق درگيری
توانستند تکليف يک در را در  جا کشيده بود که حتا نمی ها تا آن اين درگيری. کردند نمی
 يک در، خواست با کشيدن ديوار و کار گذاشتن ا میه سازمان زندان.  روشن کنندوينا

ی اوين جدا کند و در اين کار با وزارت  گاه را از بقيهی زندان و بازداشت محوطه
ه در کردند و ن نه ديوار و درگاه درست شده را خراب می. اطلاعات درگير شده بود

ها وضع به همين منوال ادامه داشت تا من بالاخره آزاد  مدت. گذاشتند کذايی را کار می
  . شدم و از سرنوشت آن اطلاعی نيافتم

. کردم  احساس شرم و خجالت نمی،رفتم برخلاف بار قبل، از اين که به مرخصی می
دانم چگونه   را نمیمسير از اوين تا خانه. ام را به آنان تحميل کنم هدمصمم بودم تا ارا

 پر - لبريز از هيجان بودم و دلم در سينه پر. ی صحبت افراد نبودم متوجه. طی کرديم
ها و عزيزانم  که با آرمان برای آن. به هر جان کندنی بود، خودم را آرام کردم. زد می

با هر يک . ها رفتم  و بر سر گور بچهتجديد ميثاقی کرده باشم، بلافاصله به بهشت زهرا
که بتوانم دينی را که به   جستم و دعای خير برای آن ها مدد می از آن. کردم درددلی می

  . دوش داشتم، ادا کنم
ی يک جوان معلول شدم که راه  گذشتم، متوجه هنگام، وقتی با ماشين از قيطريه می شب

ه دانشجويی در خواست به خوابگا می. رفت گم کرده بود و به سختی با عصا راه می
وی دانشجوی اهل شيراز بود و برای ديدن دوستانش به تهران . خيابان اميرآباد برود

جا تک و تنها  ی آژانس وی را سرکيسه کرده و در آن آمده بود و در آن شب، راننده
در راه از . وی را به خوابگاه دانشجويان در خيابان اميرآباد رساندم. رهايش کرده بود
پولی . رسيد که با مشکل مواجه شده بود فرد شريفی به نظر می.  کرديمهر دری صحبت

. کرد تا آدرسم را داشته باشد، بلکه جبران کند اصرار می. را که همراه داشتم به او دادم
توانستم به او بگويم فردا عازم جايی خواهم بود  نمی. دانست من چه کسی هستم او نمی

گفتم اگر بعدها نيازمندی را ديدی به او کمک . تکه ديگر به پول نيازی نخواهم داش
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تا صبح . مطمئن باش من نيز وقتی نيازمند کمک باشم، کسی به مددم خواهد آمد. کن
فردا بعد از ظهر از خانه خارج . کردم نخوابيدم و در ذهنم دنيای پيش رويم را تجسم می

 در راه چند بار .چند بار ضد تعقيب زدم و مطمئن شدم کسی در تعقيبم نيست. شدم
ای در خيابان طوس  ماشين عوض کردم و سر آخر طبق قرار به وعدگاه رفتم که خانه

  . بود
ها فرزندش را از دست داده  عام هايی بود که در جريان قتل مان مادر يکی از بچه رابط
ها، مرا به مادر ديگری که او نيز فرزندش را در جريان  قرار بود با دادن نشانی. بود
. کرد ی ارتباط مرا با پيک برقرار می  او وسيله. ها از دست داده بود، معرفی کند عام قتل

ضيح مقصود و توبه مجرد ورود به خانه و . شناخت اين مادر مرا از نزديک نمی
او از اساس منکر . فايده بود هرچه اصرار کردم، بی. ام، به شدت مشکوک شد خواسته

جا  تا آن. شد  میبيشتردادم، احساس عدم اعتماد او   میبيشترهر چه نشانی . همه چيز بود
او .  شش روز پيش اقدام کرده بودجواد. که ديدم رنگش پريده است، ترسيدم سکته کند

سعی کردم . ام کرد من مزدور رژيم هستم و دامی برای دستگيری جواد گسترده فکر می
ولی هيچ . چرخانمبا کار عاطفی و تحريک کردن احساساتش، فضای ذهنی او را ب

 من بايد به !مادر: مأيوسانه به او گفتم. تأثيری نکرد و در اين راه توفيقی حاصلم نشد
. هم کارگر نشد ولی اين. زندان بازگردم و معلوم نيست چه سرنوشتی در انتظارم است

شان تماس تلفنی  بالاخره با نااميدی از او خداحافظی کردم و فردای آن روز نيز با خانه
با اين اميد که اگر توفيقی نصيبم شده و نظرش تغيير کرده باشد، فرصت را از . فتمگر

  .  بود"نه" همچناندست نداده باشم ولی جواب او 
 که تجديد روحيه کرده باشم، دوباره به بهشت زهرا  انگيزی داشتم برای آن شرايط غم

گاه و محلی برای  گاه، عبادت ده بود تفريحبهشت زهرا ش. رسيد جايی به نظرم نمی. رفتم
بالاخره تصميم گرفتم دوباره به زندان بازگردم تا بلکه با . ام جويی انديشيدن و چاره

عدم بازگشت به زندان، از . ، دوباره به آن خانه بازگردم طوبايیتأييدم از سوی سيامک
توانستم دوباره  تر بودم و به راحتی می ا امنج در آن. شد نظرم ديوانگی محض تلقی می

در صورتی که اگر به .  آمده و طرحم را اجرا کنمدر يک فرصت مناسب، به مرخصی
گشتم، به عنوان زندانی فراری محسوب شده و رژيم همه جا درصدد  زندان باز نمی

دانستم  صوص که میبخ. بستم آمد و فضای حرکت را برای خودم می ام برمی دستگيری
به نوعی امکان ارتباطم با سازمان برقرارشده است و حل مشکل مربوطه نيز منوط به 

  . يک تأييد نهايی است
  
٣  

. گشتم ها باز می ام و حالا دوباره به ميان بچه در بند شايع شده بود که من نيز فرار کرده
ای  عده.  نرسيده باشدکردم که اين اخبار به گوش اطلاعات و ناصريان آرزو می
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طلبانه با فرار جواد به مخالفت برخاسته بودند و مدعی بودند کار جواد، باعث  فرصت
در . شود می...  و امکانات وها و جلوگيری از دادن مرخصی افتادن آزادی بچه عقب

ند و به مرخصی فرستاده کن به جهنم که آزادتان نمی: لرزيدم، گفتم پاسخ، در حالی که می
شناسی و  ای مسئوليت اگر ذره. کنند به گور سياه که امکانات را محدود می! شويد نمی

  ها و مرخصی و آزادی نيازی نيست برای بچه. سوخت شرافت جواد را داشتيد، دلم نمی
تعداد کسانی که اين موردها را . شان دل بسوزانيد، بايد فکری به حال زار خودتان کنيد

گونه افراد توجهی  اين. کردند، اندک بود يا جرأت به زبان آوردنش را نداشتند مطرح می
ی مبارزه، از همه چيزش گذشته و حتا حاضر نشده بود  کردند که جواد در راه ادامه نمی

ها ناجوانمردانه و از سر  آن برای آخرين بار روی همسر و فرزندش را ببيند و حال 
دانستم چه عشق  به خوبی می. اوری عمل او پرداخته بودندمنافع حقير شخصی، به د

اسفند (ای اين اواخر  آمد با چه حوصله يادم می. پرشوری به همسر و فرزندش داشت
بندی برای آنان درست کند و به عنوان عيدی به آنان هديه  در تلاش بود تا گردن) ۶٧
کاری شده بود  نی کندهروی يک سکه پنج توما و تسوخ طرح آن شمعی بود که می. دهد

  . که با صيقل دادن به رنگ طلايی در آمده بود
  
۴   

ها و بعد از آن اعلام  عام مسئولان قضايی و امنيتی رژيم بارها به صراحت در خلال قتل
داشته بودند که خواهان داشتن زندانی سياسی نيستند و قصد دارند برای هميشه به اين 

. شد م اين هدف به شکلی کاملاً دگرگون معنی میدر قاموس رژي. مقوله پايان دهند
پذير باشد، آنان  جا که امکان تا آن: ی رژيم به اين صورت بود شده ترجمان سياست اعلام
های  پيرو سياست جديد رژيم، سطح محکوميت افراد برای جرم. را زنده نخواهيم گذارد

يب به اتفاق هواداران قر. مشابه نسبت به قبل، افزايشی باورنکردنی پيدا کرده بود
ی زندانی بودن داشتند، به اعدام محکوم  شدند و سابقه  که دوباره دستگير میمجاهدين

توانست تنها سه سال محکوميت در پی   می۶٧م عا هايی که تا قبل از قتل جرم. شدند می
ت رژيم دستگيری و اعدام هواداران سياس. داشته باشد، به اعدام افزايش پيدا کرده بود

 که تنها به زهره جمشيدی. ها را بپذيرد که مسئوليت اين جنايت   بدون اين؛مجاهدين بود
. ی اعدام سپرده شد اتهام تلاش برای خروج از کشور دستگير شده بود، به جوخه

 از فرماندهان جمشيدیخواهرش محبوبه . برد رضا در بند ما به سر میبرادرش علي
رفت و همين حساسيت  های مطرح مجاهدين به شمار می   و از چهرهآزاديبخشارتش 

ها  عام  اگر در مقطع پيش از قتلزهره جمشيدی. کرد  میبيشترها را  رژيم روی آن
سال بعد يکی از زنان مجاهد . شد ه سال زندان محکوم میدستگير شده بود، حداکثر به س
نزديکی خانه شان ربوده شد و مدتی بعد خبر اعدام   نيز دربه نام مريم فتحعلی آشتيانی

ابراهيم . اتهام وی نيز تلاش برای خروج از کشور بود. اش دادند او را به خانواده
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اش مدعی شد که  رژيم نزد خانواده.  در روز عاشورا ربوده و سر به نيست شدطاهری
 پيوسته است و حتا عکسی از وی در حالی که زير عکس مسعود و آزاديبخشبه ارتش 

سياست ربودن . اش ارسال داشتند  نشسته بود، گرفته و برای خانوادهمريم رجوی
 بعد از اين ٥٩. نيست کردن آنان، از همين زمان آغاز شدزندانيان آزاد شده و سر به

ها و مراکز اطلاعاتی رژيم مراجعه  های اشکبار به زندان های هراسان با چشم خانواده
برد  ها به سر نمی چنين کسی در هيچ يک از زندان: کردند و پاسخ، هميشه يکسان بود می

  ... !وو توسط هيچ ارگانی دستگير نشده است 
  
۵   

 مطمئن بودم که اين. تمام تلاشم مصروف شده بود به گرفتن يک مرخصی. ۶٨ماه مهر
سياست دادن مرخصی متوقف شده بود و . بار مشکل عدم اعتماد در ميان نخواهد بود 

 با من هم عقيده بود که امکان  طوبايیسيامک. رفت کسی از بند ما به مرخصی نمی
خوشحال بوديم جواد به سلامت به . يت در کوتاه مدت چه بسا بعيد به نظر رسدموفق

کارهايی که پيش روی داشتيم، قرار شد  بعد از بررسی راه. مقصد رسيده است
 با مأمور و سپس فرار از دست همان را بگذاريم روی گرفتن مرخصی چند ساعت انرژی
برديم، احتمال پايين آمدن  سر میطبق ارزيابی ما، با وضعيتی که در آن به . آنان

به . کرد که قصد فرار داشته باشيم  خطور نمینشانهوشياری مأموران زياد بود و به ذه
توانستيم در راه از اين که  ها، می سازی و اطمينان خاطر دادن به آن ويژه برای عادی

 به امکان ايم، صحبت کنيم تا ذهن آنان را نسبت ايم و بازگشته بارها به مرخصی آمده
توانست فشار و اثرات ناشی از  فرار بدين طريق می. مان برای فرار پاک کنيم تلاش

توانستند افراد خانواده را  مسئولان قضايی رژيم نمی.  کندکمترفرار بر خانواده را نيز 
جويانه خود قرار دهند و فشاری غيرمعمول بر خانواده وارد کنند،  ی انتقام آماج حمله
  . گشت ال به سيستم خودشان بر میچرا که اشک

روزانه بارها شکل  .کرديم های فرار از دست مأموران را بررسی می هر روز سناريو
. گرفتم ی زوايای آن را در نظر می همه. کردم ذهنم مجسم می مان را در ظاهری خانه

م در آپارتمان پدر و مادر. کردم های گوناگون برای قال گذاشتنِ آنان را مرور می محمل
زدنی  مه به  پله برسم، در يک چشم  دانستم اگر به راه می. ی چهارم قرار داشت طبقه
تا به . شان قفل کنم و بعد هيچ چيز جلودارم نخواهد شدتوانم در ورودی را روي می

شناختم و امکان  منطقه را به خوبی می. ی اول خواهم بود خودشان بيايند، در طبقه
سناريوها دائم . فهميدم حال و روزم را نمی. کردم ين ارزيابی میام را بسيار پاي دستگيری

                                                 
ای  های زنجيره ی قتل  که در ارتباط با پرونده يکی از نيروهای عملياتی وزارت اطلاعات  صادق مهدوی59

. کد داشت. نونی بود حذف فيزيکی قا٧١بابا از سال " : ...گويد  میدستگير شده بود در مصاحبه با رضا گلپور
  !)  المللی ات، جانيان بين های اطلاعاتی چشم. ( آقای خاتمی هشيار باش کتاب" ...امتياز داشت... بخشنامه داشت
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کردم نظم زندگی  تلاش می. کردم ها را بالا و پايين می آن. کردند از پيش نظرم عبور می
ای که داشتم، مشکل به نظر  هرچند اين مهم با وضعيت روحی. دار نشود ام خدشه روزانه

ام بود و بار مسئوليت صنفی  أمان بر عهدههنوز مسئوليت بند و نظافت، تو. رسيد می
های مختلف انگليسی را که در بند داير شده  کلاس. کشيدم مان را نيز به دوش می اتاق

  . وقت سرخاراندن نداشتم. کردم بود نيز اداره می
با عشق وصل : گفت می. ای آرام و قرار نداشت پارچه آتش بود، لحظهسيامک، يک

خيزم و روز را به شب   از خواب بر میه چند ساعترخصیابم و با اميد يک مخو می
ها خودم را به  کند، مثل ديوانه پاسدار در بند را باز میکه هر بار : گفت می. رسانم می

. شود رسانم بلکه نامم را بشنوم که برای رفتن به مرخصی خوانده می نزديک در می
دانم  نمی: گفت فشرد، در گوشم می ا روی هم میهايش ر بارها شده بود در حالی که دندان

 با مأمور به من خواهند شد، تا ه حماقتِ دادنِ يک مرخصی چند ساعتکی مرتکبِ
بدن نسبتاً . قبل از دستگيری ورزش رزمی کار کرده بود .ام را به آنان نشان دهم اراده

 رغم علی. ردشان را دراز خواهم ک اگر لازم باشد، همه: گفت می. ای داشت ورزيده
ای در صداقت  کنم، ذره  به ادعاهای افراد توجهی میکمترام که  خصوصيت شخصی

همزبانم را پيدا . شاد بودم و دل خوش. دادم نهفته در گفتارش، ترديدی به خود راه نمی
به وقت . شايد من نيز همين نقش را برای او داشتم. گاهم بود تکيه سيامک. کرده بودم

يمان فراهم بود و حساسيتی را  ها اتاق بوديم و محمل تماس هم. کردم  مینياز، به او تکيه
های بند،  هرچند من به خاطر مسئوليتی که در بند داشتم، ارتباطم با بچه. انگيخت بر نمی

در ملاقات عمومی دو . شد برانگيز نمی قابل توجيه بود و برخوردم با کسی حساسيت
دادم که در ملاقات حضوری به "  ص- الف" را به دفترچه شعر به خط مصطفی مرد فرد

  .اش رد کند خانواده
  
۶  

مهر ماه، هشت تن از مشهورترين زندانيان سياسی آفريقای جنوبی آزاد  در اواخر
محکوم شده به زندان ابد  ١٩۶۴ در سال ها پنج تن، همراه با ماندلا  در ميان آن٦٠.شدند

نلسون . کردند  سال، فاتحانه زندان آپارتايد را ترک می٢۵و بعد از گذشت بودند 
ها هم  ترين انسان ديگر بدبين. انداز بود  هنوز اسير بود ولی آزادی او در چشم٦١ماندلا

                                                 
او . تر بود ف از همه معرو دبيرکل سابق کنگره ملی آفريقا١٩١٢، متولد   در ميان آزاد شدگان والتر سيسولو60

  .  چشم از جهان فرو بست٢٠٠٣وی در سال .  سال از زندان آزاد شد٢۵پس از 
منظور آسب حقوق سياهپوستان در که به  "آنگره ملى آفريقا" به ١٩۴۴در سال  ١٩١٨ متولد ماندلانلسون   61

يل در  ولبانه سياهپوستان در شارپ طات صلحعام تظاهر  پس از قتلاو.  پيوست،آفريقاى جنوبى ايجاد شده بود
ى خرابكارانه عليه دولت اقليت سفيدپوست ها ظامى آنگره را جهت انجام فعاليت ن شاخه شبه١٩۶٠سال 

 ١٢در و  به همراه هفت تن ديگر به اتهام خرابكارى، خيانت و توطئه محاآمه ١٩۶٣در سال . سازماندهى آرد
حكم رياست جمهوری آفريقای جنوبی  اف دبليو آلرك ١٩٩٠ فوريه ١١ . به حبس ابد محكوم شد١٩۶۴ژوئن 
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. واهند ديدجمهوری آفريقای جنوبی خ شکی نداشتند که وی را به زودی در مقام رياست
گر  ديد و نظاره ی يک عمر تلاشش را زمانی که در قيد حيات بود، می وی ثمره

روزی که قاضی دادگاهی در . فروپاشی آخرين دژ مستحکم آپارتايد در جهان بود
کرد   تصور نمیگاه هيچکرد،  ژوهانسبورگ، وی و همراهانش را به حبس ابد محکوم می

اش خواهد ايستاد و  ند که روزی جهان به تحسينز با قلمش سرنوشت کسی را رقم می
   ٦٢.تاريخ از او به عنوان يکی از مردان بزرگ نام خواهد برد

ديگر  شديم يا با هم زمان آزاد می ها در يک روز و هم اگر ما هم مثل آن: گفت می سيامک
او در رؤياهايش به دنبال . داشت هی میکرديم، چه شکو رفتيم و فرار می  میبه مرخصی

  . خواست در اين راه تنها نباشد فرار و يا آزادی شکوهمند بود و می
دادند دانشگاه  يک چند روزی ماندلا و دوستانش را می: گفتند های بند به شوخی می بچه
رژيم آپارتايد ها چندتا تواب درست حسابی درست کنند تا هرگاه مقامات   که از آناوين

هرچند شوخی و .  خوش آمد٦٣"بوتا"محمد يار  علی صل: را از دور ببينند، فرياد برآورند
خيلی از کسانی که در زير بار فشار . طنز بود، ولی حقيقتی بس عميق در آن نهفته بود

شدند و يا به  ای ديگر از عالم دستگير می فرسای رژيم خرد شدند، اگر در نقطه طاقت
چه که در جمهوری اسلامی  شدند، مطمئناً از سرنوشتی بهتر از آن ر مجبور میتحمل کيف
بينی تصدی پست رياست  بحث آزادی ماندلا و پيش. شدند مند می شان شد، بهره نصيب

 جمهوری آفريقای جنوبی از سوی او و چند مورد مشابه در تاريخ معاصر، اميرانتظام
داشتن او، طرح مقامات آمريکايی  ده بود که به زندان انداختن و نگاهرا به اين نظر رسان

  !  گيرد مام امور کشور را به دستای مقاوم بازگشته و ز است تا روز موعود چون چهره
  
٧  

صورتی که "های موسيقی را در  ی، بازی شطرنج و برنامهعالی انقلاب فرهنگ شورای
هر دوی اين امور از . ، بدون اشکال دانست"ها رعايت شده باشد شرعی در آنحدود 

 حلال گشته بودند و از اين تاريخ به بعد، صورتی سال گذشته، پس از فتوای خمينی
چيزی نگذشت که فدراسيون شطرنج نيز آغاز به کار . گرفتند رسمی و قانونی به خود 

. ، شدت گرفت که از سال گذشته در بند آغاز شده بودنهضت درست کردن شطرنج. کرد
تر  های گوناگون و به زيبايی هر چه تمام ، با خمير نان، در طرحهای شطرنج مهره

 که مردک خمينی: گفتم به سيامک می.  در اين کار استاد بودمحمد وهاب. شد درست می
 در  محمدباقر مجلسیهمچنيناش تحريرالوسيله و   فقهیبشطرنج را حلال کرده، در کتا

                                                                                                             
 از سياست کناره ١٩٩٩ به رياست جمهوری رسيد و در سال ١٩٩۴  در سالماندلا. زادى ماندلا را صادر آردآ

  .گيری کرد
م زندانيان سياسی در سال عا  به ويژه پس از قتل و ادای احترام به او بر سر قبر خمينیحضور نلسون ماندلا  62
  .ای تاريک در زندگی سياسی او باقی خواهد ماند ، به عنوان نقطه۶٧
   . ميلادی٨۶ -٧٨های  جمهوری دولت نژاد پرست  آفريقای جنوبی در سال  رياست  پيک بوتا63
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اند که حتا اگر کسی به شطرنجی که دو نفر ديگر   کرده اظهار عقيده... المتقين وةحلي
او . مادرش نگاه کرده است" فرج"ی اين است که به  کنند، نگاه کند، به منزله بازی می

 وضعی دچار شده که برای تقرب به آستان غرب و اعلام اين که ما را ببين به چه
اش را نيز اعلام  ظرفيت تغييرپذيری داريم، شطرنج را حلال کرده و به زودی مسابقه

به ! کرد عاجز مانده بود و بر و بر مرا تماشا می" فرج"از درک معنی  سيامک. کنند می
توانست،  او در حالی که نمی.  دهماش مجبور شدم در مورد آن توضيح خاطر سردرگمی

تشکيل فدراسيون . هايم پنهان دارد، از خنده روده بر شده بود اش را نسبت به گفته تعجب
های  ها و مصيبت هم بعد از جنگ و بدبختی شطرنج و يا آزادشدن بازی شطرنج، آن

ه زنی نيز که روزی ورزشی وحشيان مسابقات مشت. ی مردم نبود ناشی از آن، مسئله
 رژيم اتزنی را يکی از افتخار  انحلال فدراسيون مشتشد و بهشتی خوانده می

  .العمر آن شد  حاکم مادامینور دانست، در همين دوران به راه افتاد و احمد ناطق می
  
٨ 

من هر روز همراه کارگران . شديم د میی نظافت بن  صبح آماده٩ساعت . ماه شش آبان
در واقع، خودم هر روز . کردم وشوی و نظافت بند شرکت می ی بند، در شست روزانه

خواستم مسئوليتم تنها در حد امر و نهی و يا توضيح چگونگی  نمی. کارگر بند بودم
و احسن اگر مسئوليتی را پذيرفته بودم، بايد به نح. وشوی بند باقی بماند نظافت و شست

تازه تشت حاوی کف صابون را روی زمين ريخته بودم که پاسدار بند . دادم انجام می
  !  با مأمور آماده شود بگو برای مرخصیبه سيامک طوبايی: مرا صدا کرده و گفت

 کمتر ١٢٠کردند، از  اگر ضربان قلبم را کنترل می. ايستاد قلبم داشت از حرکت می
زمين ليز بود و تا به در اتاق مراجعه کنم، در . توانستم مخفی کنم هيجانم را نمی! نبود

تلاش کردم خيلی عادی او را برای رفتن به . راه چند بار نزديک بود زمين بخورم
اش را به دقت در شلوارش  پيراهن. مثل فنر از جای پريد. مرخصی با مأمور صدا کنم

اين را از توی . رساند عزم جزمش را می.  را محکم بستمرتب کرد و کمربندش
 و  بعدها هر وقت آخرين نگاه. ديدم هايش و لبخندی که بر لب داشت به خوبی می چشم

  :تر از حفظ کرده بودم افتادم که پيش آوردم، ياد شعری می لبخند او را به خاطر می
  به شال ابريشمين 

  نارنجکی پولادين به ميان بست 
  که پای از خانه بيرون نهد ز آنو پيش ا

  به ديگر بار در آينه نگريست
  لبخندی که بر لبان داشت
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  ٦٤.بنی بود که روی در بهار داشت ی بادام نوشکوفه
من هاج . برد شد، پی نمی هايی که از راه چشم بين ما رد و بدل می کسی در اتاق به پيغام
. او را به سختی فشردم. فتای در آغوشم آرام گر لحظه. نگريستم و واج او را می

برايم دعا : زير گوشم گفت. دانستم شايد آخرين ديدارمان باشد می. صورتش را بوسيدم
جز کارگران نظافت بند، کسی در سالن نبود و هيچ . آمد از او جدا شوم هيچ دلم نمی! کن

 وقتی. او را رها کردم. زد بند آبستن کدام حادثه است؟ به خودم آمدم کس حدس نمی
فکر . رفت تا از بند خارج شود، چند بار برگشت و دستش را برايم تکان داد می
  :کردم می

  رگان دويدنش جاری است ی بادها در موی عصيان همه
رفت، ولی به هوای   میاو به مرخصی. ی راهش کردم ای دوباره از راه دور بدرقه بوسه

ی عجيبی  دلهره. ا چگونه به پايان رساندمنفهميدم نظافت آن روز ر. رفت کوی يار می
لحظه به . گذشت زمان به کندی می. کردم  تالاپ قلبم را احساس می- صدای تالاپ. داشتم

تاب منتظر  قرار و بی بی. کشيدم های احتمالی او را در ذهنم به تصوير می لحظه حرکت
ی پاسداران بند  يدهی درهم کش ای بودم که واکنش دريافت خبر فرار او را در چهره لحظه
ی فرار به  احتمالاً تا حالا بايد پروژه: با خودم گفتم. رسيد اذان ظهر به گوش می. ببينم

ترديدی نداشتم . انتها رسيده باشد وگرنه بايد تا ساعاتی ديگر شاهد بازگشتش به بند باشم
. طمئن بودمچه که به خودم اعتماد داشتم، به او م بيش از آن. وی آن را اجرا خواهد کرد

  . آميز پروژه بود تنها انتظارم، دريافت خبر اجرای موفقيت
ی کسانی را که از ابتدای سال به  ليست کليه: پاسدار بند مرا احضار کرد و گفت

در عين . بندِ دلم پاره شد! آوری کن و هر چه زودتر تحويل بده اند، جمع  رفتهمرخصی
ی  گمان سيامک موفق شده و پروژه بی: با خود گفتم. شعله زدی اميدی در دلم  حال بارقه

. مندی بر لبانم نشست ها لبخندی حاکی از رضايت بعد از مدت. فرار را اجرا کرده است
ای به ديوار تکيه دادم و او را در حالی که به سوی آزادی پر کشيده بود، تصور  لحظه
بد از ليست کسانی که به مرخصی لا. به خودم آمدم. بالاخره به آرزويش رسيد. کردم
خواهند کانديداهای احتمالی بعدی را در بياورند و يا کسانی که به زعم آنان  اند، می رفته
ی داشته آورد دستشان دادم ليست مزبور براي د اجازه مینباي. توانند از آن مطلع باشند می
تمام کسانی که در ! و يا گشايشیی در کار است يع کردم ظاهراً عفو در بند شا. باشد

به مرخصی ...  در بستر مرگ و يا نشانطول اين ساليان حتا برای ديدار عزيزا
اين طرف و آن طرف . شان را يادداشت کنند اند، حتا مرخصی ساعتی با مأمور، نام رفته

 توان به سادگی مدعی شد که قبلاً يک بار به گفتم تازه حساب و کتابی در کار نيست می
جايی که جو عفو و آزادی در بند بسيار بالا بود،  از آن... ام  مرخصی با مأمور رفته

يک ليست بلند بالا از بند تهيه کرده و به پاسدار بند ارائه . ترفندم به سرعت کارگر افتاد
                                                 

  .  حفظ کرده بودمدر زندان از. شناسم   شاعرش را نمی64
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اً به کنی؟ مگر پاسدار بند نگفته کسانی را که جديد کار می چه:  گفتسعيد تدين. دادم
چه ضرری دارد؟ اگر بخواهند امکانی بدهند، : اند، ليست کنی؟ گفتم مرخصی رفته

اش  نگران نباش، من خودم ترتيب: بعد اضافه کردم! ی شودبيشترهای  بگذار مشمول بچه
 من حرفی ندارم،  :مثل هميشه به سادگی و با صداقت تمام پذيرفت و گفت! دهم را می

. شان نخواهد شد مطمئن بودم که چيزی نصيب. نجام بدهدانی، ا هرچه خودت صلاح می
ی  کليه"توانستم بگويم پاسدار گفته  شدند، می اگر متوجه ترفندم می. فکرش را کرده بودم

اند و يا حداکثر  ، نه کسانی که امسال به مرخصی رفته"اند افرادی که به مرخصی رفته
ست و دوباره ليست را تهيه خواهم به درستی انجام نگرفته ا" تفهيم و تفاهم"گفتم  می
داديم،  چه را که ارائه می تقريباً هميشه آن. ای نداشتند هيچ ليست از پيش تهيه شده .کرد

احساس کردم که تب . مان بازگشتم به اتاق. گرفت شان قرار می مبنا و ملاک کار و اقدام
  مصطفی مردفردياد حرف. دانستم منشاء آن چيست نمی. کرد تمام بدنم درد می. دارم
خوری و به  شوی، سرما می تو هر وقت به لحاظ روحی دگرگون می: گفت می. افتادم

.  حق با او بودترديد بیدر مورد اين يکی . ها بود حالا يکی از آن دفعه. افتی بستر می
 نصراالله مرندی. نگشته بود باز سيامک. سوختم از تب گويی در آتش می. رفتم زير پتو

آرام به . رار کرده استف مثل اين که سيامک: سرش را کرد زير پتويم و به آرامی گفت
. و خودم نيز خاموش شدم! حق با توست ولی راجع به موضوع صحبتی نکن: او گفتم

 آيا حقيقت دارد که سيامک اکنون کجاست؟. تب و رؤيا و هذيان در هم آميخته بودند
خواست  جواد به آرامش دست يافته است؟ آيا او واقعاً پيروز شده است؟ چقدر دلم می

  :بودم ها می جای آن به
  دلم برای فردا تنگ شده بود

  گردی  مثل دل کولی دوره
  گريد که در شب، سنگلاخ را می

  گريد می
  در آرزوی دريا

. کرد، افتادم گفت و تبليغ می م میعا چه که در روزهای سياه قتل و آن به ياد عادل نوری
خيلی تلاش کردم تا زنده بمانم، : سيامک اذعان داشت. سيامک و جواد پيش رويم بودند

دانستم بعد از اين زندگی برايم  می. مسئوليتی و فرار از مرگ بود اما اين نه از سر بی
شوم ولی چه کنم اين درکم   می ميرم و زنده  لحظه می- لحظه. مفهومی ديگر خواهد داشت

هر کاری لازم : بارها برايم درد دل کرده بود. از شرايط بود، نه پذيرش زبونی و ذلت
بگذار هر چه .  چند ساعتی را از من دريغ نکننددهم تا اين مرخصی باشد انجام می

 من از هيچ مرز سرخی عبور نخواهم کرد، ولی .ی من قضاوت کنند خواهند در باره می
  . شان پشيمان خواهم کرد زندانبانان را از کرده 

  . نيز به بند رسيد هنوز از بستر به درستی بر نخاسته بودم که خبر سلامتی سيامک
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ز موفقيت حاصله اش را ا که او نيز در جريان کار بود، نزدم آمد و خوشحالی"  ر- م"
هايش به دلم  دانم چرا گفته نمی. ها راند مان بود، سخن ه که وظيفهچ بيان کرد و از آن

ديدم در او  هايش می کردم آن صميمتی را که در سيامک و گفته احساس می. نشست نمی
گفت،  چه که می ای را در دلم نيفروخت و هيچ اشتياقی به شنيدن آن هيچ شعله. نيست
ای ناگهان  دانم چه احساس غريزی نمی. ردمگويم را با او تمام ک و به سرعت گفت. نداشتم

  . آيندی نبود هر چه بود، احساس خوش. به من دست داده بود
 با مأمور رفت و اقدامی نکرد و به بند بازگشت، به چند روز بعد وقتی به مرخصی

خودش نيز متوجه شده بود که مرد . بردم هايش، پی صحت ترديد آن شبم نسبت به گفته
های زيادی از خود نشان داده بود و مورد   اگر چه سابقاً مقاومت٦٥.ين ميدان نيستا

دانست منتظر  می. بود و حاضر بود روی او قسم ياد کند اطمينان صد در صد سيامک
خيلی : ای به من نزديک شد و گفت لحظه. گرم مشخص بود از نگاه پرسش. پاسخش هستم

اش نسبت به مقاومت و مبارزه  به گمانم انگيزه.  بود، امکان فرار نبودشان قوی حفاظت
 .تراشيد ی بود و دليل و برهان میجوي را از دست داده بود و از همين رو در صدد بهانه

او نيز چنين . ی ارتباط با او نداشتم هيچ تمايلی به ادامه. اين آخرين برخورد ما با هم بود
توانست از من  ای برای حفظ رابطه با من ندارد و تا می مينهکرد ديگر ز احساس می. بود

  . گويی شود کرد که مبادا مجبور به پاسخ دوری می
دانستم چه کسانی در بند در جريان پروژه قرار دارند و به همين دليل  تقريباً می

هايی که به قصد  بعدها متوجه شدم بچه. توانستم صداقت افراد را نيز محک بزنم می
آيند،   از کشور و پيوستن به مقاومت در تور پهن شده از سوی رژيم گرفتار میخروج

ها را تا  نيروهای امنيتی با صرف هزينه و انرژی زياد، آن. شوند در تهران دستگير نمی
خواستند جدی بودن  ظاهراً می. کنند شان می جا اقدام به دستگيری لب مرز برده و در آن

ای که پيش رو داشتند   بزنند و به لحاظ روانی روی پديدهفرد را تا آخرين لحظه، محک
تری نسبت به نيروهايی که کمر همت به  از اين راه شناخت بهتر و عميق. کار کنند

آوردند  هايی که در اين راه به دست می از تجربه. کردند  پيدا می،شان بسته بودند یدنابو
 دستگيری نيروهای هوادار ريزی سياستی واحد برای برخورد و يا احياناً در پی
کردم تنها يک مرخصی و يک لحظه  احساس می. کردند های سياسی استفاده می جريان

  .  به پيوندمو جواد درنگ از سوی پاسداران کافی است تا من نيز به سيامک

                                                 
ترين فرد بند است و رسالت  کرد ذيصلاح ور بود که تصور می   او تا پيش از اين در چنان ذهنيتی غوطه65

از آن . شد تحول به وجود آمده در او را ديد اما از آن شب به بعد به راحتی می. سازماندهی زندانيان بر دوش اوست
های   از کسانی کرد که به تازگی به بند آورده شده بود و از سوی بچهر، ارتباطاتش را محدود به يکی-شب به بعد م

   .  وجود داشتهای جدی در مورد او  بند ترديد



  
  

  ديدار خبرنگاران خارجی از اوين

های رژيم؛   در ارگاننفوذ مجاهدين ؛د ما به بن٢های سالن  انتقال بچه
  ... برای خودکفايی زندان وهای لاجوردی تلاش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد

باز کرد بنياد مکر با فلک حقه  
 بازی چرخ بشکندش بيضه در کلاه 
 زيرا که عرض شعبده را اهل راز کرد
 
 حافظ



  نه زيستن نه مرگ

 

٩٢

١  
ها را از قبل  بعضی از آن.  را به بند ما منتقل کردند٢های سالن  تعدادی از بچه

ها مطلع  ی آن ها به سر برده بوديم و از سابقه شناختيم و در بندهای مختلف با آن می
ها  با احتياط با آنبايد وارد وضعيت مشکوکی داشتند و  تعدادی از زندانيان تازه. بوديم

ها را در  گرفت، قرار بود آن هنگام، پاسداری که آمار می شب. ديمکر برخورد می
بر اساس آمار بند . وارد را در اختيار داشتم نام افراد تازه. های مختلف جای دهد اتاق

  .ها خواهد شد شد که هر اتاق پذيرای چند نفر از آن مشخص می
ی داخلی بند به  ادند و ادارهد های بند را تشکيل می شان، اتاق سابقاً افراد بر اساس تمايل

 نيز منتقل شديم، در بند، ها و وقتی به اوين عام حتا بعد از قتل. ی خودمان بود عهده
کرديم ولی در شرايط جديد و در آموزشگاه، اعلام  ها را تعيين می خودمان ترکيب اتاق

به لحاظ . کند  او تعيين میی ها را افسر نگهبان و يا نماينده کرده بودند که ترکيب اتاق
بر اين با  بنا. سياسی امکان مخالفت علنی و رو در رو با سياست اعلام شده را نداشتيم

بايستی در اين ميان منافع خودمان را  ها زندان داشتيم، می ای که از قبل و سال تجربه
ی خود را به   کردم که اراده ای عمل می بايد به گونه. کرديم بدون ايجاد تنشی تأمين می

  . ها تحميل کنيم آن
چند نفر مشکوک و افراد ضعيف . بردند از قبل در بند به سر میشناخته شده دو تواب 

بدون اين که حساسيت پاسدار مزبور را برانگيزم، ليست افراد را . ها بودند نيز در اتاق
 که مايل هايی از قبل طوری رديف کرده بودم که افراد بر اساس ترتيب ليست، به اتاق

فردی را که مشکوک بود، به اتاقی فرستادم که دو تواب بند در آن . بودم، فرستاده شوند
گير  افراد آن اتاق ضربه. کرد تر از آنی که بود، نمی جو اتاق را خراب. بردند به سر می

فردی را که . کردند ستی در اين جا نيز گذشت میيبا  بلاگردان بند شده بودند و میو
کردم نياز به کمک و شارژ روحی دارد، به اتاق  روحی داشت و فکر میناراحتی 

توانستم از مسئوليتم سوءاستفاده کنم و بهترين فرد  در هر صورت نمی. خودمان فرستادم
تر از آن بود که به ترفندم  پاسدار بند ابله. در ميان آنان را به اتاق خودمان بفرستم

  . کنم خاب اتاقِ افرادِ بند، اعمال نظر میبرد و متوجه شود که چگونه در انت پی
شان راعوض  خواستند اتاق يشان بنا به دلايلی مشکل داشتند و می ها افرادی که در اتاق

رفتند و اين  واهشان میخگذاشتند و به اتاق دل ر ميان میکنند، موضوع را با من د
 آمار، افراد فوق به هنگام گرفتن. موضوع از نظر پاسداران و مسئولان زندان پنهان بود

ی اوقات در اتاقی که تمايل  رفتند و در بقيه جا ثبت بود می شان در آن هايی که اسامی اتاق
  . اتاقی من بودند دو تن از اين افراد، هم. بردند داشتند به سر می

  
٢  

و از قبل در  و هيئت همراه بود ظاهراً رژيم در تدارک استقبال از رينالدو گاليندوپل
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هايی که  اين را بعدها با اتفاق.  برآمده بود"مزاحم" از وجود افراد ٢صدد پاکسازی سالن
دليل اين که زودتر دست به کار شده بودند، تدارک ديدار خبرنگاران . افتاد، متوجه شديم

هديدها پشت ين تکمترخواستند نمايش زندان را با  ها می آن.  بودخارجی از زندان اوين
 که خبرنگاران خارجی  ها را نيز کافی ندانسته و پيش از آن اما اين اقدام. سر بگذارند

دادند زندانيان سر به راهی نباشند،   زندانی ديگر را که احتمال می٣٠وارد اوين شوند، 
نامه و خروج بعد از پايان بر.  خارج کرده و در دفتر زندان محبوس کردنداز بند کارگاه

  . ها اجازه يافتند که به بندشان بازگردند خبرنگاران خارجی از زندان، آن
 و مسئولان زندان با چند تن از زندانيان تواب و خبرنگاران غربی در حضور لاجوردی

. های مختلف کارگاه اوين بازديد به عمل آوردند چين شده صحبت کرده و از قسمت دست
ها آموزش داده و  کنيم بلکه به آن  در اوين افراد را تنبيه نمی که مدعی شده بودلاجوردی
های زيبای  خبرنگاران مزبور بعد از گردانده شدن در قسمت! کنيم ها را آزاد می سپس آن

، به حسينيه  اويناوين که در حکم تفرجگاهی برای زندانبانان بود و گذر از کنار استخر
ی اوين جشنی بر پا کرده و از خبرنگاران خارجی به بهترين وجه  در حسينيه. برده شدند

گرفت که خبرنگاران خارجی حتا به يکی از  اين همه در حالی انجام می. پذيرايی کردند
ها  به هنگام ورودشان نيز يکی از تواب. زندانيان سياسی مقاوم نيز دسترسی نداشتند

وی آنان را مورد . را در ارتباط با محکوميت مطبوعات اروپايی خوانده بودای  مقاله
ی برخورد با  های رژيم و نحوه بار زندانه بود که چرا نسبت به شرايط اسفحمله قرار داد

اين يکی از ترفندهای رژيم در ! کنند ها است، انتقاد می زندانيان که خود وی يکی از آن
 از قربانيان نقض حقوق بشر. المللی بود های بين و هيئتبرخورد با خبرنگاران خارجی 

ها  شد اقدامات کسانی را که در صدد کمک يا ايجاد بهبود در وضعيت آن خواسته می
  . بودند، محکوم کنند
، فاش کرد که پيش  از جمله افراد وابسته به جمعيت دفاع از آزادیبعدها فرهاد بهبهانی

 مجبور شده بود به ی بازجويان وزارت اطلاعات ، بنا به توصيهاز ديدارش با گاليندوپل
جای پرداختن به موضوع نقض حقوق بشر در ايران و در رابطه با خودش، گاليندوپل 

ی اسرائيل و نقض حقوق بشر در  ا سازمان ملل به مسئلهرا مورد سؤال قرار دهد که چر
  ! پردازد؟ سرزمين های اشغالی نمی

 "کارانی جنايت"شوند،   نگهداری می افرادی که در اويند، توضيح داده بولاجوردی
 رسانيم که خودشان تشخيص دهند  به جايی می"آموزش"ها را ضمن  هستند که ما آن

که به ماهيت خويش و اعمالی که انجام  ها پس از اين آن. اند  بيش نبوده"هايی جانی"
گويی  لاجوردی در دروغ. کنند  به نزد ما آمده و داوطلبانه اقرار می،برند اند، پی می داده

و شيادی، دست همه را از پشت بسته بود و در وقاحت هيچ مرزی را به رسميت 
ای وجود ندارد، چرا که وی در  ده بود که در اوين شکنجهوی حتا مدعی ش. شناخت نمی
برد و از زمانی که او به اوين بازگشته است، هيچ اعدامی صورت  جا به سر می آن
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ها اجرا کرده بود و  گونه نمايش های گذشته نيز از اين لاجوردی در سال. نگرفته است
را نه تنها از واجبات  "کفار"گويی به  او دروغ. تبحری خاص در برگزاری آن داشت

   ٦٦.دانست خروی میاشمرد بلکه آن را باعث تقرب به خداوند و مستوجب ثواب  می
، به ياد داستانی افتادم که از ژان با شنيدن اخبار حضور خبرنگاران خارجی در اوين

ترين نقاط   از يکی از وحشتناکی يک فيلم تبليغاتی توسط گوبلز  در مورد تهيهلافيت
کرد در حالی که  او روايت می.  خوانده بودم"موتهازن"روی زمين، يعنی اردوگاه 

دادند و  ها جان خود را از دست می های مرگ نازی روزانه هزاران نفر در اردوگاه
ا آن های معمولی نداشتند، روزی متوجه نمايشی که ت زندگان نيز هيچ شباهتی به انسان

ی بزرگی که سال گذشته هزاران يهودی از  در زير صخره. شود موقع نديده بود، می
ی بالای آن به پايين پرت شده بودند، افرادی شاد و سرحال که هيچ شباهتی به اسرا

زان های کاملاً نو و تميز سربا شوند که انيفورم های مرگ نداشتند، ديده می دربند اردوگاه
کردند و در حالی که قطعه  ها آهسته و با طمأنينه کار می آن.  به تن داشتند راشوروی

! کردند ای قرار داده بودند، چهار نفری آن را حمل می سنگ کوچکی را در ذنبه
برداری  های چرمی به پا داشتند و هر يک با سيگاری بر لب، در مقابل دوربين فيلم کفش

قصاب اوين در محلی که در هشت سال گذشته يکی از . شدند گماشتگان گوبلز حاضر می
های سياسی دنيای معاصر را در  عام  قتلبزرگترينهای دنيا بوده و  ترين زندان وحشتناک

خواند و دليل عدم شکنجه در اوين  اند، ايستاده و محل مزبور را دانشگاه می آن انجام داده
صد : گفتم در دلم می. دارد اعلام میرحمی بود،  را حضور خود که سمبل شقاوت و بی

 خود را فرشته گاه هيچها  آن! رحمت به انصاف گوبلز و دستگاه تبليغی هيتلر
  !خواندند نمی

  
٣  

های ميلياردی و  ی تهران، به جرم دزدی و سوءاستفادهآگاه   رئيس اداره٦٧فرجی

                                                 
ترين اعترافات را در حضور   بارها توابين اوين را واداشته بود که سخيف۶٣-۶٠های    او در خلال سال66

ها را بر زبان جاری  ترين دروغ ند و مشمئز کنندههای راديويی و تلويزيونی انجام ده ميهمانان خارجی، مصاحبه
ها و مسئولان  اندرکاران اين مصاحبه دادند که باعث تعجب دست گاه اين توابين چنان عنان از کف می. سازند

  . شد  نيز میدادستانی
 و ئيس سابق حفاظت اطلاعات نيروی انتظامی ر سردار محمدرضا نقدی٨١در سال . نبوداين تنها نمونه  67

 سرگرد ،سرهنگ پاسدار سيدرضا جليلی متشکل از "کبير"تشکيل باندی به نام ه اتهام  بای، نماينده ويژه خامنه
 فواد ،سيد عطا فراتی، حسين لاريجانی، لی کهندلعستوان دوم امير، روان حميد وستنبو س،پاسدار عباس آشتيانی

 ٣۶،  فقره تجاوز به عنف و قتل جنسی١٢، به عنفده ها فقره تجاوز  مرتکب ... و)عضو وزارت اطلاعات (کلهر
گيری و اخاذی،  ها فقره باج ، دهفقره سرقت مسلحانه در تهران و شهرهای چالوس، رامسر، کلاردشت و اصفهان

دستگير و ديگر اقدامات جنايتکارانه  قاچاق و ترانزيت مواد مخدر ،خريد و فروش سلاح و مهماتسرقت اتومبيل، 
 صادر ی اعمال فوق رااحکام شرع  روحانيون سازمان عقيدتی سياسی نيروی انتظامیاز جردیرضا برو. شود می
 www.siahsepid.net/week/archives/000252.php آدرس اينترنتی برای اطلاع بيشتر به. کرده است یم

  .مراجعه کنيد



 تا طلوع انگور

 

٩٥

ای بود که طی  پايه  دونوی پاسدار. های بزرگ دستگير شد تی سرقاندازی باندها راه
اين تحول در حالی صورت . دوران جنگ، به فرماندهی شهربانی استان لرستان رسيد

به پاس خدماتش در آن . گرفت که شهربانی و کميته هنوز در هم ادغام نشده بودند
ی تهران  آگاه  به رياست اداره شد وهای ترقی را طی کرده و به تهران منتقل سامان، پله

ی، چنان جوی از وحشت و بگير و ببند در  آگاه در بدو ورود به اداره. زرگ رسيدب
سطح آگاهی تهران به راه انداخته بود که افسران آگاهی از ترس از دست دادن 

او نيز که بر خوان نعمت . کردند میشان، ريش گذاشته و تظاهر به مسلمانی  مشاغل
. انديشيد نشسته بود، جز به راندن خر خود و چپاول و غارت به چيز ديگری نمی

پز برخاست، سگ  کله"المثل ايرانی  ی آگاهی، يادآور ضرب انتصابش به رياست اداره
  . بود" جايش نشست

سلح و غيرمسلح وی در پست جديد، فرصت را مغتنم شمرده و باند بزرگی از سارقان م
ها در تاريخ آگاهی ايران را رقم زده  ها و سوءاستفاده  دزدیبزرگترينتشکيل داده بود و 

ی آگاهی تا اين حد  شايد برای اولين بار در تاريخ معاصر ايران بود که رئيس اداره. بود
 اين که از اشتغالش در پست رغم علی. در فساد و دزدی و چپاول و غارت دست داشت

اش آن چنان بالا  گرانه های چپاول ی اقدام  زمان چندانی نگذشته بود، ولی دامنهجديد،
  . گرفته بود که مجبور به کنار گذاردن و دستگيری وی شدند

ی مجلس، در صحن  چيزی از دستگيری وی نگذشته بود که صدای اعتراض يک نماينده
ربط را مخاطب  ذیوی در قالب يک سؤال پارلمانی، مسئولان . علنی مجلس بلند شد

ی آگاهی تهران که دستگير  قرار داده و در مورد چگونگی خروج فرجی رئيس اداره
وی خبر داد که . شده و به زندان قصر منتقل شده بود، خواهان توضيح از سوی آنان شد

های به غارت برده شده در حال  برد و با پول فرجی در کشور هلند به سر می
 را ، فرجی"برد ی خودش را نمی  دستهگاه هيچچاقو "ايی که ج از آن. گذرانی است خوش

برای استفاده از اموالی که به غارت برده بود و جلوگيری از افشای کسانی که از اين 
ها به همراه وی متنفع شده بودند و ممانعت از رو شدن نقش افراد بالاتر، به  سوءاستفاده

ی فوق، ديگر صدايی از کسی بر  از اعتراض نمايندهبعد . کشور هلند فرستاده بودند
 قضيه نيز نشد و مشخص نشد که بر سر فرجی پيگيرنيامد و پس از آن نيز هيچ نهادی 

در خلال جنگ قدرت بين باندهای مختلف رژيم، چيزی در اين مورد از پرده . چه آمد
   ٦٨.بيرون نيفتاد و همگی مصلحت را در خاموشی ديدند

                                                 
مالی کردن موضوع اکتفا نکردند بلکه وی   به ماستهای انجام گرفته از سوی سردار نقدی  با جنايت  در رابطه68

ت به سم ،دنژا احمدیآزاد و به حکم  های ويژه دفتر اطلاعات و امنيت رهبری تلاشپس از مدتی دستگيری با 
با توجه به سوابق " دنژا  احمدی. منصوب شدنماينده ويژه رئيس جمهور و رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

 در "انتظار رفتار عادلانه و پيگيری دقيق و بدون تسامح"از او نقدی، در حکم صادره تآکيد کرد که  "ارزنده
گرو  عدالت گستری، مهرورزی و خدمت رسانی و تعالی و پيشرفت در"انجام وظايف محوله را دارد، چرا که 

   ."اقدام قانونمند، قاطع و مستمر است
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۴  
وی در زمان شاه .  يکی از افرادی بود که به بند ما منتقل شده بودخانبانیدکتر مصطفی 

جنبش مسلمانان "پس از پيروزی انقلاب با . نيز چند سالی در زندان به سر برده بود
. رفت مار میکرد و در واقع از عناصر مرکزيت اين جريان به ش همکاری می" مبارز

 وی و عده ای ديگر، از جمله فردی به نام مهندس سيدحسين ۵٩در اواخر سال 
جنبش مسلمانان " و ناالله پيما  با ديدن ضعف و زبونی مطلق دکتر حبيبسيدتفرشی

 از آنان جدا شده و راه ديگری پيش ۶٠ خرداد ٣٠دار شده و پيش از  ، مسئله"مبارز
ای که   برخاستند اما به خاطر سابقهها به هواداری از مجاهدين بعدها آن. گرفته بودند

 را تشکيل دادند، نزديک "کارگزاران سازندگی"داشتند، به عناصری از رژيم که بعدها 
  . شدند

های معروف اصفهان برخاسته بود و به همين دليل به  ی از خانوادهمصطفی از ميان يک
های  او و دوستانش جلسه.  نزديک بود"کارگزاران سازندگی"های  ی اصفهانی حلقه

زارت کشور  معاونت و رئيس کل بانک مرکزی و عطريانفرمستمری با محسن نوربخش
ی مزبور داشته و اطلاعات لازم را از طريق آنان کسب کرده و به  و ديگر افراد حلقه

 را نيز او به الوقوع قطعنامه از سوی خمينی خبر پذيرش قريب. رساندند  میمجاهدين
. رو شده بود به روهمراه ديگر دوستانش به مجاهدين رسانده بودند که با ترديد مجاهدين 

ها، فردی به نام پارسا بود که در اتاق جنگ رژيم مسئوليت   آن ی از ديگر افراد شاخه
 يکی از نامزدهای تصدی پست وزارت صنايع در دولت سيدحسين سيدتفرشی. داشت

 يری حسين، عطاءاالله مهاجرانیپس از دستگ. ، از ديگر افراد اين شاخه بودرفسنجانی
 مراجعه کرده ی وضعيت او به اوينپيگيری وی اطلاعی نداشت، برای  که از پرونده

از ديگر .  بازجويان، پايش را از پرونده کنار کشيده بودی بود و به سرعت به توصيه
 بود که در بخش کامپيوتر نيروی ٦٩پور زديک به اين شاخه، سرهنگ عبداهللافراد ن

  . زمينی رژيم مشغول به کار بود
سفری چند به ترکيه و عراق داشت و مدت کوتاهی را همراه همسر و فرزندش مصطفی 

  که از ديربازدکتر ابراهيم يزدی. های مجاهدين به سر برده بود نيز در يکی از پايگاه
ها هشدار داده  کند، طی نشستی با آن جيره و مواجب رژيم را بازی می نقش کارگزار بی

دانست در آن جلسه به غير از  نمی!  در شما نفوذ نکنند"منافقين"مواظب باشيد که : بود
شان،  بعد از دستگيری مصطفی و افراد شاخه.  هستندخودش، همه در ارتباط با مجاهدين

توانستند موضوع تماس آنان با   يک از کسانی که با آنان در ارتباط بودند، نمی هيچ
  . مجاهدين را باور کنند

به دادگاه رفته بود و . منظمام، متين و باوقار و در عين حال مصطفی انسانی بود آر
تلاش کردم به اتاقی بروی که تا : وقتی به او گفتم. انتظار اجرای حکم اعدام را داشت

                                                 
  .   متأسفانه پس از آزادی از زندان در يک تصادف رانندگی جان باخت69
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اين .  امکان راحت باشی، برقی در چشمانش درخشيد و لبخندی بر لبانش نشستسرحد
آمد، سعی  در هر فرصتی که پيش می. توانستم برايش انجام دهم ين کاری بود که میکمتر
ای  شان نيز لحظه حتا به هنگام کلاس درس انگليسی در اتاق. کردم مراقبش باشم می

ستم ديدارش موقتی است و به زودی از اين موهبت دان می. داشتم نگاهم را از او بر نمی
  . شوم محروم می

 از دست های انسانی را  خيل عظيمی از سرمايه بارهدر آن روزگار قحط، ما که به يک
. رود مان نيز به باد میيها وانستيم شاهد باشيم که آخرين سرمايهت داده بوديم، به سختی می

، يکی از او چيست؟ به محمود رويايیدانست سبب اين همه توجهم به  خودش نمی
او خودش از قبل ترتيب ! هوای مصطفی را داشته باش: های سرحال آن اتاق گفتم بچه

مصطفی از اين که در آن اتاق . ی من نبود همه کارها را داده بود و نيازی به توصيه
اين دوران . رسيد  نظر میبود و به ويژه با محمود دمخور شده بود، بسيار راضی به

خوشبختانه وقتی پاسدار به بند مراجعه کرده بود، ! ديری نپاييد و او نيز جاودانه شد
دانستم اگر از من  نمی.  را خواسته بود و او مصطفی را صدا کرده بودسعيد تدين

. وقع نداشتمشدم؟ حالا نيز دست کمی از آن م خواسته بود صدايش کنم، چه حالی می
بعدها فهميدم ابتدا او را به سلول انفرادی آسايشگاه منتقل کرده و پس از مدتی به 

، سيدحسين پارسا منتقل شدم، متوجه شدم ٢به سالن وقتی . ی اعدام سپردند جوخه
، ، مجتبی علمازاده ، زارع، سليمان ملازادهمحسن يمنی سيد، وند، دالسيدتفرشی

  ٧٠.نيز در فواصل مختلف به دار آويخته شده بودند... ن واردلا بنی
ی از جمله قبل از آن در همين ماه، رژيم خبر از اعدام تعدادی از بلندپايگان نظام

 و دو نفر ديگر به اتهام جاسوسی برای  و تورج حکيمیدريادار کيانوش حکيمی
ظاهراً اتهام آنان دادن اطلاعاتی به آمريکا پيرامون . های امنيتی آمريکا داده بود سرويس

ماشين . بود...  وگذاری خليج فارس در دوران جنگ هشت ساله نقش رژيم در مين
شايع بود که مدتی . گرفت ايستاد و دم به دم قربانی می کشی و جنايت از کار باز نمی آدم

ايران و باشگاه پرسپوليس را نيز دستگير کرده و فوتبال  مربی تيم ملی علی پروين
. چه حد صحت داشت وع تادانم موض نمی.  منتقل کرده بودندبرای بازجويی به اوين

االله   حشمت قبل از اين .ظاهراً او نسبتی با يکی از دستگيرشدگان به اتهام جاسوسی داشت
 که  و از جمله واعظان مشهور دوران پيش از انقلابی يک روحانی ليبرالمقصود

رج از کشور دستگير و  يک دادگستری نيز بود، به هنگام بازگشت از سفر خا وکيل پايه
تر وکالت  او از جمله کسانی بود که پيش. به جرم جاسوسی برای آمريکا اعدام شده بود

 وی ديدارهايی در آمريکا با افراد سياسی، مجامع گويا.  را پذيرفته بوداميرانتظام

                                                 
 برای مخدوش ساختن موضوع خبر  با مطبوعات و راديو تلويزيون در مصاحبه۶٨ در ارديبهشت ماه   فلاحيان70

 دستگير از اين تاريخ به بعد اتهام کسانی را که در ارتباط با مجاهدين. های عراق داده بود از دستگيری جاسوس
  . گفتند  جاسوس عراق می،شدند می
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االله  ای نيز از آيت  نامهمقصودی به هنگام دستگيری ظاهراً. دانشگاهی و علمی داشته بود
ی  مصاحبههر چند در  .چندان کرده بود ين جرم او را دو و همه به همراه داشتمنتظری

گاه به مورد مذکور  رژيم هيچتبليغات نيز در اجباری او که از تلويزيون پخش شد و 
  .ز اين مورد نخواهد گذشتی اشهر  ولی او خود معتقد بود که ری،ای نشد اشاره

  
۵  

تا آن روز . ای داشتم احساس دوگانه. ٧١ماه بود که ديوار برلين فرو ريخت دوم آبان نيمه
خواستند  چرا که نمی. شرقی پای آن جان داده بودند  نفر از شهروندان آلمان١٠٠بيش از 

ند، چيزی ها تنها خواهان ترک کشور خود بود آن. ی آهنين باقی بمانند در حصار پرده
خواستم تنها  حتا وقتی می. دانستم شاد باشم و يا غمگين نمی! مانست که به يک آرزو می

 "سوسياليسم واقعا موجود"ی نگاه و منافع خودم ببينم، اردوگاه  موضوع را از دريچه
 در ايران، چيزی جز حمايت برای من به عنوان يک زندانی و قربانی نقض حقوق بشر

در آخرين روزها حتا تلاش کرده بودند مانع از . از زندانبانانم به ارمغان نياورده بود
به لحاظ امنيتی .  عليه رژيم شوندی خشک و خالی کميسيون حقوق بشر تصويب قطعنامه

م  بود به ياری دستگاه سرکوب رژينشانجا که در توا و آموزش سيستم اطلاعاتی، تا آن
 جهانی به مبارزه با امپرياليسم"ها تحت عنوان   رسانی ی اين ياری همه. پرداخته بودند

ها رژيم را متحد خود  آن. گرفت  انجام می"دو اردوگاه" و تقابل "سرکردگی آمريکا
ناراحت از اين بودم که آمريکا و متحدانش حاکمان بلامنازع جهان . کردند فرض می

 مانور کشورها و  ماند و قدرت ها باقی می  شکافی بين قدرتکمترديگر . ندشد می
توانستم از فروپاشی   نمی،با وجود اين. شد  از پيش میکمترهای سياسی مستقل  گروه

بردم،   می جايی که در شرايط حساس روحی به سر از آن. اردوگاه شرق افسوس بخورم
ام را معطوف به نيل به  نکنم و تمام انرژیکردم خود را درگير مسائل فرعی   تلاش می

  .هدفم که فرار از زندان و کشور بود، بکنم
۶  

هر چه . ساختم سوختم و می  میهمچنان حسرت رفتن به يک مرخصی من در. ۶٨آذر 
کاری : گفت کردم که برای رفتنم به مرخصی کاری انجام دهد، می به مادرم اصرار می
 سابقه نداشت اين گونه .کنم دانست چرا اين همه اصرار می نمی. آيد از دستش بر نمی

  . کرد کرد و چه بسا اقدامی نمی به همين دليل به لحاظ غريزی احساس خطر می. باشم
حسن قرار بود از . شد حال اتمام بود و به زودی آزاد می  نيز درحکم حسن افتخارجو

                                                 
 کيلومتر سيم ١۵۵. قسيم کردتشرقی و غربی  اين ديوار شهر برلين را به دو بخش ١٩۶١ آگوست سال ١٣در   71

 چند ماه ١٩٨٩ ژانويه ١٩در .  متر نمادی از دوران جنگ سرد بود۶.٣خاردار و ديوار سيمانی با ارتفاع ميانگين 
مادامی که شرايطی که منجر به ايجاد  ": رئيس دولت آلمان شرقی  گفتقبل از فروپاشی ديوار برلين اريش هونکر

  " . سال هم طول بکشد١٠٠ تا ۵٠ممکن است . ين شده، تغيير نکند، اين ديوار باقی خواهد ماندديوار برل
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رسيد، با او در ميان  هايی را که به نظرم می خرين توصيهآ. کانال مربوطه اقدام کند
 آذر او نيز آزاد شد و بدون فوت وقت، جهت وصل شدن به مقاومت ١٣روز . گذاشتم

موفقيت هر يک از . ان رسيدستمدو هفته خبر سلامتی او نيز به د از کمتردر . اقدام کرد
يم قلب احساس شادی و ديدم و از صم ها را چونان تيری در قلب دژخيمان می بچه

حالا بيش از پيش اميدوار شده بودم که بالاخره من نيز روزی موفق . کردم دلخوشی می
  . خودم را به دست سرنوشت سپرده بودم. دانستم کی و چطور؟ نمی. خواهم شد

  
٧  

ی سياست رژيم برای از  حلها، دومين مره  در سازمان زندانبعد از حضور لاجوردی
جمعيت . ی اجرا در آمد بين بردن و مخدوش کردن مفهوم زندانی سياسی، به مرحله

اوين که روزی سمبل زندانی .  منتقل کردندزيادی از محکومان جرائم عادی را به اوين
، جاعلان و کشان، قوادان سياسی و مقاومت بود، تبديل شده بود به پناهگاه سارقان، آدم

فرقی بيان . پوشيدن لباس زندان به هنگام خروج از بند، اجباری شده بود. کلاهبرداران
کردند تا همه را به لحاظ  به اين ترتيب تلاش می. لباس زندانيان سياسی و عادی نبود

ی افراد بند بايد  کردند که همه هر از چند گاهی نيز اعلام می. شکلی يکسان نشان دهند
به عنوان زندانيان سياسی، سابقه نداشت که .  را از ته با ماشين اصلاح بزنندموهايشان

  . آمد مگر موردی بهداشتی پيش می. موهايمان را از ته بزنيم
تلاش . جا که ممکن است ما را تحقير کند کرد تا آن در شرايط جديد، لاجوردی تلاش می

از هنگامی که به ! اشته باشيمکرديم موهايمان را طوری بزنيم که لااقل کمی زلف د می
ها را به صورت بن و کوپن به ما  اوين منتقل شده بوديم، پول دريافت شده از خانواده

برای انجام اين کار فرد خاصی را . های رايج نبود دادند و خبری از اسکناس تحويل می
 و گماشته بودند که ظاهراً جزو پرسنل زندان نبود و همين باعث برانگيخته شدن شک

های به دست  باشد و پول ها بود که در اين کار، اهداف اقتصادی نيز مدنظر می ترديد بچه
ی اصلی   توانست انگيزه از نظر من چنين چيزی نمی. اندازند آمده را در بازار به کار می

  .ها بوده باشد و مقدم آن
اين به معنی . اده بودها را شعار خود قرار د  سياست خودکفايی زندانلاجوردی

وضعيت غذايی، هم به لحاظ کيفی و هم .  بود"امکانات"محروميت بيش از پيش ما از 
های پنير، خيارشور درست کرده بوديم و دور  در حلب. کمی، رو به وخامت گذارده بود

مسئولان زندان از طريق . خورديم ها را در آب آن تريد کرده، برای سير شدن می نان
در بندهای . ندان، به سياست فروش ساندويچ در بندها، روی آورده بودندفروشگاه ز

ی نگهداری زندانيان را از طريق  هزينه. شان پر رونق بود ، کار و کاسبیزندانيان عادی
امکان ايجاد حرکت اعتراضی نيز در آن شرايط . خواستند تأمين کنند خود زندانيان می

  . نبود
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ای آورده و  شويی فلهای مايع ظرف گوشه.  بود تا زندان شبيهبيشتر به بازار مکاره اوين
های پلاستيکی يک ليتری ريخته و روانه بازار  ها را در قوطی تعدادی زندانی مفلوک آن

در يک جا فردی که در . سازی اختصاص داده بودند قسمتی را به ساعت. کردند می
 صنعتی تخصص داشت، تعدادی را به کار گماشته بود و بازجويان پيچی موتورهای سيم

سوخت، جهت تعمير به آن جا  شان را که می ی برقی خانه و پاسداران هر وسيله
 های کارگاه. گرفت جا انجام می پيچی موتورهای صنعتی نيز در همان سيم. آوردند می

ودند و با تغيير مديريت، گسترش نيز يافته مختلف زندان با جديت به کار خود مشغول ب
بافی نيز به  بافی و جوراب کش. نجاری زندان نيز فعال شده و گسترش يافته بود. بودند

سراجی و کفاشی زندان، مانند قبل فعال بود و تلاش . ی کارگاه افزوده شده بود مجموعه
  . ی در آن جا به کار گرفته شوندبيشترشد نيروی کار  می

زولبيا و باميه و ديگر . پزی راه انداخته بودند پزی و کيک تی از زندان، شيرينیدر قسم
. يافت محصولات آن، علاوه بر فروش در زندان، به بازار خارج از زندان نيز راه می

سرپل " به عنوان پزی را همان فردی که روزی ری شهری اندازی شيرينی  مخارج راه
اش کرده بود، فراهم آورده بود و خودش نيز   معرفی"ی جاسوسی هارتباط خارجی شبک

اين تنها کاری بود که در آن شرايط از برای نجات . جا به کار قنادی مشغول بود در آن
چه که فراهم کرده   با به جای گذاشتن آن۶٩او در سال . جان خود به فکرش رسيده بود
او جرمی . آزاد شد... رادی و شکنجه وبار انف سيار مشقتبود و بعد از تحمل شرايط ب

ی فال  اش کند و قرعه گشت تا متهم دستگاه اطلاعاتی دنبال کسی می. مرتکب نشده بود
اش، از وی  الوقوع در دادگاه، بعد از دادن خبر آزادی قريب. به نام او افتاده بود

اهی کرد؟ ای، چه خو  با فر مخصوص قنادی و وسايلی که برای زندان خريده: پرسند می
ها را با خود ببری؟ وی سراسيمه از اين که مبادا نظرشان عوض شود،  خواهی آن می
دژخيمان هيچ ! کنم ها را با طيب خاطر به نظام و زندان هبه می آن! خير: گويد می

  .دادند فرصتی را برای به يغما بردن اموال قربانيان از دست نمی
  
٨  

 از ما راجع ناصريان: ه بودند، نزد من آمده و گفتندها که به دادياری رفت چند نفر از بچه
توانم  دانم که آنان در مورد من چه گفتند و نوشتند و نمی نمی.  خواست"نويسی تک"به تو 

اگر کسی موردی را نيز بيان داشته بود، بعيد بود به من . قضاوتی در اين مورد بکنم
 که م فرق کرده است و احتمالاً ناصريانعا ران قتلکردم شرايط با دو احساس می. بگويد
های ضعيف  اند از حلقه تو ی طولانی در بازجويی و بازپرسی و شکنجه داشت، می تجربه

ی مبارزه خسته  ای در بند که از حضور در زندان و ادامه عده. و شکننده استفاده کند
ی المللی، پيام آزاد دی چه در سطح داخلی و چه در سطوح بيندا شده بودند، از هر رخ

 به درخواست آزادی افراد و نيز ی پاسخ ناصريان نحوه .گرفتند الوقوع خود را می قريب
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توانست حاوی اخبار خوشی در  ی پاسدار بند با آنان، در نظرشان می برخورد روزانه
خوش وعده وعيدها شده بودند و همين تحمل  ه دلمدتی بود ک. رابطه با آزادی باشد

شان جامه عمل بپوشد،  بينی کرد و برای آن که پيش تر می زندان را برايشان سخت
توانست به عنوان يک   میبرای آنان، حضور احتمالی گاليندوپل. کردند شماری می لحظه
لااقل آن را دليلی ديگر بر درستی شان عمل کند و يا  ی آسمانی در جهت آزادی مائده

  !نظرشان بگيرند که آزادی نزديک است
  
٩  
 صدر هيئت رئيسه حزب کمونيست چائوشسکونيکلای  از اواخر آذرماه، .۶٨ماه  دی

بردند و در حال بده بستان با مقامات  رومانی و هيئت همراهش، در ايران به سر می
اگهان اوضاع در بخارست و ديگر شهرهای رومانی بودند که ن جمهوری اسلامی

وخامت اوضاع به حدی بود که چائوشسکو سفرش را نيمه تمام گذاشته . دگرگون گشت
کار از کار گذشته بود و او در واقع به دنبال سرنوشت . و سراسيمه به رومانی بازگشت

 سقوط چند روز بعد پس از. شدشومی که در انتظارش بود، هراسان وارد کشورش 
دولتش، بلافاصله در دادگاهی صحرايی که نشانی از عدالت در آن نبود، به اعدام 

وی به همراه همسرش در . هايش را نيز نيافت محکوم شد و حتا فرصت دفاع از اقدام
اش از  های غربی که روزی از او به خاطر فاصله ی اعدام ايستاد و دولت مقابل جوخه

کردند، سکوت اختيار کرده و  ورشو، به نيکی ياد میاتحاد جماهير شوروی و پيمان 
 کبير به سرعت دکترای افتخاری را که به او داده بودند، پس "بريتانيای"مقامات 
  !گرفتند

توانست تصوری از آينده به دست  سرعت تحولات به قدری سريع بود که هيچ کس نمی
ست در دست کسانی من دليلی جهت دلسوزی برای او نداشتم چرا که د. داشته باشد

گل روی قبری  شان تا مرفق به خون عزيزانم آغشته بود و دسته گذارده بود که دست
ی  ی شوخی و خنده مايه سرنوشت او دست. گذاشته بود که ملتی را به سوگ نشانده بود

نظر بودند  کردند ولی همه همدل و يک هر يک سازی کوک می. ها قرار گرفته بود بچه
 جمهوری سودان و  ی رياستالمهد پيش از او صادق! و را گرفته استکه نحسی رژيم، ا

 جمهوری پاکستان، بعد از نزديکی به رژيم و ملاقات با سران رژيم   رياستضياءالحق
ر روی عدن ی با هنگامی که هواپيمای حامل خامنه.  بودندکشته شده و يا خلع شدهيا 

کرد و قرار بود به ديدار مقامات حاکم يمن جنوبی برود، کودتا و جنگ داخلی  پرواز می
 يواش افراد - يواش!  در گرفت و او مجبور به بازگشت به ايران شد٧٢در يمن جنوبی

                                                 
رئيس جمهوری دمکراتيک ) ١٩٨۶-١٩٣٩(، نيروهای هوادار عبدالفتاح اسماعيل١٩٨۶ ژانويه ١٣  در 72
در اين نبرد يکماهه، عبدالفتاح .  به نبرد پرداختندبا نيروهای جانشين او علی نصير محمد) ١٩٨٠-١٩٧٨(يمن
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 که به خاطر نزديکی به رژيم کردند از جمله ژاک شيراک های ديگری کشف می مصداق
ها به  بچه. فشای معاملاتش با آن، شکست سختی در انتخابات فرانسه متحمل شده بودو ا

ها را  کشورهای متخاصم هر يک بايد پيکی برای رژيم فرستاده و آن: گفتند شوخی می
ورزند، کنند،  ها خصومت می ترغيب به ديدار و نزديکی با سردمداران کشوری که با آن

چه  در اين ميان، آن! رفته و کارشان را يکسره سازدها را گ تا نحسی رژيم دامان آن
حلی برايش متصور نبود، اين واقعيت بود که نحسی چه کسی بايد   مجهول مانده و راه

 ! دامان رژيم را بگيرد؟
 

١٠  
 به ويژه کسانی که دوران طولانی سلول انفرادی را به خوبی پشت ،ها تعدادی از بچه

دانيان بودند، پس از رفتن به مرخصی و برخی بعد از ترين زن سر گذاشته و جزو مقاوم
 اين بدبينی .های شديدی نسبت به مبارزه و مردم شده بودند آزادی از زندان، دچار بدبينی

شان  راه آزادی و بهروزیهايی که در   رفت که مردم را لايق جانفشانی  می جا پيش تا آن
 به ، ديگری از جامعه و مردم داشتندتصوردر رؤيای خود ها که   آن.ديدند  نمیشده بود

ها به تغيير و  شدند که مردم از شور و شوق آن رو می سادگی با اين واقعيت روبه
 آنان و گاه  ی دگرگونی فاصله بسياری داشته و جز افسوس برای عمر از دست رفته

  . آورند تحقيرشان چيزی بر زبان نمی
 آتش دل خود نرم کرده و با دلبستگی به ها که با شور و شوق آهن سرد زندان را با آن

ای از چنين  ها را تحمل کرده بودند، انتظار داشتند که لااقل شعله عقايد خويش سختی
  .ور شود آتشی در دل مردم برافروخته باشد تا با دميدنی شعله

انسانی که چيزی برای از دست دادن :  کرده بودند ها با اين شعار زندگی ها سال آن
مايه برای مبارزه و زندگی بهتر شود از زندگی و جانش هم   حاضر می،اشدنداشته ب
   .بگذارد
ی مردمی که  ر زندگی روزمرهگرفتند که د ها اين واقعيت ساده را در نظر نمی اما آن
 و با د که در نگاه صاحبانشان گرانقدر بسياری چيزها وجود دار،گرا نيستندآرمان
ها نبوده و برای حفظ و حراست از   دست دادن آن و به سادگی حاضر به ازاند ارزش

انتظار   که داشتنکردند ها توجهی نمی  آن.بندند ها نهايت سعی و کوشش را به کار می آن
هم از مردمی که آمادگی انجام آن را ندارند، خطاست و   آن،گذشتگی فداکاری و از جان

کردم عدم توجه لازم به   میفکر. اند  کرده ای را پيشه نه کردار مردمی که چنين شيوه
  . برد ها را به بيراهه می های مردمی که آرمانگرا نيستند، بچه خصوصيت

  

                                                                                                             
 نصير محمد نيز از قدرت برکنار و به يمن  اسماعيل که از تبعيد بازگشته بود، جان خود را از دست داد و علی

  . جانشين او شدشمالی فرار کرد و حيدر ابوبکر العطاش



  
  
  

   از اوينديدار اول گاليندوپل

های   ؛ هجوم دسته در اوينهای قبل از سفر؛ گاليندوپل بينی پيش
؛ دستگيری کسانی که به ش برای تغيير جای قربانی و جلاد تلا؛اللهی حزب

تظلم خواهی رفته بودند؛ گزارش گاليندوپل نمک پاشيدن بر زخمی عميق 
  ...و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 جاده از همه کس خالی است
 ريخته بر سر آوار آوار
 اين منم مانده به زندان شب تيره که باز
 شب به شب
 گوش بر زنگ کاروانستم
 

نيما يوشيج                               
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١   
 که سرپرستی زندان را نيز  مسئول اطلاعات اوين"زمانی" با نام مستعار موسی واعظی

. کند  او برخورد میهی را خواسته و باپنا در آن دوران به عهده داشت، عليرضا شريعت
کرد ولی برخورد با عليرضا با بقيه   هر از چند گاهی با افراد بند برخورد می"زمانی"

. آمد که قصد آزادی وی را دارند از برخورد او چنين بر می. کرد برخوردها فرق می
 سال از دوران محکوميتش را سپری ٣ سال زندان محکوم شده بود و ۴عليرضا به 
عليرضا . توانست برايشان گران تمام شود ه داشتن وی در آن شرايط، مینگا. کرده بود

يک معلول مادرزادی که با .  روح بلندش، به لحاظ جسمی بسيار ناتوان بودرغم علی
هايش  زدن مشکل داشت، ديد چشم رفت، در حرف  پاهايی ناقص به سختی راه می داشتن

اش را انجام   سختی اعمال شخصیای کوتاه بود و به بسيار ضعيف و دارای بالاتنه
عليرضا با انگشتانی . فريفت  را نمیدادن صفت تروريست به او هيچ عقل سليمی. داد می

شنيد، بر روی کاغذ آورده، سپس تکثير  کج و معوج، آن چه را که از راديو مجاهد می
ديد،  ش به خوبی نمیهاي جايی که چشم از آن. کرد ها می کرده و خود اقدام به پخش آن

. شود دهد و به خاطر همين دستگير می  می"ثاراالله"ها را به گشت  يکی از اطلاعيه
اش نسبت به  برای نشان دادن احاطه. ، به خوبی از ضعف بينايی او آگاه بود"زمانی"

 تفاوتش با ديگر مسئولان زندان، از وی خواسته بود که همچنينپرونده و وضعيت او و 
گيرد  ای قرار می را برداشته و فقط روی ميز را نگاه کند و خود در فاصلهچشم بندش 
  . اش شناسايی نشود  که چهره

 ملل متحد،  سازمانی دبير کل  نماينده ويژهدر اخبار آمده بود که رژيم با ورود گاليندوپل
. ها موافقت کرده است  از زندان به کشور و بازديدبرای بررسی وضعيت حقوق بشر

های بعدی، درستی  اتفاق. توانست در همان راستا ارزيابی شود برخورد با عليرضا می
عليرضا را زودتر از موعد آزاد کردند ولی دوباره در سال . ارزيابی ما را تأييد کرد

 ! ٧٣کنند  سال زندان محکومش می١٧ دستگيرش کرده و با يک درجه تخفيف، به ٧١
ن تحليل های مختلف، در صدد به دست آوردن اطلاعات پيرامو  از کانال"مانیز"

. شان بود شان به گذشته و آينده و در يک کلام وضعيت روحیزندانيان از شرايط، نگاه
در . توان گفت که فردی پيچيده و به قدر کافی زيرک بود و به کار خود تسلط داشت می

چه که   بود که از صلاحيت لازم برای انجام آنهای رژيم، از نادر افرادی ميان مهره
از برخوردهايش مشخص بود که از کار . اش گذاشته بودند، برخوردار بود برعهده

بازجويی، تنها خواباندن و بستن قربانی به کابل و زنجير و قپانی را ياد نگرفته است و 
شخصی را پشت های م  حتماً دوره. های کار بازجويی مجهز است آورد دستبه آخرين 

                                                 
ترين زندانيان  ترين و با سابقه ی زندان، يکی از قديمی  سال سابقه١۴ی با نزديک به ناهپ   عليرضا شريعت73

های  مهری گروه  خلق با بیسياسی جمهوری اسلامی ايران است که متأسفانه به خاطر تعلق خاطرش به مجاهدين
  . المللی که در صدد مراوده با رژيم هستند، قرار گرفته است ينهای ب  سياسی مخالف مجاهدين و سازمان
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ها پی  کرد به وضعيت روحی آن گو با افراد، تلاش می و در خلال گفت. سرگذاشته بود
يکی از . ها را دريابد نمايند، درون آن گويند و می چه که می برده و فارغ از آن

تقريباً هر از چند گاهی وی را برای برخورد، به نزد . بود"  ع- م"های دائمی او  مشتری
گشت به قبل  اين سوء ظن بر می. ها بود مورد سوء ظن بچه"  ع- م. "اندخو ا میخود فر
 و حتا  آموزشگاه و زير ضرب رفتن علی انصاريون۵های سالن  و رخداد۶٧م عا از قتل
 - م"برادر . رحصا  قزل١ واحد ٢های پيش آمده در رابطه با بند  تر از آن به مشکل قبل
 به شهادت رسيده بود و او هنوز سوگوار بود و لباس مشکی را ۶٧م عا در خلال قتل" ع

 را به اطلاع افراد بند "زمانی"او ريز برخوردهای خود با . آورد از تن در نمی
چيزی که در . اختپرد  به بحث و مجادله می"زمانی"از موضعی انتقادی با . رساند می

  . کرد ترين شکل، هيچ مشکلی را حل نمی صادقانه
گويد، بازتاب  هايش می در خلال صحبت"  ع- م"دانست آن چه که  ، به خوبی می"زمانی"

توانست به  از اين طريق می. های گوناگون آن است نظرهای بند و طيف و فرآيند نقطه
. شمرد وگو با او را غنيمت می فتبرای همين صحبت و گ. يک شناخت کلی از بند برسد

من . رساند خواند، به بند می هايش را از طريق کسانی که برای برخورد فرا می او پيام
شان را   گوناگونی را که وی با افراد مختلف مطرح کرده و نظرعاتچندين بار موضو

. کنمها را دنبال  کردم مسير پرسش و پاسخ گاه تلاش می. جويا شده بود، بررسی کردم
 همچنينی بيان آن و  های او و نحوه در اين بين متوجه شدم، پاسخ افراد به پرسش

ها، مسير  چگونگی حالات روحی فرد در بيان نظرش و به هنگام پاسخ به پرسش
های به کار برده شده از  گاه بر کلمه. کرد ها را معين می بازجويی و پرسش و پاسخ

شناختی و  های روان مکانيزم. داد رج میسوی افراد، دقت کرده و حساسيت به خ
فعاليت او و ميزان . گرفت شناسی را در جريان کارش به خوبی به کار می شخصيت

  . شدت يافته بود از اوينبرخوردش با افراد گوناگون، قبل از ديدار گاليندوپل
  
٢   

 به خيال خودشان، خواستند می. يافت نا می به سالن ما حالا مع٢ها از سالن انتقال بچه
رو  تر باشد تا مبادا در روز موعد با مشکلی روبه واختنتر و يک ستکد هر چه ي٢سالن 
  . شوند

 به يک پارک زيبا شبيه است تا يک زندان مخوف و يک کشتارگاه ی زندان اوين محوطه
ا دچار شک و ترديد نسبت به ماهيت آن و ای ر اين در نگاه اول، هر بيننده. واقعی انسان

چنارهای سربه فلک . کند  رخ داده است، میدر آن  سال٣٣هايی که در طول  جنايت
های البرز،  ی کوه بخش اوين در دامنه وای فرحکشيده در قسمت جنوبی زندان و ه

با و های زي کاریگل. نشانی از زندان با خود نداردآورد که هيچ  ترکيبی را به وجود می
 زندانبانان و جلادان بيشترچه های قشنگ، همه و همه برای لذت هر سازی محوطه
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 امکان برخورداری از اين مواهب را گاه هيچساخته شده است و گرنه زندانيان که 
  .بند از کنار اين مناظر نگذشته بودند  بدون چشمگاه هيچنداشتند و 
ی  ها و محوطه سراسر راهرو. ده بود نهضت عجيبی در زندان به راه افتا۶٨در آذرماه 

کاری و گلتلاش همه جانبه برای . زی کردندآمي زيرهشت بندها و آموزشگاه را رنگ
ها رنگ جديد بر خود  ديوارهايی که سال.  ادامه داشتهمچنان سازی در اوين محوطه

 در اوين، دارای آب و رنگی تازه الوقوع گاليندوپل نديده بودند، به يمن حضور قريب
های  مقام !م زندانيان را با صرف چند قوطی رنگ بپوشانندعا خواستند ننگ قتل می. شدند

 را بپذيرند شروع به دادن نشانی رژيم از زمانی که تصميم گرفته بودند گاليندوپل
  .ه بودند کرد۶٧تعدادی از قبرهای شهدای کشتار 

ها موافقت کرده بود و   و هيئت همراه به ايران و بازديد از زندانرژيم با سفر گاليندوپل
 ۶٨المللی در مجمع عمومی سازمان ملل در آذرماه  از زيربار يک محکوميت بين

ای به نقض گسترده حقوق  ه اجماع هيچ اشارهطعنام در يک ق مجمع عمومی.گريخته بود
ها  بحث اين نبود که گاليندوپل به ايران سفر کند و از زندان.  در ايران نکرده بودشرب

گذرد و سپس گزارشی تهيه کرده و رژيم را  بازديد به عمل آورد و ببيند که چه می
هايی را جهت اجرا، به  محکوم کند و يا پرده از روی حقيقت برداشته و دستورالعمل

گی به نقض حقوق بشر در ايران  بلکه بحث بر سر برچيدن بساط رسيد.  دهدرژيم ارائه
بايد  ای، اميد چندانی نمی زمينه با داشتن چنين پيش. ی ويژه جهت بررسی آن بود و نماينده

م ای بود که ما از طريق آن قادر بودي ولی اين تنها وسيله. داشتيم  میبه ديدار گاليندوپل
ی   از هر سال، کليهبيشترها  بچه. ای از آن چه را که برما رفته بود، آشکار کنيم گوشه
های رژيم  ی آن را در روزنامه المللی را زير نظر داشتند و اخبار پراکنده های بين نشست

های به اصطلاح سوسياليستی به سردمداری اتحاد  مثل هميشه، دولت. کردند دنبال می
شرمانه در  آنان در يک اقدام بی. ين، به امداد رژيم برخاسته بودندجماهير شوروی و چ

آنان حتا به اعدام و . گيری شرکت نکرده بودند ، به هنگام رأیمجمع عمومیاجلاس 
 نيز وقعی چاک اتحاد جماهيرشوروی و اردوگاه سوسياليسم م صدها عاشق سينهعا قتل
   ٧٤.نهادند نمی

، با ای به نام کاوه معصومی ای را که در آن يک زندانی توده کنم صحنه فراموش نمی
 از تلويزيون که در زشتی زبانزد بود، به رفقای ٧٥ی منگيستو هايله مارينام ديدن قيافه

 را نيز  تنها مانده بود که لئونيد برژنف!تيپ است ببين چقدر خوش: اش گفت ای توده
                                                 

 در شهر باکو تظاهراتی از سوی معترضان عليه رهبری حزب توده، به منظور محکوم ۶٧  پس از کشتار 74
ده يکی از زا االله  اتابک فتح.رو شد  روبه"اکثريت"کردن اين کشتار صورت گرفت که با مخالفت حزب توده و 

در اين هنگام يکی از اعضای ": نويسد کنندگان در تظاهرات می  از زبان يکی از شرکت"اکثريت"اعضای سابق 
شما با اين : خ، خود را به متينگ رساند و طی سخنرانی اقدام ما را محکوم کرد و گفت.توده به نام م رهبری حزب

   .االله زاده  دايی يوسف، اتابک فتحخانه. "کنيد اقدامات، روابط ايران و شوروی را تيره می
 ساله از ١٧ در جنگ چريکی ١٩٩١ی شوروی بود و در سال  رياست جمهور اتيوپی که دست نشانده  75

  . واگذار کردمخالفانش شکست خورد و قدرت را به ملس زناوی
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مقدار  جا پيش رفته بودند که يک پادوی بی آنان تا اين. پادشاه زيبارويان جهان لقب دهند
در حالی که ! نمود تيپ می ی اتحاد جماهير شوروی نيز در نظرشان خوش چهره و زشت

  .دادند ها نيز نشان نمی ترين جنايت يناينان هيچ تمايلی حتا به محکوميت اين ننگ
  
٣   

های زندانيان حول حضور او و   در زندان، تمامی بحثبا جدی شدن حضور گاليندوپل
 به شدت فعال شده  و ناصريانزمانی. زد ی برخورد با او و هيئت همراه دور می نحوه
  :بردند  را در آن واحد به پيش میآنان  دو خط. بودند
المللی از قبل  های بين گر و اين که توافقاعتمادی نسبت به گزارش ريق جو بی تز- ١

هدف هيئت تنها يک بازديد صوری است و . زنيم گدار به آب نمی انجام شده است و ما بی
ای شک در  مطمئناً اگر ذره. ما هيچ هراسی به دل نداريم. نتايج آن از پيش معلوم است

  . داديم ی حضور هيئت را نمی نتايج حاصله و گزارش مربوطه داشتيم، اجازه
کردند اگر يک تضمين قطعی در کار نبود، اصولاً با  در واقع مسئولان زندان تأکيد می

های به عمل آمده حتا  بعدها مشخص شد که توافق. کردند سفر اين هيئت موافقت نمی
ها  تأکيد آن.  و هيئت همراه وی را نيز در بر گرفته بودی گاليندوپل ی روزانه برنامه

های انجام شده، هر کجا و هر کس را که  طبق توافق: روی اين نکته نيز استوار بود که
هايی که برای ما ممکن است  مطمئناً از قسمت. دهيم صلاح بدانيم، به آنان نشان می
  . ی بازديد نخواهيم داد  کند، اجازهمشکلات امنيتی يا تبليغاتی فراهم

زندانيان . جنگ پايان يافته بود. اگر بخواهم منصفانه قضاوت کنم، شايد حق با آنان بود
های   با پذيرش اجرای برنامه مرده بود و رفسنجانیم شده بودند، خمينیعا سياسی قتل
ی  برای پنهان کردن چهره. ، به قدرت رسيده بودل و بانک جهانی پوالمللی صندوق بين

های تجاری و اقتصادی آتی، نياز به آرايش اين  کريه و ناپسند رژيم و توجيه قرارداد
 ويژه رگزارشگرفت، بازديد  المللی و افکار عمومی حساس غرب می چهره در انظار بين

های معامله را راضی و خشنود  ی طرف توانست همه و انتشار يک گزارش متعادل، می
ی دنيا به جنگ ما  گويی همه. راه آوا بود و هم اردوگاه شرق نيز با اين سناريو هم. کند

  . برخاسته بودند
 هيچ گشايش و ديدار گاليندوپل: کردند آنان به روشنی اعلام می. اميدی اشاعه جو نا- ٢

مان   سياسی ، تنظيم دستگاهاصولاً ما مانند شاه. تغيير سياستی را به همراه نخواهد داشت
، با خارج از کشور و محافل ها و رعايت حقوق بشر در ارتباط با مسائل داخلی و زندان

چرا که ماهيت . ق داشتنددر اين مورد نيز تا حدودی ح. نيست... حقوق بشری و
وسطايی اين رژيم، امکان هر گونه رفرم و رعايت قوانين و استانداردهای  قرون
ولی در عين حال، اين بدان معنا نيست که رژيم . کند ی را از آنان سلب میالملل بين

ها به خوبی در  آن. پايانی کند بیالمللی مقاومت  فشارناپذير باشد و در برابر فشارهای بين
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اند که در برابر قدرت و قاطعيت تا چه ميزان ضيعف و زبون  شان نشان داده طول حيات
  .اين را من در زندان نيز تجربه کرده بودم. هستند

  
۴   

ان زندان، از من  افسر نگهب در زندان، عباس خزايیدو روز قبل از حضور گاليندوپل
ی پايين  ها برای انتقال يک يخچال به بند، به طبقه خواست به همراه چند تن از بچه

ها پيش با پول زندانيان  هايی بود که سال يخچال از آن دست يخچال. آموزشگاه برويم
خريداری شده بود ولی بعد از مدت کوتاهی، پاسداران آن را به تملک خود در آورده 

،  فوت داشتيم که با هدايت ابوالحسن مرندی١٢ن هنگام يک يخچال قديمی تا آ. بودند
های بند در آن  بندی کرده بوديم و مواد غذايی فاسدشدنی اتاق داخل آن را با چوب قفسه

 مورد نياز بند در طول تابستان را نيز با همان يک   يخهمچنينشد و  نگهداری می
 آن، ه از يخچال ضوابط خاصی داشت و دراستفاد. کرديم ی تهيه میيخچال مدل قديم

شد؛  های بخصوصی باز می سازی، تنها در زمان  از امکان يخبيشتربرای استفاده هر چه 
  . شد هرچند دراين رابطه محدوديت خاصی اعمال نمی
 يخچال، برای تحويل گرفتن آن  مسئولبه هنگام انتقال يخچال به بند، ابوالحسن مرندی

ديد و افسر نگهبان و يک پاسدار  وی تنها من را می. به در بند مراجعه کرده بود
ابوالحسن در حالی که برای باز کردن راه، . ديد همراهش را که در پشت در بودند، نمی

!  هم که رسيد به يخچال حقوق بشر- به: راند، گفت ها را به عقب می چند تن از بچه
فکر : اش را مخفی کند، با پوزخندی گفت توانست خنده  در حالی که نمیعباس خزايی

در همين روز يزدی رئيس  !از اين خبرها نيست، خواهيد ديد. کنند خر داغ می! کرديد
های قبل از رسيدن هيئت را   آخرين هماهنگی بازديد کرد و، از زندان اوينقوه قضاييه

ی زندان و در اصلی  در قسمت ورودی آموزشگاه و جلوی حسينيه. به عمل آورد
 و ی پذيرايی از گاليندوپل های بزرگ گل قرار داده بودند و همه چيز آماده ، گلدانکارگاه

  ! هيئت همراهش بود
  
۵  

برای ظهر، . که بالاخره روز موعود رسيد)  ژانويه٢١(بود و يا اول بهمن  ماه آخر دی
شان را  خواستند پيام ظاهراً می. غذا آش رشته بود که با طبخ بسيار بدی نيز همراه بود

هرچه  ها نيست و هر چه رساتر به زندانيان داده باشند که ما را هراسی از اين بازرسی
 دانستيم ملاقاتی در کار نخواهد بود و گاليندوپل د میهرچن. که اراده کنيم، همان است

 آمدن امکانی،  ديداری از بند ما نيز نخواهد داشت ولی آماده بوديم که در صورت پيش
چه که در زندان و بر زندانی رفته است، سخن  مسائل خود را مطرح کنيم و از آن

بحث ما اين . های پشت پرده نداريم ی به توافقمان اين بود که ما کار استدلال. بگوييم
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گوييم،  نيست که حضور هيئت کارساز هست يا نه و يا اين که گزارشی از آن چه که می
ی خود، يعنی بازگويی جنايت  ين وظيفهکمترما تنها به . انتشار خواهد يافت يا نه

مان را مديون   بودندر واقع ما زنده. کنيم و بس هولناکی که اتفاق افتاده است، عمل می
ها استواری  اگر آن. طلبيد  خون میماشين سرکوب خمينی. کسانی بوديم که رفته بودند

اگر موضع بالای زندان نبود، ما مجبور . نشان نداده بودند، معلوم نبود ما زنده بمانيم
 پذيرش يک زنده بمانيم نه با... بوديم با خفت وخواری و ننگِ همکاری اطلاعاتی و

  . ی خشک و خالی انزجارنامه
های پشت بند و سرو صداها، به  از آمدوشد. هار، در بند ما ديگر باز نشدبعد از ن

 قرار داشت که تا ۵روی سالن ما، سالن روبه. برديم حضور هيئت پشت در بندمان، پی
شايد دکتر (ای ديگر   و يک تودهوی، مهدی پرت، عمويیپيش از اين تنها کيانوری

کردند و هر يک، اتاق  در آن زندگی می) کرد  زندان کار می که در بهداریفريبرز لقايی
خواستند بند خالی جلوه  یاز آن جايی که نم. ای با امکانات رفاهی نسبی داشتند جداگانه
.  اعزامی از زندان قصر، پر کرده بودندهای ديگر را با زندانيان عادی  اتاقتر يشکند، پ

، از جا نورالدين کيانوری د و در آننشو  برده می۵ و هيئت همراه به سالن گاليندوپل
از کار افتادن نسبی يک دست و هايی که در مورد خودش اعمال شده و منجر به  شکنجه

ی نظامی و مخفی حزب   مسئول شاخه٧٦مهدی پرتوی. دارد پايش شده بود، پرده برمی
 بود، به ياری مسئولان زندان آمده  و وزارت اطلاعاتبازجويان اوين  که از کمکتوده

ما جاسوس بوديم و : گويد ، به گاليندوپل میبيشتررقصی هر چه  وشو برای خ
های او  در همان حال کيانوری به تکذيب گفته. های جاسوسی و براندازی داشتيم فعاليت

  . پردازد پرداخته و با او به بحث و جدال می
ی  و کردن فاجعه امکان به دست آمده، هيچ تلاشی برای بازگرغم علی کيانوری و عمويی

دهند و  ها اتفاق افتاده بود، به خرج نمی م زندانيان که سال گذشته در زندانعا قتل
البته با سوابقی که داشت، انتظاری . کند شخصی اکتفا میارد کيانوری تنها به ذکر مو

و که به ی اعمال شکنجه در رابطه با ا مسئله. رفت چه که گفت، از او نمی بيش از آن
به : توانست بگويد رژيم به راحتی می. گشت، چيز چندان مهمی نبود ها قبل برمی  سال

 و خارج از کنترلی صورت گرفته بوده و افراد و  های عجولانه خاطر شرايط ويژه، اقدام
های  های بعدی مقام  بودند که با پيگيریسئول نيز اشتباهاتی را مرتکب شدههای م مقام

رسيد، ديدن  چه از نظر گاليندوپل مهم به نظر می آن! قل رسيده استمسئول، به حدا
ها در وضعيتی مناسب، در يک اتاق شخصی همراه با امکانات  ای کيانوری و ديگر توده

  .توانست به نوعی، رضايت وی را جلب کند نسبی رفاهی بود که می
های گوناگون  بود و بارها در مصاحبهی نادمان و توابان   که تاکنون در زمرهکيانوری

                                                 
 به ...ی کتاب و  با ترجمه رژيم،  و در کنار فعاليت در وزارت اطلاعاتپس از آزادی از زندان   مهدی پرتوی76
  .های فرهنگی رژيم پرداخت رد سياستبپيش
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در طول شش سال گذشته، ندامت خود را ابراز داشته بود، به محض برخورد با 
ای که داشت، تغيير خط داده و به يک منتقد رژيم  ، با توجه به شم سياسی قویگاليندوپل
 از زندان، زشگاه، فردای ديدار گاليندوپل يکی از مسئولان آمو عباس فتوت٧٧!مبدل شد

 خدمت کرديم، عاقبت نمکدان "نمک به حرام"اين همه به اين : با اشاره به کيانوری گفت
ای شد برای آزادی وی و همسرش  برخورد کيانوری با گاليندوپل، زمينه. را شکست
، جوردیلا. ر چند اين دو در يک آپارتمان تحت نظر بودنده. ٧٠ در سال مريم فيروز

 معرفی کرده و از زندانيان آن بند، به عنوان "سياسی" را ۵ی زندانيان سالن  کليه
، همان طوری که قبلاً به ما وعده گاليندوپل.  نام برده بود"زندانيان سياسی"ترين  مهم

ها که ترفندهای  بچه. اهی به بند ما پيدا نکرد و ما در بندمان محبوس مانديمداده بودند، ر
آمد، با  شان بر نمی لاجوردی و اعوان و انصارش را از نزديک ديده و کاری از دست

در . رفتند  مان بود، به جنگ واقعيت می توليد اخبار جعلی که ناشی از تمايلات گسترده
، پی يشانها  و خالکوبی بدنهای زندانيان عادی ديدن قيافهبند شايع بود که گاليندوپل با 

  ! برده و در مواردی به تمسخر زندانبانان پرداخته بودها  آن به عادی بودن
  
۶  

 را که از بيماری ی زندانيان زن مجاهد، به جز هفت نفر از جمله فرزانه عمويی کليه
آميزی شده بود، منتقل کرده   که تازه رنگ٣برد، به سالن  ای رنج می فتهروحی پيشر

يک ميز پينگ پنگ در ابتدای سالن قرار داده و گويی زندانيان صبح تا شب به . بودند
بند ( بالا ٢۴۶ در بند همچنانزندانيان زن مارکسيست . اند بازی پينگ پنگ مشغول بوده

يک هفته بعد از .  پايين٢۴۶ مجاهد فوق نيز در زنبردند و هفت زندانی  به سر می) ۴
زندانيان زن مجاهد .  پيوستند٣ از زندان، آنان نيز به خيل افراد سالن بازديد گاليندوپل

 ١های سالن  تعدادی از اتاق.  پايين منتقل شدند٢۴۶بعد از مدت کوتاهی دوباره به بند 
 آزاديبخش کرده بود به اسيرانی که توسط ارتش در آن موقع اختصاص پيداآموزشگاه 

 انگليس نيز در يکی از وسی برایکوپر متهم به جاس. اد شده بودنددستگير و سپس آز
  .برد ها به سر می همين اتاق

آميزی  بندها را رنگ. خوش تغيير و تحولات زيادی شده بود  زنان نيز دست٢۴۶بند 
. رفت، آراسته بودند هايی را که امکان بازديد هيئت از آن می متکرده بودند و قس

 فرزانه عمويی.  با چند نفر تحت عنوان زندانيان زن تواب، ملاقات کرده بودگاليندوپل
شمار  به برد و جزو فعالان مجاهدين که همسرش در خارج از کشور به سر می

توانستند وجود او را تکذيب کنند  ی ويژه جهت ملاقات بود که نه می رفت، يک سوژه می
                                                 

 نه تنها جاسوسی را پذيرفت بلکه به صورتی ۶٢توده در سال   در خلال ميزگرد رهبران حزب  کيانوری77
 اول، جاسوسی درون تشکيلاتی که به   جاسوسی در حزب توده وجود داشته نوعمشروحی شرح داد که دو نوع

نوع دوم، جاسوسی به نفع اتحاد شوروی در مورد مسائل . گرفت ی افراد حزب در داخل حزب صورت می وسيله
  . سياسی، اجتماعی و نظامی
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به همين منظور کس ديگری را به جای . توانستند او را به گاليندوپل نشان دهند و نه می
 که  بودحصار قزل فرزانه يکی از قربانيان واحد مسکونی. فرزانه به او نشان دادند

ها بعد  سال. زدند باز می  از آزادی او سرهمچنان بيماری روحی پيشرفته، رغم علی
آباد بستری  وقتی که آزاد شد، شرايط به شدت اسفناکی داشت و در آسايشگاه روانی امين

  . شد
 بازديد  که زندانيان آن به کار در زندان اشتغال داشتند،٢ از سالن پيش از آن گاليندوپل

ای برای تحمل زندان نداشتند،  جايی که انگيزه  از آن٢ افراد سالن بيشتر. کرده بود
چيدند که از نظر  هايشان نامرتب بود و پتوهايشان را کنار هم در طول اتاق می اتاق

پاسداران قبل از ديدار هيئت، از آنان خواسته بودند . بيننده، شکل ظاهری خوبی نداشت
ای به شکل مرتب  آوری کرده و در گوشه کل پتوها را جمع. ا مرتب کننديشان ر ها اتاق

کند و همگی  ی غرايی را هنگام ورود گاليندوپل ايراد می ها خطابه يکی از تواب. بچينند
ظاهراً . کنند در برخورد با وی، از شرايط زندان و برخورد مسئولان ابراز رضايت می

ی از نقض بيشترموارد با رفت،  می پاسداران اگر گاليندوپل به يکی از مراکز سپاه
ولی هيچ يک از اين ! شد مواجه می... م وهای رژي  و يا مخالفت با سياستحقوق بشر

 بعد گاليندوپل. کرد ای که از پيش ترتيب داده شده بود، وارد نمی  خللی در برنامهواردم
آورد و در  جا بازديد به عمل می های مختلف آن  رفته و از قسمت اوينارگاهاز آن به ک
 و چند تواب تازه  نيز گروه کر زندانيان که متشکل از زندانيان عادیحسينيه اوين

 بود، به ميمنت ديدار ايشان و هيئت ٢سالن) های کارکشته آزاد شده بودند تواب(کار
های  جنايت"همراه، چند سرود انقلابی در دفاع از جمهوری اسلامی و افشای 

  . خوانند  می"ها گروهک
ا  صد را از بند ما جهت ملاقات با گاليندوپل و رضا ميرزايیغروب، دکتر يحيی نظيری

، زمانی و ديگر دژخيمان آنان را تهديد گان با وی، ناصريان قبل از ديدار نامبرد. زدند
های   و جنايتکرده بودند در صورتی که دست از پا خطا کنند و موارد نقض حقوق بشر

هر يک از . ند شدرو خواه به ی ويژه مطرح کنند، با عواقبی جدی رو ايشان را با نماينده
  . ی خود، تهديدهايش را عنوان کرده بود ها به شيوه آن

 و چهار سال و نيم زندان را سپری کرده بود بدون اين که به دادگاه رفته دکتر نظيری
 به شمار  و مهندس بازرگانوی از نزديکان نهضت آزادی. محکوميتی گرفته باشد

او به . رفت و در اوايل انقلاب، مدتی کفالت وزارت کشاورزی را به عهده داشت می
 دستگير ۶۴ استعلاجی از زندان، در خرداد  در مرخصیخاطر فرار فرزندش بهزاد

مان اين بود که وی  تحليل. بود اعدام شده ۶٠ دختر وی نيز در سال گيتی. شده بود
. خلافی مرتکب نشده بود. تواند يکی از کسانی باشد که کانديدای آزادی شده است می

قدر قضيه مشخص بود که چند  آن.  قرار گرفته بودجويی مقامات دادستانی اسير انتقام
ياست کميسيون قضايی مجلس از زندان ديدن  در پست رسال قبل، وقتی محمد يزدی
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در بازديد از : پرسد  از او میگاليندوپل. کرده بود، از زندانی بودن وی متعجب شده بود
: دهد  پاسخ میبريد؟ دکتر نظيری زندان شما را نديدم، آيا در بند به خصوصی به سر می

آمديد، ولی به داخل بند نيامديد و در واقع من در بندی زندگی شما تا پشت در بند ما 
برند واز ديد شما مخفی نگاه داشته  جا به سر می کنم که زندانيان سياسی واقعی در آن می
های   کمبودهمچنينای و  وگو با دو نفر فوق تنها حول مسائل فردی و پرونده گفت. اند شده

چه که بر  ها نيز تلاشی برای بازگو کردن آن بهداشتی و رفاهی زندان دور زده و آن
تلاش گاليندوپل نيز بر اين پايه قرارگرفته بود که به . زندانيان رفته بود، به خرج ندادند

ی  اين سياست هنگامی منطقی و اصولی بود که او با همه. ی فردی دهد مسائل جنبه
  !کند  شمار برخورد میکرد، نه وقتی که تنها با چند نفر انگشت زندانيان برخورد می
با شناختی که از وی .  خوانده شد نيز جهت ملاقات با گاليندوپلنام عباس اميرانتظام

ی بند است، زيرا ما  داشتم، در صحبتی کوتاه به او يادآور شدم که وی در واقع نماينده
ی مواردی را که شاهد  از او خواستم کليه. از امکان ملاقات با گاليندوپل محروم هستيم

اميرانتظام در . م زندانيان سياسی را با گاليندوپل در ميان بگذاردعا بوده و از جمله قتل
ی  من حتماً به وظيفه: داد، گفت هايم تکان می حالی که سرش را به علامت تأييد گفته

ن که دو بار نام وی را اعلام کردند و به مدت  ايرغم علیمتأسفانه . کنم ام عمل می ملی
در .  نبردنديک ساعت پشت در بند منتظر ايستاده بود، وی را به ديدار گاليندوپل

بدين ! گاليندوپل رفته است و ملاقاتی انجام نخواهد گرفت: جويی بعدی من، گفتند پی
ها،  المللی و عوامل سرکوب آن در زندان ينی رژيم در سطح ب های گسترده شکل با تلاش

 اشراف رغم علی ناگفته باقی ماند و گاليندوپل و هيئت همراه، ۶٧م سال عا ی قتل مسئله
گاليندوپل . کامل نسبت به آن، هيچ تلاشی جهت روشن شدن موضوع به خرج ندادند

  :آوری مدارک و اسناد نداشت نيازی به جمع
  دهد ن و فرش خونالوده شهادت میدرگاه خوني

  که برهنه پای
   ٧٨ايم ای از شمشير گذشته بر جاده

  
  
٧  

، يک ديپلمات کارکشته و مسن السالوادوری بود که هفتاد و پنج سالگی را گاليندوپل
ی ملل متحد در ارتباط با   ويژهگزارشگر به عنوان دومين ۶۴ماه  در دی. کرد سپری می
  آندرس اگوئيلار۶٣پيش از او در مهرماه . بود  در ايران، انتخاب شده قوق بشرنقض ح

ساليان سال خدمت در .  ويژه انتخاب شده بودگزارشگرونزوئلايی به عنوان اولين 
، از  متحد سازمان مللهمچنينوزارت امورخارجه و دستگاه ديپلماسی کشورش و 
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ر زد ای ساخته بود که به رموز دستگاه ديپلماسی و نقش آن د ديده باران گاليندوپل گرگ 
های  های ضد حقوق بشری حاکم بر سازمان رد سياستبالمللی و پيش و بندهای بين

توان از اهرم حقوق بشر و  دانست چگونه می او نيک می. المللی، اشراف داشت بين
واقف  همچنينی، برای مقاصد سياسی و اقتصادی استفاده کرد و الملل دهای بيناستاندار

توان از يک مأموريت و گزارش مربوطه، به يک کانال اساسی جهت  بود چگونه می
در اين ميان تنها قربانيان نقض حقوق بشر بودند که . سازش و تفاهم بين دو طرف رسيد

  .گرفت شان مورد توجه قرار نمی شدند و سرنوشت رفتند و قربانی می  به مسلخ میدوباره
 مبنی بر نقض حقوق بشر در  سازمان ملل متحدی کميسيون حقوق بشر اولين قطعنامه

 در ژنو، در زمستان وهشتمين اجلاس کميسيون حقوق بشر جمهوری اسلامی، در سی
، ضمن تصويب ۶۴در اجلاس چهلم کميسيون حقوق بشر در سال .  تصويب شد۶٢سال 

ی جديدی، شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل از دبير کل سازمان ملل  قطعنامه
ی  ای را جهت مطالعه وضعيت حقوق بشر در ايران و ارائه ی ويژه خواست تا نماينده
از آن تاريخ جمهوری اسلامی از پذيرش . لاس چهل و يکم انتخاب کندگزارش آن به اج

نماينده ويژه خودداری به عمل آورد و توجيه او برای اين نافرمانی نيز پيش کشيدن 
موضوع اسرائيل و عدم صدور قطعنامه از سوی کميسيون حقوق بشر عليه اين کشور 

ايانه دولت اسرائيل در گرسرکوبدر صورتی که بارها کميسيون حقوق بشر اقدامات . بود
  ! های متعدد محکوم کرده بود های اشغالی را طی قطعنامه سرزمين

های آن، در واقع تلاشی بود برای   از ايران و زندانگزارش ديدار اول گاليندوپل
جامش را به  مأموريت انچه که کميسيون حقوق بشر نزديکی غرب و رژيم و نه آن

در واقع او رويکرد جهانی نسبت . گرفت او به تنهايی تصميم نمی. ی او گذارده بود عهده
تلاش او و . کرد گی می  را نمايندبه رژيم در شرايط بعد از جنگ و پذيرش قطعنامه

پيوند ريزان سياستی که او اجرايش را در اين مرحله به عهده گرفته بود،  برنامه
برای . المللی بود ی جهانی و بيرون آوردن آن از انزوای بين ی رژيم به جامعه دوباره

ولی سؤال اساسی اين . انجام اين منظور، رژيم نيز موظف به پرداخت بهای لازم بود
بود که آيا ملايان حاضر به پرداخت بهای آن هستند؟ غرب آمادگی خود را با گزارش 

، اعلام کرده بود و اين بدان معنا  ملل متحد سازمانی هيژی و  نمايندهرينالدو گاليندوپل
های تاريخ معاصر نيز به راحتی  ترين جنايت بود که حاضرند حتا بر يکی از وحشيانه

  !ای نيز به آن نکنند چشم بپوشند و اشاره
  
٨   

برد و به جای قربانيان نقض حقوق   در تهران به سر میهمچنان گاليندوپل. ۶٨بهمن 
های گوناگون از سراسر  اللهی بودند که در هيئت های گوناگون حزب ، اين گروهبشر

به نزد او، به ميدان آرژانتين " های منافقين جنايت"کشور برای دادخواهی نسبت به 
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های شيميايی عراق نيز فرصت را غنيمت شمرده و   نيان حمله قرباهمچنين. رفتند می
گويی گاليندوپل مأمور رسيدگی به . ی مقابل دفتر وی را اشغال کرده بودند محوطه

  ! است" های صدام عفلقی جنايت" و يا " های منافقين جنايت"
م، ديگر فرصتی برای  با مسئولان قضايی و سياسی رژيهای متعدد گاليندوپل ملاقات
 رژيم سازمان وزارت اطلاعات. گذاشت  باقی نمیی موارد نقض حقوق بشرپيگير
، به نام نشاطنوری ه و سعيد زاد سازی از عناصر خودفروخته مانند عباس ملکان دست

اندازی کرده و آنان نيز  راهبا عجله را در همين ايام " دفاع از قربانيان خشونتسازمان "
های اين سازمان را دنبال   ميلادی که فعاليت٢٠٠٠تا سال . گردان صحنه بودند معرکه
فا کردم از داشتن يک دفتر نيز محروم بوده و تنها به يک آدرس پستی اکت می
شان در درون زندان و خودشان در بيرون زندان، نمک بر زخم  دوستان٧٩.کردند می

نشان رژيم را به  دار و بی چپ و راست مزدوران نشان. پاشيدند قربانيان واقعی رژيم می
ها توسط مسئولان اطلاعاتی از پشت  تمامی اين حرکت. بردند ملاقات گاليندوپل می
د درست هشت سال قبل در همين روزها، عباس آم يادم می. شد صحنه هدايت می

 هم غذا "پيشوا" و  محمدی١ی  ه در اتاق بازجويی، همراه با بازجويان شعبهزاد ملکان
بار نام وی را آن موقع شنيدم و  برای اولين! کرد خورد و هم در بازجويی شرکت می می
  بعدها اين مزدوران و سازمان. ها افتاد های زيادی از او بر سر زبان   داستانبعد

ی وزارت خارجه رژيم و دستگاه ديپلماسی  ساز وزارت اطلاعات، به پشتوانه دست
 را به دست آوردند تا مهری باشد بر عدم ی مشورتی سازمان ملل متحد ملايان، رتبه

  . المللی های بين های انسانی معتبر در سازمان رزشکارگيری ا به
در چند سال گذشته گردانندگان اين سازمان با هدايت وزارت اطلاعات برای انحراف 

های گوناگونی از جمله  های کاذب، پروژه المللی و فضاسازی عمومی داخلی و بين افکار
ت، مبارزه با خشونت  کودکان، دفاع از حقوق کودک، مخالفت با خشون مخالفت با کار

مطرح ساختن خشونت عليه زنان در کشورهای پيشرفته، عليه زنان در سطح جهانی، 
های مختلف برای الحاق  خشونت عليه زنان و کودکان در خانواده، به راه انداختن کمپين

را  ... در رابطه با مبارزه با باندهای قاچاق انسان و" ٢٠٠٠پالرمو"رژيم به کنوانسيون 
 و اپوزيسيون ايران، "مقاومت" عليه  تلاش اين سازمان در کنار فعاليت. اند  کردهدنبال

ب زنان، کودکان، نفی مسئوليت رژيم و نهادهای دولتی در اعمال خشونت و سرکو
های فرعی و هرز دادن  بوده و در اين راه، با هدف باز کردن جبهه ...آپارتايد جنسی و

   ٨٠.کنند ینيروها و امکانات، انجام وظيفه م

                                                 
   تهران ايران٩١١-١۶٧۶۵  صندوق پستی 79
 است که بخشی از وظايف سازمان دفاع از   انجمن نجات، يکی از نهادهای وابسته به وزارت اطلاعات80

  .های اخير به عهده گرفته است  را در سال در ضديت با مجاهدينقربانيان خشونت
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اخبار " از طريق مرکز ، اين سازماناز گردانندگان اصلی ٨١ نشاط نوریسعيد
يکی ("ی پايدار   ی فرهنگ و توسعه خانه"ی   که به وسيله"ی ايرانهای غيردولت سازمان

های  در تماس با سازمانشود  اداره می) از نهادهای وابسته به وزارت اطلاعات
اندازی سايت اينترنتی به نام  او همچنين در صدد راه. ی واقعاً مستقل استغيردولت

 تا از طريق آن ضمن ٨٢ به زبان انگليسی و فارسی است"ی پايدار حقوق بشر و توسعه"
های  ستفاده از ترم، با امدنی  جامعهو جا زدن خود به عنوان يک فعال حقوق بشر

سعيد  . هدف تيرهای زهرآگين خود قرار دهدرا آنسازمان ملل، حقوق بشر و فعالان 
 "یهای غير دولت سازمان" آچار فرانسه رژيم برای پيشبرد سياست هايش در نشاط نوری
های جامعه مدنی   دبير اجرايی مرکز مطالعات و آموزش سازماناو .است
 Iranian civil society organization training) کنشگران داوطلب(٨٣راناي

and research center باشد  نيز می"داوطلب" و سردبير بخش انگليسی نشريه آن .
 Iranian(های جامعه مدنی ايران   با نام مرکز توانمندسازی سازماناين سازمان سابقاً

civil society organization resource center ( سعيد  .دکر فعاليت می
های غيردولتی و مسئول روابط  مدرس مرکز کارورزی سازمان همچنين نشاط نوری
 نماينده ،)دارای رتبه مشورتی سازمان ملل(الملل مرکز مطالعات و تحقيقات زنان بين

المللی و سردبير نشريه مدافعين  های بين در اجلاس سازمان دفاع از قربانيان خشونت
Defender،یش سراسرِي نشريه فارسی و انگليسی اين سازمان و هماهنگ کننده هما 

 که روابط "برگ زيتون"انتشارات  .باشد ران نيز میي ایردولتي غیها ندگان تشکلينما
 همسرش  وام متعلق به او که شنيدهچنانچه  دارد، "سازمان تبليغات اسلامی"نزديکی با 

   .است
اند تا با شرکت و فعاليت در مجامع و   های رژيم تلاش کرده های اخير مقام در سال

ها، نقض حقوق بشر در ايران را مخفی نگاه  المللی و فريب اين دستگاه نهادهای بين
مفقودين " به عضويت گروه کار خراسانی در همين راستا است که سعيد رجايی. دارند

 "ههای خودسران بازداشت" به عضويت گروه کار  و سيدمحمد هاشمی"اجباری
کميسيون حقوق "تا به کنند   میچنين تلاشآيند و هم  در میکميسياريای عالی حقوق بشر

  .ی ملی و مستقل ببخشند  وجهه"بشراسلامی
تری ولی با همين مضمون پيش  ، اين سياست را به شکل پيچيدهرژيم در دوران کاپيتورن

يک عده تحت شد که در داخل ايران وقتی  هر انسان عاقلی به راحتی متوجه می. برد
                                                 

ی سنگينی که داشت، به خاطر همکاری  رغم پرونده کرد و علی دان اوين کار میدر بخش ترجمه زن  81
 نقش مهمی در از آن پس وی در ارتباط با وزارت اطلاعات.  آزاد شد۶٨گسترده با رژيم در سال 

   .های غير دولتی به عهده گرفت سازماندهی سازمان
82  www.iranrights.net/english.htm 
 سهراب رزاقی. به مسير از پيش تعيين شده دولتی است "سازمان های غيردولتی" اوليه اين نهاد هدايت هدف  83

ئت مؤسس جبهه مشارکت  و عضو هيمديرکل دفتر تحقيقات سياسی وزارت کشور و از نزديکان حجاريان
  . اداره اين تشکيلات به ظاهر غيردولتی را به عهده دارد،اسلامی
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ها را  ی ويژه شتافته و از کسانی که آن  به ديدار نماينده"سابقسياسی زندانی "عنوان 
دستگير و شکنجه و زندانی کرده بودند، هيچ شکايتی نداشته بلکه بر عليه سازمان سابق 

ند جديد خود،  در ترفوزارت اطلاعات. خود اقامه دعوی کنند، از مزدوران رژيم هستند
، به نزد وی در "اپوزيسيون"شکسته را در هيئت  تعدادی از عناصر خودفروخته و درهم

 های خود، او را متقاعد کنند که مشکل اصلی نقض حقوق بشر ژنو برد تا آنان با تلاش
تند و برای حل معضل  خلق ايران هسدر ايران، نه رژيم حاکم بر ايران بلکه مجاهدين

تری  بسيار مهماين افراد نقش ! بشر در ايران، ابتدا بايد به سراغ آنان رفت نقض حقوق
در ايران به سرعت مهر مزدوری رژيم را . شان در ايران داشتندقطاران نسبت به هم

تند و حتا وقت رف  میخوردند، زيرا بايد در پناه عوامل رژيم به ملاقات گاليندوپل می
گرفت و ديدار با آنان نيز جزو  ملاقات با گاليندوپل را نيز وزارت خارجه رژيم می

ولی کسانی که در ژنو به ديدار . های معمول ديدار با اعضای هيئت بود ريزی برنامه
ها پز  توانستند نسبت به آن  بری بودند و می"اتهامات"رفتند، از اين  نماينده ويژه می

کردند و از ابتدا  ولی اشکال کار در سناريويی بود که مطرح می.  بگيرندتری مستقل
  .زد ، می"استقلال از رژيم"مهر باطل را بر ادعاهايشان مبنی بر 

   
٩   

های اطراف، در قرق عناصر  در ميدان آرژانتين و خيابان متحدمقابل دفتر سازمان ملل 
ی نزديک شدن به دفتر  هر تحرکی را زير نظر داشتند و اجازه.  بودوزارت اطلاعات

يکی از کسانی که . دادند م شده نمیعا های زندانيان سياسی و شهدای قتل را به خانواده
ها بود که دو فرزندش در جريان  جا مراجعه کند، پدر پير ميرزايی توانسته بود به آن

 اعدام شده بودند و دو فرزند ديگرش نيز در اوين به سر  در اوين۶٧م تابستان عا قتل
های پی در پی به  يک دخترش در همدان در اثر تألمات روحی ناشی از ضربه. بردند می

های اوليه  خانواده، دچار سکته قلبی شده و فوت کرده بود و دختر ديگرش نيز در سال
چه  توانست نمادی باشد از آن ی ميرزايی می در واقع، خانواده.  اعدام شده بود۶٠ی  دهه

  .  و رژيمش بر مردم ايران روا داشته بودندکه خمينی
از جمله کسانی بود که تلاش کرده بود به قصد دادخواهی نزد   نيزآقای وثوقيان

پيرمرد فرزندش را در .  در آورده بودبرود، اما دستگير شده و سر از اوين گاليندوپل
م زندانيان از دست داده و همسرش نيز با شنيدن خبر اعدام پسرش، در اثر عا قتل

مقامات رژيم در پاسخ به گاليندوپل، مدعی شده بودند که .  قلبی فوت کرده بود ی سکته
شناسند و ردی از چنين کسی در زندان نيست و خواستار   نام وثوقيان را نمیفردی به

اين سياست مشخص و ! نددی راجع به زندانی نام برده شده بوبيشتری اطلاعات  ارائه
های بازديد  ی رژيم در خلال ساليان گذشته و در ارتباط با مجامع و هيئت ی شدهپيگير

هدف اصلی آنان دفع وقت، لوث کردن موضوع، . المللی از ايران بوده است کننده بين
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های ضدبشری و سر  عدم پاسخ گويی شفاف و روشن، به عهده نگرفتن مسئوليت اقدام
در انجام اين امور، از انجام . ربط است المللی ذی های بين آخر طلبکار شدن از سازمان
واب گاليندوپل ج مقامات رژيم در. کنند ای خودداری نمی کاری هيچ جعل و دروغ وفريب

 و ، عليرضا رجائيانکه خواستار مشخص شدن وضعيت محمود حسنی
اين در . شناسند  بودند که چنين کسانی را نمی ده شده بود، پاسخ دادهزا اسماعيل صابر

محمود و صابر و عليرضا هر سه .  بود از بستگان محمود حسنیحالی بود که لاجوردی
 بود ولی م در گوهردشتعا عليرضا تا آخرين روزهای قتل. در اوين به شهادت رسيدند

  .م به اوين انتقال يافتعا در جريان قتل
ی چند سال زندان در ارتباط با هواداری از   از ديگر کسانی بود که سابقهبهمن محمدی

او بعد از غلبه بر يک بحران روحی، تلاش کرده بود به ديدار .  را داشتمجاهدين
 شناسايی شده و پيش جا توسط نيروهای اطلاعاتی رژيم  رود ولی در حوالی آنگاليندوپل

بهمن نيز بعدها به سه سال زندان محکوم . شود ی ويژه، دستگير می از ملاقات با نماينده
  .مدتی را در زندان باهم در يک سلول سپری کرديم. شد

ر  مدت کوتاهی را د۶٠ که در سال  يکی ديگر از هواداران مجاهدينمهرداد کلانی
او بعد از ديدار با گاليندوپل .  شده بودزندان به سر برده بود، موفق به ديدار گاليندوپل

. در محل دستگير و پس از شکنجه و آزار و اذيت بسيار، به سه سال زندان محکوم شد
اکنون به همراه   به عهده داشت که هم در دادستانیبازجويی از وی را سيدمجيد ضيايی

مهرداد را . ، متصدی پرونده های سياسی است دادگاه انقلاب٢۶ در شعبه قاضی حداد
در دوران بازجويی، مورد تحقير زيادی قرار داده بودند و بارها با لودگی و مسخرگی، 

: زدند گرفتند، فرياد می ی و گاليندوپل را به باد ناسزا میلمللا در حالی که مجامع بين
داريم؟ اين  شود و ما دست از سر شما بر می ها چيزی عوض می خيال کرديد با آمدن اين

  .تان نيز مطلع نشود ی از سرنوشتکنيم که کس بار کاری می
 در خارج از خاطر ارتباط با سرپل مجاهدينمهرداد بعد از آزادی از زندان، دوباره به 
دار بودن و به خاطر داشتن تماس تلفنی و دادن  کشور، دستگير و اين بار به خاطر سابقه

 و اطلاعاتی در ٧٢آمار و ارقام شرکت مردم در انتخابات رياست جمهوری در سال 
، ۶٧م تابستان عا  پايان قتلبعد از. شود مورد جو عمومی کشور، به اعدام محکوم می

داشتن هر نوع ارتباط با مجاهدين، چه از طريق تلفن و يا تلاش برای خروج غير 
توانست به  ی دستگيری و زندان داشتند، می قانونی از کشور، برای کسانی که سابقه

ی  ههيچ ضابط. راحتی منجر به صدور حکم اعدام از سوی محاکم قضايی رژيم شود
م عا های پيش و پس از قتل حقوقی و قضايی برای صدور احکام متفاوت قضايی در سال

ی  مهرداد برای فرار از زندان و مجازات اعدام، دستش را به زير اره.  در کار نبود۶٧
. يابد آباد انتقال می ان سعادتجا برای درمان به بيمارست  برده و از آن اويننجاری کارگاه

او سپس با اقدامی متهورانه از بيمارستان گريخته و به منزل يکی از بستگانش در شهر 
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ماه بعد در شهر اهواز، پس از تلاش برای تماس با خارج از  وی يک . رود اهواز می
ه های آسايشگاه اوين بازگرداند کشور و مجاهدين، ديگر بار دستگير شده و به سلول

ای از درون سلول انفرادی خطاب  مهرداد در تلاشی تحسين برانگيز، در نامه. شود می
بار خود و ديگر زندانيان سياسی محبوس در اوين  ، از شرايط رقتبه موريس کاپيتورن

پرده برداشته و خواهان اقدام فوری او برای نجات جان زندانيان سياسی در بند رژيم 
  . می شود

المللی و از جمله کاپيتورن که از قبل در جريان وضعيت  ربط بين متأسفانه مراجع ذی
آميز وی قرار داشتند، حتا از درخواست ملاقات با او به هنگام سفر به ايران،  مخاطره

اش به خاطر  ی دستگيری کاپيتورن آگاهی کامل نسبت به وی و سابقه. زنند سر باز می
ی و المللی و حقوق بشر که اقدامی بر خلاف موازين شناخته شده بين(ملاقات با گاليندوپل

های رسمی گاليندوپل  اين موضوع حتا در گزارش. داشت) های مربوطه است پروتکل
 اما حفظ روابط ويژه با رژيم و پرهيز از درافتادن با آن به ٨٤.نيز به ثبت رسيده بود

ی   بود، دست نمايندهخص مهرداد که همانا هواداری از مجاهدين خلقخاطر اتهام مش
ی او که خطاب به کاپيتورن نگاشته  هنگامی که دستخط مهرداد و نامه. بست ويژه را می

اما ديگر بسيار . گيری در رابطه با او شد شده بود، به دست او رسيد، مجبور به موضع
 قبل از اين که کاپيتورن بتواند کاری برای ٧۵تيرماه سال  د دردير شده بود و مهردا

و اظهار تأسف  و کاپيتورن تنها به يک عذرخواهی. وی انجام دهد، جاودانه گشت
  .شفاهی خصوصی، بسنده کرد

، اقدامی عام را پشت سر گذارده و آزاد شده بودند ی که قتل مارکسيستنمتأسفانه زندانيا
زندانيان ديگر ها و  چه که بر آن  و پرده برداشتن از آنندوپلدر جهت ملاقات با گالي

حاصلی اين گونه  شان به بیهدانم اين عدم تلاش ناشی از نگا نمی. رفته بود، نکردند
خواستند دوباره دردسری  که نمی های از پيش حاصل شده بود، يا اين ها و توافق اقدام

ها هنوز  بته اين حقيقت را نبايستی از نظر دور داشت که آنال. جديد برای خود بتراشند
عام بيرون نيامده بودند و چه بسا زندانيان مجاهد هم در  از عوارض روحی و روانی قتل

  .کردند صورت آزادی از زندان، برخورد بهتری نمی
  

١٠   
گزارشی که در آن . ه بود و ديدار وی از ايران منتشر شدگزارش گاليندوپل. ۶٨اسفند 

تقريباً . شرايط، جز نمک پاشيدن بر زخمی عميق و پرده پوشی بر جنايتی هولناک نبود
های آن  پوشی جنايت آن، در راستای منافع رژيم و پردههای  گيری دوسوم گزارش و نتيجه

ران که در واقع  خلق ايهای زيادی از گزارش نيز بر عليه سازمان مجاهدين بخش. بود
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جانيان رژيم از خوشحالی سر از پا . های رژيم بود، تدوين شده بود اولين قربانی جنايت
های   جنايتبزرگترينيکی از . ديدند چنين موفقيتی را حتا در خواب هم نمی. شناختند نمی

خوش نيز  تاريخ معاصر را انجام داده بودند، مورد مؤاخذه که قرار نگرفته هيچ، دست
گزارش مطبوع طبعی نيز از . ته و از محکوميت در مجمع عمومی گريخته بودندگرف

های گوناگون از سوی مقامات رژيم، حاکی از  مصاحبه.  منتشر شده بودگاليندوپلسوی 
 از کشور و ی ديدار گاليندوپل برد پروژهشان در پيش آنان و موفقيترضايت خاطر 

  . بودهای رژيم  زندان
های گوناگون  نظر ها و راديو و تلويزيون، مملو از اظهار تفسيرهای خبری روزنامه

ی  توطئه"ملا شدن   جلادان حاکم بر ميهن و بر"حقانيت"راجع به پيروزی رژيم و 
.  جمهوری اسلامی بود"نظام مقدس" توسط  مبنی برنقض حقوق بشر"منافقان و کفار

ای به  دار ميدان و مدافع حقوق بشر شده بود و در نامه  قصاب نيز داعيهلاجوردی
که سمفونی کامل  برای اين! های او اعلام داشت ، مراتب تشکر خود را از تلاشولايتی

نشاند و مرهمی بر   رژيم می نيز تنها لبخند بر لبانحقوق بشری کميسيون  شود، قطعنامه
های دردمندان و قربانيان نقض حقوق بشر در ايران تحت حاکميت ملايان،  زخم
  . گذاشت نمی

شرمی  گر سقف جديدی بوديم که رژيم در وقاحت و بی  ما دردمند و آزرده خاطر، نظاره
شان  ها از روی حرص بعضی. مان ساخته نبودکاری از دست. بدان دست يافته بود

ی بيشتروقت بايد افسوس  آن. خوب شد که مرتيکه خرفت به بند ما نيامد: گفتند می
هيچ کس گزارش حاصله را ناشی از . کردم احساس تنهايی عجيبی می! خورديم می

ترين  بين ديد، حتا خوش های رژيم نمی  و يا تيزهوشی زندانبانان و مقامگزارشگرذهنيت 
  . افراد

های سياسی و يک  ترين سرکوب وحشيانهبعد از گذشت هشت سال از شروع يکی از 
های عليه بشريت در تاريخ معاصر، اولين هيئت   از بزرگترين جنايت سال پس از يکی

 به کشور سفر ی بررسی وضعيت حقوق بشر رسمی سازمان ملل، با مأموريت ويژه
رژيم در طول محابای  ای به کشتار بی ، هيچ اشاره ای  صفحه۵۵کرده و در گزارشی 

 هزارتن از اعدام شدگان توسط خود رژيم و ۵نام بيش از . هشت سال گذشته نکرده بود
م عا  قتلبزرگترينحتا يک جمله در مورد . از طريق جرايد عمومی انتشار يافته بود

زندانيان سياسی که مورد تأييد مقامات رژيم نيز قرار گرفته بود، در گزارش مسئول 
قائم مقام رهبری وقت نظام، انتشار يافته و   اسناد آن از سوی منتظری. يئت نيامده بوده

موضوع .  ضمن تأييد کشتارها، مهر تأييدی بر اسناد انتشار يافته زده بوداحمد خمينی
گاليندوپل در . نبودادعای يک گروه مخالف و يا اپوزيسيون با منافع مشخص سياسی 

 به نام و  خود به چهل و پنجمين اجلاس کميسيون حقوق بشر١٩٨٩ ژانويه ٢۶گزارش 
 اشاره کرده ، جان خود را از دست داده بودند۶٧عام    تن که در قتل١٠٩٣مشخصات 
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از تی هيچ صحبايران و زندان اوين و گزارش جديدش در ديدار خود از اما  .بود
در  ٨٥.به ميان نياورده و تلاشی برای روشن شدن ابعاد اين جنايت نکردعام  موضوع قتل

ها است کسی در ملاءعام  های رژيم آورده بود که ماه عوض، گاليندوپل به نقل از مقام
ی  های رژيم و در آستانه اين در حالی بود که به گزارش روزنامه! اعدام نگرديده است

دار، (ها زن و مرد در شهرهای مختلف در ملاءعام اعدام   به ايران، دهورود گاليندوپل
به ويژه در (ين آمار اعدام زندانيان عادیبيشتر. شده بودند)  و گردن زدنسنگسار
 تعداد مچنينه.  تعلق داشت و دارد۶٨ و ۶٧های   در پس از انقلاب به سال) ملاءعام

در اين سال اعدام شدند نيز بيش از ...  و"فحشا" قاچاق مواد مخدر و  زنانی که به جرم
 از سوی منابع رژيم و های فوق تماماً اسناد جنايت. است  های ديگر بوده سال

  . های دولتی انتشار يافته بودند  روزنامه
 ۶٨انی که در سال تعداد کس. چه که در گزارش جايی نداشت، حقيقت بود ولی آن

تنها در . های پس از انقلاب بود سنگسار شدند نيز در صدر آمار سنگسار در سال
 زن سنگسار و در کرج ١۶ به نقل از منابع رژيم، ٨٧ و بوشهر٨٦شهرهای کرمانشاه 

که طالبان به قدرت  ها پيش از آن سال ٨٨. زن به جرم فحشا به دار آويخته شده بودند٩نيز
ای آشنا شده باشد، اين سردمداران رژيم بودند که  هان با چنين پديدهرسيده باشند و ج

های خود  ميادين ورزشی را به کشتارگاه تبديل کرده بودند و با افتخار از آن در روزنامه
 از ايران، يک زن و مرد را در تنها چند هفته پيش از ديدار گاليندوپل. کردند ياد می

و پيش از آن يک زن دردمند را  ٨٩دم در زمين ورزش آستانه اشرفيه سنگسارحضور مر
مقارن ديدار .  سنگسار کرده بودند٩٠نيز پس از نماز جمعه در استاديوم تختی نيشابور

   ٩١.گاليندوپل از ايران  دو زن را نيز در لنگرود سنگسار کردند
 دادن سر دو نفر از آنان ، با گردن زدن سه نفر در همدان و قرار۶٨ بهمن ٢۶رژيم در 

ی دانشمند و فيلسوف بزرگ ايرانی ابوعلی سينا و گرداندن اجساد اين سه  بر فراز مقبره
 گزارش ٩٢.های اين شهر، به استقبال گزارش گاليندوپل رفت تن توسط جرثقيل در خيابان

 ويژه ملل متحد شگرگزارترين گزارشی بود که توسط يک   در واقع شريرانهگاليندوپل
گزارش گاليندوپل در . طول حيات آن نگاشته شده بود در حوزه مأموريت خود، در
ی های حقوق بشر ها و شخصيت های گسترده از سوی سازمان سطح جهانی نيز با مخالفت

                                                 
85  E/CN.4/1989/26 
  . شدندام زنا در ملاءعام سنگساربه اته) باختران(، شش زن در کرمانشاه ۶٨ مرداد ١٠  کيهان 86
، پانزده نفر به اتهام فساد و فحشا در بوشهر در ملاءعام عام ۶٨ ارديبهشت ۴  جمهوری اسلامی، 87
يکی از .  نفر ديگر را سنگسار نمودند١٠آويز و   در اين ميان دو نفر زن حلق.آويز شدند و حلق) سنگسار(رجم

  . يز سنگسار شدمردان ن
  . مرداد، با ذکر اسامی قربانيان به اعلام خبر پرداخت٢  راديو رژيم 88
  . ١٩٨٩ دسامبر ٣٠ برابر با ۶٨ دی ٩  جمهوری اسلامی89
  .۶٨ ارديبهشت ٢٣  کيهان 90
  .١٩٩٠ ژانويه ٢ برابر با ۶٨ دی ١٢  جمهوری اسلامی91
  .١٣۶٨ماه   بهمن٢۶ی رسالت،    روزنامه92
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ا کنم در تاريخ سازمان ملل، هيچ گزارشی ت تا جايی که فکر نمی. رو شد و سياسی روبه
ی اين  دامنه! ی حقوق بشری قرار گرفته باشدالملل اين حد مورد مخالفت مجامع بين

ها تا جايی ادامه داشت که حتا پسر گاليندوپل را که يکی از مقامات  اعتراض
ش وا داشت تا گيری عليه پدر کميسياريای عالی پناهندگان در ترکيه بود، به موضع

های شرافتمندی را  توان در اين دنيای شرير، انسان  حقيقت باشد که هنوز میگر اينبيان
های  های بعدی ذهنيت گروه از سوی ديگر، گزارش گاليندوپل و اتفاق. نيز پيدا کرد

خيالی  ها با خوش آن. سياسی اپوزيسيون نسبت به شرايط و تحولات جهانی را نشان داد
نشينی و شرايط رو به  ی عقب وی رژيم را نشانهتر، پذيرش گاليندوپل از س هرچه تمام

بستی  کردند که رژيم در چنان بن انديشی تمام عنوان می زوال رژيم تلقی کرده و با ساده
که رژيم در  حال آن.  ميسر است"هويت" و "مکتب"افتاده که خروج از آن فقط با نفی 

ها   در مديريت بحرانطول ساليان گذشته به خوبی نشان داده است که از تبحر بسياری
  .شناسد ی مشکلات را به خوبی می برخوردار بوده و راه برون رفت از چنبره

  





  
  
  

  اعتلای هنر مقاومت در زندان

بند، گوشواره و حلقه؛ مرهمی بر  بند، دست ريز، گردن ساخت سينه
  ...های التيام نيافته و زخم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اگر دستم گشوده بود
شستم میهايت را  اشک  

 و چتری از آوازهای تابستان
گرفتم بر سرت می  
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  ی يار ای از خون بسته سرمه
  های نگار برای چشم

  يابم  استخوانی می
  هايشان  و برای دست

  ...سازم بندی می دست
. توان دوران اعتلای هنر زندان يا مقاومت شناخت  را می۶٩ تا اواسط سال ۶٧از اسفند 
ديگر نشانی از جنب . شد مان رفته بودند، به شدت احساس می هايی که از ميان خلاء بچه

ی لازم برای تحرک سياسی نيز وجود  زمينه. خورد و جوش و تحرک سابق، به چشم نمی
ها، جايی برای  شد و انرژی نهفته در درون بچه بايستی کاری انجام داده می. نداشت

وانست مرهمی باشد بر ت پرداختن به توليد و خلق آثار هنری، می. يافت مصرف می
خلق يک اثر هنری . ها را از دست داده بوديم داشتنی ی دوست همه. های التيام نيافته زخم
. های روحی را تسکين داده و چون داروی آرامبخشی عمل کند توانست دردها و زخم می

بند،  بند، دست ريز، گردن ها، درست کردن سينه های بچه ترين سرگرمی يکی از عمده
. های پنج تومانی رايج در کشور بود ی اين کار، سکه مواد اوليه. اره و حلقه بودگوشو

های اوليه، از تعالی هنری و  شايد بتوان گفت که هنر زندان در شروع و برداشتن قدم
ای درخور توجهی برخوردار نبود و تنها از احساس عميق و عشق بيکران  ساخت حرفه

بين . بخشيد ای که انتخاب کرده بود، جان می ه سوژهگرفت و ب ی آن سرچشمه می  سازنده
های  شد، مثل هر کار ديگری تفاوت های اوليه و آن چه که بعدها ساخته می شکل

اما سرعت پيشرفت هنر زندان، باور . خورد ای به چشم می کننده  چشمگير و خيره
  . نکردنی بود

 زنانه بيشتره در جامعه در انجام آن دسته از کارهای هنری و دستی و حتا اموری ک
شايد دليل اصلی آن سرکوب . نمودند تر از زنان می شد، مردان جلوتر و پيشرفته تلقی می

شد و امکان بروز  ی بود که در بند زنان اعمال میبيشترهای  مضاعف و محدوديت
هميشه و در همه حال فشار روی بند زنان بيش از . کرد استعدادهای آنان را سلب می

ی زن و شرکتش در ميدان مبارزه بر  ود و اين از نگاه رژيم نسبت به مقولهمردان ب
چه که در جامعه جريان داشت و دارد، به شکل  در واقع زنان به مانند آن. خاست می

 نشانهنگامی که زندانيان به ملاقات همسران و يا خواهرا. شدند مضاعفی سرکوب می
 کاردستی خودشان بود، بيشترهايی را که  رفتند، به رسم يادگار، هديه در زندان می
در . گرفت اين کار از سوی آنان نيز به شکل متقابل صورت می بردند و برايشان می

به روشنی ی اين اثرهای هنری، برتری کيفی آثار تهيه شده توسط زندانيان مرد،  مبادله
  . مشخص بود

ای در حال پرواز و يا  ن پرندهی فلزی گرد بودند که در آ ها ابتدا تنها يک قطعه بند گردن
پس . ای، کنده کاری شده بودند شمعی در حال سوختن، به شکلی نه چندان زيبا و حرفه
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ديگر رد پايی از خامی قبلی . های مختلفی در آمدند  به شکل اشياء از مدت کوتاهی، اين
ی  در مرحله. ی برخوردار شده بودندبيشتراز ظرافت . خورد ها به چشم نمی در آن

های برجسته و دارای زوايای گرد و بسيار زيبا، آفريده  بندها به شکل قلب بعدی، گردن
شدند و آفتابی که در  تنی ديده می ها، دو قوی زيبا در حال آب گاه در ميان قلب. شدند می

. رفت ديدی که از روی آب به آسمان می ای را می يا پرنده. آمد شان بالا می ی پشت زمينه
ها  ای خاص به آن نوعی بودند که زيبايی ساخت و رنگ طلايی آن، جلوههای مت طرح
  . بخشيد می
مانست که تشخيص آن  ی طلايی می ی پنج تومانی، بعد از صيقل داده شدن، به قطعه سکه

رفت  های بعدی، سکه به تنهايی به کار نمی در قدم. شد پذير نمی از طلا، به سادگی امکان
دادند که  تر آن را در قاب استخوان سفيد رنگی قرار می امبلکه با زيبايی هر چه تم
گوشت بند يافت هايی که در آب ها را از استخوان قاب. کرد زيبايی آن را دو چندان می

عاقبت در اين حد نيز نماند، بلکه اين اثر هنری روی يک . کردند می شد، درست  می
هيچ . کرد لوی آن را دو چندان میگرفت و تلأ ی سياه بسيار زيبا و دلفريب قرار می قطعه

ی  زند، تنها پوسته ی سياهی که به کهربا پهلو می توانست حدس بزند قطعه کس نمی 
ی هر چه  ی ماشين است که با ظرافت بسيار و سليقه پلاستيکی يک باطری از کار افتاده

. فت نيز رواج يابند ر مرحله بعدی، درست کردن دستد. تر صيقل داده شده است تمام
های خرما را به کمک  هسته. شد بند از هسته خرما استفاده می برای درست کردن دست

بند چوبی زيبايی  های نخ تابيده و بافته شده، به يکديگر وصل کرده و به شکل دست رشته
  . آوردند در می

ابتدا طرح يک حلقه روی . ها ساختن حلقه از سکه پنج تومانی بود آخرين شاهکار بچه
تر وسط حلقه را سوراخ کرده و آن را به  شد و بعد با مهارت هر چه تمام يده میسکه کش
کار سوراخ . پرداختند دادند و سپس به صيقل دادن آن می ی کافی گسترش می اندازه

آخرين مرحله، . خواست ی زيادی می ها، پر زحمت و مشکل بود و حوصله کردن سکه
های خراب  اقع چيزی نبود جز سنگ ساعتنشاندن يک نگين زيبا روی آن بود که در و

سنگ ساعت، ياقوت است و . شد سازان بند به وفور يافت می که در بند و نزد ساعت
   .کند بسيار زيبا جلوه می

ها نسبت به يکديگر  ترين آثار اين دوره که نشان از احساس مسئوليت بچه يکی از جالب
 ٩٣ با خمير کاغذ برای حميد برهانای بود که مهرداد کاووسی داشت، دست مصنوعی

 در جريان پرتاب يک ۶٠را در سال ) از مچ به پايين(حميد دستش. درست کرده بود
او با استفاده از دست مصنوعی ساخته شده توسط مهرداد . راهی از دست داده بود سه

  .کرد ای دستش را تقويت میه رفت و عضلات و ماهيچه زد و شنا می دمبل می

                                                 
ی زندان خود را با اين اسم سپری کرد و پس از  وی دوران دهساله. او حميدرضا برهون بود  اسم واقعی 93

  .اش از کشور خارج شود  اصلی آزادی از زندان نيز به راحتی توانست با اسم
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ی آمپول  از تيغ اره. ها بود ساز بچه ابزار انجام اين کارها بسيار ابتدايی و غالباً دست
. تر کند کردند که کار با آن را آسان ای تهيه می برای آن دسته. شد برای بريدن استفاده می

... واخوری وگاه پيدا کردن يک تيغ اره شکسته در راه ملاقات و يا سطح زندان وه
کاری به  های مختلف برای تهيه موغار که در کنده از ميخ. رفت گنجی عظيم به شمار می

ها کار چندان  تهيه آن. های فولادی بهترين نوع بودند ميخ. شد رفت، استفاده می کار می
ای زدن سيم به ديوار و گاه بر. شد گی يافت می ها به ساد مشکلی نبود و در ديوارهای بند

ها را شناسايی کنيم تا در وقتی مناسب،  کافی بود آن. شد ها استفاده می از آن... قفسه ويا 
کرديم که شکل ابتدايی  ای تهيه می برای موغار دسته. ها اقدام کنيم برای در آوردن آن

کرديم؛ در  آن، يک لوله خودکار بود که سر آن را آب کرده و ميخ را در آن فرو می
سنباده نيز برای صيقل . شد ز اجناس بهتری برای اين کار استفاده میتر ا موارد پيشرفته

، تهيه نشانها آن را در ملاقات از طريق کودکا بعضی. دادن بسيار ضروری بود
ی کوچکی از کاغذ سنباده در لباس کودک، آن را  ها با قرار دادن تکه خانواده. کردند می

شد به چنين  گوشه و کنار زندان نيز میگاهی اوقات در . رساندند به دست زندانيان می
تان مهم جلوه  وقتی به چيزی نياز داشته باشيد و پيدا کردنش برای. چيزهای دست يافت

گاه از طريق . تان افتاده استيپا ای از آن پيش گاه تکه. کند تان همه جا کار می کند، چشم
ها آشنايی داشتند، تهيه  دند و با بچهکر  کار میهای مختلف کارگاه کسانی که در قسمت

شد،  در بندهای زندانيان مجاهد چون همه چيز به صورت عمومی استفاده می. شد می
  .ای در دسترس زندانيان بود   ابزار و وسايل اين چنينی نيز به شکل گسترده

  
  



  
  
  

  ها نقطه پايانی بر تلاش

گروه ؛ های ذهنی؛ جاسوسان آمريکايی  ی؛ درگير٢ و سالن رفتن به کارگاه
؛ های سياسی؛ ترور دکتر کاظم رجوی ؛ هواداران فوتبال و اتهام"مشورت"

يرش  پذ؛ شنا و مرگ رضا شيرزاديان؛ استخرميهمانان جديد اوين
  ... و رادی و مجردشکست؛ انف

  
  
  
  
  
  
  
  
  

های ماه ای آفتاب  
 ای تلاءلو خفته در درون چاه
های کجاو   
 ای کجا

صدا ای آواز بی  
 ای نشسته بر شکسته
 ای پرنده با دو ديده
 ای نرفته تا خدا
 تا کجا
 تا کجا
 اين راه، اين راه
 آه را
کند ترسيم می  
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با .  بهمن، به يأس تبديل شده بود٢٢ه مناسبت  بام برای رفتن به مرخصی اميدواری

 را رژيم جو عفو. بار موفق خواهم شد ديگر ترديدی نداشتم که اين  طوبايیفرار سيامک
تعدادی از افراد به . حفظ کرده بود و تلاش می کرد قلاب انداخته و از بند ماهی بگيرد

 کن و سفت  ل رفته بودند و رژيم نيز بسيار زيرکانه با شلشدت به لحاظ روانی تحلي
کرد با به راه انداختن جنگ  های گوناگون، تلاش می ی شايعه های متوالی و اشاعه کن 

ی افراد را تحليل برد تا در صورت آزاد شدن و بازگشتن به اجتماع،  اعصاب، روحيه
 بهمن شاهد مانور پوشالی ٢٢اين بار در . خطری تبديل شوند های بی آنان به کبريت

 رژيم و  رئيس جديد قوه قضاييهعفو، توسط رد و بدل کردن نامه بين شيخ محمد يزدی
يزدی به شکل . ای روحانی به خود بگيرد  کرد چهره ی بوديم که تلاش میا خامنه

امر، امر شماست و : نوشت ی، به عربی میا ه خامنههايش ب ای زير نامه چاپلوسانه
  . کرد ی تمرين ولی فقيهی و مرجع تقليدی میا خامنه

با او به صحبت و درد دل . شد  حکمش تمام شده بود و به زودی آزاد میمحمد سلامی
يادم . و ساده و در عين حال دوست داشتنیفردی بود به غايت احساساتی . پرداختم

، پاسداران برای تعمير دوش حمام به بند آمده بودند ٣ واحد ١ در بند ۶۵آيد تابستان  می
پاسداران هر چه . و او بلافاصله آچار شلاقی آنان را برداشته و پنهان کرده بود

اگر : واسته و گفتمسئول شيفت زندان مرا خ. کردند گشتند، آچار مزبور را پيدا نمی می
! تا نيم ساعت ديگر ابزار پاسداران بخش فنی پيدا نشود، تمام بند را خواهيم گشت

ها در ميان گذاشتم و خطرهای ناشی از گشتن بند  بلافاصله موضوع را با مسئولان اتاق
در صورت تجسس پاسداران به خاطر يک آچار شلاقی، مطمئناً اجناس . را گوشزد کردم
من : بلافاصله محمد به من رجوع کرد و گفت. داديم  را از دست میممنوعه زيادی

کار نيز شدم که مرا از   تحويل دادم و طلب پاسدار بندآچار را به منتظران! ام برداشته
ها برخورد کردم و  ی افراد اتاق کار و زندگی انداختيد، تمام بند را زير رو کردم با همه

پاسدارتان هنگام کار آن را فراموش کرده و ! کردمبعد آچار را روی ديوار حمام پيدا 
 افسر نگهبان و ادعايم منطقی بود و پهلوانی. ها جا گذاشته بود روی ديوار يکی از دوش

. دانستند چه جوابی بدهند  نمینشانانگاری پاسدارا  پاسدار بند، شرمنده از سهلمنتظران
شدن به مقاومت  با او خطرهای آزادی و وصل. جا شروع شد  از آنآشنايی من با محمد

های زندان کسب کرده بودم، در ميان  هايی را که در طول سال در داخل کشور و تجربه
جايی که رژيم  از آن: ام اين بود آخرين توصيه. ها نبود بهره از آن خودش نيز بی. گذاشتم

کند، بايد   رژيم اداره می را وزارت اطلاعاتها همه جا تور گسترانده و خيلی از ارتباط
های وصل به رژيم و وزارت اطلاعات،  يکی از اولين نشانه. خيلی هشيار و مراقب بود

تو در . خواستن گزارش و اطلاعات در مورد ديگران و به ويژه به شکل مکتوب است
 نيز وصل شدی و او از تو گزارش و اطلاعات مکتوب، داخل حتا اگر به مسعود رجوی
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به ويژه راجع به زندانيان و افراد بند خواست، نده و بگو هر گاه به آن طرف رسيدم، 
هايی که در کمين است،  جا به خاطر خطر ولی در اين. هرچه بخواهيد دريغ نخواهم کرد

داد ولی بعدها به  ی نشان میهايم همراه وی ظاهراً با گفته. از انجام اين کار معذورم
  . ها توجهی نکرده بود دلايل گوناگون، در عمل به آن

  
٢  

الوقوع  اندازی قريب ها در بند، خبر راه  داغ مورد بحث بچهاتاز موضوعيکی 
در دنيای اوهام و . ای و امکان دريافت آن در ايران بود های تلويزيونی ماهواره شبکه

چرا که به غلط . کرديم  می اه سرنگونی رژيم ارزيابیخيال آن را يک قدم اساسی در ر
يابی  ی پيش پای مردم، وجود سانسور و عدم دست کرديم يکی از مشکلات عمده  فکر می

اول، به ويژه از سوی اپوزيسيون است که با وجود تکنولوژی  ها به اطلاعات دست آن
آن، اين نقيصه بر طرف های   ی نيروهای مقاومت و برنامه جديد و به ويژه با مشاهده

گشت به هراس مقامات رژيم از امکان  بينی زايدالوصف ما بر می خوش. خواهد شد
ها  اين تنها معيار سنجش و داوری ما نسبت به پديده. برداری از تکنولوژی جديد بهره
موضوع . کرديم ها را نيز از همين دريچه ارزيابی می درستی و نادرستی موضوع. بود
نظير، در   با بلاهتی کمجا جدی بود که رفسنجانی ای تا آن های ماهواره کانالاندازی  راه

نماز جمعه به تکذيب خبر پرداخته و مدعی شد که عمر ما و شما کفاف ديدن چنين 
رود، به لحاظ  وی سپس با وقاحتی که تنها از او انتظار می! دهد ای را نمی تکنولوژی

  ! پذير نيست چرا چنين چيزی فعلاً امکانفنی توضيح داد که 
  
٣  

روئيدند و  ها می ها در اتاق سبزه. رسيد  عيد نوروز دوباره از راه می.۶٩فروردين 
رفتيم   اتاق به اتاق می،پوشيديم شدند و دوباره ما لباس نو می سين چيده می های هفت سفره

هايی را  ی شهدا و به ويژه بچه  و همهگفتيم و جای خالی موسی و سال نو را تبريک می
داشتيم و مثل هرسال، به   پر شده بودند، گرامی می-  پر۶٧م تابستان عا که در قتل

ها به هنگام  يکی از بچه. کرديم داديم و آرزوی سالی خوش می ديگر نويد پيروزی میهم
ابوالحسن در حالی که از ! "ها صد سال به اين سال":  گفتروبوسی، به ابوالحسن مرندی
تو باش، ! جا باشی؟ يعنی آرزو داری صدسال ديگه هم اين: خنده ريسه رفته بود، گفت

. توانستم روی پايم بايستم روبوسی را ول کرده، از خنده نمی! خواهيم برويم اما ما می
از وقتی اين لباس نو را : ه تن داشت، گفت به لباسی که ب گوشم با اشاره ابوالحسن زير
بعد از . دانم، دستم را چطوری و کجا قرار داده و به چه حالتی بايستم تنم کردم، نمی

بقيه نيز در راهرو نشسته . های بند در اتاقی جمع شدند ی بچه مراسم روبوسی، همه
من . انده شدهای زندان خو سين از سروده ابتدا دو شعر در وصف بهار و هفت. بودند
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ی   چند ترانهسپس يک شعر از مولانا در وصف رسيدن عيد خواندم و بعد دکتر نظيری
پيرمرد گويی آن شب جوانی از سر گرفته بود و . زيبا با صدايی دلنشين اجرا کرد

  :زد شنيدنی چَهی می چَه
  آن شمع سر گرفته دگر چهره برفروخت

  ٩٤ ز سر گرفتوين پير سالخورده جوانی
هر چند شعر بسيار .  را خواندمسياوش کسرايی" من مستم"بعد از او من شعر زيبای 

  :گويد  انتهای آن منظورم بود که میبيشترزيبا و گيراست، ولی 
  با آن که در ميکده را باز ببستند

  با آن که سبوی می ما را بشکستند
  پيمانه زدستمبا آن که گرفتند ز لب توبه و 

  با محتسب شهر بگوييد
  که هشدار، هشدار

  ٩٥که من مست می هر شبه هستم
مراسم علنی بود و تا .  اعلام تعهدی بود نسبت به راهی که انتخاب کرده بوديمبيشتر

همه چيزمان را . پوشی نداشتيم چيزی برای پرده. ساعتی از شب گذشته، ادامه يافت
ه ديگر نوروزمان را نيز در خفا جشن بگيريم و آن را حالا منطقی نبود ک. گرفته بودند

  .در ثانی محدوديتی نيز به ما ابلاغ نشده بود. نيز از خودمان دريغ بداريم
 نتوانست اميرانتظام. رفت  با لُنگ کراواتی زده و در بند رژه میمحمود رويايی

! مان به جمال کراوات روشن شد ها چشم بعد از سال:  و گفتخوشحالی خود را پنهان کند
  .واقعاً دلش برای کراوات تنگ شده بود. زد او از صميم قلب اين حرف را می

  
۴  

 در تلاش و همچنانمن .  با مأمور هم نشدی خبری از مرخصیهم گذشت ول نوروز
فرياد که از شش جهتم " .شد ز نمیسا  کوشش بودم تا بلکه راه گريزی بيابم، ولی چاره

مدتی بود که تعدادی از . گرفت  گذشت زمان در نظرم به کندی صورت می٩٦"راه ببستند
با يک . جا مشغول بودند نويسی کرده و به کار در آن  اسمافراد بند، برای کار در کارگاه

کردن در کارگاه را جنگ و گريز ذهنی و روحی دست به گريبان بودم که آيا کار 
هايم برای رفتن به مرخصی و فرار، با شکست مواجه شده  بپذيرم يا نه؟ تمام کوشش

 رئيس زندان شده بود و اين يک پيشوا. رسيد اين تنها راه است به نظر می. بودند
ای بود که در آن بازجويی شده بودم و در  او سربازجوی شعبه. بدبياری برای من بود

                                                 
  .  حافظ94
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  .  حافظ96
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مرا به . بسياری از مواقع به ويژه به هنگام شکنجه کردنم، خودش نيز حی و حاضر بود
در . رو شوم شناخت و ممکن بود برای مرخصی رفتن با مشکلاتی روبه خوبی می

ممکن بود در آخرين لحظه، کار را خراب . شدم معادلاتم بايد جايی برای او نيز قائل می
 و کار ٢لن و به شکلی زجرآور، برای رفتن به ساوگريزی درونی  همراه با جنگ. کند

کردم با انتقال تعدادی از افراد به سالن  احساس می. گرفتمام را  جا، تصميم کردن در آن
ديگر قضاوت افراد . ی برای مرخصی رفتن در آن بند مهيا باشدبيشتر، شايد امکانات ٢

قتم پی خواهند برد و جای شک م، همه به صداا دانستم پس از گريختن می. برايم مهم نبود
جا   و تحمل روابط آن٢پذيرش کار و حضور در سالن . ای باقی نخواهد ماند و شبهه

ديدم و به اميد  ولی اين را هم بخشی از مبارزه می. فرسا بود برايم بسيار سخت و طافت
کنم  اعتراف می. يافتن روزنی جهت رفتن به مرخصی، حاضر به پذيرش آن بودم

  :کردم ام در زندان را سپری می ن روزهای زندگیتري سخت
  گاه، من به شيوه خورشيد شامگاه آن

   ٩٧از اوج کوهسار غرور آمدم به زير
  
۵  

مسئولان اطلاعاتی و مقامات زندان به خوبی نمودار حرکت زندانيان را در طول ساليان 
شرايط و ضوابط ها در مقابل افراد، تنها به پذيرش  مواضع آن. متمادی زير نظر داشتند

ها عنصر زمان و مکان را در مواضع افراد مورد توجه  آن. شد  محدود نمیدادستانی
اش  اگر کسی به شکل فردی، به دريافتی مبنی بر بالابردن مواضع سياسی. دادند قرار می

ارتقا اما اگر افراد در حرکتی جمعی به . شان نبود رسيد، چندان محل تأمل می
شد و سرکوب شکل  ها شروع می وقت حساسيت رسيدند، آن شان می مواضع
برعکس اگر موضعی در جهت ضعف و سستی به . گرفت ای به خود می گسيخته لجام

گيری  ولی اگر همين موضع. آمد شد، از آن استقبال به عمل می شکل فردی اتخاذ می
برای . کردند ی با آن برخورد میگرفت، به سرد بسته به شرايط، از سوی جمع انجام می

صورت فردی تقاضای   ها اگر کسی از ميان افراد سرموضعی به عام مثال، پيش از قتل
اگر همين برخورد از سوی . شد کرد، به سرعت آزاد می  را میزندگی در بند کارگاه

ديدند؛ يا وقتی   می"تشکيلاتی" و "خطی"يافت و آن را  شد، بازتابی منفی می جمع می
پذيرفتند، فوری به صرافت  ی ويدئويی برای آزادی را می زمان انجام مصاحبه افراد هم

 است، يا فرد خودش به آن "جمعی" و "خطی"گيری   افتادند که آيا اين يک موضع می
چندان ديدند،   می"خطی"جايی که کار در کارگاه را  م، از آنعا رسيده است؟ پس از قتل
ها اين عمل صورت گرفته  عام اگر در شرايط قبل از قتل. گرفت مورد استقبال قرار نمی
  .شناختند بود، سر از پای نمی

                                                 
  ..  نادر نادرپور97
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۶  
  جايی برای اندوه خاکستری نيست

   چرا که در ديار مردگان نيز
  توان زيست می

  يدببين، خورشيد از پشت شب تاب
  دانه از مغاک گور روئيد

   آمد آن نيلوفر سپيداز زمستان
به اين طريق به خودم . کردم گاه روزی چند بار، شعر فوق را زير لب زمزمه می

کارگاه لبريز بود از .  مشغول به کار شدمبافی کارگاه در قسمت کش .دادم روحيه می
. ی از زندانيان مجاهد و متهمان به جاسوسی برای آمريکا و تعدادزندانيان عادی

 ۶٧های منتهی به   عده کسانی بودند که در سال  يک. زندانيان مجاهد دو بخش بودند
 دستگير شده ۶٧بردند و تعدادی نيز بعد از  جا به سر می دستگير شده بودند و در آن

دستگيرشده را با زندانيان قديمی    زندانيان تازه۶٧مسئولان زندان، بعد از سال . بودند
داشتند، زيرا به تجربه دريافته بودند که آنان به سرعت جذب  در يک بند نگاه نمی

زندانيان جديد را بعد از اتمام . زندانيان قديمی شده و کار بر آنان مشکل خواهد شد
شد  تجربه از ابتدا متوجه می زندانی بی. کردند  منتقل می٢بازجويی و بازپرسی به سالن 

آمد و  وی نيز به سرعت به رنگ جمع در می. کار مشغولندکه همه در اطراف او به 
ی بودند که از تعدادی از زندانيان نيز مجاهدين. توانست قدرت انتخاب داشته باشد نمی
  . ها رسته بودند و کار در کارگاه را پذيرفته بودند اعدام
يب و يک کلاف سردرگم دانستم آنانی که کار را پذيرفته بودند، در يک تناقض عج می

کردم  ولی تلاش می. خودم يکی از آنان بودم. توانستم کمکی بکنم نمی. برند به سر می
شان بشکافم و يا لااقل وقتی از فرارم آگاه شدند، بفهمند که چرا تن به يموضوع را برا

 من در راهی پای گذاشته بودم که مجبور بودم آن را تا انتها طی. کار کردن داده بودم
نگاه نکن من چرا کار : کردم هايم هميشه روی اين موضوع تکيه می در صحبت. کنم
بدون . شايد هر کدام از ما دلايل خاص خودمان را داشته باشيم. کنم يا ديگری چرا می

ی  کند که گلوله بر سينه دوزی، پاسداری به تن می شک شلواری را که تو امروز می
ی دار را بر گردن  شود که حلقه اس تن کسی میاين پيراهن لب. زند مان می ياران

حتماً بايد توجيهی قوی برای انجام اين کار داشته باشی وگرنه . اندازد مان می عزيزان
جا  بايد درخودت بنگری که برای چه و به چه نيتی کارکردن در اين. شرمی تمام است بی

رهايی از زندان است؟ آيا  است؟ آيا برای بيشترای؟ آيا صرفاً برای آسايش  را پذيرفته
ای که به چه  هايت هستی؟ آيا فکر کرده در صدد بدور افکندن بار مسئوليت از شانه

 در .توانيم خودمان را گول بزنيم هايت هستی؟ نمی يابی به خواسته قيمتی در صدد دست
  ! اين رابطه بايد عميق و سخت انديشيد
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اش نداشتم اما  تی از وی و گذشتهشناخ.  بودم ناصر آقايی با فردی به نامسئوليت کارگاه
شد حدس زد که صرفاً در کار  داد که در کارش وارد است و می برخوردهايش نشان می

مسئوليت اجرايی کارگاه با پاسداری بنام . توليد و خريد و فروش و تجارت نبوده است
  و لاجوردید از شرکای باند مؤتلفهمرا حاج. ود که در بلاهت شهره بود بعباس تيموری

 نيز ٩٨شيرينی احمد داران کارگاه بود و حاج گذاران و سهام در بازار، از سرمايه
ای از زندان به  ی نيز در گوشهکارگاه نجار. مسئوليت کارگاه کفاشی را به عهده داشت
های  دو تن از توابين به نام. جا مشغول کار بودند راه افتاده بود و تعدادی از افراد در آن

به ويژه . کردند ها کمک می ی کارگاه به آن  نيز در اداره و اصغر پرورشعلی زينلی
ا يکی ديگر از آر اکبر کشتی. يافت  نيز حضور می"ها گلوگاه"زينلی که به تناوب در 
تلاشم اين بود که حساسيتی را روی خودم برنيانگيزم تا اگر . توابين بند و کارگاه بود

آنان مواجه شوم  در رابطه با من از مسئولان کارگاه سؤال کرد، با نظر موافق ناصريان
در عين . فرستادم روزی صد بار به خودم لعنت می. گاه اتفاق نيفتاد رد هيچولی اين مو

 به بيشتردانستم يک سال و اندی  می. کردم حال، اين را  برای خودم آزمايشی تلقی می
ها از سرگرفته شود و  عام اتمام حکمم نمانده است و هيچ ذهنيتی از اين که دوباره قتل

چرا که عميقاً اعتقاد داشتم، رژيم نيازی به انجام آن ندارد . جانم در خطر افتد نيز نداشتم
ای  در ثانی ما ديگر وزنه. دهد و سمت و سوی تحولات نيز چنان مسيری را نشان نمی

گيری  توانستيم داشته باشيم که رژيم در صدد پيش نبوديم و يا نقشی در تحولات آتی نمی
  .مان را داشته باشد بر آمده و قصد حذف

  
٧  

  جان است طمع در لب جانان کردنقصد 
  ٩٩کوشم تو مرا بين که در اين کار به جان می

ی مدت  مانده توانستم باقی به راحتی می. ی فرارم تنها از روی احساس وظيفه بود نقشه
چه بر سر  آن. پا در راه پر خطری گذاشته بودم. زندانم را بدون دغدغه طی کنم

: آمد به جای خود شان نيز خبر نداشت، می  و روحام که نقشی در ماجرا نداشتند خانواده
ام قمار  من در واقع روی تمامی زندگی" زنم حالی من اندر عاشقی داو تمامی می"

دوش دارم و انجام آن  کردم رسالتی بر فکر می. کردم و به فکر سود و زيان آن نبودم می
ها را از پيش  ا و مانعی سده کردم بايد همه دانستم و احساس می را برای خود فريضه می

  .رو بردارم
جايی که زندانيان قديمی بوديم، در دو اتاق جداگانه   بردند، از آن٢وقتی ما را به سالن

                                                 
 دستگير و در سال ۴۴  وی از اعضای حزب ملل اسلامی بود که همراه با ديگر اعضای اين سازمان در سال 98
  . از زندان آزاد شد۴۶
  .  حافظ99
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چيزی از اين بابت در ما تغيير . ما روابط خاص خودمان را داشتيم.  دادندمانقرار
د سابق بود و ها نيز مانن مسئول اتاق، مسئول صنفی و روابط حاکم بين بچه. نکرده بود
اين را . کرد ها فرق می مان نيز با ديگر اتاقا چيدن پتوهاييمان و  ظاهری اتاقحتا شکل 
ظاهراً کسی به ما کاری نداشت و ما نيز . يافت می واردی نيز با يک نگاه در  هر تازه

  . سرگرم کار خود بوديم
ها  ها کاشته بودند، از بوته  که توابهايی را ، گوجهروزها به هنگام بازگشت از کارگاه

مقداری گوجه نيز از فروشگاه خريده بوديم، . آورديم کنديم و با خود به سلول می می
ها را شور  حل را در اين ديديم که آن راه. قدر گوجه داشتيم که نگهداريش مشکل بود آن

نداخته بوديم و  کيلويی پنير، گوجه فرنگی شور ا١٧ پيت ۵. بياندازيم تا خراب نشوند
ی غذايی پاسداران  به هنگام توزيع غذا، جيره.  کرده بوديمنشانزير تنها تخت اتاق پنها

چون افراد سالن در کارگاه . گذاشتند می) ٢ و ١های  بين سالن(گرد آموزشگاهرا در پا
ها يک قابلمه از غذای  با گذاردن يک نگهبان، تا مدت. کردند، در سالن باز بود کار می

شورهای ياد شده و مقداری  رفتيم و شب آن را با اضافه کردن گوجه سداران را کش میپا
مواد غذايی ديگر، با کمک چند چراغ خوراک پزی که در بند داشتيم، تبديل به يک 

های  ها هم به بوته تواب. کرديم غذای جديد کرده و به عنوان شام شب از آن استفاده می
  ! يافتند زی نمیکردند و چي شان رجوع می گوجه

  
٨  

 "جاسوسی برای آمريکا"دادند که به اتهام  بخشی از بند را زندانيانی تشکيل می
 بزرگترين، دستگيری آنان را ی و رفسنجانیشهر دستگيرشده بودند و سال گذشته ری

ها در  من با آن. ندهای اطلاعاتی و ضدجاسوسی ايران اعلام کرده بود موفقيت دستگاه
ی حکومتی را  توانستم به خوبی ادعاهای مقامات بلندپايه بردم و می يک بند به سر می

دانستند   نمیها، از جمله دو برادر که اهل بناب بودند اصلاً تعدادی از آن. ارزيابی کنم
برد و برای درمان به خارج  يک زندانی که از بيماری چشم رنج می. جاسوسی چيست

هايی که با حفاظت اطلاعات داشت به  شور سفر کرده بود نيز به خاطر درگيریاز ک
ر از بيماری چشم رنج ت ش، او که پي در اثر شکنجه. ده بود دستگير ش"جاسوسی"جرم 
 يک کارمند سابق ارتش و مقيم خليل اخلاقی. اش را نيز از دست داده بود برد، بينايی می

قش مترجمی وی را به هنگام اقامتش در خارج از کشور به عهده داشت، نيز کانادا که ن
، فرد ديگری به نام شيبانی. که جرمی را مرتکب شده باشد، دستگير شده بود بدون آن
 در نماز جمعه مدعی شده بود که او در ای داشت در خراسان؛ رفسنجانی مزرعه
هاشمی  چه که  آن. استها باند اختصاصی درست کرده   فرود آمريکايیاش برای مزرعه

شيبانی نيز پس . کردند از اساس غيرواقعی بود رفسنجانی و ديگران در بوق و کرنا می
های جاسوسی شده  ی سرويس  کسانی که طعمهبيشتر. از تحمل چند سال زندان آزاد شد
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ها به قصد گرفتن  کردند و آن زندگی میشان در آمريکا  بودند، افرادی بودند که اقوام
، به سفارت آمريکا در ترکيه مراجعه کرده و نشانويزای ورود به آمريکا و ديدن عزيزا

در اين بخش ويژه، بعد از برخوردهای . در سفارت به بخشی ويژه هدايت شده بودند
قاديری  سنگين کردن فرد، پيشنهاد همکاری در ازای دريافت ويزا و م- ابتدايی و سبک

ای برای فراهم  افراد انتخاب شده از موقعيت ويژه. گذاشتند پول را با او در ميان می
بعضی از آنان خبرهای اجتماعی و پيش و پا افتاده . آوردن اطلاعات برخوردار نبودند

توانست اطلاعات  يکی از کسانی که ظاهراً می. کردند های خود ارسال می را برای رابط
 دوم اقتصادی دبير رژيم به دست آورده و منتقل کند، بهمن آقايیمفيدی از سياست 

د و به وی از کارمندان وزارت خارجه قبل از انقلاب بو. سفارت ايران در هند بود
المللی سران رژيم را  های مهم بين  سخنرانی ی متن ترجمه خاطر تسلط به زبان انگليسی

ی در کنفرانس هاوانا، در رابطه با مواد مخدر شهر نرانی ریسخ. داد در زندان انجام می
 لیاو در دادگاه به اعدام محکوم شده بود و.  آموزشگاه ترجمه کرد٢را وی در سالن

بعدها حکم اعدام او شکست و به ده سال زندان تقليل يافت و سرانجام از زندان آزاد 
توانم از  های جاسوسی آمريکا افتاده بودند، می يس از ديگر افرادی که به دام سرو١٠٠.شد

ر و ، مسعود ديده)ملاک (، هوشنگ امجدی)کارمند پتروشيمی (جمشيد اميری بيگوند
 خلبان، ، بهرام ايکانی)خصوصیدارای شرکت ( اني ، منصور فرخ)کارمند وزرات نفت(

  .نام ببرم... نگار و ، روزنامهو صاحب تريکو بافی، محمود ظريفاصغر راهر علی
 استفاده از کد راديويی و از صامت، بيشتراين افراد برای ارسال اخبار و اطلاعات، 

ی همکاری با دولت خارجی را نااميدی مطلق از بهبود  ايشان انگيزهه بعضی. کردند می
:  را مد نظر داشتها شعر حافظ جا که يکی از آن دانستند تا آن اوضاع در کشور می

 به ايران، اميرتيموری   وی معتقد بود با حمله"خيز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهيم"
  .  خاطر به او داده تا شايد او مملکت را به سامان برساندحافظ

ی خود برای همکاری با  بدون شک آن چه که متهمان جاسوسی به عنوان انگيزه
ی  ی ابتدايی همه زيرا انگيزه. کردند، عاری از حقيقت بود های آمريکايی اعلام می مقام
ريکا، استفاده از امکان ويزا و سفر به های اطلاعاتی آم ها برای پذيرش پيشنهاد مقام آن

ای از  وضعيت روحی عده! "شياطين "ايالات متحده بود و نه آزادسازی ايران از شر
هايی که  کردند، به ويژه آن با کابوس مرگ دست و پنجه نرم می. آنان بسيار اسفناک بود

اين . ان بودندش حکم اعدام دريافت کرده بودند و منتظر پاسخ مقامات قضايی به اعتراض
تر، خيلی از افراد  پيش. در حالی بود که هيچ اعتقادی به راهی که رفته بودند، نداشتند

شان  گاه صلابت. رفتند، بدرقه کرده بودم ی مرگ می را هنگامی که به سوی جوخه
شد که  ين باعث میگذاشتند و هم آنان سر در راه ايمان و اعتقاد خود می. آور بود شگفتی

                                                 
الملل راديو  گر امور بين  او به سرعت از کشور خارج شد و هم اکنون استاد دانشگاه واشنگتن و تحليل   ظاهرا100ً

  . باشد فردا می
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  . در نبردی نابرابر به خاک افکنندرگ را هيولای م
شد،  های عمومی مطرح می  و آزادی و تقليل حکم در جرايد و رسانههرگاه بحثی از عفو

 مانوری بود بيشترصدور حکم اعدام . خاست  متهمان جاسوسی بر می ای در ميان ولوله
ها، به ويژه کسانی که  کثر آنشد ا در مقابل دولت آمريکا و همان موقع نيز حدس زده می

اش نيز معلوم  چيزی که بعدها درستی. شان تقليل خواهد يافت نظامی نبودند، محکوميت
  . شد

از آنان خواسته شده .  منتقل کرده بودندها را به وزارت اطلاعات  همگی آن۶٨در سال 
هر . از پيش تعيين شده شرکت کنندهای تلويزيونی و با سناريوهای  بود که در مصاحبه

چه که از سوی بازجويان و مسئولان  ی تلويزيونی، به آن يک از آنان بايد در مصاحبه
چگونگی بيان مطالب . کرد شد، اعتراف می پرونده در وزارت اطلاعات، فرمان داده می

 و عفو اميد بهای   ی تطميع و وعده ای از آنان به وسيله عده. را از پيش معين کرده بودند
در حالی که بعضی از آنان را به مدد . بهبود شرايط، به انجام مصاحبه تن داده بودند

تهديد و ارعاب و شکنجه، مجبور به شرکت در شوهای تلويزيونی با سناريوی تهيه شده 
ام تنها دکتر آذر که درس حقوق خوانده بود، از انج. از سوی مسئولان امنيتی کرده بودند
  .مصاحبه به آن شکل سر باز زده بود

 عليه آنان را فراهم ی لازم برای صدور کيفرخواست های تلويزيونی، زمينه اعتراف
 مواجه شده اردیهای قضايی، با مو در کيفرخواست صادره از سوی مقام. ساخته بود

شو "نها به قصد شرکت در ها، ت بودند که حقيقتاً انجام نداده بودند و اعتراف به آن
  .ها، انجام گرفته بود  و به خواست اين مقام"های امنيتی تلويزيونی مقام

  
٩  

باند سرقت " به عنواندر نشرياتش ها  آن  گروهی که رژيم از اعضای ،در ميان افراد بند
 های رژيم روزنامهسمت و سوی تبليغات . شدند برد، ديده می ، نام می" مشورت مسلحانه

 "باندهای تبهکار"های سياسی با تشکيل  اين مسئله تأکيد داشت که وابستگان گروهروی 
ی يک تشکل اعضاواقعيت به اين شکل بود که  .اند دهبه سرقت مسلحانه روی آور

يابی به منابع  برای دست ،های کارگری فعال بود محيطکه در " مشورت"به نام  سياسی
روی  "ندارا سرمايه  اموال مصادره" خود به  زعمبه، ی فعاليت منظور ادامهبه مالی 

شان شود به جای  که خطر کمتری متوجه   آنبه منظور اعضای اين گروه. آورده بودند
 که فکر  را حمله به طلافروشی و يا کسانی...ها و های دولتی، بانک له به نهادحم
 کاری که ؛بودند در دستور کار قرار داده ،کنند کردند در منزل پول نقد نگهداری می می

انتخاب  نيز در یچه بسا انگيزه ديگرالبته  .وجه قابل توجيه نبود از نظر من به هيچ
االله   حبيببه عهدهرهبری اين گروه .  مطرح بوده باشد که من خبری از آن ندارمها سوژه

به خاطر فعاليت  ران شاهدر دو کی از فعالان جنبش کارگری بود که يوسلحشور مغانل
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وی . دو سال را در زندان گذرانده بود) ساکا(های ايران   کمونيست انقلابیدر سازمان
مصادره " به هنگامکه ديگر عضو گروه ر پو کيومرث يگانه به همراه ۶٩سال در 
تل رسانده بود،  را به قصاحب يک رستوران و همسرش ، خيابان گاندیگروه در" اموال

 بودند که سابقاً به از ديگر اعضای اين گروه، سعيد و فريد فرهاديان .داعدام ش
 دو برادرشان در ارتباط با مجاهدين  ظاهراً و گرايش داشتند٣های کمونيستی خط  گروه

زن .  محکوم شده بودندالمدت طويلهای   به حبس فريد و سعيد فرهاديان.اعدام شده بودند
 محسن .ها بودند  آن  کشته شده بودند از بستگان"مصادره اموال"و مردی که در جريان 

سعيد و فريد از . جايی که به خاطر دارم، به حبس محکوم شده بود ر نيز تا آنپو حقانی
و موضوع انعکاس اجتماعی نيز يافته بود، به  بودند  ای وارد شده در چنين پروندهاين که 

ها،  از اعمال آناين گروه و سوءاستفاده رژيم موضوع . لحاظ روحی تحت فشار بودند
های چپ تبليغ   در پاريس و بعضی از جريانايران گونه که جامعه دفاع از حقوق بشر آن
از افراد " مصادره اموال"  به اصطلاحگروه در چندين اعضای اين .کردند، نبود می

 موضوع تنها به خباثت رژيم، چنان که منجر به قتل نيز شده بود شرکت داشتند وعادی 
و حقوق بشری و آگاهان امر های سياسی   که گروهای نکته .گشت شد، بر نمی چه تبليغ می

 افراد و دفاع از زه اوليه روشنگری در مورد انگيتوانستند روی آن دست بگذارند می
   .شود ه میها کمتر ديد ميان ما ايرانیها بود؛ چيزی که متأسفانه در  حقوق قانونی آن

  
١٠  

 ٢٧جوانانی بودند که در   زندانيان جالب اين بند، تعدادی از نوجوانان واز ديگر
، به علت اعتراض و دست زدن به شورش بر عليه رژيم، به خاطرعدم ۶٨ماه  بهمن
. ی فوتبال بين تيم استقلال و تيم رقيبش در امجديه، دستگير شده بودند گزاری مسابقهبر

 ادامه داده مآنان از مقابل امجديه تا ميدان امام حسين به شعار دادن عليه مسئولان رژي
از سياست . شان شورش و اقدام عليه امنيت ملی و تخريب اموال عمومی بود اتهام. بودند

های اطلاعاتی  مقام. شان ی فوتبال بودند و تيم محبوب شيفته. وردندآ چيزی سر در نمی
گيری و تهديد و ارعاب آزاد کرده  شان را پس از بازجويی و در واقع نسقبيشتررژيم، 
خواستند از آنان افراد سياسی بسازند و با دست خود نسلی جديد از زندانيان  نمی. بودند

بردند که به سرعت   آنان در ميان ما به سر میتنها چند تن از. سياسی را پرورش دهند
ی خود به مخالفت با رژيم  ها متعلق به نسلی جديد بودند که به شيوه آن. آزاد شدند

ی جنوبی، وقتی  فرزاد جوان سيه چرده. گی داشت همه چيزشان برايم تاز. برخاسته بود
 رده است، از فرطدر تلويزيون مشاهده کرد تيم محبوبش استقلال، يک گل از حريف خو

بلکه . او هنوز نگران وضعيت خودش نبود. ناراحتی سرش را محکم به ديوار کوبيد
فرشاد که از . ريخت  نسبت به گلی که استقلال خورده بود، حساس بود و اشک میبيشتر

های امنيتی در خلال تظاهرات  قضا پرسپوليسی بود، از روی فيلم تهيه شده توسط مقام
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ها که استقلالی بود، به  يکی ديگر از آن. شب در خانه دستگير شده بودفوق، شناسايی و 
المال، به  به خاطر ضربه زدن به بيت. هنگام شعار دادن عليه رژيم تير خورده بود

شايد هم پول تيری را که خورده بود، مطالبه . مجازات نقدی نيز محکوم شده بود
  .کردند می

های بعد از آن را به   و دگرگونی۶٠ن سال تغييرات در جامعه بعد از سرکوب خوني
های سياسی دستگير  ی اين چند جوان و کسانی که به اتهام شد در چهره خوبی می

 سياسی بودند يا بهتر است کمترشان سياسی بود، ولی  آنان اتهام. شدند، مشاهده کرد می
هايی غير  دمآ. شد، حدس زد نفرت از رژيم را به خوبی می. بگويم اصلاً سياسی نبودند

ی کاملاً غيرسياسی، آن هم انجام نشدن يک بازی فوتبال،  سياسی به خاطر يک انگيزه
به ی ا  و خامنه، رفسنجانیخمينیشعار مرگ بر . ترين شعارها را داده بودند سياسی

  . شد سرعت فراگير می
های تيم پرطرفدار استقلال در استاديوم امجديه که در  سابقهبعد از اين تاريخ، انجام م

الشعاع  تواند مرکز پايتخت را تحت مرکز تهران قرار دارد و هرگونه شورش در آن می
های تيم پرسپوليس به استاديوم  های اين تيم نيز مانند بازی بازی. قرار دهد، ممنوع شد

ميدان آزادی زير کشت بود و امکان  که زمين ٨٢ و ٨١حتا در سال . آزادی منتقل شد
های  های فوتبال تيم رفت، مسئولان فوتبال، مسابقه برگزاری مسابقه فوتبال نمی
 را در استاديوم تختی که از زمين بسيار نامناسبی نيز نشانپرسپوليس و استقلال با رقيبا
 مرکز تنها دليل مبادرت به چنين کاری، دوری از. کردند برخوردار بود، برگزار می

هنوز ممنوعيت برگزاری مسابقات . شهر و در حاشيه قرار داشتن اين استاديوم بود
مسئولان امنيتی خطر و . های پرطرفدار در امجديه، برقرار است فوتبال برای تيم

  . پتانسيل انفجاری جوانان کشور را در نظر داشتند
های خطر برای  کانونترين  های ورزشی به خاطر تجمع جوانان، يکی از عمده استاديوم

 را که از ، مجيد قدوسی۶٩به همين منظور در سال . رفت صاحبان قدرت به شمار می
 بود و بعدها به رياست آموزشگاه و دادياری زندان پاسداران قديمی زندان قصر و اوين

ای داشت، به رياست  کننده يان اوين نقش تعيين و کشتار زندان۶٧م سال عا رسيد و در قتل
پيش از اين، او عضو کميته فوتبال تهران و مسئول برگزاری .  استاديوم آزادی رساندند

 از عناصر اطلاعاتی رژيم و رئيس کميته سعدآباد که مهدی اربابی. مسابقات فوتبال بود
 نقش مهمی داشت، مدت زيادی رئيس ۶٠ ی های اوليه در سرکوب و کشتار در سال

رفت و در واقع او  هيئت فوتبال تهران و از گردانندگان فدراسيون فوتبال به شمار می
رياست . آوری عناصر اطلاعاتی و پاسدار در هيئت فوتبال تهران بود عامل جمع

وی ابتدا پاسدار واحد . سيد که از دژخيمان اوين بود، راستاديوم امجديه به حميد کريمی
يعنی .  بود، بعدها به معاونت آموزشگاه رسيد و مدتی نيز جلاد اتاق شکنجه بود٣٢۵
ی  مسئله .های مختلف بازجويی بود و تبحری خاص در اين زمينه داشت زن شعبه شلاق
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های  های ورزشی و تجمع جوانان و شعارهای آنان، به ويژه به هنگام تشويق تيم مسابقه
ها نيز  گذاری تيم قدر برای رژيم مهم و حياتی بود که حتا در اسم شان، آن رد علاقهمو

تافتند، در صدد برآمده بودند  جايی که نام پرسپوليس را بر نمی از آن. کردند دخالت می
تيم ای اعلام کرد که نام اين   طی اطلاعيهسازمان تربيت بدنی. که نام آن را تغيير دهند

 را تکميل "آزادی"، "استقلال"خواستند ترکيب  ها می آن.  تغيير کرده است"آزادی"به 
 سر دهند، چه "آزادی"، "آزادی"ها هزار نفر شعار  به سرعت متوجه شدند اگر ده. کنند

ش سرکوبگربسا به سرعت سياسی شده و مشکلات عظيمی را برای رژيم و نيروهای 
ای، اعلام کرد  فته سازمان تربيت بدنی با صدور اطلاعيه از يک هکمتردر . فراهم کنند

به اين ترتيب کوشيدند خطر را دور !  تغيير کرده است"پيروزی"نام تيم پرسپوليس به 
  .کنند

ی خود در آوردند، به سراغ  های ورزشی را تحت سلطه بعد از آن که استاديوم
ش طی ساليان بعد و به اين يور. های ورزشی و فدراسيون های ورزشی رفتند باشگاه

  :نگاهی گذرا برای روشن شدن موضوع کافی است. مرور انجام گرفت
 که ، عضو اطلاعات سپاه، مديرعامل باشگاه پرسپوليساکبر غمخوار   سرتيپ علی- 

  ده داشت؛ پاسداران را نيز به عهمدتی فرماندهی لجستيک سپاه
يس هيئت فوتبال نيروهای ي، مديرعامل باشگاه پاس تهران و ر سرتيپ مصطفی آجرلو- 

  ؛ ها، عضو اطلاعات سپاه مسلح، رئيس اتحاديه باشگاه
 اطلاعات و ، عضو هيئت مديره باشگاه استقلال، از عناصر سرتيپ علی آقامحمدی- 

 و يکی از گردانندگان سيمای جمهوری عراق در شورای امنيت ملی مسئول ميز
  اسلامی؛

  ی؛ا ه، مديرعامل باشگاه استقلال، يکی از نزديکان دفتر خامنهزاد االله  علی فتح- 
 رتبه سپاه  از فرماندهان عالی،خراسان ، مديرعامل باشگاه ابومسلم سرتيپ کريم ملاحی- 

  پاسداران؛
 مديرعامل باشگاه فجر سپاسی شيراز، از فرماندهان ، سرتيپ محمد سليمانی- 

  ؛ پاسدارانی سپاه رتبه عالی
  ؛ مدير عامل باشگاه ورزشی ملوان بندرانزلی، ناخدا رشيد سازمند- 
 ، مديرعامل باشگاه نيروی زمينی، از مسئولان اطلاعات سپاه  محمود مريخی- 

  ؛پاسداران
  . مديرعامل باشگاه پيکان، از عناصر اطلاعاتی، مهدی دادرس- 

 سرکوبگر و نيروهای ی عناصر وزارت اطلاعات بال نيز تقريباً در قبضهفدراسيون فوت
  .  قرار گرفت و محمد اليکايیرژيم، از جمله بهزاد کتيرايی

. بودهای ميهن، جولانگاه جانيان و دژخيمان  در واقع، ورزش کشور مانند تمامی عرصه
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 در معروف بود و معاونت لاجوردی" محمد جودو" که به ١٠١ها بود محمد مهرآيين مدت
کشيد، به رياست  ی بازجويی را يدک می  و رياست شعبه۶٠ی  ی دهه های اوليه سال

ته ملی  معاونت کميهمچنينهای رزمی و بعد از آن فدراسيون جودو و  فدراسيون ورزش
 اکثر همچنين.  رسيده بودی بنياد جانبازان بدن  و مسئوليت تربيتالمپيک ايران

ها قرار گرفت که در عمرشان  های ورزشی نيز در اختيار وزرا و معاونين آن فدراسيون
  و اکبر ترکانصطفی ميرسليماز م. حتا يک بار نيز لباس ورزشی به تن نکرده بودند

 و شيرعلی ، ناصر نبوی۶٠ی های دهه در اوايل سال... ی ومحلوج گرفته تا حسين 
گير   کشتی بودند و امير تهرانیملی، عضو گروه ضربت اوين  بازيکنان تيم بانکروشن
  . اوين بود٢٠٩رحم   کيلوگرم تيم ملی ايران نيز بازجوی بی۵٢
  

١١   
 کم از رفتن به - کم. دادم  زندان ادامه میهم چنان به کار در کارگاه. ۶٩ارديبهشت 
 ارديبهشت، به اخبار سراسری که از راديو کارگاه هارمچروز . شدم  نااميد میمرخصی
 در ١٠٢ی اخبار، خبر از ترور دکتر کاظم رجوی گوينده. شد، گوش سپرده بودم پخش می
ديگر  های اطرافم، با بهت و حيرت هم ی بچه نگاه کردم، ديدم همه. خشکم زد. ژنو داد

ده دانست چه اتفاقی افتا ک زندانی عادی در ميان ما بود، بيچاره نمیي. کنند را نگاه می
احساس کردم پشتم تير . ای پخش کرده است  غيرعادیاست، ولی متوجه شد، راديو خبر

. بلافاصله بيماری را بهانه کرده و به سالن بازگشتم. کشد و قادر به ايستادن نيستم می
 و زندانيان  مدافع حقوق بشردکتر کاظم رجوی. اندوهی سنگين بر دلم سايه افکنده بود

. ها اعتقاد داشت، نهاده بود هايی که عميقاً بدان او سر در راه دفاع از ارزش. سياسی بود
ها بود به کار نبرده بودم، در دلم  هر چه ناسزا را که در طول عمرم شنيده بودم و مدت

از رژيم، جز شقاوت و کشتار انتظاری ! شد ولی مگر دلم خنک می.  کردمنثار گاليندوپل
گرفت و  آمبولانس امدادگران بود که آژيرکشان ما را زير میاين  بار  اين. نداشتم

 زمانی که خسته و مجروح بوديم و هم ؛ آنگذشتند مان می کنان از مقابل سرنشينان آن خنده
 اگر گاليندوپل به ايران نيامده بود، اگر آن کردم  فکر می. ک داشتيمنياز به امداد و کم

                                                 
  در ارتباط با مجاهدين۵٠وی در مهرماه .  و به شغل لولافروشی مشغول بودسابقاً داوود آبادی نام داشت وی 101

داوودآبادی .  دوباره در همان سال دستگير و چندسالی را در زندان به سر بردا آزاد شد ام۵٢دستگير و در اوايل 
نقش   لاجوردی  معاونتدر مقاموی . ه ضديت با اين سازمان پرداخت ب۵۴بعد از تحولات درون مجاهدين در سال 

  .در شکنجه و اعدام زندانيان سياسی داشتبه سزايی 
 تلاش زيادی برای نجات جان ۵٠در سال . حقوقدان و مدافع حقوق بشر) ١٣۶٩-١٣١٣ (  دکتر کاظم رجوی102

 در ژنو و پس از پيروزی انقلاب، اولين سفير ايران در مقر سازمان ملل متحد. مسعود به خرج داردبرادرش 
، نمايندگی آن پس از تشکيل شورای ملی مقاومت. همچنين سفير اکرديته در کشورهای آفريقايی فرانسه زبان بود

 بشری از حقوق پايمال شده ی و حقوقالملل ه و سوئيس به عهده گرفت و در مجامع بينرا در کشورهای فرانس
ايرانی را  ١٣دولت سوئيس در ارتباط با قتل او حکم دستگيری . مردم ايران و به ويژه زندنيان سياسی دفاع کرد

   .کردند، صادر کرد که با پاسپورت ديپلماتيک سفر می
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 به اميد گزارش کذايی را نداده بود، حالا دکتر کاظم زنده بود و باز درهای بسته را
 را نيز از مان  به دست نياورده بوديم که هيچ، يکی از مدافعانچيزی! کوبيد گشايشی، می

ه، نزديک ژنو ميزبان مقر اروپايی ملل متحد، جايی دکتر کاظم در کوپ. دست داده بوديم
که بارها در آن به دفاع از حقوق بشر و زندانيان دربند برخاسته بود، هدف رگبار 

 بعدها متوجه شدم آنان در ابتدا ١٠٣.کار رژيم قرار گرفته بود های مزدوران جنايت مسلسل
 اسراييلی به شهر بندری ی کماندوهای قصدشان بر اين بود که با الگوبرداری از حمله

ی او حمله کنند و بر خلاف کماندوهای اسراييلی که تنها  ، به خانهتونس و ترور ابوجهاد
اما به . ی افراد داخل منزل را به قتل برسانند به قتل ابوجهاد اکتفا کرده بودند، کليه

  .خاطر مشکلات عملياتی، از اجرای طرح منصرف شده بودند
  

١٢  
هيچ خبری . بعد از شهادت دکتر کاظم، چند روزی دچار احساس ناخوشايندی شده بودم

عدم انجام مصاحبه از سوی آنان، .  دريافت نکرده بوديم و سيامک و حسناز جواد
 قبلاً با سيامک نادری. ی لازم را برای حسی غريب در من به وجود آورده بود زمينه

ها که  کنند؟ آن ها افشاگری نمی پس چرا آن. يک نشريه نروژی مصاحبه کرده بود
 فرار های بهتری هستند، به ويژه جواد و سيامک که از زندان و در مرخصی سوژه

ارند، مقبول ها د عام ها و قتل آيا اطلاعات منحصر به فردی که آنان از زندان. کرده بودند
هيچ چرا آنان .  قرار نگرفته است؟ بعيد است چنين چيزی باشددستگاه تبليغاتی مجاهدين
ها  ؟ اين"بان را سياستی دگر آمده است کشتی"اند؟ آيا   ندادهاطلاعاتی به گاليندوپل

. شان رها کنم تم خود را از دستتوانس نمی. هايی بود که ذهنم را اشغال کرده بودند سؤال
کردم  برای خود توجيه می. ی منفی نيز بگيرم خواستم نتيجه مشکل اصلی اين بود که نمی

 نداده شان را به گاليندوپل که از کجا معلوم که مصاحبه نکرده باشند و يا اطلاعات
 را دستگير امن جواد تقویتازه چرا رژيم ض. باشند؟ ما که از همه چيز مطلع نيستيم

هيچ . من اطلاعی از منبع خبر نداشتم. شان نيز که آمده بود است؟ خبر سلامتی کرده 
ها خبر  موقع تلاش نکرده بودم بفهمم منبع خبر کی و کجا بوده است؟ آيا واقعاً آن

شند چی؟ ولی اگر اند؟ اگر زير فشار مجبور به دادن خبر سلامتی شده با سلامتی داده
توانند باز هم مرخصی بدهند  ها می دهند؟ آن اند، پس چرا به ما مرخصی نمی فرار نکرده

ها  بافی ی اين منفی شايد همه. و بعد منتظر بمانند و قلاب انداخته و دوباره ماهی بگيرند
                                                 

 جانشين رئيس جمهور در  هاشم علوی يکی از مسئولان اين جنايت با حکم خاتمیمستعار با نام هاشمی یعل  103
 با نام اصلی صابر تهرانی.  برگزيده شدستاد مبارزه با مواد مخدر شد و سپس به معاونت امنيت وزارت اطلاعات

 به کار در تعزيرات حکومتی گماشته شده بود بعد از شرکت در اين تر از سوی مهندس موسوی جود مردی که پيش
احمد طاهری که با اسم مستعار محمود امانی و . جنايت به قائم مقامی معاونت امنيت وزارت اطلاعات رسيد

 با اسامی احمد ٩٢ دست داشتند در نوامبر  رجوی ضی اصفهانی در ترور دکتر کاظممرتضی قبه که با نام مرت
رغم درخواست استرداد دولت سوئيس  علی ٩٣ در پاريس دستگير و در ژانويه و محسن شريف اصفهانی ظاهری

   ). اند المللی ات، جانيان بين های اطلاعی چشم.(خاتمی هوشيار باشرجوع کنيد به کتاب آقای . به ايران فرستاده شدند
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اش  به خاطر شهادت دکتر کاظم است؟ شايد دلم از جای ديگری پر است، آن وقت نتيجه
ها به خودم  آورند؟ بعضی وقت اساس که به ذهنم هجوم می شود اين افکار پوچ و بی یم

وقت دنبال   ادامه دهی و آنخواهی به کار در کارگاه ای، نمی کم آورده: زدم نهيب می
 "مقاوم"خسته شدی و اين طوری لابد کسی تو را ! هايش هستی جور کردن بهانه

ات شده است؛ غرورت شکسته است؛ انگشت اتهام به  عث ناراحتیخواند و اين با نمی
.  افتادم نوشته نيکوس کازانتزاکيس" مسيح وسوسهآخرين "ياد ! سويت دراز است

گونه که  ای است، آن در واقع، مسيح بازسازی شده. برداشتی انتزاعی از مسيح است
ودا عنصری انقلابی است که به دستور مسيح، وی را يه. پسنديده است کازانتزاکيس می

خود مسيح فرمان چنين کاری را به او . دهد تا مسيح بر چليپا رفته و جاودانه شود لو می
گونه، به خود  وار از خشمی بدوی وحشی، ديوانه وقتی يهودا، اين انسان نيمه. دهد می
مسيحی که بر . ن نقش را نداردکند که او خود توان اجرای اي پيچد، مسيح اعتراف می می

شود و يهودايی که در واقع به دستور او  رود، به درازای يک تاريخ ستوده می چليپا می
بانی خلق اين حماسه شده است، خود به جای ستايش و تقدير، مورد لعن و نفرين ابدی 

ن کار را خودتان را جای يهودای کازانتزاکيس بگذاريد، آيا توان انجام اي. گيرد قرار می
ای را   های قوی تحملش شانه. رو بودم ها مصائبی بود که آن روزها با آن روبه داريد؟ اين

دردی به کار کردن در کارگاه پرداخته بودم، مشکلی در بين  اگر از سر بی. طلبيد می
ولی وای به حال و .  و آزادی زودتربيشترنبود که هيچ، سرگرمی هم بود و امکانات 

من به سختی . دادم تنها بودم و بايد به خودم روحيه می. بود ون من میروز کسی که چ
اش  های اقتصادی و فلسفی  نوشته  به زيبايی اين رنج را در دستمارکس. کشيدم رنج می

  :توضيح داده است
انسان به عنوان وجودی عينی و حسی وجودی رنج کش است و از آن جا که 

  .کند، موجودی عاطفی و پرشور است ا احساس میاين رنج کشيدن ر
 با تزريق دلار به جامعه و فروش آن در قبال دريافت ريال، تلاش دولت رفسنجانی

کرد قيمت دلار را به شکل ظاهری هم که شده پايين نگاه دارد تا مانور ثبات  می
قيمت : نی، بارها اعلام کردهای تلويزيو رفسنجانی در مصاحبه. اقتصادی و سياسی دهد

ولی واقعيت چيز ديگری بود و قيمت دلار به شکل . آيد ای پايين می دلار به شکل پله
 را پشت های بعد از جنگ و کنارگذاشتن منتظری رژيم ظاهراً تنش. رفت ای بالا می پله

 با تصميم رژيم مبنی بر تأثير آن در زندان. کرد سر گذاشته بود و احساس ثبات می
ی زندانيان قديمی زن   تقريباً همه٧٠آزادی تدريجی زندانيان نشان داده شد و تا بهار 

 به بعد، اين سياست در رابطه با زندانيان مرد نيز به کار گرفته ٧٠از سال . آزاد شدند
 سياستی در واقع. شد که به تدريج زندانيان قديمی مرد را نيز آزاد کنند شد و تلاش می

ی زندانيان پيش بگيرند، با چند  م عمدهعا  و قتلرا که قرار بود بعد از پذيرش قطعنامه
  . سال تأخير در حال اجرايش بودند
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١٣  
های مديد انفرادی و دوران  مدت. الوقوع رژيم نداشتم هيچ اعتقادی به سرنگونی قريب

مورد تاريخ  ان، فرصتی کافی برای من در رابطه با انديشيدن درنسبتاً طولانی زند
گونه که  کردم تا وقايع تاريخی را آن تلاش می. مان فراهم آورده بود مبارزات مردم ميهن

داشتم که اتفاق افتاده  گونه که دوست می اند، مورد بررسی قرار دهم و نه آن داده رخ
ن و به ويژه از انقلاب مشروطيت به اين در نگاه من به تاريخ معاصر ايرا. باشند

ی  ی ايران، چه مثبت و چه منفی، در سايه طرف، تمامی تغيير و تحولات در جامعه
چنان که تاريخ معاصر نشان  در واقع آن. المللی ميسر بوده است تحولات جهانی و بين

 در داده است، بدون ايجاد بستر مناسب در سطح جهانی، امکان بروز تحولات سياسی
ترين نقاط دنيا  های جهانی و استراتژيک ترين شاهراه کشورمان که به حق يکی از مهم

کما اين که پايان جنگ هشت ساله نيز بدون دخالت غرب و . نام گرفته، نبوده است
  . رسيد المللی آن، بعيد به نظر می های بين زمينه

دم که چرا بايد يرس ش میچه که گذشته، به اين حقيقت و پرس با يک نگاه اجمالی به آن
ی  جايی که در زمينه مسير آينده را بدون در نظر گرفتن اين واقعيت ترسيم کنيم؟ از آن

کردم، هيچ اعتقادی به سرنگونی   وزيدن نسيم جديدی را احساس نمیالمللی بين
المللی بر  چرا که اگر قرار بود خواست و شرايط بين. الوقوع رژيم نيز نداشتم قريب

منطقی و اصولی و بنيادی در ايران و سرنگونی رژيم استوار شود، حتماً در تحولی 
ترين موقعيت خود به سر   که از قضا رژيم در ضعيف۵٩٨ مقطع پذيرش قطعنامه

آمد، نه اين که درست  داد و به مدد جنبش و مقاومت ايران بر می برد، رخ می می
ترين متحد   همراهی، حتا از سوی دولت عراق نزديکاين عدم. برعکس آن عمل کند

در اين رابطه با .  در آن دوران، مشخص و بارز بودآزاديبخش و ارتش مجاهدين
 بود نيز صحبت کرده  دستگير شده"ن جاويدا فروغ"ی که در عمليات اکبر علائين علی
، "ن جاويدا فروغ"های مجاهدين در صحنه عمليات   ضعف  نقطهبزرگترينيکی از . بودم

بار ضدهوايی بود که دست رژيم را برای بمباران هوايی  نداشتن پوشش هوايی و آتش
ها  آوردن آنها و به محاصره در   مجاهدين و پياده کردن نيرو در پشت سر آن نيروهای
توانستند  ی عملياتی می هواپيماهای عراقی با دادن پوشش هوايی به منطقه. گذاشت باز می

روی  به راحتی رژيم را از داشتن اين امتيار بزرگ محروم کنند و راه را برای پيش
بس بين دو کشور امضا نشده  در آن هنگام هنوز قرار داد آتش. نيروهای مجاهد باز کنند

  . بردند کشور در شرايط جنگی و تخاصم فعال به سر میبود و دو 
دانستم، فارغ از  ای برای خود می مبارزه با رژيم و تلاش برای سرنگونی آن را فريضه

بخش  تنها چيزی که مد نظر نداشتم، نتيجه. انداز داشته باشم ای را در چشم که چه نتيجه آن
يم و بستر و مسيری که انتخاب کرده ها بيش از همه به صحت تلاش. هايم بود بودن تلاش
  :گويد آنتونيوی پير می. انديشيدم بودم، می
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اما . ای آغاز کرد توان آن را از هر نقطه می. ماند مبارزه به يک دايره می
  ١٠٤.هرگز پايانی ندارد

  
١۴  

 مهندس  به همراهنشانفکرا  و هم نفر از افراد وابسته به نهضت آزادی٨٩ .خردادماه
 که " و حاکميت مردم ايرانجمعيت دفاع از آزادی"ای تحت عنوان  ، نامهمهدی بازرگان

. نوشته بودندجمهوری رژيم،   رياست تأسيس يافته بود، خطاب به رفسنجانی۶۴در سال 
ی ايشان با واکنش شديد دستگاه قضايی و امنيتی رژيم   اوليه، نامه های بينی برخلاف پيش

ای از آنان  مواجه شده و تيغ رژيم بر گردن آنان نيز فرود آمده و شرايط دستگيری عده
  . شود  فراهم می"جاسوسی و اقدام عليه امنيت ملی"تحت عنوان 

بار پذيرای افراد جديدی شده بود که در فردای انقلاب،   اينگاه کميته مشترک شکنجه
 "امام زمان" در آن روزگار، دولت دولتی که خمينی. دولت موقت را تشکيل داده بودند

تحت ی مزبور،   از امضا کنندگان نامهديری نگذشت دکتر فرهاد بهبهانی. خواندش می
های وارده از سوی بازجويان، در سيمای جمهوری اسلامی که در واقع  فشار شکنجه

های   برای دستگاه"جاسوسی"سيمای عريان جمهوری اسلامی است، حاضر شده و به 
ی رهبر رژيم، ا  اعتراف کرده و از خامنه"اقدام عليه امنيت ملی"اطلاعاتی غرب و 

ظاهراً او تنها فردی نبود که تن به مصاحبه داده بود . کند  و بخشش میتقاضای عفو
. ها را صلاح نديده بودند هايی انجام داده بودند، ولی پخش آن بلکه ديگران نيز مصاحبه

  ! ها پخش شود ی بعدها اعلام کرد که قرار نبود اين مصاحبهاالله سحاب  عزت از جمله
ی کذايی به دادگاه  ، نه نفر از امضاکنندگان نامه٧٠ی که در اوايل تيرماه سال هنگام

او ظاهراً تنها فردی بود که به .  در ميان نبودبرده شدند، نامی از فرهاد بهبهانی
اش  ی باب طبع مسئولان نظام و ملاقات بعدی ولی مصاحبه. جاسوسی اعتراف کرده بود

ی پيگيری و از جمله سازمان ملل برای الملل های مجامع بين  و انتقاد از تلاشدوپلبا گالين
 در ايران بر طبق سناريويی که از سوی مسئولان اطلاعاتی طراحی وضعيت حقوق بشر

  . يابد شده بود، به مددش آمده و از تحمل زندان رهايی می
ر، حبيب باف شهي ، اکبر زرينه، عبدالعلی بازرگانتعدادی از آنان، از جمله علی اردلان

 به ، محمد توسلی حجتی، ميرشمس شهشهانید، هاشم صباغيانالدين موح ، نظامداوران
 ضربه شلاق محکوم شدند تا فراموش نکنند ٣٠ تا ٢٠های شش ماه تا سه سال و  زندان

گردد و آنان  سابق میی  ، در بر همان پاشنه و مرگ خمينیکه بعد از پذيرش قطعنامه
ی، محمود حسين ، حسين شاهیاالله سحاب عزت. بايد به روال سابق گذران عمر کنند

، بعد از ۶٩ در نيمه دوم آذرماه  و فرهاد بهبهانی، نورعلی تابندهر، رضا صدرپو نعيم

                                                 
ی بهرام قديمی، انتشارات انديشه و  ترجمه. های آنتونيوی پير، معاون فرمانده شورشی مارکوس   حکايت104
  .پيکار
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  .طی مراحل بازجويی، آزاد شدند
   

١۵   
سال گذشته وقتی . رسيدند  خرداد از راه می٣٠انگيز چهار خرداد و روزهای خاطره

کردم اجرای   رفته و طرح فرار را بررسی کنم، اصلاً فکر نمیپذيرفتم به مرخصی
به خصوص که از مرداد ماه به . ه در نظر داشتم، تا اين حد طولانی شودای ک پروژه

يک سال از آن . کردم که ديگر چيزی به پايان راه نمانده است بعد، هر روز فکر می
در همين ايام به .  مشغول کار بودمگذشت و من برای تحقق پروژه، در کارگاه تاريخ می
 پاسداران يا دکتری از بيرون به نام بهشتی که ظاهراً وابسته به سپاه. فته بودم ربهداری

به هنگام نوشتن . آمد يکی از نهادهای رژيم بود، جهت ويزيت بيماران به زندان می
هر چه تقلا . اند ی من از بهداری گزارش وضعيت خواسته دارو، متوجه شدم درباره
باز . ين درخواست چه کسی و کدام ارگان بوده است، موفق نشدمکردم که بفهمم مرجع ا

نويسی  رفت، راجع به من از او تک چرا هر کس که به دادياری می. به فکر فرو رفتم
احساس .  به دنبال کليد مسئله بودم ولی حسی غريب پاپيچم شده بودهمچنانخواستند؟  می
  . ه زودی مرا درخواهد ربودزند و ب  نفس می- کردم هيولايی در پشت سرم نفس می

در اين دوران مجبور به پرداخت ويزيت دکتر، که البته نسبت به بيرون از زندان 
.  پرداخت بخشی از بهای داروهای مورد نيازمان بوديمهمچنينتر بود و  ارزان

بدين طريق . کرد  سياست تحميل رياضت اقتصادی را دنبال میهمچنان لاجوردی
ميلياردها دلار .  فشار بر زندانيان، عقده گشايی کندبيشترتوانست با اعمال هرچه  می

 ميليارد دلار پول نفت به يغما ٢۴٠شد و تا همان موقع لااقل  سالانه حيف و ميل می
وقت  رفته بود و جز خرابی و نکبت و فلاکت چيزی نصيب مردم ايران نشده بود و آن

  . کردند رو را طلب میی دکتر و دا از زندانيان هزينه
  

١۶  
 بعد از ظهر ادامه ۵ تا ساعت کار در کارگاه. هوا گرم شده بود و تابستان در راه بود

 بزرگ قرار داشت که در روی ساختمان آموزشگاه و آسايشگاه، يک استخر روبه. داشت
استخر . کردند، ساخته شده بود  کار می توسط زندانيان تواب که در جهاد اوين۶١سال 

 گرما، اختصاص  اين استخر در طول روز و موقع. زيبايی بود با يک سکوی پرش بلند
جايی که اوين در کوهپايه قرار گرفته است،  از آن. به پاسداران و پرسنل زندان داشت

ردن لذتی تنی ک شود و آب از ساعت شش بعد از ظهر به بعد هوا به تدريج سرد می
 و زندانبانان با فروش بليط ده تومانی به زندانيان، به آنان از همين رو لاجوردی. ندارد

 دارای دو کارکرد استخر اوين. دادند که برای ساعتی از استخر استفاده کنند اجازه می
توانست از آن به  قع لاجوردی میکردند و هم به مو بود، هم پاسداران از آن استفاده می
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در خارج از کشور .  جهت تبليغات بيرونی استفاده کند"امکانی برای زندانيان"عنوان 
ی  برداری از واقعه کردند و يا با کپی شايع بود که در اين استخر زندانيان را اعدام می

ها  البته اين.  بودگناه ناميدند که پر از خون زندانيان بی عاشورا، آن را گودال قتلگاه می
واقعيت اين بود که در آن جهنم، . ی خيال بود و عاری از هر حقيقتی همگی ساخته

ماندند و  بهره نمی تنی مزدوران که گاهی نيز زندانيان از آن بی استخری بود برای آب
ها يله  شان را در ازای پرداخت پول بليت، در آب سرد استخر در غروب های خسته تن
  . کردند می

های  ی اوهامی است که تصورات و برداشت  زاييده،داستان اعدام زندانيان در آن استخر
قبل از اين که به زندان بيافتم و شکنجه را . غيرواقع گرايانه از زندان، مبتکر آن است

خوف و پيچ در پيچ و بويناک و گاه يعنی دهليزی م کردم شنکجه تجربه کنم، فکر می
ت مختلف و گاه محيرالعقول ريک و پر از حشره، با ابزار و آلاهايی نمور و تا زمينزير

دانستيم که اگر در وسط بهشت و کنار  ، نمیاما به قول محمدرضا صادقی... شکنجه
های روان، يک تخت بگذارند، يک دستبند و پابند و يک  حوض کوثر و در جوار جوی

تواند در وسط  گاه، می شکنجه. شود خود جهنم  میبازجوی ريقونه با يک کابل در دست،
اند،  اين را کسانی که آن را از نزديک لمس کرده. ترين شکل ايجاد شود بهشت به ساده

خوريد، ديگر برايتان مهم نيست تختی که تو را بر  وقتی که کابل می آن. دانند خوب می
  .نمکنند در کجا قرار گرفته است، در بهشت يا جه  آن شکنجه می

سازی  ی عاشورا چون قتلگاه، گودالی بوده، ما نيز در خيال خود و برای شبيه در واقعه
 بسازيم، شبيه به آن چه در عاشورا بوده، تا کار ی خونی در اوين ی، بايد حوضچهتاريخ

"! ی جمهوری اسلام تن انفجار دفتر حزب٧٢شهدای " درست مثل .درست از آب در آيد
، چگونه خون آنپرسد در گرمای صحرای کربلا و در دشت خاکی  کسی هم از خود نمی
ها نيز در ميدان جنگ جان  شده است؟ تازه کشته رفته و يا تبخير نمی بر زمين فرو نمی

  ! داده بودند و نه در گودال قتلگاه
نی را در اختيارمان گذاشته بود و دليلی بر استفاده به هر علتی که بود، رژيم امکا

ی  بيماری کودکانه"به خودآزاری نيز اعتقادی نداشتيم و دچار . ديديم نکردن از آن نمی
 خواست سوءاستفاده کند، اگر ما به استخر بر فرض که رژيم می.  هم نبوديم"روی چپ

کرد که  کرد و به دروغ، همان ادعا را تکرار می اش را می استفاده رفتيم، باز سوء هم نمی
باری در يکی از همين روزها، پس از . کنند زندانيان هر روز از استخر استفاده می

بازگشت از استخر و هنگام گرفتن آمار شبانه، متوجه شدند يک نفر به نام رضا 
 که در اثر شکنجه متحمل شده بود، هايی وی به خاطر ضربه.  در بند نيستشيرزاديان

وی را همان روز . برد دچار بيماری صرع شديد شده و از ناراحتی روحی نيز رنج می
رفت و با سر توی آب  حتا زمانی که بالای سکوی شيرجه می. در استخر شنا ديده بودم

های  سراسيمه همه جا را گشته و نورافکن. زد نيز چند بار او را ديده بودم شيرجه می
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به بند مراجعه . يابندش عاقبت در زير آب می. کنند ی آموزشگاه را نيز روشن می محوطه
. خواهند که شنايش خوب باشد و جسد را از ته استخر بالا بياورد کرده و کسی را می

را وی به همراه پاسداران به استخر رفته و جسد رضا . شود  کانديدا میسعيد فرهاديان
ی صرع شده و در  رضا بعد از شيرجه زدن در آب، دچار حمله. کشد از آب بيرون می

جايی که بر اثر حمله، عضلاتش منقبض شده بود، به  و از آن. زير آب خفه شده بود
  . گيرد ، اولين قربانی خود را میروی آب نيامده و به اين ترتيب استخر اوين

  
١٧  

بيهوده . شدند کردند، به يقين تبديل می ها بود رهايم نمی ی که مدتهاي به تدريج وسوسه
ها وسوسه  شدم که اين  يواش متوجه می- ها برهانم، يواش کردم خود را از آن تلاش می

با کنار هم .  شان بگيرم و از کنارشان بگذرم خواستم نايده اند که می نيستند، حقايقی بوده
ی اين  اند و همه ها دستگير شده ن نتيجه رسيدم که بچههای اين پازل، به اي گذاشتن قطعه

  : کردم با خودم زمزمه می. بازی از سوی رژيم، بيش نيست شب مسائل، يک خيمه
  گون، ميان خاک دانه

  ی روشن دل مبند به آن لحظه
  ها، يی پاييزی است، ميان خواستن شکفتن طعمه

  .شود که به آن سوی باران گشوده می
 آخرين سدهای مقاومتم در برابر پذيرش .گذاشتم  را کنار میو لجاجت دندگیبايستی يک

ها  کردم تا با مسئله محدوديت و قطع مرخصی تلاش می. شکست واقعيت درهم می
ای که مرا نيز مدتی فريفته بود، اين بود که  ترين ارزيابی ساده. برخوردی منطقی کنم

. ها در فرار از کشور است ت بچهی موفقي ها، به منزله قطع و محدوديت اساسی مرخصی
 به همچنانهای امنيتی و قضايی با دست باز  ها در تور رژيم افتاده بودند، مقام اگر بچه

اما واقعيت . های جديدی نيز به دام بياندازند دادند تا بلکه طعمه  ادامه میدادن مرخصی
هايی  های اطلاعاتی رژيم با ديدن نمونه مقام ها به دام افتاده بودند و بچه. دچيز ديگری بو
گيری کرده  ، دست به يک تحليل اطلاعاتی زده و به درستی نتيجه و جوادچون سيامک

بودند که پتانسيل فرار از زندان و کشور و پيوستن به مقاومت در زندانيان موجود است 
 آن که به  های مستقل ديگری استفاده کرده و بی ها از کانال رود که آن و اين احتمال می

به همين دليل جلوی . دام تورهای اطلاعاتی بيافتند، خود را به خارج از کشور برسانند
  . ها را گرفته بودند مرخصی

 گيری قاطع و نرفتن به کارگاه ی من موضع ترين وظيفه فکر کردم در اين شرايط، اصلی
من در تلاش برای به دست آوردن . متناع از کار کردن و پرداخت بهای آن استو ا
کاری رژيم را خورده دغلما فريب . پنداشتم، شکست خورده بودم چه که صحيح می آن

ما تشنه لبانی بوديم در دل . ی رژيم گرفتار آمده بودند ها در تور پهن شده بوديم و بچه
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  : رفتم تا به شکلی ديگر دل به دريا زنم حالا می. بودکوير و او ما را با سرابی فريفته 
  دلا به موج بلا، سينه زن، که گر شکنی
  ١٠٥شکسته زورق افتاده بر کنار خوشست

 مسئول ناصر آقايی.  رفتماواخر خردادماه، ساعت هشت صبح، مانند هر روز به کارگاه
من نيز به روال روزهای گذشته جوابش . ی با من کردبرخورد گرم. کارگاه مرا ديد

کردند، دليلی بر عدم رضايت از من  ی من از او سؤال می کنم اگر در باره فکر نمی. دادم
دادم ولی چيزی که برای او در  ها نشان نمی هر چند روی خوشی به آن. داشت می

. مسائل ديگر زندانیی اول اهميت بود، چگونگی کار کردن در کارگاه بود و نه  درجه
اند و من ديگر حق  ها دستگير شده بچه.  بامداد، تصميمم را گرفتم١٠ تا ٨بين ساعت 

  . ی اين پروژه را ندارم ادامه
 است که در پهلوی ياری ای  قيچی،زنم ها می باف کردم هر برشی که به کش احساس می
ها قدرت  قابله با آنکرد و به من برای م و اين خشمم را دو چندان می. کنم فرو می

به دفتر ناصر . خواهد تا ته جان بدود حالت پلنگی زخمی را داشتم که می. بخشيد می
 رفتم و با خشم و به تندی، لباس کارگاه را در اتاقش از تنم در آورده و به جلويش آقايی

او از تعجب نزديک ! جا کار نخواهم کرد ديگر در اين: پرتاب کردم و با عصبانيت گفتم
دادم  دو ساعت پيش مرا ديده بود؛ بسيار آرام و سر به زير نشان می. بود شاخ در آورد

با عجله . و حالا بعد از دو ساعت، انگار همه چيز رنگ ديگری به خود گرفته بود
. احتمالاً خسته هستی. کنيم بعداً با هم صحبت می! اشکالی ندارد، برو استراحت کن: گفت
فکر کرد شايد خشمی زودگذر است، . ديگر محال است کار کنم! خير: صبانيت گفتمبا ع

... جويی و فته است، شايد نياز به دلشايد با کسی دعوايم شده و يا کسی چيزی به من گ
از همه . مان خراب شود و يک نيروی کار را از دست دهد های بين خواست پل نمی. دارم

  . گران نيز به راه من روندترسيد الگويی شوم و دي بدتر می
 اگر سيامک. قدری دراز کشيدم و به فکر فرو رفتم. تنها در سلول بودم. به بند بازگشتم

 دستگير دستگير شده باشد، اگر پيش از آن جواد دستگير شده باشد و اگر حسن افتخارجو
ند؟ لابد آن مادر با پيک کذايی از من و رفتنم به آي شده باشد، پس چرا به سراغ من نمی

 و حسن افتخارجو لابد بعداً در اين مورد از سيامک. آن خانه صحبت کرده است
 آمده است؟ اگر مرا بردند، چه راستی چه بر سر محمد سلامی. اند نويسی گرفته تک

سؤال کردند که چه کسانی در بند از موضوع مطلع هستند، برخوردی بايستی بکنم؟ اگر 
 وجه امکان سوزاندن  ی اطلاعاتی که داشتم، زنده بودند و به هيچ چه جوابی بدهم؟ همه

دانستم که در اين  کردم؟ راه گريزم چه بود؟ تنها می چه کار بايستی می. رفت آن نيز نمی
 چونما . ن به خود گرفته بودی خونيهمه چيز شکل. شرايط، کار کردن صحيح نيست

رويای لغزان خويش به ماهی "ماهيگيرهايی بوديم که دل به دريا سپرده بوديم و در 
                                                 

  .  فريدون توللی105
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ولی تا . های مرگ صيد کنيم ؛ ما قصد داشتيم زندگی را از دهان خيزاب"داديم شکل می
ای  پاره به کام دريا رفته بودند و من بر تخته... شم باز کردم، سيامک، جواد، حسن وچ

آرام و قرار . شدم سوار بودم و در ميان امواج توفنده هر لحظه به سويی پرتاب می
پذيرش اين . اش را باخته است ی سرمايه ای بودم که همه مانند تاجر ورشکسته. نداشتم

ها چون گلبرگی به دست  توانستم باور کنم که آن آخر چگونه می. درد برايم سنگين بود
به تنهايی اين . ای جز تحملش نداشتم ردی جانکاه بود، ولی چارهد. باد سپرده شده باشند

  : پرسيدم شان می ها و موقعيت ی بچه از خودم درباره. کشيدم درد را با خود به دوش می
  جا آن

  کمی دورتر از ناکجا
  ترا مثل درناها

  اند تا کجاها کوچ داده
  

١٨  
 مسابقه فوتبال بودند که ناگهان ها در حال تماشای بچه. جام جهانی فوتبال در جريان بود

ی اتاق  ی فلزی جلوی پنجره در کنار قفسه. ای مهيب زندان را به لرزه در آورد زلزله
بلندی اين قفسه از کف اتاق تا بالای پنجره بود و برای ممانعت از ديدن . خوابيده بودم

ها به  ياد بچهبا همهمه و هجوم و فر. ها نصب شده بود ی اتاق فضای بيرون، جلوی پنجره
خواستند به سرعت  هراسان و سراسيمه از من می. سمت در بند، از خواب بيدار شدم

ی اول  ای به فکر فرو رفتم و بلافاصله خود را به درون طبقه لحظه. اتاق را ترک کنم
هياهوها به سرعت فرو . قفسه که کنار آن خوابيده بودم، کشيدم و چشمانم را بستم

جای .  معترض من بودند که چرا هيچ اقدامی برای ترک اتاق نکردمها هنوز بچه. نشست
با اين که خواب بودم و از خواب پريده بودم، ولی . تر بود ها امن ی آن من از همه

من در زير يک چهارچوب فلزی بسيار . طلبانه بهترين جا را انتخاب کرده بودم فرصت
 به من در درون قفسه فلزی آسيبی شد، محکم، قرار داشتم که اگر حتا سقف هم خراب می

با اين . جوش داده شده بود ها  امکان برگشتن قفسه نيز نبود، زيرا به پنجره. رسيد نمی
  . ها دست از اعتراض برداشته و آرام گرفتند توضيح، بچه

شما که به راهروی بند هجوم آورده بوديد، مگر قرار بود : خنديدم، گفتم در حالی که می
 وقتی ۶۶سابقاً نيز در اسفندماه . ها يک واکنش طبيعی بود نيايد؟ واکنش آنجا زلزله  آن

. حال صرف شام بوديم ی هواپيماهای عراقی قرار گرفت، ما در   مورد حملهگوهردشت
من به آرامی بلند شدم و در زير چهارچوب در . ها هر يک به سويی فرارکردند بچه

واکنشم در اين . جا بود ترين جا، آن امن.  پناه گرفتيمنفدياریاتاق، به اتفاق مصطفی اس
ی نگاهم به  شايد اين از نحوه. گيرد گونه مواقع بسيار کند است و به آرامی صورت می

ی   هنگام حمله۵٩روزهای قبل از دستگيری، به ويژه در سال . زندگی نشأت گرفته باشد
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دادم و به پناهگاه که غالباً در  راقی نيز من آرامشم را از دست نمیهوايی هواپيماهای ع
توانست قتلگاه باشد تا پناهگاه انسان از  میدر بسياری موارد رفتم که  زيرزمين بود، نمی

های شمالی و زنجانی  بچه. زلزله بخش بزرگی از ميهن را در نورديده بود. گزند حادثه
لاقات مشخص شد تعدادی از آنان، به ويژه در شمال، در اولين م. آرام و قرار نداشتند

  .باريد مصيبت و فاجعه از در و ديوار می. اند بستگان و آشنايان خود را از دست داده
  

١٩  
 لابد پيش خودش گفته بود ناصر آقايی. ای کاری به کارم نداشتند  يک هفته.۶٩تابستان 

  ... و نياز به تمدد اعصاب دارم و ياام که شايد از فشار کار خسته شده
بدون اعتنا به آن .  فراخوانده شدمبعد از ظهر از طريق پاسدار بند برای رفتن به کارگاه

پس چرا : نيم ساعت بعد بازگشت و گفت. چه گفته بود، دراز کشيدم و اهميتی ندادم
من ديگر در کارگاه ! هست که هست: به تندی گفتم!  منتظرت استنرفتی؟ ناصر آقايی

او در موقعيتی نيست که بخواهد مرا . کنم که بخواهد منتظرم باشد يا نباشد کار نمی
  و حسن و جوادبه سيامک. وادار به کار کند و اين موضوع ربطی هم به او ندارد

های  به ياد چشم. کرد ام را دو چندان می انديشيدم و اين در آن شرايط، بی پروايی یم
به "ها که  ای که برای آخرين بار در آغوشش گرفته بودم افتادم، همان سيامک در لحظه

  ".بخشند آوای پلنگان جنگل بکر، خشم سرخی می
گويد با تو کار دارد،   میناصر آقايی: پاسدار مزبور به سرعت بازگشت و گفت

تواند به بند  من با او کاری ندارم، اگر کاری دارد، می: گفتم. خواهد صحبت کند می
به . جالب است او با من کار دارد، من بايد به نزد او بروم: بعد با غرولند گفتم. بيايد

 ديگر نيازی .اين که چه پيش خواهد آمد، برايم مهم نبود. شدت عصبانی و پريشان بودم
 از خود بودم وخسته و درمانده . از همه چيز بدم آمده بود. به نقش بازی کردن نداشتم

کنی؟ برو ببين چه کارت  بابا چرا لجاجت می: پاسدار دوباره باز آمد و گفت. خبرم نبود
گفت، از اين همه سر و کله زدن با  راست می. دارد، اين همه هم ما را اسير خودت نکن

  . م هم خسته شده بودماو، خود
يک سره و بدون تأمل به اتاق .  رفتمعصبانی و غرغر کنان به راه افتاده و به کارگاه

خيلی : تو با من کاری داشتی؟ گفت: به سردی و غيرمحترمانه گفتم. ناصر آقايی رفتم
 ميان خواستی در موضوعی را که می. به تو ربطی ندارد: گفتم! ای رو پيدا کرده

تان را   داشت حکم اعدام"خايه"فقط امام بود که ! قسر در رفتيد: بگذاری، چی بود؟ گفت
اين همه راه مرا آوردی که همين را : گفتم. ها ندارد"  خايه"بدهد، ديگر کسی از اين 

 واردها به تو ربطی ندارد و تو پست قضايی نداری که در اين م بگويی؟ اين صحبت
 بودم که ديگر خواهان ادامه کار کردن نيستم و دلايلش نيز به  ز گفتهقبلاً ني. صحبت کنی

گذارم به  فکر کردی می: گفت. از عصبانيت دهانش کف کرده بود. خودم مربوط است
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هر کاری که مايلی انجام بده و از : بند برگردی؟ برگشتم و پوزخندزنان و به سردی گفتم
کردم، گفتم بار آخرت باشد   را ترک میدر حالی که اتاقش ! هيچ چيزی فروگذار مکن

مثل اين که . ام کردم کمی آرام شده احساس می. کنی و به سالن بازگشتم  مرا صدا می
مان در آن موقع،  نسبت به موضع. آوردم کرد و بايد بالايش می چيزی سر دلم سنگينی می

 که ديگر ای بود ام به گونه تندروی کرده بودم ولی دست خودم نبود، وضعيت روحی
: مان نرسيده بودم که پاسدار بند گفت هنوز به اتاق. توانستم خشمم را قورت دهم نمی
.  مسئول وقت آموزشگاه، منتظرم بودحاج مهدی. بند زده، به دفتر آموزشگاه بروم چشم
مگر کار اجباری است و يا در حکم من نوشته که : کنی؟ گفتم برای چی کار نمی: گفت

محکوميت من همراه با کارکردن است؟ يک موقعی به تشخيص خودم رفتم کار کردم و 
رای چی کار آن روز که کار کردم، کسی نپرسيد ب. دهم کار نکنم حالا تشخيص می

اند؟ صحبت را کوتاه کرد  اره مشتاق شنيدن دلايل کار نکردنم شدهبکنی؟ حالا همه يک می
  . بند بزن و منتظر باش چشم: و گفت

ی اول  در طبقه. ی سوم آسايشگاه بردند بعد از چند ساعتی ايستادن سرپا، مرا به طبقه
 پر زندانيان عادینيز را رسيدند و بقيه  خالی به نظر میها  بسياری از سلول. زنان بودند
 ؛ ارتشاءاق گرفته تا کلاهبرداری و از قاچ؛ از قتل گرفته تا سرقت مسلحانه:کرده بودند

 خوش تغيير و ، دستچون اوين آسايشگاه نيز هم. از توزيع مواد مخدر گرفته تا قوادی
به " مرگ بر خمينی"آسايشگاهی که روزی در آن فريادهای . تحولات زيادی شده بود

د، حالا زدن ها معمول شده بود و پاسداران خود را به نشيندن می  بچه"بخير  شب"جای 
های زندانيان عادی بود که در و  شنيدم، ناله حداکثر صدايی که می. ديگر فروغی نداشت

انگيزی که تحمل انفرادی را  های رقت ها و مويه آورد و گاه گريه ها فشار می ديوار به آن
آمد و  تر، گاهی صدای آوازی حزين می البته از چند سلول آن طرف. کرد مشکل می

ملاقاتم را نيز قطع . نواخت های گوناگون را به زيبايی می ت آهنگديگری که با سو
  و حسنجواد  وحالا ديگر سيامک. فرستادم بر بدشانسی خود لعنت می. کرده بودند

  :گذاشتند ای تنهايم نمی لحظه
  ی شمعجدا شد يار شيرينت کنون تنها نشين ا

  ١٠٦که حکم آسمان اين است اگر سازی و گر سوزی
ها  آن. ای درنگ نکرده بود جواد را چه بگويم که لحظه. چه شور و حالی داشت سيامک

  .حالا گويی در کنج قفس بی بال و پر مانده بودم. هايم بودند به سان پرها و بال
وقتی . کنجه استبرند؟ شايد اين هم يک جور فشار و ش چرا من را به بازجويی نمی

 ريخت پايين و شد، دلم هری می م که به سمت سلولم نزديک میديشن صدای پايی را می
وحشت و اضطرابی که در دل من خانه کرده . يافت ضربان قلبم به شدت افزايش می

ی بالای  يک بار تلاش کردم و خودم را به پنجره. کشيد بود، پيوسته مرا در خود می
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، ای که دو سال قبل نصراالله بخشايی ی سوم بودم، همان طبقه هدر طبق. سلول رساندم
ی در تلاشی نافرجام برای فرار، عزم راسخ خويش را هاشم  و اسداالله بنیحسن فارسی

دائماً تحت ل انفرادی که تلاش آنان برای فرار از سلو. به زندانبانان نشان داده بودند
صعوبت راه، .  بود۶٧ی زندانيان مجاهد در سال  ر روحيهنگ نظر بود، به خوبی نشا

 جای سلول و  - من حضورشان را در جای. آمد عبوری به نظر نمی مانع غيرقابل
ديدم که از طناب تهيه شده از پتوی  ها را می گاه آن. کردم ساختمان آسايشگاه حس می

های   تک سلول- کردم در تک احساس می. آمدند يوار مقابل سلولم به پايين میزندان، از د
تلاش . اند های پيش از مرگ را سپری کرده اين سالن، روزی عزيزترين کسانم لحظه

. اند جا به قربانگاه برده ها را از اين دانستم آن می. ها رابطه برقرار کنم کردم با آن می
شان را بازخوانم، ولی گويا  نت گشته بودم تا آخرين پيامتمام نقاط سلول را سانت به سا

  : گفتم  سپس با خودم می! بردم، نيامده بود کسی به سلولی که من در آن به سر می
  اند آنان که رفته

  رقصان، چو برگ باد
  اند آنان که گذشته

  های دار از دروازه
  دوباره، 
  کنار در،

   شوند در به در نمی
من . ام را بالا نگاه دارم ره خوانی شعرهايی که حفظ بودم، روحيهکردم با دوبا تلاش می
هيچ دارويی . بخشيدم ها التيام می های شعرها عجين شده بودم؛ دردهايم را با آن با سوژه
: روزی انگلس گفته بود. ی اين شعرها نبود تر از زمزمه تر و آرام بخش شفابخش

 و حالا من افتاده بر "خورده و ناکامهای شکست  سراسر تاريخ پوشيده است از جنبش"
های شکست خورده و  سراسر تاريخ پوشيده است از تلاش:  گفتم کف سلول، با خودم می

  .ناکام
  ... هايی که گشودم و نسيمی نوزيد چه پنجره
  ها ی جنگل هايی افروختم از همه چه هيمه

  زمين را به اجاقی بدل کردم و خورشيد را به کبريتی
  م از سردی و هنوز دستان

  .لرزند چون بيدکی در توفان، می
  



  
  
  

  زندگی در ميان زندانيان عادی

مرزبندی با عنصر خود فروخته؛ نرد دوستی ريختن با قربانيان اجتماع؛ 
حسن اعتماد عمومی نسبت به من؛ هندوی باهوش؛ داريوش قربانی 

 اختصاصی و حمام؛ استخرها؛ بيگاری  جنگ؛ زندگی جمعی در ميان عادی
  ...و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ايست گاهی زندگی قصه  
خوانی پير آن را که قصه  

خواند ای در گذرگاه جهان می با ساز کهنه  
ايست گاهی قايق شکسته  

 که با خشمی جانفرسای
راند ی درياها می بر سينه  

...چيز عجيبی در کوله بار زندگی نيست  
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١  
در . های آن دربسته بودند اتاق.  آموزشگاه منتقل کردند١مرا به سالن ديری نگذشت که 

به .  تعلق داردهای زندانيان فهميدم که سلول به زندانيان عادی اتاق که باز شد، از قيافه
های زندانيان عادی  قوانين سلول. ها نه چندان گرم، تحويلم گرفتند گرمی سلام گفتم و آن

دانستم و به همين دليل قواعدشان را مراعات کرده و به احترام آنان،  به خوبی میرا 
 نام يکی از آنان که بالای اتاق نشسته بود و حميد سليمانی. کنار در ورودی اتاق نشستم

:  سال؟ گفتم٢: گفت!  سال٩: ای؟ گفتم داداش چند وقت است دستگير شده: داشت، پرسيد
خودش را ! بله: سياسی هستی؟ گفتم: خودش را جمع و جور کرد و پرسيد ! سال٩ ،رخي

اش برخاست و به اصرار مرا به بالای اتاق   جمع و جور کرد و از روی تشکچهبيشتر
آخر سر دو نفر از آنان . جا جايم خوب است، افاقه نکرد هرچه گفتم که من همين. خواند

 جايم  مرا به بالای اتاق بردند و در کنار حميد سليمانیآمده و ساکم را برداشته و با زور
خرج  شدم هم. جا دعوت کرد او در حالی که از جايش بلند شده بود، مرا به آن. دادند

  . خرج بودند  و پنج نفر ديگر که با او همحميد سليمانی
 تقسيم اوغذا را . ی زندانيان سياسی آشنا بود دار بود و با مقوله قه سابحميد از زمان شاه

سفيد يک قوم يا قبيله  مانند ريش. دار بودنش احترامش واجب بود به خاطر سابقه. کرد می
موقع شام، حميد حاضر به تقسيم غذا نشد و با اصرار او و انکار من، . کرد عمل می

ه با کوتاه آمدن من، قضيه فيصله پيدا کرد و من همه منتظر تقسيم غذا بودند که بالاخر
ی جالب توجه اين بود که حميد به هيچ وجه من را رقيب خودش  نکته. شدم مقسم غذا
گذشت که تمامی مناصب او  هنوز چند ساعتی از حضورم در اتاق نمی. کرد احساس نمی

ورده بود، محروم های اجتماعی که به دست آ ی موقعيت را اشغال کرده بودم و او از همه
شد و  قدم می ی موردها پيش تر، اين خود حميد بود که در همه از همه مهم. شده بود

چرا که . معلوم بود دلی بزرگ دارد و فهمی عميق. کرد مواضعش را به من پيشکش می
ی  های سياسی و در بحبوحه دارترين جريان ترين و سابقه گاه در پيشروترين و انقلابی

در . افتد جايی قدرت، بدون خون و خونريزی اتفاق نمی نقلابی نيز اين جابهنبرد و رزم ا
فکری نيز  رأيی و هم دلی و هم همبلکهچ کدورتی در بين نبود صورتی که حالا نه تنها هي

  .در ميان ما بود
  
٢   

ی  در بدو ورود به اتاق متوجه شدم احمد، يکی از زندانيان بريده و خائن که سابقه
دليل حضور او در اتاق را .  را داشته، در ميان افراد اتاق استمجاهدينهواداری از 

جا  ای بود به آن  اين که دو هفتهرغم علی. جايش تقريباً کنار در اتاق بود. دانستم نمی
ی افراد  همه. منتقل شده بود، ولی ارتقايی نيافته بود و کماکان جايش نزديک در اتاق بود

کردم اثر مخرب حضور يک  سعی می. خواندند فروشش می از او داشتند و آدم خونی  دل
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باعث سرافکندگی است که يک زندانی . بريده و خائن سياسی را در ذهن آنان کم کنم
هايم را هر چه  بايد مرزبندی.  خبرچينی و سعايت کندسياسی بر عليه زندانيان عادی

کنم تا حدی  فکر می. شد ورت بايکوت او بيش از پيش احساس میضر. کردم تر می سخت
توانست   کسی نمیگاه هيچدر اين زمينه موفق شده بودم، ولی بدون شک اثر منفی آن را 

برای من : خرج با او بودند، گفتم هايی که هم به حميد و ديگر بچه. تماماً از بين ببرد
 غذا بخورم، همه در نظر من يکسان کند کجای سفره بنشينم و با چه کسی فرقی نمی

غذا نخواهم شد و حتا در مقابل او نيز نخواهم  هستند و مورد احترام، تنها من با احمد هم
گونه که گزارش دادن يک  گی داشت، همان گويا چنين برخوردی برايشان تاز. نشست

نديده اين طورش را ديگر ! زندانی سياسی عليه زندانيان عادی برايشان تازگی داشت
روز اولی که به هواخوری رفتيم، به اطلاع احسان که سابقاً از قهرمانان . بودند

دووميدانی قزوين بوده و حالا به مواد مخدر اعتياد داشت، رساندم که اگر احمد واليبال 
  . احمد از بازی کنار گذاشته شد و من به بازی برگشتم. بازی کند، من بازی نخواهم کرد

  
٣  

 هم سلول بودم، احساس ناراحتی نداشتم که هيچ، بسيار  زندانيان عادیاز اين که با
توانستم روی  ی خوبی بود و هم اگر خيلی ادعا داشتم، می هم تجربه. خرسند نيز بودم
ها را   حضور خود در ميان آنگاه  هيچ. ی ارزنی تأثير مثبت بگذارم آنان به اندازه

،  و خمينیديدم و برخلاف شايد اکثر زندانيان سياسی زمان شاه د نمی برای خو"تنبيهی"
 بيشترکردم چرا که شناخت من را نسبت به دردهای اجتماعی  از آن استقبال نيز می

. ها به کمکم آيد توانست در سربزنگاه شدم که می ای برخوردار می کرد و از تجربه می
سفره ما  هايم که هم  هم جمع شديم، به محمدرضا يکی از هم سلولیشب اول وقتی دور

های نظامی و يا نهادهای به اصطلاح انقلابی  ی کار با ارگان سابقه آيا تو: بود، گفتم
در حالی که زبانش بند و چشمانش از . آورد رژيم را داری؟ از تعجب داشت شاخ در می

، کردم شروع به صحبت می آن شب هر گاه !آری:  بريده گفت- حدقه در آمده بود، بريده
بالاخره دوام نياورد و آخر . او سراپا گوش بود و نگاهش به من حاکی از مهر و محبت

از نوع نماز خواندنت و هم از :  بودم؟ گفتم"نهادی"از کجا فهميدی : شب از من پرسيد
  . تات است وهم از اتهام روی پيشانیای که  جای پينه

های جنگ جنگيده  ها در جبهه هيکل تنومندی داشت و مدت. لحانه بوداتهام او سرقت مس
بعد از جنگ، خود را سرخورده يافته و عمر خود را باطل شده ديده بود و با . بود

اتهام ديگر چه : گفت. همدستی تعدادی از دوستانش، به سرقت مسلحانه روی آورده بود
 از همه ربط بيشتراتفاقاً : ؟ گفتمی من ربطی دارد به حدس و گمان تو نسبت به سابقه

من . داشتن و فراهم کردن سلاح، چندان راحت نيست: گفتم. مشتاق شنيدن بود! دارد
دهند  های مسلحانه را کسانی تشکيل می  درصد باندهای سرقت٨٠کنم بيش از  گمان می
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نان اند و يا به نوعی با آ  رژيم بوده"انقلابی"های نظامی و به اصطلاح  که در نهاد
هايم را تأييد کرد و در خلال  وی گفته. ی تهيه سلاح اند، لااقل در زمينه ارتباط داشته

های کرج، زندانی درست   در يکی از باغباندی از فرماندهان سپاه: هايش گفت صحبت
جا   افراد متمول را دستگير کرده و به آن،های واقعی  کرده بودند به شکل بازداشتگاه

فرد دستگير شده، بدون اطلاع از چگونگی کار، بعد از طی کردن . کردند ل میمنتق
سپس با او . شد دوران بازجويی و مراحل قضايی و دادگاه ساختگی به اعدام محکوم می

شد که در ازای پرداخت مبلغ بسيار کلانی و با  تماس گرفته شده و به او پيشنهاد داده می
اگر در . م، حکم را شکسته و وی را آزاد خواهند کرداعمال نفوذ در سيستم قضايی رژي

بلکه ريشه در . مورد بالا به خوبی نگريسته شود، اين تنها يک کلاهبرداری ساده نيست
اگر اين روال در دنيای واقعی وجود نداشت . سيستم قضايی و حکومتی يک کشور دارد

ی اين  استفاده ان سوء امکگاه هيچو روابط حاکم بين مردم و دولت به آن شکل نبود، 
 سيستم قضايی رژيم و مراحل دادرسی نشانگرروال فوق، در واقع . چنينی وجود نداشت

افراد فوق : او گفت. کردند آن بود که افراد دستگير شده نسبت به درستی آن ترديد نمی
ی  جا به کارشان رسيدگی شده است و به هيچ وجه اجازه آباد بوده و در همان در عشرت

  .اند اخبارش را به مطبوعات ندادهدرج 
  
۴  

بعد از اين که يکی ازدادياران زندان برای پرس و جو از وضعيت افراد اتاق به سلول 
ها نسبت به   يکی در حضور جمع  با افراد اتاق صحبت کرد، اعتماد آن- ما آمد و يکی

تماد های کوتاه و قاطع من و تسلطم در برخورد با او، حس اع جواب.  شدبيشترمن 
ها با من   آن اگر در تنهايی و به دور از چشم. کرد  آنان را نسبت به من جلب میبيشتر

های من از نظر آنان اين  يکی از جرم. دادم ای ديگر پاسخ می کرد، به گونه برخورد می
ظاهراً من بايد اين سؤال را : من در پاسخ سؤال او گفتم.  سال است زندانم٩بود که چرا 
:  شدمرم من و پوزخندزنان به او يادآوربينم همين شده يکی از موارد ج یبکنم، ولی م

ای  چرا کاری نکرده: گفت . دانستم منظورش چيست به خوبی می. من ده سال حکم دارم
  ای؟   در زندان به سر بردههمچنانها آزاد شوی و  که در خلال اين سال

اند؟ من نيز آن  چرا آزادت نکرده: ندبعد از برخورد داديار، چند نفر از آنان به نجوا گفت
اين کار را نه . ها رفته بود، توضيح دادم  بر بچه۶٧م تابستان عا چه را که در خلال قتل

. دادم ای که از فرد داشتم، انجام می در جمع اتاق که بصورت انفرادی و بسته به ارزيابی
ين زمينه را دارا بود و بيشتريجی داشت، گری و بس ی سپاهی اتقافاً محمدرضا که سابقه

بدون هيچ پروايی با اعتماد کامل . گفتم، بود چه که می ترين فرد برای درک آن مستعد
من اعتمادم را از . زد صداقت در نگاهش موج می. گذاشتم موردها را با او در ميان می

در اولين برخورد نگاهی که . کنم کنند، کسب می ته چشمان افراد، هنگامی که نگاهم می
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اين چيزی بود که او در نگاه . تواند اعتمادم را کسب کند  نمیگاه هيچمرا جلب نکند، 
  . اول، موفق به کسب آن شده بود

  
۵  

وی اهل . داشتنی بود داريوش يکی ديگر از افراد اتاق، يک بسيجی بسيار ساده و دوست
به انگيزه دفاع از ميهن . وردآ ی سياست چيزی سر در نمی سليمان بود و از مقوله مسجد
از رفتار و نگاهش پيدا بود که به شدت خودش را به من . ها جنگيده بود ها در جبهه سال

جنگی که .  بودنداو و برادرش قربانيان جنگ ضدميهنی خمينی. کند نزديک احساس می
 بود و ١٠٧"جیمو"خودش . توانست به راحتی متوقف شود ی آن می های اوليه در سال

، های محسن رضايی به اتفاق خواهرزاده. برادرش بدتر از او معلول نيز شده بود
   پاسداران رژيم که از قضا آنان نيز مسجدسليمانی بودند، خود را پاکفرمانده وقت سپاه

البته . ن جنگی آن بزنندگيری از رژيم و ماشي گيرند دست به انتقام باخته ديده، تصميم می
  . کرد هايی استفاده نمی هايش از چنين واژه  در صحبتگاه  هيچاو 

 پر زده -  پرنشان در مقابل چشمانشاناز درس و مشق بازمانده بودند، بهترين دوستا
بودند و خودشان با جسم و روحی مجروح و دردکشيده، به ميان اجتماعی بازگشته بودند 

به هر دری زده بودند و .  و در اين ميان هيچ پناهی نداشتندکه با آن غريبه بودند
گيری جمعی، تلاش کرده بودند هر طور شده دق  در يک تصميم. ای نگرفته بودند نتيجه
ی کانتينرها و انبار مهمات پادگان سپاه  آنان کليه. شان را سر رژيم در بياورند و دلی
ای  جره، به آتش کشيده و خود از نقطهرا با جاسازی مواد منف) يا مسجد سليمان(اهواز

ها به  ها صدای انفجار موشک تا ساعت: گفت خودش می. دورتر شاهد ماجرا شده بودند
. ديدم دليلی برای رد ادعاهايش نمی. کشيد رسيد و آتش از همه طرف زبانه می گوش می

جا نيز  آن. روند آنان سپس به تهران آمده و به مرکز سپاه در خيابان قصرفيروزه می
شان را به خوبی به  سبب دستگيری. زنند  را برداشته و به در و ديوار میماشين شمخانی
داريوش .  به دادگاه رفته بودندآباد بازجويی شده و در اوين ها در عشرت آن. خاطر ندارم

درهم ريخته بود و به شدت . منتظر دريافت حکم بود و از سرنوشت بقيه اطلاعی نداشت
چه که در توان داشتم،  کردم در کمک به او، از بذل آن سعی می. نياز به کمک داشت

  . دانستم علاقه و محبتم را چگونه به او عرضه کنم نمی. دريغ نکنم
  
۶  

ی  ی اتاق در هم ادغام شد و ما همه شديم يک سفره چندی نگذشته بود که چند سفره
مشاور حقوقی افراد اتاق هم . ی جمعی راهی نبود ه سفرهبزرگ بدون احمد که او را ب

توانستم کمک  ی همه خبر داشتم و در هر رابطه تا آن جايی که می از پرونده. بودم
                                                 

  .شد های انفجار قرار گرفته و آسيب ديده، گفته می ع موج   به شخصی که در جنگ در شعا107
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زيع مواد  و تو"اصغرخوفناک"ياری با  از قاچاق سکه گرفته تا همکاری و هم. کردم می
 به تنهايی صحبت کرده يک چندين بار با من حداقل هر... مخدر تا سرقت مسلحانه و

  . بودند و مسائل ريز پرونده شان را بازگو کرده بودند
  
٧  

هنگامی که مسئوليت يکی از بندهای زندان قصر را . مان بود يک زندانی هندی در ميان
ستی با آنان متهم مدوی به ه. کنند نی افغانی فرار میبه عهده داشته، تعدادی زندا

ی تريلی بود و  راننده. مقاديری هروئين دستگير شده بودبه خاطر همراه داشتن . شود می
پيش از انقلاب مدتی در ايران به سر برده بود و در جريان انقلاب، آن طور که خودش 

 بعد از انقلاب به هند بازگشته بود و مدتی در. مدعی بود، اموالی را به دست آورده بود
رسی را به خوبی ولی با لهجه صحبت فا. کار قاچاق انسان از هند به ايتاليا فعال بود

ها تعريف کرده  های فارسی مطرح در اتاق را او برای بچه کرد و تقريباً تمام جوک می
ها را به خوبی  فرهنگ آخوند. به لحاظ فرهنگی هيچ تفاوتی با ديگران نداشت! بود
  . شناخت می

شف شده، ندارد؟ ات تناسبی با مقدار هروئينی که نزد تو ک پرسيدم چرا حکم محکوميت
در دادسرای پل رومی، وقتی مرا : آميزی بر لب داشت، گفت ی شيطنت در حالی که خنده
 ی مسلمانان هند هستم و برادرم از مجاهدين  بردند، گفتم که در زمرهبه نزد حاکم شرع

مانان، قربانيان دولت حاکم در واقع ما مسل. "کفار هندو"کشمير است و درگير جهاد با 
های حاصله از ظلم و جور هندوها و مشکلات دوری از  به خاطر رنج. هندوها هستيم

ام و هروئين کشف شده نيز به  وطن و خانواده، به استعمال مواد مخدر روی آورده
. "مخ حاکم شرع را زده بود"به قول خودش ! ی شخصی بوده است منظور استفاده

:  رو به من کرد و برای مطمئن شدن نسبت به مسلمان بودنم، پرسيدآن احمق: گفت می
پس از !  رکعت١٧ درنگ گفتم که شبانه روز چند رکعت نماز بايستی به جای آورد؟ بی

سپس دستور داد حمد و سوره را بخوانم، از . های نماز را پرسيد و پاسخ دادم آن وعده
 دين و فروع دين چندتاست؟ پاسخ دادم، سرانجام پرسيد که اصول.  خواندم رااول تا آخر
  . ديگر دليلی بر رد مدعاهايم نداشت. قانع شد

کرد که من هندو  گوساله به اسمم نگاه نمی: رفت، گفت در حالی که از خنده ريسه می
تعجب کرده . گفت ها را نيز بلافاصله می ی جالب آن که او جواب تمام سؤال نکته! هستم

قبل از رفتن به دادگاه، همه را حفظ : گفت خودش می.  کجا داردبودم اين اطلاعات را از
چند بار به من قول داد که در صورت آزادی مرا به خارج از کشور خواهد  .کرده بودم

هاددهندگان لااقل ی پيشن کليه. اين پيشنهاد را چند نفر ديگر نيز در اتاق به من دادند. برد
اين که بعدها . کردند از صميم قلب عنوان میکردن چنين لطفی، آن را به هنگام مطرح 

با توجه به . چقدر ممکن بود اين مسئله رنگ حقيقت به خود بگيرد، مشخص نبود
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چرا که . کردم ها جدی برخورد نمی های آن مسائلی که پيش آمده بود، من زياد با پيشنهاد
ديدم  مان می سلولآن قدر درد در . ديدم انداز آزادی را برای خودم نمی به هيچ وجه چشم

زمانی که : ها برايم تعريف کرد يک شب، يکی از بچه. که درد خودم فراموشم شده بود
. کشيدند، من در سلول انفرادی آسايشگاه بودم  را از آب بيرون میجسد رضا شيرزاديان

وقتی ديدم . دمبا شنيدن سر و صدای داخل محوطه، خودم را به سختی بالای پنجره رسان
اند و حالا دارند  آورند، فکر کردم يک نفر را شکنجه کرده يک جنازه را از آب در می

او از تنهايی سلول و آن چه که در بازجويی ديده بود و . کشند اش را از آب بالا می مرده
ی وحشتناکی را  مهغديد، مل های سلول انفرادی می کرهلای کر تصاوير گنگی که از لابه

ام  های متوالی خواب از کله نزديک بود از ترس سکته کنم و شب: گفت می. ه بودساخت
  . پريده بود

او کارمند دولت بود و به تازگی . ها ی بچه ی خنده يکی از افراد اتاق هم شده بود سوژه
به علت . ازدواج کرده بود و به علت فشار مالی، به سرقت مسلحانه دست زده بود

ی کلتش که زير پيراهن پنهان کرده بود،  ی، به هنگام فرار اسلحهتجربگ گری و بی ناشی
  . افتاده و بعد هم دستگير شده بود

  
٨  

کاری را گلها  ی زندان را تميز و باغچه محوطه. بردند روزها آنان را به بيگاری می
روزی . ماندم شدند، در اتاق تنها می من در مدتی که آنان به بيگاری برده می. کردند می
کردم که بعد از اتمام کار، به حمام  اگر جای شما بودم، لااقل تقاضا می: ها گفتم  آنبه

شان را برای کار خواندند، هيچ کدام  فردای آن روز وقتی اسم. بروم و دوش بگيرم
احساس کرده بود که امتناع .  آمدبلافاصله حاج مهدی. حاضر به رفتن به سر کار نشدند

ی آنان از رفتن به سر کار، زير سر من است و احتمالاً يک حرکت اعتراضی جمع دست
در برخورد با يکی دو نفر اول، متوجه شد که آنان . از سوی آنان شکل گرفته است

حاج مهدی بلافاصله با . خواستار رفتن به حمام بعد از بازگشت از کار روزانه هستند
از فردای آن روز، بعد از اتمام . ل شدشان موافقت کرده، قضيه به سادگی ح خواسته

هر وقت حال داشتم، من هم  با . داد کار، پاسدار بند، نيم ساعت وقت حمام به اتاق می
  . رفتم ها به حمام می آن
  
٩  

 برده اوايل شهريور، بعد از ظهرها ساعت هفت شب نوبت اتاق ما بود که به استخر
 مند  کردند، برای مدت کوتاهی از اين امکان بهره  میکسانی که در زندان کار. شويم
ها به پاسدار مسئول  از طرف آن. خواستند نفری ده تومان نيز بگيرند می. شدند می

کنند و آن وقت بعد از ظهر برای رفتن به  ها مجانی کار می صبح اين: دريافت پول گفتم
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عباس . رويم پولی باشد، ما نمیی افراد اتاق گفتند که اگر  استخر بايد پول بدهند؟ همه
من ! عيبی ندارد، نيازی نيست پول بدهيد:  يکی از مسئولان آموزشگاه آمد و گفتفتوت

همراه با . به هنگام باربردن مرغ بودم و به هنگام پريدن، شترشده بودم شتر مرغ؛ 
گرفت، برخوردار  علق میها ت رفتم، ولی از امکاناتی که به آن ديگران به بيگاری نمی

  . ای داشتم، ولی هنوز ملاقاتم با خانواده قطع بود دغدغه زندگی تقريباً راحت و بی. بودم



  
  
  

  حقايقی تلخ

 نظامی کردن ؛ عنصر بريده؛٢ملاقات در دادياری؛ بازگشت به سالن 
ان ؛ حماقت صدام؛ ميهمانهای اجتماعی؛ بازديد ديپلماتيک از اوين عرصه

  ...جديد اوين و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 و زندگان ما
 که وارث زخمند و تنهايی

وجوی کليدی به جست  
ی خويش برای دل بسته  

دوند از اين کهکشان می  
 به آن کهکشان

...چرخند و در اين دايره می  
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١  
جا قبل از رفتن به نزد داديار،  در آن.  زدند و به دادياری بردنديکی از روزها مرا صدا

ر راهرو با يکی از زندانيان زن در حال صحبت بودم، پاسداری که معلول بود و در د
او . ی موضوع شد ولی من زير بار نرفتم کرد، متوجه  رئيس زندان کار می"پيشوا"اتاق 
  اطلاع دو تا سيلی و يک لگد با پای سالمش به من زد و موضوع را به ناصريان- يکی
در .  به راحتی از موضوع گذشت و من را به داخل اتاق بردتعجب کردم، ناصريان. داد
ها تنها   مرا نزد آنناصريان. جا متوجه شدم که مادر و پدرم در دادياری حضور دارند آن

کنی؟  ار میدر بند چه ک: سراسميه پرسيد. مادرم حالش اصلاً خوب نبود. گذاشت و رفت
مهم نيست، : گفتم. مان خواند  يک گزارش بلند بالا در رابطه با تو را برایالان ناصريان

حدس . موضوع را مهم نگرفتم. ام ها، در زندان زياد مواجه شده با اين دست گزارش
ی همکاريش با پاسداران  ی که شائبه و يا يکی از کسانغازيانی ملکیزدم ابراهيم  می
  .رفت، گزارشی عليه من داده باشند می

اولين سؤالش اين . روی ما نشست  بعد از يک ربع به داخل اتاق آمد و روبهناصريان
مگر در حکم من نوشته که محکوم به کار کردن : کنی؟ پاسخ دادم چرا کار نمی: بود

: ندان آمده که زندانی مجبور به کار کردن است؟ گفتهستم؟ يا مگر در ضوابط ز
درست به همان دليلی که پذيرفتم، امروز نيز : گفتم. توخودت کار را پذيرفته بودی

 ناصر آقايی. آورند هر روز يک الم شنگه سر ما در می. ی آن ندارم تمايلی به ادامه
مگر شما ضابط قانونی نيستيد؟ کدام . گيرد شود مقام قضايی و برای ما تصميم می می

خلافی را مرتکب شدم که هم به انفرادی و هم به مجرد و هم به ممنوعيت ملاقات 
  محکوم شدم؟ 

اش  اندازی اين انفرادی ديده است، به همين دليل وقتی می: رو کرد به پدرم و گفت
جا   بند عمومی، آناندازيش مجرد ديده است، وقتی می. جا برايش بهشت است مجرد، آن

ها آمده است،  اند و اين بلاهايی که سر اين ها بوده اين جاهايی که اين. برايش بهشت است
اگر . ها آدم بشو نيستند ولی اين. اگر سر هر موجود ديگری آمده بود تا حالا آدم شده بود

 ی پدرم احساس کردم برق شعف و شادی در چهره. ها بود، آب شده بود سنگ جای اين
  ی سياسی نداشت و با هر گونه اصلاً انگيزه. اش جا به جا شد درخشيد و در صندلی

 حرفی زده بود که او ی سياسی هم مخالف بود، ولی مغرور بود و حالا ناصريان مبارزه
  . احساس غرور و سربلندی کند

دم شدی ديگر؟ هنوز پاسخی نداده يعنی آ:  بلافاصله رو به من کرده و گفتناصريان
رفت و گزارش کذايی را که برای پدر و مادرم خوانده بود، ! صبر کن: بودم که گفت

. شد رفت، بر ميزان تعجبم افزوده می هرچه جلوتر می. آورد و شروع به خواندنش کرد
 به اين طرف ۶٧های من از هشت مرداد   مربوطه تلاش کرده بود که فعاليتگزارشگر

 و توضيح  گوهردشت٢او، از ورود من به سالن. همراه با ذکر جزئيات آن بيان کندرا 
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بردم، شروع کرده و به نقش من در مراسم  اين که به علت تنبيهی در انفرادی به سر می
گاه،  آموزش۶ در بند و به ويژه در سالن ۶٧م عا هايم بعد از قتل غدير، مسئوليت عيد

ی که در عمليات فروغ اکبرعلائين  با علیهای مشترک من و نصراالله مرندی تماس
 بسياری همچنينبرد و   زير اعدام به سر می٢ دستگير شده بود و در سالن جاويدان

ر گزارشش تقريباً از چيزی فروگذار نکرده متوجه شدم د. مسائل ديگر اشاره کرده بود
 در ناصريان. آورد، نوشته بود چه را که اطلاع داشت و يا به خاطر می هر آن. است
شوی کار چه کسی است و از  اگر ادامه دهم، متوجه می: ای متوقف شد و گفت نقطه

مان باشد و امکان   افراد اتاقدهنده بايد از ميان کردم گزارش احساس می. خواندن بازماند
مان بوده باشد که از قضا   در سطح اتاقاردیی گزارشش در رابطه با مو دارد ادامه

ولی اين تنها يک حدس و گمان بود . اش را بر من آشکار کند توانست، هويت نويسنده می
  . توانستم روی آن تأکيد کنم و نمی

شد رويش مانور داد  ای که می تنها نقطه.  که چيزی بگويم رويش را به من کردناصريان
شروع کردم به جوسازی و به دروغ . و سکوت را شکست، مسئوليت نظافت و بند بود

دانيم به کدام ساز  ما نمی... اند زشگاه به مسئوليت بند گماردهمن را مسئولان آمو: گفتم
ه از انجام دستور ما سرپيچی گفتيد ک کردم، می اگر مسئوليت قبول نمی. شما برقصيم
. اند ها را برايم رديف کرده ام، اين الم شنگه و اين گزارش حالا هم که پذيرفته! کرده است
 در حالی که پوزخندی به لب داشت و پيش پدر و مادرم نيازی به پرده پوشی ناصريان

ها  د، اول از همه، مسئول بنداگر تقی به توقی بخور: ديد، با لحنی استهزاآميز گفت نمی
ها را که از قضا همگی  ی مسئولان بندهای مارکسيست  همه۶٧سال . کنيم را آويزان می

البته او ادعاهای دروغ نيز زياد ( بالای دار بودند، خودم کشيدم با من دوست نيز 
  ). کرد می

 شاخ در ها عادی بود ولی پدرم و مادرم از تعجب داشتند برای من شنيدن آن گفته
شان قاتلی  مقابل. شنيدند، باور داشته باشند چه که می توانستند به آن اصلاً نمی. آوردند می

ديدند که به راحتی آب خوردن، مدعی بود که دوستانش را خودش کشيده است به  را می
 از من سؤالی اردی ديگر مو ترفندم باعث شد که در باره! زند بالای دار و قهقهه هم می

 دوباره قضيه کار نکردن را پيش کشيدم و ناصريان.  موضوع منحرف شودنکند و
ات نيز به شکل  ی آينده، ملاقات شوی و از هفته به بند سابقت برگردانده می: بالاخره گفت

  . عادی خواهد شد
و يا حتا  های ناصريان سعی کردم از صحبت تمام مدتی که در دادياری بودم، در
 ی موضوع اصلی ذهنم که همانا دستگيری سيامک های او خبری و يا نشانی در باره نگاه

ها بازجويی و برخورد  بعد از سال.  بود، بيابم ولی چيزی دستگيرم نشد و حسنو جواد
  . که دستش را به راحتی رو کندتر از آن بود  با زندانيان، پيچيده
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٢   
 و از  معاون امنيتی و انتظامی سابق اويندر راه بازگشت به آموزشگاه، مجتبی حلوايی

 را ديدم که برای چاق سلامتی ۶٧م زندانيان سياسی در سال عا های قتل ترين چهره فعال
های قديمی اوين و از مسئولان کشتار و  وی از چهره. ه اوين آمده بودبا ديگر جانيان ب

وی . از زمانی که به اوين منتقل شده بوديم وی را نديده بودم.  بود۶٠ی  ی دهه شکنجه
خوش موجی از م زندانيان، اوين دستعا بعد از قتل.  از زندان رفته بود۶٨در بهار 

 که  رئيس زندان، محمد خاموشیسيدحسين مرتضوی. شدتغييرات در سطح مديريت 
 م را داشت به همراه مجيد قدوسیعا  از زندانيان در خلال قتل مسئوليت گرفتن مصاحبه

دليل .  را ترک کرده بودند، اوين۶٧آويز کردن زندانيان در کشتار  مسئول اجرايی حلق
به ويژه مجتبی که از وضعيت مالی خوبی نيز در آن دوران . اين کار بر من معلوم نشد

.  به کار مشغول شده بود خرداد١۵او که سواد چندانی نداشت در بنياد . برخوردار نبود
 بود که بعد از اتمام جنگ، اين مسيری.  شده است"جهانچای "بعدها شنيدم از مسئولان 

ها  آنان به عنوان مدير شرکت. کردند بسياری از فرماندهان جنگ و جانيان اوين طی می
بخشی از . گرفتند السکوت می های مهم مشغول به کار شده و از اين راه حق و کارخانه

به .  در گمرگ مهرآباد مشغول به کار بودند از جمله محمد خاموشیجانيان دادستانی
عنوان حافظان حقوق ملت، نظارت بر يکی از درهای خروج و ورود ميلياردها دلار 

درست مثل اين که پول را بدهيد به دزد تا به . های کشور را به عهده داشتند سرمايه
اموال آنان را ريختند و امروز  آنان تا ديروز خون خلايق را می. دست صاحبش برساند

  .بردند نيز به يغما می
برد و شرايط جامعه تغيير کرده بود و لاجرم  کشور در دوران پس از جنگ به سر می

رژيم در صدد انبساط خود . شد های اجتماعی، به شدت احساس می امکان بروز حرکت
ها بود  سال. شده بود شروع  کذايی رفسنجانی"سازندگی"بود و در همين رابطه، دوران 

های جنگ و نهادهای نظامی مشغول به کار بودند و حالا  نيروهای رژيم در جبهه
شان به  شان کاری کرده و از پيوستن داشتن نگه   مسئولان رژيم بايد برای ساکت

ين تهديد از سوی بيشتر. کردند گيری می های اعتراضی و اجتماعی پيش حرکت
اولين اقدام رفسنجانی، سهيم کردن آنان در . شد  پاسداران احساس میفرماندهان سپاه

های نان و آب دار  ها در طرح مشارکت آن.  بود"سازندگی"ی  خوان يغمای پروژه
. السکوتی بود از سوی محافل قدرت رژيم به اين باندهای نظامی سازندگی، حق
های مختلف که غالباً صوری  تاندازی شرک رتبه سپاه، با تشکيل و راه فرماندهان عالی
ی  های عمرانی نداشتند، برنده ای در انجام پروژه گونه تخصص و تجربه  بودند و هيچ

های  تری به شرکت های نازل ها را به قيمت شدند و بعد پروژه های دولتی می مناقصه
ها از اين طريق سودهای سرشاری را نصيب  آن. کردند ديگر و دست چندم واگذار می

تعداد ديگری از فرماندهان پاسدار، در نهادهای مختلف از جمله بنياد . کردند  میخود
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 و ديگر بنيادها و نهادهای ريز ، تربيت بدنی، وزارت ارشاد، راديو تلويزيونمستضعفان
ی نهادهای  کار شدند و جو نظامی و حاکميت نظاميان را در همهو درشت، مشغول به 
، ی سياستی که رژيم شاه ی گسترده  اين چيزی نبود جز ادامه١٠٨.اجتماعی گسترش دادند

  .  مبادرت به اجرای آن کرد۵٠ی  به ويژه در دهه
های گوناگون  در آن دوران، رژيم شاهنشاهی نظاميان بازنشسته را در ادارات و سازمان

. کرد مأمور به خدمت می... دولتی از تربيت بدنی گرفته تا شيلات و انجمن شهر و 
 رياست تربيت کاشانی  رياست شيلات، تيمسار علی حجتبرای مثال تيمسار رياحی

د را ، رياست شورای شهر تهران، تيمسار محمود نعيمی، تيمسار رشيد نادرخانی١٠٩بدنی
 آباد، تيمسار پرويز خسروانی عضويت در اداره طرح و برنامه و تقسيم اراضی عباس

های  تگروهی از نظاميان رژيم شاه به پس. را به عهده داشتند... رياست باشگاه تاج و 
گروهی . شدند های رژيم در خارج از کشور منصوب می خانه سياسی و کار در سفارت
های سياسی و سفيرکبيری  های نظامی بودند و گروهی ديگر پست از اين نظاميان رايزن

ها را نيز به  های استانداری بعضی از استان  نظاميان پستهمچنين. را به عهده داشتند
 که پس از ه سپرده بودند، از جمله سپهبد اسکندر آزمودهی نظاميان بازنشست ه عهد

بازنشستگی چندين سال معاون وزرات دارايی و رئيس کل گمرکات کشور بود و در 
 نيز در ارتشبد شفقت. شرقی رسيد  به استانداری آذربايجانی جمشيد آموزگار کابينه
  .ای به استانداری رسيد دوره

های روشن، هر از چند گاهی با  پوشی بر اين واقعيت های سياسی با چشم متأسفانه گروه
: شدند مدعی می...  پاسداران وانتشار ليست اسامی تعدادی از فرماندهان نظامی سپاه

 و اين مهم را از علائم ويژه ١١٠!اند داشته" ريزش "عناصر زيادی از سپاه پاسداران
. کردند الوقوع آن معرفی می  رژيم و سقوط قريب"ازهم پاشيدگی" و "ازهم گسيختگی"

های پايينی  ها و به ويژه در ميان لايه نيروهای آن" ريزش"البته اين به معنی نفی 
 ميليون جمعيت ٧٠از ولی رژيمی که بر کشوری با بيش . ها نيست پاسداران و بسيجی

حاکم است و اکثريت مردم آن در فقر و بيچارگی اقتصادی و فرهنگی دست و پا 
. مهيا کندتواند  زنند، مطمئناً نيروی کافی برای سرکوب و محافظت از خود را می می
" ريزش"های سياسی، هيچ حرفی از  جا بود که خود اين گروه ی درخور توجه اين نکته

ايم طرف مقابل را  چون هميشه عادت کرده. آوردند خود به ميان نمیدر ميان نيروهای 

                                                 
ی باندهای  د که نمايندهنژا های عظيم اقتصادی در دولت احمدی   سياست سهيم کردن سپاه پاسداران در پروژه108

  . سياه سپاه پاسداران است شدت و حدت بيشتری گرفت
ای در دادگاه بر عليه شاه و سلطنت   که به اعدام محکوم شود به شکل مشمئز کننده  از آن  پيش۵٨  در سال 109

تر چگونه از اقدام نيروهای ساواک و ژاندارمری در کشتن  کرد در حالی که به ياد داشتم سه سال پيش صحبت می
ها را طرد شده از سوی خانواده معرفی  کرد و آن  که فلج بود دفاع می و همسرش کاترين عدلاش بهمن برادرزاده

  . کرد می
 نيز در االله رم از فرماندهان انصار حزبک االله ها بعد نام حسين جا پيش رفت که سال   اين مسئله متأسفانه تا آن110

 . انتشار يافته پاسدارانزمره نيروهای ريزشی سپا
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گرفت که رژيم در صدد بسط جو   اين تغيير و تحولات در حالی صورت می١١١!ببينيم
های زندگی اجتماعی بود و نيروهای نظامی خود را  ی عرصه سرکوب و اختناق به همه

ی نهادها و  ها نبود، در دل همه ها فارغ شده بودند و نيازی به آن که از جنگ در جبهه
در واقع با شدت و حدت کم نظيری، همان سياست . کرد های دولتی جا سازی می سازمان

  .داد تر ادامه می   را، ولی به شکلی گستردهدوران آخر شاه
، ی اسلامی گرفته تا خبرگزاری جمهورامروز دستگاه تبليغی رژيم، از وزارت ارشاد

های سياسی  های گروهی و مطبوعات و بعضی از پست  و اکثر رسانهراديو تلويزيون
نهادهای . های حساس، در دست نظاميان است رژيم در خارج از کشور و سفارتخانه

ها  ها و استانداری  و بعضاً شهرداریمختلف اقتصادی، مانند بنياد جانبازان و مستضعفان
اين نظاميان هستند که تجارت . هاست نيز در اختيار نظاميان و محافل وابسته به آن

. کنند  از تجارت قانونی است، هدايت میبيشترزيرزمينی و قاچاق کشور را که بسيار 
ی صادرات و واردات هستند و به هيچ های خصوصی برا اين نظاميان، دارای اسکله

اين مسئله تا آن جا ادامه يافت که با حضور محسن . ١١٢گو نيستند نهادی نيز پاسخ
 رژيم نيز دست "شورای امنيت ملی" و "مجمع تشخيص مصلحت"، حتا به رضايی
های ورزشی که ارتباط مستقيم   و ورزش کشور و باشگاهی تربيت بدنی اداره. انداختند
مدتی . سره در اختيار آنان و افراد نزديک به آنان است جوانان دارد نيز يکبا مسئله

 و ، سازمان بنادر و کشتيرانیی کشور از جمله ايران خودرو  است که به صنايع عمده
شهرداری و . اند گرفته ها را هم به عهده   و مديريت آن  دست انداختهصنايع فولاد مبارکه

 منتخبان همچنيننگاهی به مجلس ششم و . هاست شورای شهر تهران نيز در يد قدرت آن
 فقط در تهران نه نفر ١١٣.ياست فوق استی س ی ادامه مجلس هفتم، به خوبی نشان دهنده

                                                 
المللی، قدرت خويش و ضعف    رهبران و دولتمردان سياسی ايرانی، هميشه در منازعات سياسی داخلی و بين111

. کنند و از درک صحيح شرايط پيرامون خود در بسياری موارد عاجزند که هست ارزيابی می حريف را بيش از آن
 نسبت به قدرتش، توده  حزب  ها، خودشيفتگی  از آلمان  در خلال جنگ جهانی دوم وحمايتاشتباهات رضاشاه

 مرداد، بلندپروازی شاه در ٢٨ دربار و ارتش در کودتای   در ارتباط با توازن قوا بين او وانديشی مصدق ساده
 و نيروهای سياسی در مورد قدرت خودشان و رژيم و بالعکس، رد مجاهدين، اشتباه محاسباتی ٧٠ی  اواخر دهه

، محصول چنين آتش بس در جنگ با عراق در بهترين شرايط و پذيرش آن در بدترين شرايط توسط خمينی
  .ای است خصيصه

ها دست بالا  در دست دارند، در بسياری زمينههای اقتصادی و تبليغاتی را  هايی که اهرم   در دنيای امروز آن112
  . را دارند

های امنيتی به عنوان رياست جمهوری، به روند   و سرويسد يکی از وابستگان سپاه قدسنژا  انتخاب احمدی 113
چند ماه گذشته بيش از چند صد در ":  خبر داد که ١٣٨۴ آذر ٨سايت اينترنتی فردا در . فوق شتاب بخشيده است

 آذر ٩ در "روز"و روزنت " .رفته و به دولت جديد پيوسته اند تن از مديران و فرماندهان ارشد سپاه از اين نهاد
 درصد معاونان وزرای دولت احمدی نژاد نيز، از سپاه ٧٠نيمی از وزرا و نزديک به  خبر داد که ١٣٨۴

 هزار تن از مديران ميانی ٢۵شان قرار است بيش از  های قدرت اند و برای تحکيم پايه خاب شده انتپاسداران
های مهم  به اين ترتيب اهرم.شان سوابق نظامی دارند نژاد بدهند، که اغلب جايشان را به نيروهای مورد نظر احمدی

ه پاسداران و نيروهای امنيتی و سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در اختيار کامل فرماندهان سيا
  . است  سرکوبگر قرار گرفته
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   ١١٤: و يا وابستگان آن هستندشدگان، از فرماندهان سپاه از انتخاب
  
٣  

کردم   تلاش میهمچنانشنيدم،  چه که در اخبار می ام نسبت به آن توجهی  بیرغم علی
 و يگانه من در هر صورت به دنبال زندگی بودم. برای بقا و سلامت خود اميدوار باشم

بارها . راه نجاتم، اميد به آينده بود و تأکيد روی صحت راهی که تا آن زمان پيموده بودم
  :زدم به خود نهيب می

  دروغ زيبا نيست
  ليلا افسانه است اما دروغ نيست

  شوند های سيب آيينه دار او نمی وگرنه شکوفه
  پرند يا که پروانگان در هوای روشنش نمی

  اش های آشيانه ر نشانهوجوگ عابدان عشق جست
  های درد با زخمه
  های قرن را  کوچه

  دوند آسيمه سر نمی
 که قبلاً در آن ٢بعد از مدتی مرا به سالن.  به دنبال ليلای دل خود بودمهمچنانو من 

اما به سلول سابقم نبردند بلکه به يک سلول کوچک که در ابتدای بند . بودم، منتقل کردند
  . اتاقم کردند ديگر همقرار داشت، با دو نفر 

ها، دربسته بود و از داشتن تلويزيون و هواخوری نيز  سلول ما بر خلاف ديگر سلول
 به در آورده بود ولی هيچ "تنبيهی"شرايط  مرا از در ظاهر، ناصريان. محروم بوديم

قدر کافی کردم؛ به  ها فکر نمی در آن شرايط اصلاً به اين موضوع. امکانی نداشتيم
توانستم درد دلم را با کسی  از اين که نمی. ها باشم ی ذهنی داشتم که درگير آن مشغله

ای نيازمند بودم که  من به شانه. شدم درميان بگذارم، عذابی مضاعف را متحمل می
  . آن بگريم مان را بر ی سرنوشت داستان غمگنانه

ی هر دو از زندانيان مجاهد آشتيان  و حسن فتحعلیام مسعود توحيدی دو نفر هم سلولی
بسيار . شناختم مسعود را از قبل می.  نبودندبودند و مانند من حاضر به کار در کارگاه

جوشيد   با افراد میکمترگير که  فردی بود گوشه. باهوش، ساکت، تو دار و خجالتی بود
  .ای نزديک داشت و من نيز از صميم قلب دوستش داشتم   من رابطهولی با

  

                                                 
. باشند  پاسداران می تن از نمايندگان مجلس هفتم از اعضا و فرماندهان سابق سپاه٨٠شود بيش از    گفته می114

در آخرين . هستندها و قضات نيز سابقه خدمت در نهادهای نظامی و امنيتی را دارا  بسياری از دادياران، دادستان
 که سابقاً معاونت پارلمانی سپاه ه نيز به سرتيپ پاسدار حميدزاده قضايي تحول، معاونت پارلمانی قوه

 و تحولات عالی امنيت ملی نيز پس از تغيير اين در حالی است که شورای.  را به عهده داشت، رسيدپاسداران
  . بسيار در اختيار کامل نيروهای سپاهی قرار گرفت
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۴  
نده بود، فکر  در موردم خواهای بعد، به گزارشی که ناصريان در تمام روزها و هفته

گذاشتم و به غربيل   را که در آن مطرح شده بود، کنار هم میاتیموضوع. کردم می
 بوده باشد که های سابق گوهردشت دهنده بايد از بچه ارشگز. پرداختم کردن افراد بند می

وی نبايد جزو آن هشت . اين برايم مشخص بود.  نيز همراه من بوده است٢در سالن 
 روز نفری بوده باشد که با هم به انفرادی رفته بوديم و هم چنين جزو افرادی که لشکری

دليلم اين بود که . توانست بوده باشد  برد، نيز نمینشانرو از بند بي۶٧ مرداد ١٠
ند و  و وقايع آن روز در ب۶٧ مرداد ١١دهنده از برگزاری عيدغدير در  گزارش

  ... مسئوليت من مطلع بوده است و
به يک . توانستم کنار بگذارم ، میسائلها را به خاطر در نظر داشتن بعضی م بعضی

توانستم متهم  يک؟ هيچ کدام را به ضرس قاطع نمی ولی کدام. رسيدم جمع تقريباً ده نفری 
يک رفتارش تغيير  يک از شرايط روحی مطلوبی برخوردار نبوده است؟ کدام کدام. کنم

ای   نفر بوده است که گزارش داده است؟ ولی نتيجه ؟ آيا تنها يک...يک  کرده است؟ کدام
چه که ناصريان برايم خواند،  ير از آنسؤال اين بود که غ. توانستم حاصل کنم قطعی نمی

. اش را رو کرده بود  تنها يک چشمهچه اطلاعات ديگری از بند و افراد دارد؟ ناصريان
اند؟ آيا اين نوشتن فقط به  فرد يا افراد مزبور در مورد بقيه يا مسائل ديگر چقدر نوشته

    شود؟ يک نفر منحصر می
زديم، کسی همکاری نکرده   آن هنگامی که بر سر جان چانه میها، عام در جريان قتل

ی دادگاه آورده  شايد از او نخواسته بودند، شايد به پروسه. بود وگرنه من زنده نبودم
 از ما راجع نشده بود؟ چند نفری از آن جمع، به ويژه دو نفری که به من گفتند ناصريان

در شرايط . م به دادگاه برده نشدندعا خلال کار هيئت قتلنويسی خواست، در  به تو تک
موجب به اين ترتيب  و شدهجديد، فرد برای آزادی زودرس، راضی به نوشتن گزارش 

چه چيزی باعث اين همه تغيير در افراد شده . شود محروم شدن ديگری از اين امکان می
ای که در ميان نبوده است،  شکنجه و شارو ف ی چيست؟ کابلاست؟ دليل اين همه زبون

ها و  عام  بعد از قتل محابا دست به قلم برده است؟ گونه بی پس چرا با اختيار کامل و اين
 شده باشد و لااقل بايد نسبت به کسانی که بيشتری او  ها، منطقاً بايد کينه  پر زدن بچه- پر

 پاسخ، شايد  ريرانه عمل کرده است؟گونه ش چرا اين. اند، دلسوزتر باشد رستهاز آن جهنم 
  . ، به نابودی و زوالش کشانده است"بودن"نياز به : تنها اين حقيقت تلخ بود

های هميشگی بازجويان و بازپرسان و کسانی که در رابطه با زندانيان  يکی از سؤال
ی همکاری  کرديم، در باره های هر فرمی که پر می کردند و نيز يکی از پرسش کار می

از خودم بارها اين . ای بود طلاعاتی و آمادگی فرد برای وارد شدن در چنين پروسها
ای و تيری  های کليشه من هميشه اين پرسش را در رديف سؤال. پرسش را کرده بودند

ولی حالا به . کردم های امنيتی و قضايی ارزيابی می در تاريکی رها کردن از سوی مقام
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ای که  ها بر اساس تجربه و ارزيابی آن. کردم  تصور میگونه نيست که  ديدم آن چشم می
دهند و در هر  دارند، به طور مستمر و دائم زندانيان را در برابر اين پرسش قرار می

  .کنند  افراد جديدی را شکار می رههبُ
  
۵   

. ها و يا در اتاق دربسته با مسعود و حسن تمام تابستان را يا در انفرادی بودم يا با عادی
ها هيچ جنبشی را،  اين خون. ها را نيز پشت سر گذاشته بوديم م بچهعا مين سالگرد قتلدو

کردم اگر خبر  ها، فکر می عام در خلال قتل. لااقل در کوتاه مدت، به وجود نياورده بود
ها هم با  بچه! ها که بر پا نخواهد شد اين جنايت بزرگ به گوش مردم برسد، چه نهضت

اش، همين اميد را  های پيش از رفتن د در لحظهنژا سعيد عطاريان. رفتند ن اميد میهمي
و . ای و به ويژه، نزديکانش را به جوش وخروش آوَرَد داشت که جوشش خونش عده

آيا عجول به نظر . رسد  نمی،ديدم که پيامی از توفان در راه  اينک دردمندانه می
هنوز اين اميد را دارم که اين خون، روزی کار خود خواهد کرد و ما را به  م؟رسيد نمی

آن که خواب به  اند و بی ها چون بذری در دل خاک آرميده بچه. سامان خواهد رساند
دهند و روزی چون نهالی  چشمان بازشان آيد، به رشد خود در دل خاک ادامه می

کسی را . شوند د گذشت که درخت میديری نخواه. دارند  می کوچک، سر از خاک بر
  . يارای انکارشان نخواهد بود

کنم  هايم را جارو می کنم، غم ی دلم را باز می دانم چه رمزی است هر وقت که پنجره نمی
ها با آغوشی پر از گل و صورتی لبريز خنده  تکانم، يکی از آن و گرد و غبار دلم را می

  . جا هستند ها همان ی و تراوت است، بچهانگار که هر جا شاد. به استقبالم مياد
های  بالاخره از سر نياز به اتاقی که ما سه نفر اشغال کرده بوديم، ما را به سلول

کردند و من تنها نفری در اتاق بودم که  ها همگی کار می بچه. مان برگرداندند سابق
.  مسئول اتاقبه همين دليل دوباره شدم مسئول صنفی و. بيکار بوده و وقتم آزاد بود

  .ام کوتاهی نکنم تلاشم اين بود لااقل در انجام وظيفه
  
۶   

های  اگر اشتباه نکنم، در همين دوران بود که سمينار سراسری سفرا و کارداران و هيئت
های   يکی از برنامه١١٥.ديپلماتيک رژيم در کشورهای مختلف، در تهران برگزار شد

های لازم برای   و ايجاد هماهنگیدان اوينکنندگان از زن اصلی سمينار، ديدار شرکت

                                                 
، نماينده دولت جمهوری اسلامی در سازمان ملل، که در جلسات کميته سوم  نيز رجايی خراسانی۶٣  در سال 115

 بارها سخن گفته "میاسلا"های مربوطه بر عليه اعلاميه جهانی حقوق بشر و مغايرت آن با قوانين  و ديگر نشست
بود، به همراه تعدادی از به اصطلاح ميهمانان خارجی در اوين حاضر شده و در حسينيه اوين برای زندانيان 

  .سخنرانی کرده بود
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 سمت و سوی تبليغاتی کارگزاران رژيم در همچنين از ايران و ديدار آتی گاليندوپل
 معضلات بزرگترينيکی از . کشورهای خارجی و به ويژه اروپايی و آمريکايی بود

های سياسی مخالف و  مت ايران و گروهی مقاو رژيم در خارج از کشور، حضور گسترده
های  ی بود که دست طرف حسابالملل ها در سطح جهانی و مجامع بين افشاگری آن

مقابله با تلاش ستودنی نيروهای مخالف در . بست خارجی برای نزديکی به رژيم را می
 رژيم در کشورهای محل ترين وظايف سفرا و کارداران ی جهانی، يکی از مهم عرصه

  . شان بود مأموريت
شايد برای اولين بار در تاريخ مدون سياسی دنيا باشد که رژيمی سفرا و کارداران و 

. برد  خود می ترين زندان ترين و بدنام نمايندگان سياسی خود را به بازديد از مخوف
کت تمامی  مشارنشانگربازديد سفرا و کارداران رژيم از زندان اوين، به خوبی 

های مختلف  بعدها در خلال برگزاری دادگاه١١٦.های آن در سرکوب و جنايت است خشب
ی سرکوب  های رژيم در بسط و توسعه در کشورهای اروپايی، به روشنی نقش نمايندگی

ما برای شناخت ماهيت و نقش آنان نيازی به . و ترور در خارج از کشور مشخص شد
 "مشارکت"به خوبی و از نزديک درجريان اين . تيمهايی نداش شرکت در چنين دادگاه

اين هم يکی از برکات . توانستيم به عنوان شاهد در هر دادگاهی حاضر شويم بوديم و می
  .های رژيم بود حضور در زندان

  
٧  

زمان در  هايش، هم ی بخش  در دنيا، همهسرکوبگرهای  اين رژيم بر خلاف ديگر رژيم
های اصلی خود   مثلاً در هر جای ديگر دنيا، افراد نقش.سرکوب و ترور مشارکت دارند

مثلاً يک قهرمان . پردازند آفرينی و يا حل مشکل می را دارند و در همان زمينه به نقش
ی مناسبی  المللی، وجهه کند با به دست آوردن افتخار در سطح بين ورزشی سعی می

مد کلاهی برای خود تهيه برای کشورش کسب کند و حاکمان نيز در اين ميان از اين ن
گر باشد و  تواند جلاد و شکنجه  هم می در نظام جمهوری اسلامی، قهرمان کشتی. کنند 

 علناً به نبرد با انقلابيون  نمايندگان مجلس. در اين زمينه برای رژيم افتخارآفرينی کند
و حکم يابند و زندانيان را شکنجه کرده  های بازجويی حضور می پردازند، در شعبه می

اعضای هيئت دولت و کارگزارانش برای اعلام . کنند  قتل انقلابيون را صادر می
های اعدام  جوخه الهی، در زندان حاضر شده و در وفاداری به نظام و ولی فقيه و قرب

جمعی تجاوز به زندانيان زن قبل  های دست کنند و گاه به شرکت در ضيافت شرکت می

                                                 
ادی سفير آب نجف علی هادی  نشان داد که محمد  تحقيقات پليس سوئيس در ارتباط با ترور دکتر کاظم رجوی116

 سفير رژيم در مقر اروپايی وقت رژيم در امارات متحده و معاونت کنسولی وزارت خارجه ، سيروس ناصری
دار رژيم در انگلستان از  کار سفير رژيم در سوئيس و آخوندزاده بسطیحسين ملائک سازمان ملل در ژنو، محمد

  .اند ريزان اين جنايت بوده جمله برنامه
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ر ماهيت گتواند به خوبی بيان تر که می ژيکاز همه ترا و ١١٧.شوند از اعدام، دعوت می
قرون وسطايی و منحصر به فرد رژيم باشد، تأکيد بر اين واقعيت است که پزشک مورد 

 که مسئوليت مشخص در هيئت امنای پزشکی ، دکتر وحيد دستجردی اعتماد زندان اوين
زاد صليب سرخ  شود که هم ر ايران میزندان داشت، رئيس بعدی جمعيت هلال احم

  !  استجهانی
سازان مشهور وابسته به رژيم نيز در اين سرکوب و کشتار روزانه،  حتا هنرمندان و فيلم

  . اند مشارکت مستقيم داشته
ی تهران در مجلس شورای   نماينده و"ی خردادمدو"ساز معروف   فيلم بهروز افخمی- 

. ، دوران اوج جنايات رژيم، بود۶٠ در سال ، از پاسداران اوينی ششم اسلامی دوره
بارش در زندان اوين در حالی که گاه مقابل ديدگانش صدها  وی به سابقه و حضور نکبت

ی را به تخته شلاق و کابل و قپانی بيشترسپردند و تعداد  ی اعدام می تن را به جوخه
ی خود در اين گونه  او مشارکت فعال و گسترده. کند ای نمی بستند، هيچ اشاره می

  .سپارد ها را به عمد به فراموشی می جنايت
ه  را نيافتساز مشهور رژيم نيز که افتخار حضور در اوين  ديگر فيلم محسن مخلمباف- 

ی  گران کميته وی از بازجويان و شکنجه. تری برخوردار است ی ننگين بود، از سابقه
های سرکوب در  ترين نهاد ، يکی از اصلی)بهارستان(ی مرکزی تهران فردوسی و کميته

  و شخص لاجوردیهای مزبور با دادستانی  و يکی از رابطان کميته۶٢ - ۶٠های سال
 خرداد ٣٠ترين نقش در سرکوب تظاهرات  ی بهارستان و فردوسی، محوری کميته. بود
آباد شيراز و با   خود را در زندان عادل"بايکوت"مخملباف فيلم .  را به عهده داشتند۶٠

برداری کرد و در واقع تعدادی  مجبور کردن تعدادی از زندانيان محکوم به اعدام، فيلم
ی اعدام ايستادند و او از  برداری در مقابل جوخه يلم او، بعد از اتمام فيلماز هنرپيشگان ف
! تواند در سطح جهانی به خود باليده و جوايز گوناگونی را نيز طلب کند اين بابت می

، "توبه نصوح"های ساخته شده توسط او و يا توليد شده با همکاری او، همچون  ديدن فيلم
های فرهنگی   از جمله برنامه"توهم" و " در حصارحصار"، "بايکوت"، "استعاضه"

 و تيم همراهش بر بخش وی بعد از تسلط حسين شريعتمداری. رفتند زندان به شمار می
سازی  های هنر و فيلم ر، بنا به درخواست مسئولان آن، کلاسحصا فرهنگی زندان قزل

نقش وی در پيشبرد . ر در زندان به راه انداخته بودحصا های قزل برای تواب
  .گو بود و های فرهنگی رژيم در زندان و جامعه بدون گفت سياست

 رژيم و کسی که فيلم تبليغاتی انتخابات خاتمی" نامی"ساز  ، ديگر فيلماحمدرضا درويش
ی بسيار فعال وی از عناصر بسيجی و سپاه. ز آنان نداشترا نيز ساخت، دست کمی ا
 همچنيننيروهای مترقی و  های ثاراالله، به شکار انقلابيون و بوده و با حضور در گشت

برادر بزرگ . پرداخت های پايتخت می ترين نوع سرکوب در خيابان مشارکت در عريان
                                                 

  .گرفت  به طور قطع و يقين انجام می۶٠  اين حرکت به ويژه در زمستان سال 117
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 کشته ۵٩ بود که در سال اردوهای حزب جمهوری اسلامی، مسئول وی قاسم درويش
 شوهر خواهرش نيز از رهبران حزب جمهوری اسلامی در هفت تير شد و جواد مالکی

  .  همراه با ديگر سرکردگان رژيم به هلاکت رسيد۶٠
اللهی جمعی کميته انقلاب اسلامی مرکز  ان و کارگردانان حزبساز د از فيلماالله دا سيف

نيز برعهده ی معاونت سينمايی مهاجرانی را  که مدت۶٠ی  ی دهه های اوليه در سال
افتاد،  هايی که در کميته مرکز اتفاق می تواند دامان خود را از آن همه جنايت داشت، نمی
  .مبرا کند

دانم که وی ساليان سال به  شناسم ولی آن قدر می ا را به خوبی نمیکي ابراهيم حاتمی
اين که در ايام فراغت از جنگ و . های جنگ حضور داشته است عنوان پاسدار در جبهه

های فردی و اجتماعی در شهرها چه نقشی  ترين آزادی در ارتباط با سرکوب ابتدايی
سازانش را که در واقع بايد از  ترين فيلم وفرژيمی که معر. داشته است، آگاهی ندارم

ای نقاد و جويای حقيقت و نگاهی انسانی برخوردار باشند، بازجويان و  انديشه
اند، تکليف  های سرکوب تشکيل داده ترين ارگان  بدنامسرکوبگرگران و نيروهای  شکنجه

يحی نياز از هر گونه توض ماهيت آن رژيم به خودی خود و به خوبی مشخص و بی
دارم که در تمامی کشورهای دنيا و به ويژه در  من اين مسئله را دور از نظر نمی. است

های مخرب و  شوند که از سياست هاليوود، هنرمندان و سينماگران بسياری يافت می
اما وجه . آورند های سياسی حمايت همه جانبه به عمل می ها و قدرت گر دولت ويران

ی هنر به  مانند و از طريق عرصه  هنرمند باقی میهمچنانتمايز در اين است که آنان 
ولی در نظام جمهوری اسلامی افراد فوق، خود در انجام . آيند ها در می خدمت قدرت

  ! اند انه مشارکت و نقش مستقيم داشتهسرکوبگرترين اعمال  شنيع
  
٨  

های ناشی  مدمان را کم داشتيم که حالا بايد نگران پيا درد خودمان و مشکلات پيش روی
 به جمهوری صدام حسين ی ارتش عراق و گارد رياست ی نابخردانه و احمقانه از حمله

شد به ياری رژيم  از اين بهتر نمی. کويت، در منطقه و به ويژه در ايران نيز باشيم
ی شريرانه نيروهای عراقی به کويت، رژيم کانون توجهات  بعد از حمله. پرداخت

حاکمان جمهوری اسلامی نيز هوشمندتر از آن بودند که اجازه دهند . المللی شده بود بين
کردند و  هيچ دستی را آن روزها رد نمی. موقعيت به دست آمده به راحتی از دست برود

های گوناگون و گاه متضاد، از سراسر  هيئت. گذاردند پاسخ نمی هيچ درخواستی را بی
 بر عليه سلمان رژيم که از زمان فتوای خمينی. شدند یدنيا به سوی ايران سرازير م

، در محاق رفته و در انزوای کامل گرفتار آمده بود، اينک راه نجات را پيش رشدی
  .ديد روی خود می

در آن واحد، رهبران و وزرای خارجه کشورهای مختلف اروپايی، شوروی، چين و 
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هم نرد عشق با عراق و . خوردند و هم از آخور هم از توبره می. بودندعراق در ايران 
 ريختند و هم به آمريکا و نيروهای متفقين ی عراقی می نظر و درمانده های کوته مقام

. شان شد  از شروع جنگ با عراق، نصيببزرگترموهبتی . زدند چشمک و چراغ می
قرارداد "ی  ی رژيم، با تأييد دوباره رتبه های عالی ای به مقام  با ارسال نامهصدام حسين

 که روزی آن را در مقابل دوربين پاره کرده و دستور گسيل نيروهايش به "١١٨الجزاير
ی ی شروط آنان را پذيرفته و دستور آزادی اسرا مان را داده بود، کليه سوی خاک ميهن
نشينی نيروهايش را از نفت شهر و ديگر  زمان دستور عقب هم دهد و ايرانی را می

  . کند نقاطی از خاک ميهن که در اشغال آنان بود، نيز صادر می
حاصل آن  ی بی خورده در جنگ که هيچ توجيهی برای هشت سال ادامه رژيم شکست
ترين شرايط  ای آسمانی يافت که در حساس ائدهی صدام حسين را چون م نداشت، نامه

دستگاه تبليغاتی رژيم که تا پيش از اين چيزی برای عرضه نداشت، . نصيبش شده بود
ی به راه انداخت که تمامی ميهن  در جنگ ضد"پيروزی"ای مبنی بر  تبليغات گسترده
  . شد ای قطع نمی نداشت و لحظه

ی عراق به  ی تجاوزگرانه ی مستقيم حمله هديدات آمريکا که نتيجهدورنمای جنگ و ت
ی  هآزاديخواهان خطرها را برای مقاومت و جنبش بزرگترينتوانست  کويت بود، می

ی عراق به  های زندان، حمله ی بچه ی ذهنی همه مشغله. مردم ايران در پی داشته باشد
هيچ : گفت ريب و ناآشنا به من میگويی حسی غ. همه نگران و دلواپس بودند. کويت بود

ولی به نوعی . هيچ دليل روشنی برای آن نداشتم. آميزی نخواهد افتاد اتفاق فاجعه
هرچند تجاوز نيروهای عراقی به کويت و اشغال آن کشور . اطمينان خاطر رسيده بودم

افکار عمومی جهانی برای  با پشتيبانی سازمان ملل و و حمله بعدی نيروهای متفقين
ی  بيرون راندن نيروهای عراقی از کويت، بدترين اتفاق برای مقاومت ايران و مبارزه

گو بين رژيم و دولت  و در اولين دور گفت.  بودعادلانه مردم ايران عليه رژيم خمينی
  . صورت گرفتعراق، توافق بر سر آزادی اسرا

  
٩   

.  ميزبان ميهمانان جديدی شدی ايرانی از سوی عراق، زندان اوينبا آزادی اسرا
ی "شبرو"ای و کفش  و شلوار سرمه ميهمانان در اولين اقدام، مجبور به تعويض کت 

ی زندان جمهوری  اهدايی از سوی دولت عراق، با يک دست لباس رنگ و رو رفته
نويسی در  اللهی از بدو ورود به خاک ايران، به گزارش نيروهای حزب. لامی بودنداس

کسانی . ها در يک بازداشتگاه و يا اردوگاه اسير بودند، پرداختند مورد کسانی که با آن
                                                 

 و صدام  رياست جمهوری الجزاير، بين شاهگری هواری بومدين  با ميانجی١٩٧۵ اين قرارداد در سال  118
حسين معاون رياست جمهوری وقت عراق در الجزيره، امضا شد و با تعيين خطوط مرزی و حل مشکلات 

جايی که اين قرار داد در دوران اقتدار دولت ايران امضا شده بود،  از آن. ی دو کشور پايان داد مابين به منازعه  فی
   .به رسميت شناخته شده بود) لعربا شط(اروندرودمنافع دولت ايران و به ويژه حق کشتيرانی ايران در 
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را که به زعم آنان، در دوران اسارت سستی به خرج داده و يا گفتاری بر عليه 
به مقامات اطلاعاتی و امنيتی معرفی ... ودند و ياهای رژيم بر زبان رانده ب سياست

ساز  توانست زمينه های فردی نيز می ها و خصومت بدون شک درگيری. کردند می
ها به کشور  اسيرانی که با يک دنيا اميد و آرزو، پس از سال. ای شود دستگيری عده

تبادل . آوردند  اوين در می و آسايشگاه٢٠٩های انفرادی  بازگشته بودند، سر از سلول
  . گرفت  صورت می از سوی دو طرف، با نظارت صليب سرخ جهانیاسرا

ی سابق، برخلاف کليه های امنيتی و قضايی با اسرا بدون ترديد برخورد دولت و دستگاه
گاهی از دور، . المللی بود ی بين تانداردهای شناخته شدهها و اس ها، کنوانسيون معاهده
رو  ها روبه  از نزديک با آنگاه  هيچديديم، ولی  گوشه و کنار زندان می شان را در تعدادی

شان چه بود و به  در واقع کسی مطلع نشد که اتهام. نشده و نتوانستيم تماسی برقرار کنيم
. پيوست مان به وقوع می ی در مقابل چشمانانگيز تراژدی غم. چه سرنوشتی دچار شدند

اند، به هنگام ورود به خاک ميهن  دانم اين افراد که ساليان طولانی در اسارت بوده نمی
 جای دشمن، توسط  انديشيدند؟ و از اين که به شان چه بود و به چه چيز می احساس

شدند، چه  ا میه ی زندان نيروهای خودی مورد بازجويی و تحقير قرار گرفته و روانه
  دادند؟ واکنشی نشان می

 بارها با .بردم به لحاظ روحی در بحران عجيبی به سر می. گذراندم  دوران سختی را می
  :خواندم خودم می

  شود ای رسته می هات سبزه نه بر بهار دست
  .کند ای را زرد می نه پاييز اخمت، سبزه

  فصول درهمند
  کنند ل میها سپيدی برف زمستانی را تعدي نه کلاغ

  و نه با نسيم پلک ترت 
  .شود ی کوير آرام می شقايق آتش گرفته

  



  
  
  

  ديدار دوم گاليندوپل

 سازمان ؛ملاقات با جاسوسان آمريکا و اعضای جمعيت دفاع از آزادی
؛ رکورد وقاحت؛  يا ويترين وزارت اطلاعاتدفاع از قربانيان خشونت
  ...های اطلاعاتی و های مقام توطئه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

است بر بستر خويش رودها قرنی  
برند سراب می  
اند درياها تشنه  
زند و خورشيد يخ می  

اين فريب در  
شود، با چشمان تو، کجا می  

 کمی برای مرگ عاشقان گريست
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١  
ها به   و هيئت همراهش برای دومين بار جهت بازديد از زندان، گاليندوپل۶٩در مهرماه 
من از جام . کشيدم ديدم و فرارسيدن مرگ را انتظار می خود را فنا شده می. ايران آمدند

. کردم به زودی مرگم فرا خواهد رسيد آلوده به زهر نوشيده بودم و احساس می
ای از دينی را که يارانم بر دوشم داشتند، ادا کرده  تم کاری کنم تا لااقل گوشهخواس می
  :کردم  چند روز بود که چون مجنونی مدام زمزمه می. باشم

  مرگ يعنی شکيبايی
  ای در شکيبايی دويدنش   هر دونده

  رسد  روزی به انتهای زمان می
  زند  چنان صبور سوسو می  آن ستاره

  اش را بگيرد  هستیی سپيد، تا يک لحظه
  ماند  چنان پابرجا می و دريا آن

  تا روزی شعله بگيرد
 رود  دوباره به بندمان آمد يا اگر قرار شد به کارگاهدر فکر اين بودم که اگر گاليندوپل

مع بلند شوم جا رفته و در ميان ج به آن) جا را به راحتی داشتم از بند امکان تردد به آن(
به اين ترتيب نفرتم را از آن چه . چه را که بر ما رفته بود، بازگو کنم و فرياد بزنم و آن

خواستم  می. که گاليندوپل بر ما روا داشته بود نيز بيان کرده و زبان به اعتراض بگشايم
  :برخيزم

  مست مست، 
  ای تيز در دست با تاولی چرکين در قلب و کينه

   ات شکست بگويند پيالهتر از آن که  پيش
. کردم هر طور شده به خودم روحيه دهم تا بتوانم از پس چنين کاری برآيم تلاش می

زير لب همچون اورادی ها را  پناه برده و آن ، شعرهايی که از حفظ بودمبهبرای همين 
  : خواندم چند می

  پلنگی پرغرورمثل 
  گاه بازگشتن در پسين

  در را، سنگر 
  ردنو خشم را خنجر ک

  ی باز هايی چون دو پنجره و با چشم
  ی دژخيم پيوسته زخم زدن و زخم زدن  به سينه

 بهتر از هر من در آن روزها حالت عادی نداشتم، شايد شعر زيبای ابوسعيد ابوالخير
  :چيزی وصف حالم بود

  سودا به سرم همچو پلنگ اندر کوه
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  کوه رغم بر سر غم به سان سنگ اند
  دور از وطن خويش و به غربت مانده
  چون شير به دريا و نهنگ اندر کوه

 در اين سفر، ديداری  دست نداد و گاليندوپلگاه هيچبه دنبال فرصت بودم، فرصتی که 
 آمد و يا بازديدی از کارگاه دانم اگر به سالن ما می نمی. از بندها و زندانيان نداشت

شدم يا نه؟ آيا به لحاظ  داشت، آيا در آخرين لحظه قادر به اجرای تصميمم می زندان می
رسم "داشتم يا نه؟ آيا به اندازه کافی  روانی، در آن لحظه آمادگی انجام آن را می

ای که  پيشه کرده بودم يا نه؟ هميشه بين حرف تا عمل و تفکر و بررسی نقشه" عاشقان
ی  برداشتم از مجموعه. ی زيادی است لاش برای انجام آن، فاصلهدر ذهن داريد تا ت

شرايط اين بود که مسئولان زندان، با توجه به اطلاعاتی که از من دارند، دست از سرم 
اما بعدها فهميدم که تصورم . آوردند برنخواهند داشت و به موقع ضربه را فرود می

جنبش و . تنها بودم. ه وقوع نپيوست بگاه  هيچ ،پنداشتم چه که می نادرست بود و آن
  :دادم به خودم دلداری می. ديدم ياور می مان را نيز بی يار و  مقاومت

  هاست که در اين شب طويل  ماه قرن
  بيدار مانده است و تنهاست

مان در مبارزه فکر کنم؛ چرا روشنفکران  داشت که به تنهايی اين تنهايی مرا وا می
کند؟  گويد؟ چرا کسی کاری نمی يم؟ چرا کسی چيزی نمیجامعه را در کنارمان ندار

های متی بيان   در انديشه؟ احساسم در آن روزها، همانی بود که برتولت برشت...چرا
  : کرده بود

چرا روشنفکرها دور از صف : وانگ به متی گفت- هو- ای به نام فه نويسنده
دانند؟  های شما را غلط می ن مغزها انديشهتري اند و عاقل ی شما ايستاده مبارزه

اين . شود بسيار ابلهانه به کار برد  مغزهای بزرگ را می :متی در پاسخ گفت
 ١١٩.کنند مندان و هم دارندگان مغزهای بزرگ می کاری است که هم قدرت

  توان چنين حکمی راند؟ ی داستان اين است؟ آيا به راحتی می همه ولی آيا
های متعدد و جلوگيری   با ملاقاتکردن وقت گاليندوپل پُربل، در صددرژيم به سان بار ق

 بار اما خوشبختانه اميرانتظام اين.  بر آمده بوداز ملاقات او با قربانيان نقض حقوق بشر
 رفته بود و او از آن خبر چه را که بر زندانيان فرصت يافت تا با وی ملاقات کند و آن

رفتار اميرانتظام در آن . م زندانيان سياسی را برای او بازگو کندعا  قتلهمچنينداشت و 
چه را که بدان آگاه  او آن. مندانه، شجاعانه و از سر صداقت بود دوران بسيار شرافت

ی ملی و  وظيفه"اده بود، به گونه که سال قبل به من قول د همان. پروا بيان کرد بود، بی
 که برادرش در تی يکی از هواداران مجاهدينرش عليرضا صداقت. عمل کرد" اش ميهنی

، از  يکی از هواداران دکتر شريعتی به شهادت رسيده بود و وزير فتحی۶٧مهرماه 
                                                 

  .١۴ی  ی بهرام حبيبی صفحه ،ترجمه برتولت برشت-های متی   انديشه119
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 گريخته مطالبی را با وی در ميان - انی بودند که با وی ديدار کردند و جستهديگر کس
  . گذاشتند

خواستند و  ای که می  نيافت تا با زندانيان سياسی"فرصت"بار نيز   اينگاليندوپل
رژيم امکان ملاقات چند تن از . وگو کند م را افشا کنند، گفتيهای رژ توانستند جنايت می
آنان زير حکم اعدام قرار . تهمان به جاسوسی برای امريکا را نيز فراهم کرده بودم

کار بودند و رژيم از  بردند، بسيار محافظه داشتند و به علت شرايطی که در آن به سر می
از ديگر کسانی که در . توانست به نحو احسن به نفع خودش استفاده کند اين فرصت می

جمعيت " و "نهضت آزادی"قات کردند، زندانيان وابسته به اين دوره با گاليندوپل ملا
 بودند که خرداد ماه همان سال و در ارتباط با نگارش يک نامه به "دفاع از آزادی

رد نقض حقوق کارتر از آن بودند که موا آنان محافظه. ، دستگير شده بودندرفسنجانی
 را با صراحت با وی در ميان بگذارند يا اعتراضی جدی در اين زمينه داشتنه بشر
توانست از گله و شکايت نسبت به برخورد  مسائل مطروحه از سوی آنان، نمی. باشند

ها عليه بشريت   جنايتبزرگترينحال آن که رژيم متهم به . فردی با خودشان فراتر رود
 که در زير فشارهای رژيم درهم در اين ميان ملاقات افرادی مانند فرهاد بهبهانی. دبو

  . ساز باشد توانست برای رژيم تا حدودی چاره شکسته بود، می
با گالديندوپل و عدم افشای جنايات رژيم "  مذهبی- ملی"خبر ملاقات زندانيان معروف به 

 سوی آنان، باعث بروز خشم و کدورت بيش از پيش زندانيان نسبت به اين جريان از
هستند و نه " ملی" افراد منتسب به آن در واقع نه بيشترکار شد؛ جريانی که  سازش

  ". مذهبی"
شان برای ملاقات با   که نام بودند دو تن از هواداران مجاهدين و صارمیآقايان سعيدپور

آقای سعيدپور . گاليندوپل خوانده شد ولی فرصتی جهت ديدار با او پيدا نکردند
حتا شنيدن . های ايرانی رفته است چه که بر خانواده توانست نمادی باشد از آن می

توانست حس همدردی عميق گاليندوپل را  ای از سرگذشت زندگی او نيز می گوشه
ر گذرانده حصا  و قزل دو سال و نيم را در اوين۶٠ی  های اوليه دهه سالدر . برانگيزد

 بهمن و ديگری در ١٩ر يکی در پو بود و دو تن از فرزندانش، سعيد و ساسان سعيد
 ۴ و ۶ به ترتيب  و دخترش فروزانپسر ديگرش سيامک. اوين به شهادت رسيده بودند

سال زندان را متحمل شده بودند و بعد از آزادی از زندان به همراه مادرشان که او نيز 
 نيز يک هفته قبل دامادش محمد جعفری. زندانی آزاد شده بود، به مجاهدين پيوسته بودند

 آقای سعيدپور . از زندان گلپايگان فرار کرده بود۶٧م در اواخر تيرماه عا از آغاز قتل
به خاطر کمک مالی به مجاهدين دوباره دستگير و به تحمل هفت سال زندان محکوم 

برای من ديدار . همين که در آن شرايط اعدام نشده بود جای شکرش باقی بود. شده بود
  . کرد   را زنده میرات گذشته و به ويژه پسرش سيامکاو هميشه خاط
پسرش . کرد  نيز اين احساس را در من زنده میشنود با مهران صمدی و ديدار و گفت
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 سالگی، هواداری از مجاهدين را آغاز کرده بود، ١٢-١١ را از هنگامی که در پاشا
سر گذاشته بود و بعد از   سن کم دوران زندان را به خوبی پشترغم علی پاشا. شناختم می

 به ۶٧های مجاهدين در سال  آزادی از زندان به مجاهدين پيوسته و در يکی از عمليات
  . شهادت رسيده بود

  
٢  

م زندانيان سياسی عا هم بعد از قتل ، آنای که از ديدار اول گاليندوپل رژيم با تجربه
. اش بدهد کرد او گزارشی بر خلاف روند گزارش قبلی داشت، به هيچ وجه تصور نمی

المللی بر  هايی که در سطح بين بينی کنند افشاگری توانستند پيش ها به هيچ وجه نمی آن
 را در موضع انفعالی قرار داده و عليه گزارش گاليندوپل انجام گرفته بود تا چه حد او

، چگونه او را به تفکر وا ی دکتر کاظم رجوی کارانه تر تأثير ترور جنايت از همه مهم
شناخت و در جريان  گاليندوپل ساليان سال بود که وی را از نزديک می. داشته است

 دکتر کاظم رجوی.  قرار داشتهايش در دفاع از حقوق قربانيان نقض حقوق بشر تلاش
اولين نفری بود که گزارش او را مورد حمله قرار داده و در جهت افشای آن کوشيده 

 اين واقعيت ی او شده بود و گاليندوپل  قربانی گزارش جانبدارانهدکتر کاظم رجوی. بود
ی او نيز گسترش يافته بود،  فکارعمومی که حتا تا خانوادهفشار ا  تحت. را دريافته بود

ای از  افزون بر آن، رژيم نيز نشانه. بار درصدد جبران گزارش قبلی بر آمده بود اين
ای  هر چند که گزارش جديد نيز تنها گوشه. آمادگی برای تغيير از خود بروز نداده بود

 به نوک يک کوه يخ اشاره يشتربکرد و   ی رژيم را مطرح می های عديده از جنايت
ی اندک به واقعيت نيز خشم و اعتراض جدی رژيم را  اما حتا همين اشاره. داشت

های رژيم را پنبه کرده و از بين برده  بند، در واقع تمام رشته اين گزارش نيم. برانگيخت
  . بود
  
٣ 

 انجام گرفت، مسئولان ٧٠ماه سال  از ايران که در آذردر جريان ديدار سوم گاليندوپل
ی الله هايی چون رضا سيف های گوناگون با مهره نظام سعی کردند با ترتيب دادن ملاقات

ر ف رئيس بخش مواد مخدر، حسينی مدير کل وزارت کشور در امور پناهندگان، عطريان
  وزير دادگستری، مصطفی محقق دامادشوشتریمعاون سياسی وزارت کشور، اسماعيل 

ی رئيس حسين عادل ، محمد معاون قوه قضاييهرئيس بازرسی کل کشور، حسين مهرپور
خواستند،  ريزی شده که خود می رنامهچارچوبی ب سفر وی را در... کل بانک مرکزی و

 در ايران را با مشکلات مواد خواستند نقض حقوق بشر ربط می مقامات ذی. در بياورند
 سيل پناهندگان عراقی و همچنينمصدومان شيميايی و ، های شيميايی عراق  حمله،مخدر

وريت محوله از سوی م مأچيزی که هيچ ربطی به. افغانی به داخل کشور، پيوند زنند
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مندانه از اجرای دقيق مفاد   به گاليندوپل نداشت، ولی وی سخاوتکميسيون حقوق بشر
  . کرد پوشی می مأموريتش چشم
، پيش از سفر گاليندوپل مذبوحانه تلاش کرده ١٢٠ سفير رژيم در ژنوسيروس ناصری
ی ويژه از ايران  قاعد کند تا در جشنی که به مناسبت بازديد نمايندهبود تا وی را مت

در اين جشن قرار بود تعدادی از اعضای سابق ارتش . ترتيب داده شده بود، شرکت کند
 که تحمل شرايط سخت منطقه را نداشته و به دامان رژيم بازگشته بودند، طی آزاديبخش

يی بودند که  اسرابيشترها در واقع  آن. يشان شرکت کنند ها نوادهمراسمی با حضور خا
های  گاليندوپل از پيش به ترفند.  به سر برده بودندآزاديبخشمدتی را در نزد ارتش 
ی حفظ مقررات مأموريت خود، از شرکت در جشن مزبور سر  رژيم آشنا بود و به بهانه

  .باز زد
  
۴  

سازمان دفاع از قربانيان "ان در ش با توسل به مزدورانهمچناناتی اطلاعهای  مقام
آنان در گزارش خود به . ی ويژه داشتند ، سعی در منحرف کردن ذهن نماينده"خشونت
ی اعلام شده بود، حمايت کرده و ا  توسط خامنه۶٩ی که در سال "عفو"، از گاليندوپل

بخش سيستم حقوقی  مظهر بزرگواری و رحمت اسلامی که الهام"مدعی شدند که آن را 
 به وی گفته بودند که همچنينآنان . دانند ، می"کشور و احساسات اصيل رهبر است

حقوقی اسلامی، اهميتی اساسی  و سيستم المللی حقوق بشر بررسی تطبيقی اسناد بين"
. "دارد و اين کار بايد به طور مشترک با رهبران مذهبی اسلامی صورت بگيرد

 گاليندوپل، از "تأکيد بر مسلمان بودن اکثريت شهروندان کشور"نمايندگان اين سازمان با 
نقل تعليمات مذهبی و حقوق اسلامی، نسبت به احساسات يک "خواسته بودند تا با 

عوامل "و " مزدوران"های   حساسيت نشان دهد و به اتهام"د مسلمان سراسر دنياميليار
  ! که با مردم ايران احساس مشترکی ندارند، اهميت ندهد" خارجی

 را داشتند، در لفافه از گاليندوپل "دفاع از حقوق قربانيان خشونت"ی  کسانی که داعيه
، مان در دنيا، سخنی از سنگسارخواستند به خاطر رعايت احساسات يک ميليارد مسل می

به ميان نياورد و برای دفاع از حقوق برابر زن و ... قطع عضو، شلاق زدن، قصاص و
  بازجويان وزارت اطلاعات بازجويان و کمک !کوششی نکند... مرد وحقوق کودکان و
، وقاحت را از حد و "ربانيان خشونتسازمان دفاع از ق"گران در  و دستياران شکنجه
 حقوق "غير دولتی"جانيان از زبان آنان، به عنوان يک سازمان . مرز گذرانده بودند

ها و  بشری که گويا در تلاش برای استيفای حقوق قربانيان خشونت است، خواسته
  . بردند های خود را پيش می سياست

 آزاد شده يی که توسط مجاهدين تن از اسرا۵٠ با رژيم با ترتيب دادن ملاقات گاليندوپل
                                                 

  . المللی است  بين ای رژيم در مجامع هسته کننده بر سر پرونده  مذاکره   او يکی از نفرات اصلی تيم120
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کرد از   تلاش می"رزمندگان سابق و پشيمان" و به ايران بازگشته بودند، تحت عنوان
ها در ملاقات با گاليندوپل تصديق  آن. ها سياست مورد نظرش را اجرا کند زبان آن

های  شرايط خوبی برخوردارند و مورد عفو قرار گرفته و در بهترين هتلکردند که از 
دادند که چرا دولت اين قدر هزينه  ها هيچ توضيحی نمی آن! اند تهران اسکان داده شده

 در زندان شايسته نيست، پس چرا به نشانشود؟ اگر بود ها متحمل می جهت نگهداری آن
  گی کنند؟ هايشان زند ار خانوادهشوند تا در کن هايشان فرستاده نمی خانه

ها از روند  نزد وی برده بودند و آن" کانون نويسندگان ايرانی"افرادی را نيز به عنوان 
در ديداری با نمايندگان .  تحولات سخن به ميان آورده بودند"مثبت و رو به رشد"
و گذشت احساس رضايت  ها از آن چه که در ايران می ، آن"سازمان زنان ايرانی"

  . شادمانی کرده بودند
  
۵  

 که معاونت کشف و تحقيق جرائم سازمان "تاب" با فردی به نام ملاقات گاليندوپل
حد و حصر رژيم را به نمايش  ای از وقاحت بی کشيد، گوشه ها را يدک می  زندان
، به "کميته مشترک"اليندوپل برای ديدار از زندان وی در مقابل درخواست گ. گذارد می

ی  وی در ادامه! چنين زندانی وجود خارجی ندارد: شود ای مدعی می شرمانه شکل بی
 وجود داشته که پس در زمان شاه" کميته مشترک"زندانی به نام : گويد توضيحاتش می

 بنا ٢و از بين رفته است و به جای آن کلانتری شماره سوزی شده  از انقلاب دچار آتش
کس را برای بازپرسی به آن  شده است که به امور اداری پليس اختصاص دارد و هيچ 

برند، مگر در موارد بسيار خاص از قبيل جعل گذرنامه يا اسکناس و  جا نمی
های   خانواده تاب در خاتمه از گاليندوپل خواسته بود که گرفتاری١٢١!دستبردهای جزيی

 مورد مطالعه قرار دهد و وضعيت پناهندگان بيشتررا "  خلققربانيان سازمان مجاهدين"
حتا منکر وجود . وقاحت آخوندی حد و مرز ندارد. افغانی در ايران را نيز گزارش کند

کنجه نيز شده بودند چه برسد به وجود زندانی و بازجويی و ش" کميته مشترک"ساختمان 
پل با چندين نفر که خودشان در گرفت که گاليندو اين تکذيب در حالی صورت می. در آن

  ١٢٢. جا بازجويی و شکنجه شده بودند، صحبت کرده بود آن
  

                                                 
  (UN Doc. E/CN.4/1992/34)  سازمان ملل متحد  گزارش گاليندوپل به کميسيون حقوق بشر121
 يا "کميته مشترک"گاه   همان شکنجه  که در واقع"عبرت" در مراسم افتتاح موزه  خاتمی١٣٨٢  در بهمن 122

تری    کرد ولی سخنی از جنايات صدبار وحشيانه شرکت است، تحت عنوان موزه جنايات رژيم شاه"توحيد"زندان 
اين محل در . گاه بر روی قربانيان خود اعمال کرده بودند، نگفت که جلادان جمهوری اسلامی در اين شکنجه

 سال ٢٢گاه انقلابيون اختصاص داشت ولی در دوران جمهوری اسلامی بيش از   سال به شکنجه٧دوران شاه تنها 
  کردند در آتش سوزی از بين به اين ترتيب موجوديت محلی را که ادعا می. ها بود گاه جهترين شکن يکی از مخوف

  توان اعتماد کرد؟ آيا به ديگر ادعاهای چنين رژيمی می. رفته است، پذيرفتند
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۶  
 اجرا های اطلاعاتی و امنيتی، سناريوهای مختلفی را در رابطه با گاليندوپل مقام
ی مخالفان و  ی اين سناريوها، مخدوش ساختن چهره همههدف اوليه و غايی . کردند  می

در يکی از روزهايی که گاليندوپل در تهران . مشروعيت بخشيدن به اقدامات رژيم بود
های اطلاعاتی با زندانيان زن مجاهدی که در خردادماه همان سال  برد، مقام به سر می

افت نکرده بودند، تماس شان را دري از زندان آزاد شده بودند ولی هنوز حکم آزادی
خواهند که روز بعد به ميدان آرژانتين تهران، محل استقرار  ها می گرفته و از آن

  . گاليندوپل، مراجعه کرده و در محل مشخصی به انتظار بايستند
جا حضور يافته بود،   يکی از زندانيان زن که به دستور مقام اطلاعاتی، در آن"اراس"

 را در  در وزارت اطلاعات از هواداران مجاهدين، مسئول بازجويی"٣۴"شخص 
 پس از چند دقيقه "اراس". بيند که مشغول فروش سيگار است ی ميدان آرژانتين می گوشه

. گيرد  انجام می"٣۴"شود که هماهنگی صحنه زير نظر  جا، متوجه می حضور در آن
خواهد که به  شود و از او می  نزديک می"اراس" به کشد که شخصی مدتی طول نمی

در محل قرار، . ای در ميدان آرژانتين رفته و با فردی که منتظر اوست، ديدار کند کوچه
شود که نزد گاليندوپل رفته و بگويد به خاطر هواداری از مجاهدين در  از او خواسته می

ی مبارزه، درخواست  دامهزندان بوده است و از وی برای خروج از کشور به قصد ا
با مادرم به نزد گاليندوپل خواهم رفت و موضوع : گويد  در پاسخ می"اراس"! کمک کند

جا   با مادرش به آن"اراس"مأمور مربوطه که انتظار نداشت . گذارم را با او در ميان می
مشخص . دپذير  نمی"اراس"اما . خواهد که تنها به نزد گاليندوپل رود آمده باشد، از او می

 نزد گاليندوپل و درخواست کمک از وی "اراس"نبود هدف افراد اطلاعاتی از فرستادن 
. برای خروج از کشور و پيوستن به مجاهدين چه بود و چه سياستی پشت آن خوابيده بود

 به اتفاق مادرش نزد گاليندوپل برود و به "اراس"ولی هر چه که بود، مايل نبودند که 
  ! د خود را پس گرفتندهمين دليل پيشنها
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١  
المللی مبنی بر  ی بين ترين حقوق شناخته شده برخلاف ابتدايی  مسئولان زندان،.۶٩پاييز 
 را نيز بندی زندانيان و جدايی زندانيان سياسی از ديگر محکومان، زندانيان عادی طبقه

ی زندانی سياسی  حذف مقولهبا زندانيان سياسی ادغام کردند تا قدم اساسی ديگر برای 
.  زندانيان سياسی بودبيشترشان يکسره کردن کار و تحقير هر چه  هدف. برداشته باشند

برديم، امکان هيچ اعتراضی نداشتيم و اين را  با توجه به شرايطی که در آن به سر می
ن داديم، هيچ موفقيتی در آ دانستيم که حتا اگر واکنشی هم نشان می نيز به خوبی می

  . کرد مان نمی شرايط نصيب
النفسه هيچ  از نظر من زندگی با زندانيان عادی، فی. مجبور بوديم که بسوزيم و بسازيم

آنان قربانيان رژيم و . کردم نشينی با آنان استقبال نيز می  حتا از هم ايرادی نداشت و
ولی . کردم یردی مدن از صميم قلب با آنان اظهار همهای اجتماعی بودند و م عدالتی بی

اين چيزی بود . ی زندان و زندانيان سياسی بود تلاش رژيم برای مخدوش کردن چهره
  . نمود که دردآور می

، چهره زندان را تغيير داده بود و مناسبات آن را نيز  در اوينحضور زندانيان عادی
نست دژ مستحکم و نفوذناپذير رژيم و سمبل توا ديگر اوين نمی. دچار تحول ساخته بود

ی زندانيان عادی با زندانبانان و تجارت رايج در  روابط گسترده. مقاومت تلقی شود
مناسبات . انداخت بندها، پاسداران و مسئولان زندان را به فکر معاملات سودآور می

خريد . يافت  آهسته به اوين نيز سرايت کرده و گسترش می- رايج در زندان قصر، آهسته
و فروش مواد مخدر و سيگار، در صدر معاملات سودآور قرار داشت که يک سر آن به 

رسيد و در صورت لو رفتن آن نيز هيچ يک از دو طرف  مسئولان و پاسداران زندان می
تا پيش . داد ها تحولات بديعی بود که در اوين رخ می اين. کردند احساس خطر جانی نمی

ای از اين دست بين زندانی و زندانبان  ای وجود نداشت و رابطه هاز اين، چنين زمين
های رژيم و در کل جامعه، مأموران و کارگزاران  در تمامی زندان. گرفت شکل نمی

کنند و دست در معاملات با سودهای  دولت، خريد و فروش مواد مخدر را هدايت می
  .نجومی دارند

ی مبارزه با  ه نقل از يکی از مأموران ادارهی کيهان در مطلبی ب ، روزنامه۶٧در بهمن 
 زاهدان، پس از گرفتن  دادگاه انقلابدهد که قديری حاکم شرع مواد مخدر، خبر می

تر مطلبی را به  ی اطلاعات نيز پيش روزنامه.  است های کلان، به پاکستان گريخته رشوه
ر آن که رياست زندان زاهدان، با کمک حاکم شرع دادگاه چاپ رسانده بود مبنی ب

ی شناسايی ها برا آن. ی مواد مخدر در زندان را به عهده داشتند انقلاب هدايت شبکه
شان در زندان، ابتدا مواد مخدر را از طريق  رد کارهای شبکهبافراد مناسب برای پيش

سازی   سپس وی را با صحنهرساندند و هايشان در زندان، به شخص مورد نظر می کانال
اگر قربانی، کانالی که مواد مخدر را به او رسانده . بردند دستگير کرده، زير فشار می
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کردند و در صورتی که از اين کار سر باز زده و  داد وی را مجازات می بود، لو می
داد، وی را به استخدام گروه در آورده و مورد تشويق قرار  مقاومت به خرج می

  !ندداد می
  
٢  

کردند، از من پرسيدند   کار میهايم که در قسمت خياطی کارگاه ی  دو نفر ازهم بندروزی
بين ما بحث ! هيچی: گفتند. شان را پرسيدم  دليل سؤال ی دور کمرم چقدر است؟ که اندازه

. گفتم اندازه دور کمرم را  ی دور کمرش چقدر است؟ بود که يک نفر با هيکل تو اندازه
روز بعد يک شلوار . کردند، قانعم نکرد ولی دلايلی که برای پرسيدن آن بيان می

ها مدتی را سپری  که با آن زندانيان عادی. رنگ بسيار زيبا برايم هديه آوردند ای قهوه
کرده بودم و حالا در کارگاه مشغول کار بودند، آن شلوار را مخفيانه در کارگاه خياطی 

شان را از قبل با آن دو نفر در ميان گذاشته بودند و خواسته  طرح. دبرايم دوخته بودن
ها  از آن. دوزند، به اندازه باشد ی کمرم را بدانند تا شلواری که می  بودند که اندازه

رو  به خواهش کرده بودند که موضوع را با من در ميان نگذارند تا مبادا با مخالفتم رو
مسئولان کارگاه، اين شلوارها را . رايم دشوار بوددرک آنان و وسعت نظرشان ب. شوند

در . قيمت آن در بازار بيش از اين بود. فروختند  تومان می٩٠٠آن زمان به قيمت 
انصاف . دادند  تومان به دوزنده می١٢ها، تنها  زندان برای دوختن هر يک از آن

 اندکی را هم که به زندانی همان پول.  و کارگزارانش بيش از اين نبودلاجوردی
از پول مواد شست و شو برای نظافت بند . ستاندند دادند، به انحای مختلف باز می می

ش ی زندانيان نيز به دو ی تغذيه  بخشی از هزينههمچنينگرفته تا پول دکتر و دارو و 
 بودند کيفيت بود و افراد مجبور  غذايی بسيار اندک و بی زيرا جيره. خودشان افتاده بود

فروش ساندويچ در شب، بسيار . شان از فروشگاه بند خريد کنند برای سير کردن شکم
  . کرديم البته ما مبادرت به خريد آن نمی. عادی بود

ی چلوار را به سرعت از  مدت زيادی نگذشته بود که يک روز مقدار زيادی پارچه
چلوار را احسان که در ! ايرجمان به داخل دادند و گفتند اين را بدهيد به  ی اتاق پنجره

 از چلوار برای دوختن جيب شلوار در کارگاه. کرد، فرستاده بود قسمت برش کار می
پتوهايت را :  جوابش ساده بود با اين همه چلوار چه کنم؟: از او پرسيدم. شد استفاده می

دانستم چگونه  نمی. وددريغ ب شان بی محبت! ملافه کن تا پشم آن خوابت را آشفته نکند
شان، خود را به خطر  ها برای نشان دادن صميمت آن. سپاس خودم را بيان کنم

من هيچ . ين مجازات بودکمتردر صورت لو رفتن، سلول انفرادی . انداختند می
شان از اين رابطه، سود و  ها اصلاً درک گويم؟ آن چه می. ای برای آنان نداشتم استفاده

ها از هم بود و  درک متقابل انسان. بطه و يک اظهار محبت ناب بوديک را. زيان نبود
مدتی . تواند بر اساس معيارهای صرفاً انسانی شکل بگيرد اين که روابط بين افراد می
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های  نگذشته بود که شنيدم احسان برای افرادی در بند خودشان، در رابطه با معامله
ه لو رفته و او را به انفرادی منتقل ها نيز پارچه برده و قضي معمول در بند عادی

شايع بود تحت فشار قرار گرفته که به چه کسان ديگری نيز پارچه داده است؟ . اند کرده
او را به هنگام هواخوری ديدم که به . مدت زيادی طول نکشيد که از انفرادی بازگشت

: ده، گفتمفرصت را غنيمت شمر. چندان مناسب نبود. حالش را پرسيدم. رفت کارگاه می
وقتی تحويل دادم، خودت :  گفتم چيه؟: صبرانه گفت بی. ام برايت گنجی فراهم کرده

بخش تهيه  مقدار زيادی قرص آرام! رود اين جوری لطفش از بين می. متوجه خواهی شد
های گزافی خريد و فروش  دانستم در بندشان حکم کيميا دارد و با قيمت می. کرده بودم

اظ تجربی کشف کرده بودند که ترکيب کدام داروها با هم تأثير آنان به لح. شود می
  . ی داردبيشتر

متأسفانه نام ! های داروشناسی، بتوان پيدا کرد يشان را حتا در کتاب ها دانم تجربه بعيد می
دانم قرص  ولی می. ام کردند، فراموش کرده و مقدار داروهايی را که با هم ترکيب می

شايد اين گونه  !کند  می"کولاک"گفتند که  خوردند و می يگر میاسهال را با يک داروی د
او برايم تعريف کرده بود که . توانستم کمی شادش کنم يا دردهايش را التيام بخشم می

چندبار برای ترک اعتياد بستری شده و حتا خونش را نيز عوض کرده بودند ولی 
 چند سال حتا به مواد مخدر تنها يک بار خودش اراده کرده بود و. کارساز نشده بود

فکر هم نکرده بود تا يک روز در بلوار کشاورز، رد کردن مواد بين يک فروشنده و 
بيند، ديدن اين عمل او را تحريک به کشيدن دوباره و روی آوردن به  خريدار را می
وقتی . او همان لحظه اقدام به خريدن هروئين و کشيدن آن کرده بود. کند مواد مخدر می

حق  ها را نه در ازای محبتی که تو و ديگران در اين قرص: ها را به او دادم، گفتم صقر
تان را هيچ گونه  محبت. ام  تهيه کردهتان  کردن خوشحالمن انجام داديد، بلکه به منظور 

  .خاطر خواهم داشتتوانم پاسخگو باشم و هميشه به  نمی
  
٣  

رون راندن نيروهای اين کشور از کويت، ی بي به عراق به بهانه ی نيروهای متفقين حمله
چه را که   آنهيچ عقل سليمی. ديد انداز می ای هم آن را در چشم حتمی بود و هر آدم ساده

شد اشغال خاک يک کشور  با هيچ منطقی نمی. کرد کرد، تأييد نمی دولت عراق ادعا می
 اين کشور، يکی از متحدان خاصه اگر. همسايه را در پايان قرن بيستم توجيه کرد

دانم با کدام  نمی. خيزترين کشورهای منطقه باشد نزديک آمريکا و يکی از نفت
ترين افراد سياسی نيز  ها به کويت حمله کرده بودند؟ حتا مبتدی ای، عراقی دورانديشی

 و دولت ای نيست که آمريکا اجازه دهد از گلوی صدام حسين دانستند که اين لقمه می
ی ارتش عراق از کويت، يکی پس  نشينی آبرومندانه پيشنهادهای عقب . عراق پايين رود

های  شدند و فرصت خردانه از سوی کادر رهبری عراق رد می از ديگری لجوجانه و بی
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بهايی نه تنها از دست آنان و مردم عراق بلکه از کف کل منطقه و مردم آن  گران
های خليج فارس گسيل داشته شده بودند و  کا و نيروهای ناتو به آبناوگان آمري. رفت می

ی منابع زمينی و زيرزمينی منطقه را در اختيار  کنترل جريان عبور و مرور نفت و همه
های  توانست با بلندپروازی صدام حسين بيش از اين و بهتر از اين نمی. گرفته بودند

های تسليحاتی   جهانی و صاحبان تراستاش به کمک آمريکا و امپرياليسم احمقانه
شد آنان را از رکود احتمالی که بعد از جنگ ايران و عراق  بهتر از اين نمی. برخيزد

  .  را بگيرد، نجات دادنشانممکن بود گريبا
رفت تا   و منطقه میندها، رنگ حقيقت به خود گرفته بود ی اين کابوس متأسفانه همه
جنگی که قربانيان مستقيم آن، مردم عراق . سوز ديگر باشد گ خانماندرگير يک جن

بودند ولی غيرمستقيم تمامی مردم منطقه و از جمله مردم ميهنمان را نيز در بر 
ها از اين که در صورت جنگ چه اتفاقی برای دوستان و  نگرانی بچه. گرفت می

ها  با ولع اخبار روزنامه. د افتاد، واقعی و جدی بود خواهآزاديبخشرفقايشان در ارتش 
هيچ خبری نيز از . ولی هيچ نقطه و روزنه اميدی وجود نداشت. کردند را دنبال می

 ها و حتا راديو تلويزيون ها و نشريه  کليه روزنامهمجاهدين. آورديم بيرون به دست نمی
گيری در خلال درگيری بين عراق و نيروهای متفقين  ه خاطر عدم موضعخود را نيز ب

  .ها نداشت، تعطيل کرده بودند که در واقع ربطی به آن
  
۴  

خواهر . ، مسئول بند بود، يکی از زندانيان متهم به هواداری از مجاهدينمحمود دلنواز
وزيری بود و برادرش عباس نيز نزد   عامل انفجار نخستوی، همسر مسعود کشميری

 ٩ دستگير شده بود و هنوز بعد از گذشت بيش از ۶٠سال . برد مجاهدين به سر می
همين که تا کنون . ی گيوتين بالای سرش نگاه داشته شده بود تيغه. سال، زير حکم بود

 نصيب کسی کمترگونه الطاف آخوندی،  اين. اعدام نشده بود، ازعجايب روزگار بود
برای پرهيز از اجرای . کار بود وی به خاطر شرايطی که داشت، بسيار محافظه. شد می

در صورت .  را پذيرفته بود٢ و زندگی در ميان افراد بند حکم اعدام، کار در کارگاه
جريان تحولاتی که در در . آزادی، بعيد بود خطری از جانب او رژيم را تهديد کند

 با معاونت ی بند به فردی به نام احمد نغمه ی بند صورت گرفت، مسئوليت اداره اداره
آنان اعضای باندی بودند که يک سر آن در وزارت خارجه .  واگذار شدمحمد ميرزمانی

 هرآباد، محافظان ميرحسين موسویی روابط خارجی، شهربانی، فرودگاه م و دانشکده
... ج عتيقه وهای مافيايی خرو نخست وزير بود و سر ديگر آن نيز به سارقان و گروه

رژيم دستگير شده و برای تنبيه به های  جناحهای  آنان در جنگ و جدال. شد ختم می
شد  گفته می. های رژيم در اسپانيا بود ی از ديپلمات يکاحمد نغمه. زندان آورده شده بودند

 بوده که به اسارت کومله در آمده و سپس با چند نفر از قبلاً يکی از فرماندهان سپاه
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برای قدردانی از زحماتش در جنگ با کردها و جبران . شود ی کومله معاوضه میاسرا
.  خارج از کشور، تحت عنوان ديپلمات فرستاده شده بود موريتبه مأدوران اسارت، 

مردان جمهوری اسلامی نيز زندگی در خارج از کشور را به جهنمی که برای  دولت
  !دهند دادند و می ملت به وجود آورده بودند، ترجيح می

اتب وزارت خارجه، در وی در سلسله مر.  سفير ايران در زيمبابوه بودمحمد ميرزمانی
هنگام هدايت سفارت از سوی وی، زبمبابوه با دارا بودن پست . ی بالايی قرار داشت رده

. کرد رياست جنبش کشورهای غيرمتعهد، نقش مهمی در سياست خارجی رژيم بازی می
، ی مرجع تقليد مشهور دوران شاه  مديرکل تشريفات وزارت خارجه و نوهبروجردی

 افسر شهربانی مأمور در سرهنگ بهرام توکلی. يکی ديگر از اعضای باند مزبور بود
های  فرودگاه مهرآباد، عضو و کاپيتان سابق تيم ملی واترپولوی ايران و قهرمان بازی

ر از هم چنين يکی دو نف. ها دستگير شده بود  تهران نيز در رابطه با آن۵٣آسيايی 
م  ا شان را فراموش کرده اساتيد دانشکده روابط خارجی وابسته به وزارت خارجه که نام

های  های ديپلمات  شنيديم که خانواده ها می از طريق خانواده. ها بودند نيز در ميان آن
ها بود، به  های آخرين سيستم که حاکی از وضعيت مالی بسيار خوب آن رژيم با ماشين

قيمت را در پوشش  ی گران شده باند فوق اجناس عتيقه و دزديده. آمدند شان می ملاقات
افراد اين باند در اواسط . کردند های ديپلماتيک، به خارج از کشور منتقل می محموله

دت و الم های طويل  دستگير شده بودند و ظاهراً برای رد گم کردن، به حبس۶٨سال 
  . شان کرده بودند فتی محکومهای هنگ جريمه

 برای انجام کاری به خيابان عباس آباد، خيابان، پاکستان، کوچه هشتم رفته ٧١در سال 
با تعجب مشاهده کردم هر سه نفرشان از يک ماشين رنو پياده شده و به شرکتی . بودم

 و با ها به سرعت آزاد شده در کنکاش بعدی متوجه شدم که آن. در ابتدای آن کوچه رفتند
ی ای که در حاکميت داشتند، به کارهای تجارتی و بازرگان استفاده از روابط گسترده

روی آورده و با مشارکت در صادرات و واردات کالاهای مورد نياز مردم، دوباره به 
  .اند چپاول اموال عمومی پرداخته

  
۵  

ماردن افراد فوق به سمت مسئوليت بند، در مجموع  و گکنار گذاردن محمود دلنواز
يکی از . کردند ای، آن را به فال بدی تعبير می يا لااقل عده. حامل پيام خوبی نبود

هايی که مانند ما صنفی جمعی داشت و جو آن متفاوت از روابط حاکم بر بند بود  اتاق
بطه با کنار گذاشتن ر راتعدادی از افراد اين اتاق، د. ها گشت رنگ ديگر اتاق نيز هم

در اتاق ما نيز از سوی . هايی آغاز کرده بودند جا زمزمه جا و آن اين... زندگی جمعی و
با کسانی . شد میهايی به من که مسئول اتاق بودم، ارائه  ای، در اين راستا پيشنهاد عده

ی ها گفتم که شيوه کردند، قاطع برخورد کرده و می  را مطرح میاردیکه چنين مو
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اگر در اين اتاق و در اين شرايط و روابط . متفاوتی از زندگی کردن در بند وجود دارد
حتماً ازاين . تقاضا کنيد که به اتاقی ديگر برويد! کنيد، بسيار خوب احساس فشار می

ی صنفی جمعی را ترجيح  دهيد کسانی که شيوه چرا اجازه نمی. مسئله استقبال خواهد شد
دانيد اتاقی که با اين شيوه اداره شود، در بند  مه دهند؟ خودتان میاند، آن را ادا داده

بنابراين، اتاق ما، تنها انتخاب . جا نقل مکان کنند مان به آن موجود نيست تا افراد اتاق
ای جز تقاضای تعويض اتاق  دانم عذرمان را موجه دانستند يا اين که چاره نمی. است

اند،  ی اين واقعيت بود که همه چيزمان را گرفته ر پايهبه هر حال، استدلال من ب! نداشتند
 هم که نداريم، پس چرا تشکيلات صنفی را که از سوی  برخورد سياسی و يا اعتراضی

 ببريم؟ حاضر  مسئولان زندان نيز به رسميت شناخته شده است، با دست خودمان از بين
 هی، موج فوق گذشت و مابعد از مدت کوتا. به انجام چنين کاری در آن شرايط نبودم

چنان شکل زندگی گذشته و روابط خود را حفظ کرديم و کسی نيز اعتراضی به هم
  . روابط موجود در سطح اتاق ما نداشت

  
۶ 

ام، در يکی از همين روزها در حياط زندان رقم  يکی از غيرمنتظره ترين وقايع زندگی
هايم کرده بودم، در حياط زندان قدم  يم را در جيبها تنها، در حالی که دست. خورد
کرد، پر از  ديد و ذهن کار می مانندی که تا چشم می برای فرار از افکار کابوس. زدم می

هول و هذيان بود، به گذشته نقبی زده و رفتم به دوران دبيرستان و ناگهان به ياد اکبر 
اش نداشتم، اما با  هيچ اطلاعی از دستگيری. مان افتادم ير دبيرستانير مدشه باف  زرينه

زدم  ، تنها حدس می" و حاکميت مردم ايرانجمعيت دفاع از آزادی"دستگير شدن افراد 
وضوع رسيدم به رنجی که مسلماً همسرش از اين م. که شايد او نيز دستگير شده باشد

خانم منصوری نيز مدتی معلم من . کشيد  از دستگيری شوهرش میخانم سعيده منصوری
ای را که قبل از دريافت جايزه در دبيرستان  بود و من هنوز گرمای شيرين آخرين بوسه

خيلی جالب است که : دم گفتمپيش خو. کردم ام زده بود، احساس می مادرانه بر گونه
  ! باف را در زندان ملاقات کنم روزی آقای زرينه

ی کاج سوزنی بزرگ را دور زدم و  هنوز اين فکر از ذهنم نگذشته بود که يک درختچه
سرم را بالا کردم، خودش بود، اکبر . از آن طرف خوردم به فردی کوتاه قد

 رغم علی.  با چشمانی از حدقه در آمده و در اوج هيجان، سلام کردم!يرشه باف زرينه
جا  اين! ايرج: درنگ مرا شناخت و با تعجب گفت گذشت ساليان طولانی، بلافاصله و بی

جايی؟  چند وقت است اين: سراسيمه پرسيد! مثل شما: کنی؟ تبسمی کرده، گفتم چه کار می
: پرسيد. به شدت جا خورد.  سال٩خير : تمدو سال؟ گف: با تعجب پرسيد.  سال٩: گفتم

کمی خودش را جمع و جور .  خلقدر ارتباط با مجاهدين: برای چه دستگير شدی؟ گفتم
از سعيده خانم همسرش و بهمن . خواست دردسر جديدی برايش توليد شود کرد، نمی
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از . برد ا به سر میاولی را گفت خوب است و دومی را گفت در آمريک. فرزندش پرسيدم
وقتی . در حالی که به گرمی بوسيدمش، از هم جدا شديم. نمود قرار می بی. پدرم پرسيد

. راستی تو ملاقات به سعيده خانم سلام ويژه من را برسانيد: شدم، گفتم از او دور می
 را با هم ۴ و ٢ منتقل شده بود و گاه هواخوری سالن۴وی مدت کوتاهی بود که به سالن

  . کردند، نداشتند  کار میدادند و حساسيتی از ادغام دو سالن که در کارگاه می
زدم متوجه شدم،  در يکی ديگر از همين روزها، در حالی که در حياط بند قدم می

 نشسته و گرم صحبت ام در ميان زندانيان عادی ، يکی از دوستان قديمی" الف- حسن"
 سال دوباره ١١بعد از .  قبراق و سرحال ديده بودم۵٨آخرين بار او را در سال . است
تن صدايش به کلی تغيير . اعتياد او را به شدت تکيده و درهم شکسته بود. اش ديدم می

برنگشت . اش زده و صدايش کردم همان طور که گرم صحبت بود، روی شانه. کرده بود
ولی بازهم . ی صدايش کردمکمتردوباره با آهنگ مح.  به حرف زدن ادامه دادهمچنانو 
صدای مرا ! آيم الان می: که نگاهی کند، تنها دستش را به عقب حواله کرد و گفت آن  بی

در حالی که دستش را گرفته . های بندشان هستم کرد يکی از بچه نشناخته بود، فکر می
 که روی پاهايش نشسته بود، همان طور! حسن با تو هستم: آميز گفتم بودم، با لحنی تحکم

جا چه  ايرج تويی؟ اين:  مرا ورانداز کرد و گفتسر تا پایبه عقب برگشت و با تعجب 
من از فرط ناراحتی و او از فرط . کنی؟ دستش را گرفتم و از زمين بلند کردم می

وقت دلم   هيچ. خجالت، هيچ کدام يارای اين را نداشتيم که ديگری را در آغوش کشيم
کمی از جمع دور شديم، با صدايی گرفته و حزن . خواست او را در آن موقعيت ببينم نمی

 بود که در  راست است که حسين را کشتند؟ منظورش حسين رزاقی :آلود، پرسيد
سرم را به علامت تأييد .  جاودانه شده بود۶٧م عا تجريش بسيار محبوب بود و در قتل

حوصله داشتم، بعد از آن روز هر وقت که . اشک در چشمانش حلقه زد. کان دادمت
  ...رفتم سراغش می

  
٧  

شد، به انتظار خواندن نامم و رفتن به بازجويی و  هر گاه در بند باز می. ۶٩زمستان 
برای درک اين حالت، . زد ی سيکل شکنجه و بازپرسی، دلم در سينه می شروع دوباره
کاشکی مرگ . کشيد شما رسيدن مرگ خود را انتظار می. يط قرار داشتبايد در آن شرا

اند،  کسانی که زير بازجويی بوده. شرايطی است که گاه مرگ بهترين هديه است. بود
در شرايطی که زير شکنجه و بازجويی هستيد، بدون شک . گويم فهمند چه می لابد می

يچ کس را سراغ ندارم که لااقل يک بار به آن فکر ه. کنيد   فکر میبارها به خودکشی
شد ولی من گويا به پايان عمر خود نزديک  حکمم به انتهای خود نزديک می. نکرده باشد

کردم  فکر می. کردم بازی موش و گربه ادامه دارد احساس می. اندازی نبود چشم. شدم می
يبی در من جوانه زده بود احساس غر. کنند ی خود را اعمال می در آخرين لحظه، اراده
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خاستم، قبل از هر چيز به  صبح که از خواب بر می. داد و به رشد و نمو خود ادامه می
ات را حرف  نامه اند و غم کارانه از پس پرده به تماشايت نشسته آنان فريب: گفت من می

  . به حرف و لغت به لغت از بر هستند
زياد جدی . سوزد کند و می رد میکردم پشتم به شدت د چند روزی بود احساس می

لابد دردی عصبی است، : گفتم با خودم می. فرسا بود گرفتم، ولی دردش طاقت نمی
نزديک به يک هفته . ام مناسب نيست و اين دردها هم علتش همين است وضعيت روحی

به بهداری له بلافاصجا  از آن.  رفتمکردم، بالاخره به بهداری درد را با خودم حمل می
های  ی ويروسی که دانهيک بيمار.  بود"زُنا"شان  تشخيص.  اعزام شدمی زندانمرکز

دکتر تعجب کرده بود . کند و بسيار دردناک است روی سيستم عصبی توليد میآبداری را 
  . ام برای روزهای متوالی درد را تحمل کنم که توانسته

 در اتاقی تنها، با پشتی که از درد . چهار روز در بهداری مرکزی بستری بودم-  سه
در خلال روز به . دادند ها را شست و شو می چند بار در روز با بتادين زخم. سوخت می
گويی تمامی کسانی که ... گذاشتم های دردناکی را پشت سر می لحظه. انديشيدم ها می بچه
ها  ن تختشان بر روی اي ها پيش در اثر شدت ضربات کابل و ازهم پاشيدن جسم سال

ها را  من حضور آن. چرخيدند گرم بودند و دور سرم می  خوابيده بودند، حالا نظاره
کردم هر چه  تلاش می. کرد چنين حسی، درد و رنجم را دو چندان می. کردم احساس می

خواستم از  شان و هم می شان و ببويم خواستم ببينم هم می. جا خلاصی يابم زودتر از آن
هنوز نسيم . کرد   آشفته میبيشتراين احساس دوگانه و متضاد مرا . شان بگريزم دست

بارها . شد  منتهی می٢٠٩اتاقم نزديک دری بود که به ساختمان . جا بود پيکرشان آن
 ١٩ و بقيه شهدای های موسی خيابانی تنهايی و ياد پيکر. تلاش کردم آن در را ببينم

دانستم  می. شان آرامش را از من سلب کرده بود  بودم  ديده٢٠٩ زيرزمين بهمن که در
گاه با . اند  به دار آويخته٢٠٩ در زير زمين ۶٧ها را در روزهای شوم تابستان  بچه

ام نيز برپا کرده  های دار را در همين اتاقی که خوابيده نکند چوبه: کردم خودم فکر می
ديدم و بعد برای  ها را آويزان از سقف هم می  ديگر بچهحالا. ها بعيد نبود باشند؟ از آن

هايی که  خوابيدم تا سقف را نبينم، با چشم ام، دمر می های در حال بيداری فرار از کابوس
  ... شدند سخت برهم فشرده می

  
٨  

دو تن . های ديگر نيز به جمع ما افزوده شدند اوايل زمستان بود که سه زندانی از اتاق
ا، برادر بودند و به اتهام جاسوسی برای ني های ناصر و منصور فرخ ناماز آنان به 

ا مرا با مردی آشنا کرد که در ني هم صحبتی با ناصر فرخ. آمريکا دستگير شده بودند
ها شنيدم يکی از  گونه که بعد سرنوشتش، آن. صفا و صميميت چيزی کم نداشت

يافت، برايم درد  ناصر هر گاه که فرصتی می. های زندان است انگيزترين سرگذشت غم
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به قول خودش، بعد از . ی نيروی دريايی بود او از افسران نسبتاً بلندپايه. کرد دل می
اش روی غلتک افتاده بود و به اتفاق دوستانش شرکت  ها خدمت، تازه زندگی سال

.  دوران تقاعد خوبی در پيش خواهد داشتکرد فکر می. مهندسی تأسيس کرده بود
: گفت ناصر می. کرد همسرش از مسئولين اتاق عمل بود و در بيمارستان البرز کار می

او . دو دختر دوقلو داشت. داشتنی، پرکار و جسور همسرش انسانی است بسيار دوست
دختر منصور در آمريکا زندگی . در ارتباط با برادرش منصور، دستگير شده بود

های  منصور در تلاش برای رفتن به آمريکا، در ترکيه به تور سرويس. کرد می
تر از اين  او درمانده. دانم چگونه او را انتخاب کرده بودند نمی. افتد جاسوسی آمريکا می

دانم شايد هم بعد از دستگيری به اين وضع  نمی. بود که بتواند مأموريتی را انجام دهد
او . ز در سرش پيدا شده بود که نياز به عمل جراحی داشتيک غده ني. دچار شده بود

که روزی برای برادرش  دهد تا اين ها ادامه می مدتی به ارسال اخبار برای آمريکايی
خواهد که  ناصر از او می. کند که دست به چه کاری زده است ناصر تعريف می

کرده و شرح ماوقع درنگ دست از اين کار کشيده و به نيروهای امنيتی رژيم رجوع  بی
ام و  نيازی نيست، من مدتی است که ارتباطم را قطع کرده: گويد منصور می. را بگويد

ای که من دارم  با تجربه: کند ناصر دوباره به او تأکيد می. پردازم ديگر به اين کار نمی
گويم که اين کارها آخر و عاقبت ندارد و بالاخره قربانی خواهی شد،  با ضرس قاطع می

گذرد تا منصور را در ارتباط با شرکتی که داشته و  موضوع می. ز هر طرف که باشدا
. کنند داد، به دادگستری احضار می های نفتی انجام می به کارهايی که در زمينه شرکت

ام  ها که چيزی نيست، من به جاسوسی نيز پرداخته اين: گويد وی در خلال بازجويی می
  . دهد و شرح ماوقع را می

گويا وی در . هايی با رابطينش گرفته بود ور بارها از طريق شرکت ناصر تماسمنص
ها که در  هايش با ناصر و بدون اطلاع او، اطلاعاتی راجع به بعضی سلاح خلال صحبت
ناصر .  است کرده شد پيدا کرد، گرفته و به رابط خود منتقل می ی نظامی می هر نشريه
اطلاع يافتن ناصر از موضوع و عدم .  نداشت وجه از قصد وی اطلاعی نيز به هيچ

اقدام مؤثر از جانب او جهت معرفی برادرش به مقامات امنيتی و نيز مواردی که 
منصور در باره او مطرح کرده بود، همگی دست به دست هم داده بودند تا به هر دوی 

يد، مانند ورز اش عشق می ناصر در حالی که به شدت به خانواده. ها حکم اعدام دهند آن
. کرد کند، از برادرش منصور مواظبت می مادری که از کودکش نگهداری می

مريض است و نيازمند : گفت می. کرد شست و غذا برايش تهيه می هايش را می لباس
ناصر . ی مسائل، کمکش کنم  همهرغم علیکند که  انسانيت و برادری حکم می. کمک من

دخترانش متوجه شده . گشت ت به سلول بر میبعد از هر ملاقات، با کوهی از مشکلا
بودند که پدرشان برای چه دستگير شده است و به هر طريق ممکن، در ملاقات نفرت 

گذاشتند که چرا همان  کردند و ناصر را تحت فشار می شان اعلام می خود را از عموی
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رد ک ناصر نيز با صبر و حوصله سعی می. موقع جهت معرفی او اقدامی نکرده است
توجيه او اين بود که اگر يکی از شما . آنان را نسبت به کاری که کرده بود، اقناع کند

شود؟ چرا چيزی را که خود  کار خلافی انجام دهد، آيا ديگری حاضر به معرفی او می
 بود و حتا ککش هم  خيال خواهيد؟ اما منصور بی حاضر به انجام آن نيستيد، از من می

دانست ولی با  ناصر اين را می. ی برادرش آورده است  خانوادهگزيد که چه بر سر نمی
های اتاق به خاطر  تمام بچه. کرد پوشی می تر بر آن چشم بزرگواری هر چه تمام

بعدها وقتی آزاد شدم، خبری . برخوردهای منصور و بزرگواری ناصر تحت فشار بودند
ا اعدام شده و منصور حکم ني ناصر فرخ. شد  تأييد نمیگاه هيچکردم   شنيدم که آرزو می
مقامات جمهوری اسلامی از ميان خيل جاسوسان آمريکا که من . زندان گرفته بود

ی جاسوسی با کسی برقرار نکرده  شناختم، تنها کسی را اعدام کردند که هيچ رابطه می
  پس از مدتی از زندان آزاد شدندو و تقليل حکم شده بود اما بقيه به نوعی مشمول عفو

الملل راديو  گری امور بين  به استادی دانشگاه واشنگتن و تحليلو همچون بهمن آقايی
 به اين وسيله مقامات دولتی، هم به دولت آمريکا چراغ سبز نشان دادند .فردا نيز رسيدند

دار  سرنوشت دريا. ميان ريختندرين فرد در آن تگناه  هم زهر خود را بر پيکر بیو
  .ها در نوع خود بود ترين پرونده ا يکی از تراژيکني ناصر فرخ

  
٩  

، فردی را در هواخوری نشانم داد و ام  يکی از دوستان صميمی و قديمیداوود آخوندان
به جرم قتل عمد دستگير و به قصاص محکوم . در استحي اکبر مشهدی برادر علی: گفت

اولين بار که او را ديده . آوردم او را به ياد می. گويی دنيا دور سرم چرخيد. شده است
به " قاتلی"بودم، کودکی بيش نبود و گاه دوست داشت همراه ما باشد و حالا در هيئت 

نزديک به حيدر  اکبر مشهدی درش علیزندانی که پيش از او، برا. زندان افتاده است
 ۶٧ در خرداد مجاهدين" چلچراغ"هفت سال در آن به سر برده بود و سپس در عمليات 

  . به شهادت رسيده بود
اکبر دانشجوی ممتاز مهندسی شيمی دانشگاه صنعتی شريف بود و بورسيه برای  علی

  را در اوين۶۴ تا ۵٩او از سال .  به نامش در آمده بودتحصيل در خارج از کشور نيز
کشد   از زندان، چند ماهی طول نمی پس از آزادی.  به سر بردر و گوهردشتحصا و قزل

سال در زندان   شود و يک که در تلاش برای خروج از کشور، دوباره دستگير می
شود که به مجاهدين  ، بلافاصله پس از آزادی، موفق می۶۶نجام در سال سرا. ماند می

خواهرش مهين چند سالی را در زندان به سر برده بود و برادرش مسعود که . بپيوندد
ای که  جامعه. جا محبوس بود معروف بود نيز چند سالی آن" مسعود گشتاپو"در زندان به 

ونت را از سر گذرانده بود، به کجا ها شقاوت و مرگ و نابودی و جنگ و خش سال
 چه رنجی را در طول اين ساليان متحمل شده بود؟. افتادم" مادر"رفت؟ به ياد  می
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چندماهی را در سال . ی خوبی با همسرش نداشت  رابطه.نمادی بود از مظلوميت" مادر"
ه ب.  به خاطر اعتراض به دستگيری فرزندش اکبر، در زندان اوين به سر برده بود۵٩

شرمانه از او به   بی رئيس زندان اوين که احسان نراقیهای محمد کچويی خاطر ضربه
چند بار او . کرد ی گوشش پاره شده بود و درد زيادی را تحمل می کند، پرده نيکی ياد می

، در حالی به ۶٠ی  ههی د های اوليه در سال. را برای مداوای گوشش به دکتر برده بودم
رفت که يکی از آنان در نوک پيکان مبارزه با رژيم  ديدار فرزندانش به زندان می

گر به  برد، ديگری در نقش يک توابِ شکنجه ها، در انفرادی به سر می  در زندانخمينی
 و به جنايت در زندان مشغول بود و سومی در بند زنان، درد" مسعود گشتاپو"نام 

شتافت، با  اکبر می که در گوهردشت به ديدار علی  وقتی. کرد شکنجه را تحمل می
رفت، بايد   می"مسعود گشتاپو"گشت و وقتی در اوين به ملاقات  سربلندی به خانه باز می

! کرد هايی را که از دست مسعود به ستوه آمده بودند نيز تحمل می غرولند مادران بچه
اکبر و سپس شهادت وی  ، با فراق فرزند دلبندش علی"اپومسعود گشت"پس از آزادی 

دوباره به اوين که روزی . های مادر نِشسته بود حالا غمی ديگر بر غم. شود رو می روبه
گشت و به ملاقات فرزندش که متهم به قتل  گذاشت، بر می جا می نه قدم به آناسرافراز
  . رفت بود، می

چند .  حال مصمم و مهربانش را فراموش کنمی معصوم و در عين توانستم چهره نمی
، ۶٠آوردم که در بهار  ای را به خاطر می روزی را به فکر او بودم، به ويژه لحظه

اش را به دست همسرش  ی شيرخواره بيند، نوه وقتی مرا در چنگ فالانژها اسير می
ن آيد، بندد و چونان شيری که از کمين برو دهد، دلاورانه چادرش را به کمرش می می

در چشم به هم زدنی، در حالی که عابران بهت . دود به ميان خيابان هفده شهريور می
اگر کمی . کند زده و ناباورانه تماشاگر صحنه بودند، مرا از دست فالانژها خارج می

  .ام، گوشم بود دير جنبيده بود، تکه بزرگه
  

١٠ 
در . اند د دستگير شدهنها  و يداالله پاک و اصغر خبزیسلامیدر همين روزها شنيدم محمد 
اند و محمد   بوده در تور وزارت اطلاعات و اصغر خبزیاخبار بود که محمد سلامی

همان چيزی که در رابطه با . کرده است خبر با آنان همکاری می  ناخواسته و بیسلامی
. توانست يک فاجعه برای زندان باشد اين می. او وحشت داشتم، به حقيقت پيوسته بود

يک لحظه و را ديدم، بار که عليرضا طاهرل  اولين. رسيدند اخبار منفی، پشت سر هم می
ی کذايی خبر   در آسايشگاه است، پيغام داده که از رفتن تو به آن خانهمحمد سلامی: گفت
 به اين نتيجه رسيدم که وقتی. زدم اش را می خودم نيز حدس. ای نبود چيز تازه! دارند
ه با نقش اند، برايم مشخص شد که مسئولان اطلاعات حتماً در رابط ها دستگير شده بچه

اما حالا ديگر همه چيز مسجل شده بود و هيچ شک و . من در پروژه نيز اطلاع دارند
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شنيدم بهنام  اخبار  در. ها باقی نمانده بود ای مبنی بر دستگيری و شهادت بچه شبهه
بازجويی " کميته مشترک"ها با او در  ی نيز جزو دستگير شدگان بوده و بچهآباد مجد

، جواد تقوی،  طوبايی های سيامک خانواده. اند، ولی بعدها ديگر خبری از او نشد شده 
ديگر وجود  نشانتوانستند باور کنند که فرزندا نمی...  وابراهيم طاهری، حسن افتخارجو

  : فهمانديم ها می بايد به آن. ندارند
  ! گويند که من در زندان نيستم باور مکن وقتی به تو می

  ! بايد روزی اين را اعتراف کنند
  ! ام باور مکن گويند که من آزاد شده وقتی به تو می

  ١٢٣اند روزی بايد اعتراف کنند که دروغ گفته
؟ ...توانستی ی را قطع کنی؟ چگونه میسری اميد مادر و هم توانستی رشته چگونه می

سرم .  را تکرار کردهای عليرضا طاهرلو  را ديدم، گفتهچند روز بعد موسی حيدرزاده
در دلم غوغايی بود، . آمد کاری از دستم بر نمی. هايش تکان دادم را به علامت تأييد گفته

ی خوبی برخوردار  مان از نشاط و روحيه اتاق.  کسی متوجه نشودکردم ولی تلاش می
  .شد ای در آن قطع نمی ها، صدای خنده و شادی لحظه بود و بر خلاف ديگر اتاق

 گفت به خيال اين که برای مجاهدين. شرح واقعه را داد.  را ديدمآخر محمد سلامی سر
نويسی  همه چيز را بيان داشته و در مورد من نيز تک  با آب و تابنويسد، گزارش می
بسيار عاطفی و حساس . صداقتی در گفتارش نيست ای بی مطمئن بودم ذره. کرده است

اين چه کاری بود ! "ماست": خنديدم و گفتم. توانستم بگويم؟ دوستش داشتم چه می. بود
! ، چيز مهمی نيست، فراموشش کنفکرش را هم نکن:  دست ما دادی؟ بعد اضافه کردم

  .دانستند، اشکالی ندارد خودشان از قبل، همه چيز را در مورد من می
ای برای  ای حساب شده، خودشان شرايط را به گونه با نقشهچه بسا بعدها متوجه شدم 

ه پاسداران به سيامک به همرا. کنند تا او برای فرار اقدام کند فراهم می طوبايیسيامک 
. کند شان می بعد از مدتی، مادرش قصد خريد از فروشگاه نزديک محل. خانه رفته بود

رويد، اجازه بدهيد سيامک اين کار را انجام  مادر چرا شما می: گويد پاسدار همراه می
فرستند و او نيز از  را بدون محافظ به فروشگاه مربوطه می دهد و به اين ترتيب سيامک

 او در تور عوامل اطلاعات که مطمئن بودند. دکن فاده کرده و فرار میفرصت است
خبر داشتند، به اين  وگوی او با پيک کذايی مجاهدين خودشان قرار دارد و از گفت

بعد از چند ساعت پاسدار مربوطه فرار او را . طريق تلاش کردند وی را آزمايش کنند
 مسئله، مادر سيامک را برای لو نرفتن. دهد با تلفن به مقامات قضايی و امنيتی خبر می

  . کنند دستی در فرار پسرش، دستگير کرده و برای مدتی معين زندانی میبه جرم هم
به رؤياهايم که نقش بر آب شده . کردم های زيادی با خودم خلوت می  ساعتروزها و
  :انديشيدم بود، می
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  ای کاش تفنگ دست تو بودم
  بوسيدی  مرا می

  با انگشتی
  دادی دلم را با آتش آشتی می

  با من مثل کليدی
  درهای آفتاب را

  گشودی با گلوله می
وانی؟ وقتی که حوصله داشتم، گاه خ زير لب چه می: پرسيدند گاه می ها گاه و بی بچه

شان ی شعرهايی را که حفظ بودم، براي ای، همه   گونه وقفه ها، بدون هيچ ساعت
ها با کسی قدم  گاه مدت. شد بدل می و گاه فقط سکوت و لبخندی بين ما رد و. خواندم می
پس . مرفتي مان باشد، تنها در عمق سکوتی سنگين، می که کلامی در ميان آن زدم، بی می

ای  پيش از آن با چنين پديده. ها بود که همگی به اين حالت دچار شده بوديم عام از قتل
  . برخورد نکرده بودم

 با حافظ و خيام.  پناه آورده بودمام، به حافظ ها بود برای غلبه بر هيجان درونی مدت
مدتی . و حال و هوای ديگری داشتندولی حالا اشعارش لطافت . ام هميشه مأنوس بوده

  که از شاگردان و نزديکان علی دشتینيز نزد يکی از زندانيان به نام هوشنگ امجدی
ی زيبايی داشت و از  بر اشعار حافظ مسلط بود و قريحه. کردم بود، مشق حافظ می

در بعضی . نظر بود البته خودش نيز صاحب. دها بر گرفته بو مجالست با دشتی نيز توشه
ی جديدی را از دنيای حافظ به رويم  نکات با تفسيرهای او موافق نبودم، ولی دريچه

از حافظ، مرا به دنيايی سراسر " مخملی"او، به تعبير خودش، با تفسيری . گشود می
ين بابت، حقی به از ا. ی حافظ به دنيا بنگرم برد تا دمی از دريچه زيبا و شورانگيز می

  .گردنم دارد و وامدار اويم
 مترصد پايان کار همچنانآغاز شده بود و ما " جنگ خليج"از ابتدای سال نو ميلادی، 

همين که در اخبار، حرفی . بوديم و اين که سرانجام، اين داستان به کجا ختم خواهد شد
شنيديم، آن را خوب و اميدوارکننده تلقی   نمیآزاديبخشهای ارتش  از حمله به پايگاه

گفتيم اگر تاکنون اتفاقی نيفتاده، پس در پايان جنگ هم اتفاق  با خود می. کرديم می
  .شد کرد ای بود که می گيری ترين نتيجه اين ساده. ناگواری رخ نخواهد داد

  
١١  

" کن"که در قريه " انون اصلاحک"در اواخر سال، تعدادی از کودکان زندانی را از 
گويا کانون مزبور در اثر . کنند  منتقل مینزديک تهران واقع شده است، به اوين

های اخلاقی که پاسداران و مسئولان آن به وجود  های جنسی و ديگر افتضاح سوءاستفاده
انتقال کودکان به اوين، در واقع . ودآورده بودند، توجه زيادی را به خود جلب کرده ب
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 کودکی نشاندر ميا. شد جا شنيده می جا و آن برای خواباندن سرو صداهايی بود که اين
انديشيدم او چه درکی از طلا  با خود می!  بود"سرقت طلا"ساله بود که جرمش  هشت
تواند  ی چگونه میهم در ميان زندانيانِ عاد  بودن او در زندان، آن تواند داشته باشد؟ می

. گرفتم ديدم، آتش می اش را می گانه ی معصومانه و بچه  هرگاه چهره به او کمک کند؟
  . کرد شدم، دو چندان می اش رنجی را که از ديدنش متحمل می رفتار کودکانه
اله  س١۴حال جارو زدن حياط بودم که ناگهان يکی از همان کودکان که  نزديک عيد در

اهل سيستان وبلوچستان بود و به جرم اعتياد و . نمود، به من نزديک شد چرده می و سيه
ای به  کرد حالت مردانه در حالی که سعی می. فروش مواد مخدر دستگير شده بود

بدون مقدمه با لحنی که به قد و قامتش . به گرمی پاسخش دادم. صدايش دهد، سلام کرد
! بله:  گفتم مجاهدی؟: بدون درنگی گفت!  گفتم سياسیجرمت چيه؟: آمد، پرسيد نمی

ها  افتادم، او چهارساله بوده است، در اين سال در زمانی که من به زندان . تعجب کردم
پس چگونه با اين سرعت به . هم که خبری جز سرکوب و کشتار در جامعه نبوده است

 و عکس مسعود رجوی!  آره: گفت شناسی؟ ها را می مگر آن: گفتم! اتهامم پی برده است؟
. برادرم چند سال پيش آورده بود خانه:  گفت کجا ديدی؟: پرسيدم. ام زنش را هم ديده
گويد، چرا که اهل سيستان و بلوچستان بود و آن موقع  ربط نمی احساس کردم بی

يشين و زاهدان نيروهايشان و  در منطقه فعال بودند و از طريق چاه بهار، پمجاهدين
ها که چيزی نيست،  اين: بعد ادامه داد. کردند زندانيان آزاد شده را از کشور خارج می

  ! ام سربازانش را نيز ديده
در . خواهد داستانش را بسط دهد آمد من، می جا به بعد برای خوش احساس کردم از اين

 مرا در  توانم سرباز او بشوم؟ میآيا من هم : کرد، گفت حالی که در چشمانم نگاه می
. کردم يک دام يا توطئه باشد به هيچ وجه احساس نمی. وضعيت خطيری قرار داده بود

 بود؟ تازه تو بيشترشان از تو  هايی که شدند، چه چيز مگر آن! برای چی نه: گفتم
کرده هايی در زندگی تجربه  شايد تو چيزی.  هم هستبيشترها،  ات از خيلی از آن تجربه

منتهی يک شرط و شروطی هم . ها حتا از درکش هم عاجز باشند باشی که خيلی از آن
 سؤال بيشتر از برادرت مواردجا بيرون رفتی، در اين  دارد، بهتر است وقتی از اين

چند روز بعد متوجه شدم، رئيس و . لبخند رضايتی بر لبانش نشست! کنی
، هميشه يک در ميان زندانيان عادی. ستساله شده ا ی همان کودک هشت گيرنده تصميم

  .شوند ی او محسوب می نفر رئيس و ديگران به فراخور حال، نوچه
  

١٢   
 به ميان زندانيان، دست به  و اصغر خبزیهای زندان با آوردن محمد سلامی مقام

ديری . ی خود را نسبت به مسائل امنيتی، نشان دادند طهنمايی جديدی زده و احا قدرت
سازی برای آزادی  ها به ميان زندانيان، به نوعی زمينه نگذشت که متوجه شدم آوردن آن
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های تازه دستگيرشده و  مسئولان امنيتی با نشان دادن بچه. تدريجی زندانيان مجاهد است
 و  و بهنام مجدآبادی ، حسن افتخارجو، جواد تقویپخش خبر دستگيری سيامک طوبايی

ی اطلاعاتی، به قدرت نمايی پرداخته و زندانيان را به لحاظ  وجود تورهای گسترده
 در اين البته. دهند تا در صورت آزادی دست به اقدامی نزنند روحی در تنگنا قرار می

  . رابطه مسئولان اطلاعاتی موفق بودند و به لحاظ روانی دست بالا را داشتند
رژيم در . بهار هفتاد آغاز گشت، بدون آن که شور و هيجانی را در من به وجود آورد

 همچنين.  داده بودرابطه با آزاد کردن بخشی از زندانيان، قول و قرارهايی به گاليندوپل
 به ٧٠چيزی که در بهمن ماه . ها ديدار کند  از زندانذيرفته بود که صليب سرخ جهانیپ

 نفر از افراد صليب سرخ ١۵، با اخراج کردن ٧٠ولی در آخر اسفندماه . وقوع پيوست
  برای هميشه"های ايران ديدار صليب سرخ از زندان"ها، دفترِ  از ايران، در نخستين گام

  .بسته شد
ی زندان بودند، به  تعداد زيادی از افراد بند را که دارای محکوميت و سابقه چند ساله

 اين که رغم علی. مطمئن بودند کسی اقدامی جهت فرار نخواهد کرد.  فرستادندمرخصی
. ام فعال بودم  در جهت اجرای پروژههمچنانمدت کمی به پايان حکمم مانده بود، ولی 

. ی خطرهای احتمالی، دست به اقدام بزنم تصميم داشتم در اولين فرصت، با پذيرش کليه
 "مجاهدين"به يکی از آشنايانم در اروپا زنگ زده و خواهان اين شدم که هر طور شده 

را نسبت به حضورم در مرخصی آگاه کند تا در صورت امکان، مقدمات فرارم از 
همه برای شرکت : روز بعد او تماس گرفت و نااميدانه گفت. ندکشور را فراهم کن

با يکی از . هيچ اميدی نداشتم. اند ی مرزی رفته ، به منطقه"مرواريد"درعمليات 
 اين که رغم علی. وآمد داشت، صحبت کردم هموطنان کرد که به سليمانيه عراق رفت

گفت که خودش اين . حاضر به انجامش بودمدانستم کار بسيار خطرناکی است، ولی  می
کند اما از کسی ديگر خواهد خواست که کمکم کند و از همين رو، برای  کار را نمی

  . رتق و فتق امور نياز به فرصت دارد
چه که در رابطه باخودم در جريان  از تجزيه و تحليل درستِ آن. وضعيت دشواری بود
  :مکرد گاهی فکر می. بود، عاجز شده بودم

  بين سراب و آب فرقی نيست
  ی تشنه را سرابی دريايی  قايق شکسته

  کند در امواج خويش غرق می
  هاست  که کنار چشمه  و آن

  ميرد در سراب زيبايی آب می
  

١٣ 
ی کسانی را که  خواهند کليه اخباری دريافت کرده بوديم مبنی بر آن که می
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من نيز يکی از آنان . ر آزاد کنندرسد، زودت شان در سال هفتاد به پايان می محکوميت
احساسم اين بود که در آخرين مرحله، با رو . اما هيچ اميدی به آزادی نداشتم. بودم

وتا  ولی خودم را از تک. ام را خواهند گرفت ی جديدی، جلوی آزادی کردن پرونده
 نظر بدهد شنيدم که برای آزادی، بايد وزارت اطلاعات از گوشه و کنار می. انداختم نمی

ی کسانی که قرار است آزاد شوند، بايد برای برخورد نهايی به  و به همين منظور کليه
ام را متمرکز  تمام انرژی. شان مورد ارزيابی قرار گيرد وزارت اطلاعات رفته و پرونده

 که مسئول) ٣۴(رو شدن با محمد توانا  کرده بودم که سناريوی دقيقی جهت روبه
  .برخورد با زندانيان مجاهد بود، تهيه کنم

کردند و به  ، ديگر از نام مستعار استفاده نمیها بود که بازجويان وزارت اطلاعات مدت
استفاده از کد به جای نام مستعار، دليل امنيتی . شد جای آن از کدهای مختلف استفاده می

ظ روانی، کاربرد شماره به جای نام، تأثير به لحا. نداشت و صرفاً روانی بود
زيرا نام هر چه که باشد، باز يک تصوير انسانی را در . تری روی زندانی دارد مخرب

. شايد احساس خوبی را نيز بعضی اوقات در او بر انگيزد. کند ذهن زندانی تداعی می
و آرامشش را در کند  دنيای ذهنی زندانی را آشفته می. ولی شماره گنگ است و نا مفهوم

نبايد . کند که با يک انسان سرو کار ندارد به درستی به زندانی تفهيم می. ريزد هم می
رو خواهی  ای روبه گويد که تو با پديده به زندانی می. توقع برخوردی انسانی داشته باشد
ی روحی و عاطفی است، احساس در او جايی ندارد،  شد که عاری از هر گونه مشخصه

ابزار نابودی و . ابزار سرکوب و شکنجه و اعدام. ماره و ابزار استاو يک ش
ای و نه  شود که تو يک شماره در عين حال به خود بازجو نيز دائماً تفهيم می. نابودگری
 نيز مدتی بود که در گوهردشت! ای اسير عواطف انسانی شوی مبادا لحظه! يک انسان

های مضحکی نيز در اين  صحنه. کردند زندان با کد صدا میپاسداران را در بلندگوی 
به عنوان مثال، پاسداری که در بند حضور داشت، با شنيدن . افتاد رابطه گاه اتفاق می

يا ! ببخشيد، با من کار دارند: گفت شد، می ش که از بلندگوی زندان پخش می ا شماره
  !رفت کرد و بدين طريق کدش لو می دستپاچه بند را ترک می

شناسی در کار بازجويی و  ترين اصول روان بازجويان و مسئولان زندان از پيشرفته
های شگرفی  ، به پيشرفت۶٠ی های اوليه دهه نسبت به سال. کردند سرکوب، استفاده می

قبل از اين که برای بازجويی و برخورد فراخوانده شوم، مدتی کنار . نائل شده بودند
بند به چشم دارند، کنجکاوانه   مانند همه زندانيانی که چشمديوار منتظر نشسته بودم و

بند و با تکان دادن سر و  از زير چشم. کردم به محيط اطرافم اشراف پيدا کنم تلاش می
اند که  های متعددی به ديوارها زده متوجه شدم پلاک. کردم گردنم، اطراف را ورانداز می

يادآوری به . "د، زندانی به گوش استسکوت را رعايت کني": روی آن نوشته شده بود
تر و بسيار بهتر  مان قوی بند به چشم داشتيم، حس شنوايی جايی که چشم از آن. جايی بود
ها و   را در خلال بازجويی معمولاً زندانيان بخشی از خبرها و اطلاعات. کرد کار می
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 رد و نشانکه مياهايی  ديگر و يا سؤال و جوابگوهای پاسداران و بازجوها با يک و گفت
  .آوردند شد، به دست می بدل می

جا نيز سعی کردم  در آن.  رفتم٢٠٩وقتی اسمم را خواندند، با اطمينان به ساختمان 
. ی حواسم را برای بهتر اجرا کردن سناريوام متمرکز کنم آرامشم را حفظ کرده و همه

 برای همچنين پا به ميدان نهم و برای اين که بر اضطرابم غلبه کنم و با عزمی راسخ
  :خواندم ام در نبردی که پيش رو داشتم، در دلم می تقويت و افزايش روحيه

  ای، تو آن جامه کهنه
  رقصد  ی زمان می که بر طناب پوسيده
  و من دلداری دارم، 

  کند  که با نسيم پلکش، طناب را پاره می
  !پيچد و تو را چون اخمی در هم می

  ای، گشته ی مچاله تو آن روزنامه
  افتاده در پياده روهای باران 

  دانم رفتگر، تو را بامدادی  می
  .به مردارها خواهد سپرد

  تو آن شمايل هدفی 
  من  که دلدار

  تنها با نگاه خشمش
  ی زيبا را در  دو گلوله
   ی قلبت خواهد افروخت خانه تاريک

ی نابرابر بايد به سلاحی در نبرد. رساند خواندن اين شعر مرا به اوج قدرت روحی می
ها   جز ياد بچه ام برخيزد؟ توانست به ياری ها می  از اينبيشتربودم و چه چيزی  مجهز می

ی ياسی  توانست پشتيبانم باشد؟ با شاخه  چه کس می توانست قوت قلبم باشد؟ چه چيز می
  !رفتم و انتظار پيروزی داشتم به جنگ داسی آبديده می

تواند به  ترين غفلتی میام در جريان است و کوچک رد زندگیين نبتر کردم مهم احساس می
های متوالی روی موضوع فکر کرده بودم و اکنون زمانی که  ساعت. ام بيانجامد نابودی

  .کشيدم، فرا رسيده بود انتظارش را می
  

١۴  
احساس کردم هر دوی ما پشت يک .  گذاشتم"٣۴"با تسلط کامل قدم به اتاق محمد توانا 

هايش بهتر بازی کند، امکان کيش و مات کردن  ايم و آن که با مهره  شطرنج نشستهميز
کردم که  روی او نشستم، احساس می بند روبه وقتی با چشم. حريف مقابل را خواهد داشت
همين ! ام نخواهی کرد مات: پيش خودم چند بار تکرار کردم. از برتری لازم برخوردارم
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جا انجام دهم و  هايم را به دقت و به بخشيد تا حرکت  میروحيه، به من اعتماد به نفس
  .ای گرفتار کنم حريف را در گوشه

بدون مقدمه، با . ای به جلو راند تا واکنشم را بسنجد پياده. حرکت اول را او آغاز کرد
اين روزها خيلی فکر : درنگ گفتم  بی کنی؟ خب، ايرج چی فکر می: خواندن نامم، پرسيد

چه  به خصوص آن. چه که در طول ده سال گذشته بر ما و شما گذشته است کنم، به آن می
موضوع به نظرش . احساس کردم روی صندلی جا به جا شد.  بر ما گذشت۶٧در سال 
: برم، گفتم کردم فرزينم را به پيش می در حالی که احساس می. اش ندادم مهلت. جالب آمد

ای نداشت، قرار هم  ه از همان آغاز برندهای بود ک اين بازی. هر دوی ما بازنده هستيم
توانيم ادعای پيروزی کنيم؛ هر دوی  نه تو و نه من، هيچ کدام نمی. نبود که داشته باشد

ی صفحه  به گوشه! ايم من و تو زندگی را باخته! ايم ما، اما در دو سمت متضاد، بازنده
   .موقعيت خطرناکی قرار گرفته بوددر . اش کشانده بودم

سراپا . گفت هيچ چيزی نمی. شود اش جا به جا می ه احساس کردم روی صندلیدوبار
ام را  ی محاصره تلاش کردم حلقه. ام ی حساس زده احساس کردم به نقطه. گوش بود

معلوم نيست تو کی . ام ندارم گی من هيچ اميدی به فردای زند: ادامه دادم. تر کنم تنگ
ها را کشتيد، بدون اين که   آن۶٧ که در سال مثل دوستانم. عشقت بکشد که ما را بکشی

ها امروز  دانی که خيلی از آن خودت بهتر می. جرم خاصی مرتکب شده باشند
ما قربانی درگيری شما با سازمان . ها باشم توانستند جای من باشند و يا من جای آن می
کنم که شانس  میگاه فکر . تر جلوه کند  تا برخوردم واقعی"منافقين"به عمد نگفتم . شديم

ها روند  دانی بعضی از آن خودت می. های گوناگون کشانده است و تصادف، ما را به راه
  ! درست مثل من که در حال طی کردن آن هستم. آزادی را نيز طی کرده بودند

ی فرار از زندان و از کشور  دانست که در پروژه ی مرا داشت و به خوبی می او پرونده
من هم انگار نه . زد اما خود را به ندانستن می. ام اقدام نيز کردهشرکت داشته و حتا 

انداختم که اگر  پس بايد غيرمستقيم جا می. دانم او چه اطلاعاتی از من دارد انگار که می
ام نسبت به شرايط و زنده ماندن در زندان بود و نه  خواستم فرار کنم، دليلش نا اميدی می

.  که قرار است آزاد شوم، ديگر دليلی برای فرار ندارمهای مبارزاتی، پس حالا انگيزه
تو هم ! ای و چيزی به دست نياوردی اين را هم اضافه کنم تو نيز بازنده: بعد گفتم

من به ميل . های عمرت را در زندان بودی، درست مثل من و با يک تفاوت بهترين سال
!  و پا به پای من حبس کشيدیجا نبودم اما تو به انتخاب خودت به زندان آمدی خودم اين

  . نيست؟ هر دوی ما يک سرنوشت داريم. دار است خنده
با  .تاختم و او در مخمصه قرار گرفته بود  به پيش میهمچنانسکوت حکفرما بود و من 

خودت هم . خيلی از دوستانت يا ترور شدند و يا در جنگ کشته شدند: حرارت گفتم
 به سرعت او را به  .هميشه اين هراس را داری. معلوم نيست کی اجل به سراغت بيايد

مطمئن بودم که چيزی .  منتظر پاسخش نشدم گويم؟ آيا درست نمی: ميدان کشيدم و گفتم
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احساس . بدون شک حق با من است: دادم، گفتم در حالی که سرم را تکان می. گويد نمی
. زند  و دست و پا میهايم گرفتار است لای حرف در لابه. کردم در چنگالم اسير است می

به جای اين که از . او چيزی برای گفتن نداشت. برتريم را به او تحميل کرده بودم
گيری خاصی انجام دهد، با صدايی پايين  موضع بالا با من برخورد کند و يا موضع

های مهمش را زده بودم، ديگر چيزی در بساط  خب، ديگر چی؟ اکثر مهره: گفت
  . زمان زيادی به پايان بازی نمانده بود. او متصور نبوددفاعی از سوی . نداشت
زدم، شک  مردگی می اگر خودم را به موش. ای از من در دست داشت های عديده گزارش

ام؛  ی مبارزه، اين مواضع را اتخاذ کرده کرد که به منظور خلاصی از زندان و ادامه می
. داد اين مواضع را نشان میام، خلاف  های ثبت شده در پرونده در صورتی که گزارش

برخلاف اعتقاداتم خودم را به هيئت . در مورد اين بخش، خيلی فکر کرده بودم
 درآورده بودم که از موضع تحليل و نگرش به جايی رسيده است که "روشنفکری"

توانست کليد پيروزی من  اين می. داند ی مسلحانه را رد کرده و آن را بيهوده می مبارزه
سازی  توانست زمينه ترين حرکتم بود که می کننده ترين و تعيين  و در واقع مهمبر او باشد

چيزی که او از آن هراس داشت، . اين تنها راه گريزم بود. قبلی را سمت و سو دهد
ی مسلحانه با رژيم بود وگرنه بقيه امور را در ارتباط با من،  پيوستن من به مبارزه

رساند که امکان ندارد  مسائل، او را به اين نتيجه مینگاه من به . گرفت چندان جدی نمی
ای که از ديد او خطرناک بود، روی  بعد از آزادی دچار احساسات شده و به مبارزه

  . آورم
کنيم که  کنم در دنيايی زندگی می احساس می: به همين دليل، صدايم را صاف کرده، گفتم

بينی آمريکای   گفتم مگر نمی طور؟چ: گفت. ی مسلحانه ديگر جايی ندارد در آن مبارزه
ببين چه بر سر . ی مسلحانه بود، چه به روزش آمده لاتين که روزی مهد مبارزه

امروز يکی پس از . هايی که دست به سلاح برده بودند، آمده است ها و گروه جريان
د ی مسلحانه مانن ی مبارزه پردازان عمده نظريه. گذارند شان را بر زمين می ديگری سلاح

کردند نيز به نفی آن  ی مسلحانه را تبليغ و ترويج می  که زمانی مبارزه١٢٤هدبر رژی
. شنود چيزی نمی...  و توپاماروها و١٢٥ديگر کسی از کارلوس ماريگلا. اند رسيده
اسم ديگری هم به  در آن موقعيت اگر  ها را شنيده است يا نه؟ دانستم اصلاً اين اسم نمی

داد که چيزهايی در  برايم مهم نبود، ولی به او نشان می. کردم رسيد، رديف می ذهنم می
ام و به گذشته  زنم و به لحاظ اعتقادی بريده ذهنم اتفاق افتاده است و الکی حرف نمی

بخشی فرو ريخته، به ! نگاهی به اردوگاه شرق بيانداز: ادامه دادم. نگاهی انتقادی دارم

                                                 
گوارا در بوليوی وی نيز به زندان  مقارن دستگيری و مرگ چه. گوارا  و چهدوست و همراه فيدل کاسترو  124

. های ديگر بود او مبلغ تز معروف چه گوارا مبنی بر درگير کردن امپرياليسم در ويتنام. ها در حبس بود افتاد و سال
  .  مشاور وی شددر دوران رياست جمهوری ميتران

گذار تئوری جنگ چريک شهری، در درگيری با نيروهای  نقلابی برزيلی، پايها)١٩۶٩-١٩١١(ماريگلا   125
   .مشترک آمريکايی و پليس محلی در اروگوئه کشته شد
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های  از تکان. من ترديدی نسبت به آن ندارم. اش نيز فرو خواهد ريخت زودی بقيه
  . دهد هايم تکان می بدنش، متوجه شدم سرش را به علامت تصديق گفته

هايی   نيز برای بازجويانی که در ارتباط با افراد وابسته به گروهشنيده بودم در زمان شاه
ی   مسلحانه از درجه ی مبارزه دند، بازگشت فرد از نظريهکر ی مسلحانه می که مبارزه

هايش را به علامت تسليم بالا  احساس کردم که دست. اهميت بسيار بالايی برخوردار بود
 و هيچ سؤالی در مورد مجاهدين. خواهد نتيجه بازی را به من واگذار کند  آورد و می

گذرد، اعمالی که  مصاحبه، مسائلی که در بند مینظرم در مورد نوشتن انزجارنامه، 
بعد از اين، هيچ . نکرد... خواهم دنبال کنم و يا ر آينده میام، هدفی که د انجام داده

خوب مسيری : گويی بين ما شکل نگرفت، به جز اين که به عنوان حسن ختام گفت و گفت
برو منتظر :  و گفتو سپس برايم آرزوی موفقيت کرد! ای، ادامه بده را پيش گرفته

ند و ما نظرمان  ا ات نظر خواسته از ما برای آزادی. ات باش های بعدی جهت آزادی اقدام
ی طولانی و کاملی بود که او در سراسر  اين تنها جمله. را به زودی ابلاغ خواهيم کرد
  . برخورد با من بر زبان راند

هايم را به آسمان  دوم و مشتها دور آن جا ب خواستم مثل ديوانه می. موفق شده بودم
بعد از . از اين بابت که بر او فايق آمده بودم، احساس خوشايندی داشتم. پرتاب کنم

بايد به خودم . ها، به اين شارژ روحی نياز داشتم شکست پروژه و دستگيری بچه
ين ام شک نکنم و ا های فردی توانستم به توانايی لااقل می. قبولاندم که از آنان برترم می

اين دست و پای مرا برای . ی برتری نسبت به او و کل سيستم قرار دارم که در نقطه
گشود؛ دنيايی که  اين دنيای متفاوتی را پيش رويم می. کرد های بعدی باز می حرکت

  .شان ام و نه آنان و سيستم سرکوب اش من بودم و اراده عنصر تعيين کننده
 خوشبختانه مدتی بود که ناصريان. کردم  یی برخورد در دادياری م خودم را آماده

او .  داديار زندان شده بود را به عهده گرفته بود و شيخ پورمسئوليت يک شعبه دادستانی
الصلاحی برخوردار بود که  ی ظاهر که در ماهيت با اسلافش فرقی نداشت، تنها از قيافه

همين ويژگی . شد  پيدا میکمتر،  انقلابويژه دادستانی  روزها در دستگاه رژيم به نآ
ی  های زندانيان، چهره باعث شده بود که به اين پست گمارده شود تا در نزد خانواده

 معاون ی رفتم، تنها حسنیروزی که به داديار. شان بدهند تری به دستگاه قضايی مقبول
داشت، به چند سؤال و جواب    نيز معاونت او را به عهدهپور که در زمان ناصريان شيخ

ی آن  پور در ميان گذاشت که متوجه ای را با شيخ کوتاه اکتفا کرد و درگوشی چند کلمه
  . نشدم

برای . به سرعت آماده شدم.  فراخواندندانیچند روز بعد در آخرين مرحله مرا به دادست
 دو ساعت -  بردند و بعد از يکی در آسايشگاه اوين مرا به ساختمان دادستانی،برخورد

 "حد مسکونیوا" و گردانندگان  از بازجويان قديمی اوينمعطلی، حاج اسماعيل
ای از  او در حالی که چند ضربه. ، مرا از جا بلند کرده و به داخل اتاقش بردرحصا قزل



  نه زيستن نه مرگ

 

٢٠٤

: ام، هشداری تلقی شود، گفت هايم زد تا اگر دچار ذهنيتی نسبت به آنان شده پشت به شانه
ا زهر يت ادامه دهی، ابتدا به بهشت اگر خواستی دوباره به سازمان وصل شوی و به فعال

سياست ما همان ! بپردازخر و بعد به کار و فعاليت سياسی برو و يک قبر برای خودت ب
ات  ای و يا اخبارش به گوش هايش را ديده ای و نمونه طوری که لابد خودت متوجه شده
 در. افی داشته باشيمخور اض خواهيم نان ديگر نمی. رسيده است، عوض شده است

درنگ در موردت اجرا خواهد  صورت دستگيری مجدد، مطمئن باش که حکم اعدام بی
که کاری کرده  آن  در ضمن، اگر در شهر مرزی دستگير شوی، حتا بی: تأکيد کرد! شد

حق رفتن به شهر مرزی حتا ! باشی، باز هم حکم اعدام در موردت صادر خواهد شد
  . هايی از اين دست نيز نگرد دنبال محمل. اریبرای تفريح را نيز ند

دانستم آخرين مرحله است و او صرفاً  می. های قبل از آزادی بود های وی، تهديد صحبت
هايش هيچ  البته در صحت گفته. صدد جا انداختن اقتدار خودشان و ترساندن من است در

های  ذشته، نمونهزند، چون در خلال سه سال گ شکی نداشتم و مطمئن بودم بلوف نمی
  ! عينی آن را بارها ديده بودم
همگی ده سال حکم داشتيم و تعدادی از ما !  شده بوديم"عفو"ما تعدادی بوديم که مشمول 

شان گذشته بود و  شد، حتا چند روزی نيز از پايان حکم اگر قانون در موردشان اجرا می
ی، طبق قانون، از علی جماعت حمزه. نده بودشان باقی ما يا تنها چند روز به پايان حکم

 از کمتر  چند روز و محمود رويايیاش نيز گذشته بود و اکبر صمدی پايان محکوميت
ل ها مشمو ی آن ولی همه. شان باقی مانده بود يک ماه و اندی به پايان محکوميت ده ساله

ماه باقی مانده   از ششبيشتر ما، کسی که از پايان محکوميتش گروهدر .  شدند"عفو"
چون .  روز از حکم زندانی کم کنند۶طبق قانون، هر سال بايد . باشد، وجود نداشت
شود، اين بدان معنی است   روز محاسبه می٣۶٠ ماه سی روز و سال ،طبق قوانين مدنی

د دو ماه زودتر از تاريخ کوم شده باشد، بايکه اگر کسی به ده سال زندان مح
 ما گروهاما در مورد . شد ها رعايت می وقت  اين مسئله گاهی.  آزاد شوداش دستگيری

اند، قالب   شده"عفو"ها را به عنوان کسانی که مشمول  رعايت نشده بود تا بتوانند آن
 به نيروهای ام  معرفیبعد از آزادی هم هنگام . اين مسئله برای من بد نشده بود. کنند

 با زيرکی ،کردند که پاسخ به آن باب ميلم نبود اطلاعاتی، هرگاه سؤالی را مطرح می
مأموران مربوطه در موقعيتی . خوردم  ام و نان آن را می  شده"عفو"من مشمول : گفتم می

    کدام عفو؟: توانستند بگويند گرفتند که نمی قرار می
  

١۵  
ام را به  هيچ چيز از روز آزادی.  از زندان آزاد شدم٧٠ه چند روز بعد در خرداد ما

ای را نوشته و امضا کردم، ولی يادم نيست اين  دانم متن انزجارنامه می. آورم خاطر نمی
ام از  گويی اين بخش از دوران زندگی. ای و چگونه انجام دادم کار را در چه مرحله
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يزترين خاطرات زندانم را مو به شايد باعث تعجب باشد من که ر. ذهنم پاک شده است
ام چه مراحلی  مو به خاطر دارم، چگونه يادم نيست به چه شکل آزاد شدم و روز آزادی

دانم پيش از  فقط می. حتا اين را که چه ساعتی آزاد شدم نيز به ياد ندارم. را طی کردم
 را ديدم که در ها به هنگام بيرون آمدن از زندان لاجوردی ظهر بود و درست مثل فيلم

يک در من از طريق . شد  میاش وارد زندان اوين يک پيکان سفيد رنگ به همراه راننده
گذاشتم؛ در حالی که لاجوردی   پای میبزرگترزندانی کوچک، به دنيای آزاد و يا 

بال هر يک از ما به دن. رفت  برخلاف من، از ميان در بزرگ اوين، به داخل می
بازی برای او به سرعت پايان . ما در دو سمت ميدان بوديم. رفتيم سرنوشت خود می

که  خصوصی از آن روز  هچيز ب.  در اين ميدان حضور دارمهمچنانمن . يافت
گويی در حالت . انگيز باشد، به ياد ندارم خاطرهتواند برای هر زندانی  توانست و می می
ام که صادر  حکم آزادی. يرون از زندان منتقل کردندما بودم و جسمم را بيهوش به بکُ

ای از من در زندان است و  کردم پاره احساس می. شد، هيچ شوقی در من برنيانگيخت
از زندان آزاد ...  و و سيامک دشوار بود؛ بدون جوادشا پذيرفتن. خواند فرايم می

آيند، که  که نمی...  چشم به راهشان باشمهمچنانکه نبايد ... دکه ديگر نيستن... شدن
، هنوز در آرزوی اين بودم که به همراه ...که...  و هرگزگاه  هيچکه ... نخواهند آمد

رفتيم و داغ   میخواست، به مرخصی می گونه که سيامک ها، درست آن تعدادی از بچه
ها با اين  ماه. گذاشتيم  و زمانی و ديگر دژخيمان رژيم میبازگشت را به دل ناصريان

حالا . صدها بار در خواب و بيداری، به تصويرش کشيده بودم. گی کرده بودم آرزو زند
من به اميدی چند، با پای . بردم همه چيز رنگ باخته بود و من گويی در خلاء به سر می

 آزاد ۶٧شايد اگر قبل از سال . يم مفهومی نداشت آزادی برا.خود به زندان بازگشته بودم
دنيای من با ! ولی حالا نه. آوردم ی جزئياتش به ياد می همه شده بودم، آن روز را با

های  بارها در زندان، در مراسم... توانست يکسان باشد ها نمی عام تلدنيای قبل از ق
  :  را خوانده بودممختلف شعر زيبای سعدی

   با دوست در خلوت به از صد سال در عشرتدمی
  خواهم که با يوسف به زندانم من آزادی نمی

  من آن مرغ سخن دانم که بر خاکم رود صورت
  آيد به معنی از گلستانم هنوز آواز می

اما حالا، اين ديگر تنها اجرای يک شعر در جمع نبود، بلکه ندايی بود که از عمق جانم 
گذاشتم  ای پای می من به جامعه. اهش و تمنای درونی بودغليان يک خو. خاست بر می

محيطی . هايش به شدت گريزان بودم  و از ارزش برايم غريبه بودشکه تقريباً همه چيز
  : کردم احساس می. انگيخت که هيچ شور و شعفی را در من بر نمی

  هنوز،
  يک قفس شکسته
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  از هزار سرود آزادی
   مرابيشتر
  برد یهای کودکانه م به خنده

دريايی و "مرا راهی به پری دريايی نبود تا دوباره برايم . من مانده بودم و دريا، تنها
های  از خاطرات اسب"گشتم تا کسی  در شبان مهتاب من دل به دل می...  بخواند"آبی

   . چيزی بگويد"دادند ی سپيدشان نقره می مهتابی که کوچه باغ تمشک را با شيهه
ر سکوت و خلوت خويش به ماه خيره شده بودم، کسی آرام به ها، وقتی د شبی از شب

  :من نزديک شد و در گوشم نجوا کنان پرسيد
   ١٢٦ تا طلوع انگور چند ساعت راه است؟

زمان را از ياد برده . راستی تا طلوع انگور چند ساعت راه است؟ خيره نگاهش کردم
  . تنها به لبخندی اکتفا کردم. بودم

 ؛خواهم گشت اميد طلوع انگورم و روزی که به تاکستان بازبا اين همه، هنوز به 
  ... را سلامی دوباره خواهم گفت گوهردشت١٩درخت انگور حياط سالن  روزی که
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  های غيرواقعی گزارش

؛ کانون حمايت از زندانيان سياسی گزارش يک مأمور سابق زندان اوين
  …و) داخل کشور(راناي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 من ساکن سراب نيستم
که چاه زخم مرا ديده است آن  

 آوای آبی رنگ مرا شنيده است
  



  نه زيستن نه مرگ

 

٢١٠

١ 
، در گزارش خود از اين زندان، داستان عجيبی را در  مأمور سابق اوينکمال افخمی

او . در بر نداردواقعيت کند که چيزی جز لوث کردن   خلق میی سعيد شاهسوندی باره
  : گويد می

  جانشين دادستان انقلاب رئيسی در زندان اوين۶٧در اواسط شهريورماه 
ود به اتاق بعد از ور.  را به اتاقش بياورندوقت دستور داد شاهسوندی

ات بند آموزشگاه و  طور که ايستاده بود به او گفت الان می فرستم همان
تو خوب دقت کن و هر چه . کنم در سالن بتوانی تردد داشته باشی کاری می

شاهسوندی که با چشم بند . دانی برايم جمع آوری کن در مورد زندانيان می
ورتی اصلاح نکرده و روی ميز رئيسی ايستاده بود با گردنی کج و ص روبه
: ود با صدايی دو رگه گفتهم گذاشته ب هايی که به حالت احترام روی دست

. آقا و عقب عقب به طرف در خروجی رفت و از اتاق خارج شد چشم حاج
 به ۴ و ٢در آن زمان زندانيان سياسی را در بند آموزشگاه در سالن های

 و ٢در بندهای . ردندک  به صورت بسته نگهداری می۶صورت باز و در بند 
 توانستند در کارگاه شان را گرفته بودند و می  زندانيانی بودند که حکم۴

 منتظر حکم ۶اما زندانيان بند . آموزشگاه و خارج از محوطه بند کار کنند
بعد از رفتن شاهسوندی رئيسی . توانستند از سالن خارج شوند بودند و نمی

خواهد برای ما کار  اين از توابين است و می: بودند، گفتجا  به کسانی که آن
چند . کند اطلاعات زيادی از منافقين دارد و برای ما شخص مفيدی است

در قسمت خياطی کارگاه کار . هفته بعد شاهسوندی را در کارگاه ديدم
شخصی به نام ابراهيمی از (ی اطلاعاتی رئيس کارگاه  کرد و مهره می

او تمام اخبار کارگاه را به ابراهيمی . شده بود) عاتعناصر وزارت اطلا
 ٢ شده بود و تمام کارهای سالن ٢ مسئول سالن همچنينشاهسوندی . داد می

به طور کلی شاهسوندی در زندان نور چشم مسئولان به ... شد با او چک می
ی بود و حتا آن قدر ی خاص حاج مجتب  و مورد علاقهخصوص مبشری

جرأت پيدا کرده بود که مسائل پرسنل را هم به مسئولان زندان گزارش 
های  بعد از اين که زندانيان بند دو و چهار و به خصوص هم اتاقی. داد می

کند شاهسوندی را به  شاهسوندی متوجه شدند که او خبرچينی و جاسوسی می
 ۴ و ٢ من گفت که در سالن ولان زندان بهئيکی از مس. سالن شش فرستادند

آن قدر مورد نفرت قرار گرفته بود که ما احساس کرديم جانش در خطر 
  ١٢٧.است و او را جا به جا کرديم

 در مرداد ماه برای روشن شدن موضوع، بايد به اين مهم اشاره کنم که سعيد شاهسوندی
                                                 

  .١٩٧ و ١٩۶های   خلق ايران، صفحهم زندانيان سياسی، سازمان مجاهدينعا   قتل127
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 با مقامات رژيم زمانی  از همکاری شاهسوندیشود و سازمان مجاهدين  دستگير می۶٧
با ی بازجويی  از شعبه تلفنی ۶٧ آذرماه ١۶يابد که وی برای نخستين بار در اطلاع می

تا پيش از اين تاريخ، . دهد اش را می همسرش در فرانسه تماس گرفته و خبر سلامتی
کرد که   اطلاعی از سرنوشت وی نداشته و چه بسا تصور میسازمان مجاهدين خلق

، ۶٧ آذرماه ١٩در .  کشته شده است"فروغ جاويدان"شاهسوندی در جريان عمليات 
دستگيری سعيد . زند  در مورد وی دست به افشاگری می"صدای مجاهد"راديو 

 به خاطر مقاصد امنيتی و ،ی امنيتی جمهوری اسلامیها  از سوی مقامشاهسوندی
 برای اولين ۶٧ماه  شود و در دوم بهمن  مخفی نگاه داشته می۶٧ماه  اطلاعاتی تا بهمن

های نامبرده  هم بعد از افشاگری به حق سازمان مجاهدين خلق در مورد همکاری بار، آن
حبه تلويزيونی وی را به ناگزير مصا... در زندان و در جريان سرکوب و شکنجه و

  . کنند پخش می
 يعنی ۶٧ماه شود که در اواسط شهريور  مدعی می زندانبان سابق، به دروغکمال افخمی

 بوده است و به وگوی او و رئيسی ، شاهد گفتيک ماه بعد از دستگير شدن شاهسوندی
شان   ترين هم مورد اعتماد ندانيان، آنشود که در ميان ز میشاهسوندی مأموريت داده 

  ! جاسوسی کند٢های سالن  يعنی توابان و منفعل
آوری  ها مخفی نگاه داشته شده، برای جمع اش مدت ای که دستگيری توجه کنيد، زندانی

 در شود که عمومی است و ظاهراً هواداران مجاهدين اطلاعات به بندی فرستاده می
  !که در اولين ملاقات، کل پروژه خواهد سوخت  برند و غافل از اين جا به سر می آن

م عا های آموزشگاه پس از جريان قتل ترکيب زندانيان سالنتشريح  سپس به کمال افخمی
م به بند عا قبل از قتل آموزشگاه، ۶زندانيان سالن . پردازد که از اساس نادرست است می
.  منتقل شده بودند و اين سالن خالی از زندانيان سياسی شده بود اوين٣٢۵ در بخش ٣

بردند به غير از تعدادی   به سر می۶ در سالن ی افرادی که سابقاً م همهعا در جريان قتل
ها و  ها و بريده  به توابان، منفعل٢همان زمان سالن در . شوند شمار، اعدام می انگشت

کردند، اختصاص داشت و تنها تعداد معدودی تازه   کار میکسانی که در کارگاه
 نيز تعدادی تواب، ۴در سالن . بردند که افراد موجهی بودند  به سر می دستگيرشده در آن 

ها و افرادی که به شکل تنبيهی   دستگيرشده   تعدادی از تازههمچنينمنفعل، کارگاهی و 
ها  عام شدند که بخشی از آنان نيز در جريان قتل جا آورده شده بودند، نگهداری می به آن

  . به شهادت رسيدند
 ٢ آموزشگاه فاقد زندانی بود و در سالن۶، سالن ۶٧عام در شهريور در واقع بعد از قتل

 زندانيان مقاوم که کار را پذيرفته بودند به سر نيز زندانيان تواب، منفعل و تعدادی از
 نيز به زندانيان ۴ سالن .ماه همان سال آزاد شدند شان در بهمنبيشتر وبردند  می

تنها . ، تعلق داشت انقلابمحکوم دادستانی" غيرگروهکی"طلب و عادی و  سلطنت
بردند و از شرايط سختی برخوردار  وم در اين دو سالن به سر میتعدادی زندانی مقا
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م را پشت عا ی قتل  که پروسه در اوينمحبوس؛  در آن دوران، زندانيان سياسی. بودند
بردند و نه در   به سر می٣٢۵ در ساختمان ٣سر گذاشته بودند، اساساً در بند 

 منتقل شدند ۶ انقلاب به سالن  محکوم دادستانی، زندانيان عادیبعد از مدتی. آموزشگاه
 ۴ و بندهای اوين را به سالن ی گوهردشت مانده ی زندانيان زنده ، کليه۶٨و از فروردين 

  به نمايندگیمن. به جا شدند جا ۶ و ۴سالن پس از اندک زمانی، زندانيان . ندمنتقل کرد
 با تعدادی از همچنين. از طرف زندانيان، در هر دو سالن مزبور مسئول بند بودم

بند بودم و بعدها خود نيز  اند نيز هم  به سر برده٢ در سالن ۶٧زندانيانی که در شهريور 
 در آموزشگاه اوين، کنيد حضور سعيد شاهسوندی آيا تصور می.  به سر بردم٢در سالن 

ر از چشم زندانيان ای است که امکان داشته باشد دو هم در مصدر مسئوليت بند، واقعه آن
توانست در بندی حضور داشته باشد که من   میچگونه سعيد شاهسوندی مجاهد بماند؟
  !ام؟ ام و از آن خبر نداشته مسئولش بوده
 را بار زندانيان مجاهد سعيد شاهسوندی   بايد اضافه کنم که تنها يک،بيشتربرای تأکيد 

يی زندانيان در تالار رودکی در اهم نه در زندان بلکه در گردهم نمشاهده کردند، آ
  .ی نيروهای اطلاعاتی  و در محاصره۶٧اسفندماه 
 نديدند، مگر در  و در بندهای خود را در زندان هرگز سعيد شاهسوندی زندانيان
؛ چه برسد به آن که بخواهد مسئول و وزارت اطلاعات" کميته مشترک"های  بازجويی

تر ادعای   از همه مضحک.د نيز حضور داشته باش۶ بوده و در بند ۴ و ٢های  سالن
ها و توابان امنيت جانی نداشت و   در ميان بريده شاهسوندیگويد سعيد آخری است که می

اين هم از ! فرستند به همين علت وی را به ميان زندانيان زيرحکمی و سرموضعی می
 اگر کسی اندکی دقت به خرج دهد، با من همراه .سازی ما ايرانيان است  بدايع کار تاريخ

  .ای حقيقت در آن نيست ز اساس ساختگی است و ذرهخواهد شد که اين داستان ا
وزارت  همکار و مددرسان پايه قرار دادن يک   هم. تر امکان ندارد از اين تراژيک

 که فردیهم   آن. اوين و کارگاه٢ با گزارشگران ساده در سالنگرانش  و شکنجهاطلاعات
 از سه سال، از زندان آزاد شده کمتر، نه تنها از اعدام رهيده بلکه در خدماتشبه خاطر 
 به خارج از کشور ،اندازی کتابفروشی ای جهت راه الحفظ و با اختصاص سرمايه و تحت

  . شود فرستاده می
 توجهی "دهمين سالگرد فروغ جاويدان" و "م زندانيان سياسیعا قتل" کنندگان کتاب تدوين

 خلق در های سازمان مجاهدين ، حتا در تضاد با اطلاعيهندارند که چاپ اظهارات افخمی
انتقال : کم از خود پرسيد آيا نبايد اندکی انديشه کرد و دست.  استمورد سعيد شاهسوندی

 که در رابطه با مسائل امنيتی و اطلاعاتی، ر حد سعيد شاهسوندیهم د يک زندانی، آن
 آموزشگاه که اکثراً تواب ٢تواند منشاء خدمات بسيار زيادی به رژيم باشد، به سالن می

ست ا  قرارو بريده و منفعل بودند، چه منفعتی برای رژيم دارد؟ مگر سعيد شاهسوندی
تهيه کند که ... چه نوع اطلاعاتی را از يک مشت تواب، بريده، زندانی سارق مسلح و
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ی  ترين مهره بازجويان زندان از انجامش عاجز بوده و رژيم مجبور شده باشد که مهم
 و  در ميان زندانيان عادیاش را به آن اختصاص دهد؟ شاهسوندی اطلاعاتی
توانست باشد؟ آيا رژيم محتاج کار کردن  طلب، منشاء چه خدمتی برای رژيم می سلطنت

 وی را به ۶٧ و به جيب زدن چند ده تومان از قِبل او بود که در مهرماه وی در کارگاه
 تازه در کارگاه اوين چه خبر است که قرار است سعيد!  بفرستند؟کارگاه اوين
 آن را به اطلاع مسئولان برساند؟ آيا قرار است گزارش کند که فلانی شاهسوندی

به هنگام " برادران پاسدار"دوزد تا  کند و يا درز شلوار را درست نمی کاری می کم
ايد چرا هيچ يک از  ؟ آيا از خودتان نپرسيده...گی مواجه شوند استفاده از آن با شرمند

 را ديده و يا با کند که سعيد شاهسوندی ی مجاهد ادعا نکرده است و نمی شدهنيان آزادزندا
دهيم،  گوييم و انتشار می چه که می ای به آن بند بوده است؟ آيا واقعاً لحظه او هم
ندگان ای در اين مورد برای خود قائليم؟ آيا به هوش و ذکاوت خوان انديشيم؟ آيا وظيفه می

 از های خود باور داريم؟ تلاش من، نه در جهت رهانيدن سعيد شاهسوندی نوشته
ی اوست، بلکه اتفاقاً اعتراض به کسانی است که با روايت  هايی که متوجه اتهام

  . کنند  های دروغ، مسائل را مخدوش و سپس لوث می داستان
  
٢  

  سازمان ملل متحدی ويژه کميسيون حقوق بشر  نمايندهلی سفر مجدد گاليندوپ در آستانه
نويسد  ای به وی می نامه) داخل کشور(به ايران، کانون حمايت از زندانيان سياسی ايران

در . ودش  حقوق بشر ايران در فرانسه ارسال می که يک رونوشت آن نيز برای جامعه
  : اين نامه آمده است که
رساند که کانون حمايت از زندانيان سياسی   به اطلاع می در مقدمه

های شهدا و زندانيان  ی متشکل خانواده يگانه نماينده) داخل کشور(ايران
فعالين اصلی اين سازمان، بستگان شهدا و زندانيان . سياسی ايران است

کانون در ميان . سی سابق هستندسياسی ايران و جمعی از زندانيان سيا
ای دارد و با برخی از  های شهدا و زندانيان چپ اعتبار و نفوذ ويژه خانواده
بانگ "ی  نشريه. های شهدا و زندانيان مجاهد نيز در ارتباط است خانواده
ی آن در داخل کشور منتشر شده است، ارگان   شماره١۵که تاکنون  "رهايی

  ١٢٨...است) داخل کشور(سياسی ايرانکانون حمايت از زندانيان 
 بر نامی بود که پيروز دوانی) داخل کشور(کانون حمايت از زندانيان سياسی ايران

  های خود و چند تن از دوستانش در ارتباط با حمايت از زندانيان سياسی و احقاق فعاليت
 عام  و به ويژه پس از قتل۶٠با توجه به شرايط و فشارهای دهه . ها گذارده بود نحقوق آ

 نفوذ و وسعت کانون ی اما دايره.  نيت بود برانگيز و از سر حسن  اقدام او ستايش ،۶٧
                                                 

  .۴٩ی  ، صفحه١٣٧٠ پاييز ٨ی  ی دوم،  شماره  تئوريک آغازی نو، دوره-  نشريه سياسی128
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 به همراه دو نفر ۶٩ پيروز در اواخر سال .آمده نبودآن های  گونه که در اطلاعيه آن
که با کمی مسامحه هايش  فعاليتست بودند، در رابطه با ها هم مارکسي ديگر که آن

با توجه به   سال در زندان به سر برد کهدستگير و دوتوان گفت علنی بود،  می
 از زير هنگامی که او. عام، محکوميت کمی بود  های سنگين پس از قتل محکوميت

ز زندان بودم شرف آزادی ا  من در ، به بندهای زندان راه يافتبازجويی خارج شده و
پيروز بعد از . بند شد  هم آموزشگاه با دوستان نزديکم٣ال به سالن ولی او پس از انتق

 درنگ نکرد و پنداشت ی راه و روشی که صحيح می آزادی از زندان نيز در اشاعه
 شهريورای در  های زنجيره  قتل هايش وفادار ماند و عاقبت در جريان  آرمانهچنان ب هم
زادی، دمکراسی و حقوق بشر و تعهد پيروز به مبارزه در راه آ. ١٢٩دش جاودانه ٧٧

ای به  از سوی عدهمتأسفانه  ، او برای تحقق آن در شرايط خفقان و سرکوب رژيمتلاش
 و نادرست های عجولانه بدون شک داوری. شد یتعبير م همکاری با وزارت اطلاعات
   ١٣٠.داد  رنج میاو را تا آخرين روزهای حيات

شدگان و زندانيان   از زبان بستگان اعدامای که در بالا آمد، مقدمهگان نامه، پس  نويسند
  :پردازند  از جمهوری اسلامی ايران میسياسی به شرح انعکاس ديدار قبلی گاليندوپل

اميدوار .  بيايندروز جمعه قرار بود نماينده ويژه به گورستان خاوران... 
بستگان  کسی از کمتراما . جا بتوانيم با او صحبت کنيم بوديم در آن

شدگان يا زندانيان سياسی توانست خود را در آن روز به گورستان  اعدام
ی خاوران تا سه راه افسريه هر کيلومتر يک ماشين  جاده در. خاوران برساند

کردند و در صورت   متوقف میها را اتومبيل. گشت پاسداران ايستاده بود
هر کس مقاومت . گرداندند می ها را به تهران بر  آن شناسايی بستگان زندانيان

 گورستان گفتند که در شاهدان عينی می. کرد دستگير و مدتی زندانی شد می
. جمعی را با نيم متر خاک تازه پوشانده بودند خاوران روی گورهای دسته

ی مبارزه با  اعضای گروه گشت اداره(راتی ای از زنان منک ظاهراً عده
ی ويژه  را به نام زندانی سياسی به خاوران آورده و به نماينده) منکرات

های  اين افراد ادعا کرده بودند که به زودی از زندان. معرفی کرده بودند
  ١٣١ .رژيم آزاد خواهند شد

اتکا به شايعات  با ، بدون آن که خود در محل حضور داشته باشند،نامهنويسندگان 
 بايد در چنان جايی پرسند چرا موجود و بدون بررسی و تأمل لازم حتا از خود نمی

                                                 
 از مأموران وزارت   يکیرياحی  دی توسط مهدیآبا نجف  و به دستور دریای اژه پيروز به حکم محسنی  129
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  . کردم  مدام خودم را سرزنش  می
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شان چيست؟ زندانيان جعلی،   ببرند؟ محملزندانيان سياسی جعلی را به ديدار گاليندوپل
ان ديروزشان را اند تا يار اند و يا آمده آمده  بر مزار آنان گردنشانخواهی يارا برای خون

  !لعن و نفرين کنند؟
هايی در راه  اتفاق  نداشت که بخواهد چنانرا   ديدار از گورستان خاورانقصد، گاليندوپل
حاضر حتا مسئولان رژيم . ريزی شده بود  همه چيز برايش از قبل برنامه.افتاده باشد

چگونه ممکن را به او نشان دهند، آن وقت  مقاوم و سياسی واقعی زندانی يکنبودند 
 توجهی نامهنويسندگان  ترتيب دهند؟جمعی  ی ديدار او را از گورهای دست  برنامهاست
 جمعی  گورهای دست يا يکی از از گورستان خاوراناگر قرار بود گاليندوپلکنند  نمی

  .خواند زمان بايد غزل خداحافظی را میيز همديدار به عمل آورد، رژيم ن
 از موضوع ديدار جعلی گاليندوپل  نامهنويسندگاناست که  و بديع آن توجه ی جالب  نکته

نويسند که اساساً  ها را خطاب به گاليندوپل می  و ملاقات او با منکراتیگورستان خاوران
قف است که به محل مزبور نرفته و چنان ديداری نيز انجام خود بهتر از هر کس وا

 و اطلاعات نادرستی در نماينده ويژه وقتی با چنين اخبار تصور کنيد ١٣٢.نگرفته است
 در ارتباط با ديگر اخبار رسيده مبنی بر نقض ،شود های خود مواجه می رابطه با فعاليت

  حقوق بشر توسط رژيم چگونه برخورد خواهد کرد؟
  
٣  
م زندانيان عا  در مراسم يادبود قتل، يک هوادار سابق مجاهدينسين مختارزيبايیح

 در دانشگاه جرج واشنگتن شهر واشنگتن دی سی "لالمل  بينعفو"سياسی که توسط 
 و هيئت همراه از زندان ی ديدار گاليندوپل رگزار شده، در بارهايالات متحده آمريکا ب

  :گويد  میاوين
د برای  متح بشر سازمان ملل ی کميساريای عالی حقوق  نماينده١٩٩٠در 

ها رژيم ملا. ها به ايران سفر کرد اولين بار جهت سرکشی به وضعيت زندان
ها مخفی نمود و به جای ما پاسداران خود و   نفر را از ديد آن٩٠٠ی ما  همه 

 را به عنوان زندانيان سياسی به هيئت سازمان ملل ديگر زندانيان عادی
جا که هيئت سازمان ملل اسامی و عکس چند  خوشبختانه از آن. معرفی نمود

تر اين که هيئت اصرار به  م را داشت و مهمعا لتن از زندانيان بازمانده از قت
توانست  ملاقات با او داشت و از طرفی هم رژيم غافلگير شده بود نمی

جايگزينی برای او پيدا کند نهايتاً به واسطه همين فرد هيئت سازمان ملل 
پس از يافتن ما، هيئت سازمان ملل جهت حفظ . موفق به يافتن ما گرديد

 همراه با   بازمانده٩٠٠های ويژه برای  ی کارتکس انمان، اقدام به تهيهج

                                                 
  .کنند وق را تکذيب می  گاليندوپل و تيم همراه او در سفرهايش به ايران از اساس موضوع ف132
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  ١٣٣.هايمان نمود عکس
ی  کند، ترتيب دهنده رح می مطگونه که حسين مختارزيبايی دانم آيا واقعاً آن نمی

چنينی مورد  ا نه؟ ولی اميدوارم ادعاهای اينل بوده است يالمل  بينی فوق عفوايگردهم
شود و  ها مشخص می  آن چرا که در اولين قدم کذب. المللی قرار نگيرند رسيدگی بين

توانم درک کنم در جايی  نمی. گيرد الشعاع قرار می رود، تحت جنايتی که سخن از آن می
ح ادعاهای واهی و شود، چه نيازی به طر ی رژيم صحبت می يافته که از جنايت سازمان

ی است؟ کجا هيئت سازمان ملل جهت حفظ جان الملل ها به مجامع بين نسبت دادن آن
 همراه با " بازمانده٩٠٠های ويژه برای  ی کارتکس اقدام به تهيه"زندانيان سياسی 

ان سياسی هايشان کرد؟ اگر چنين موردی حقيقت داشت، چه نيازی بود که زنداني عکس
گرفتن پناهندگی از کميساريای برای ها  ای که در آن موقع زندان بودند، سال شده آزاد
چه  شان پذيرفته نشود؟  پناهندگی های باقی بمانند و کيسپشت درها ن  پناهندگا عالی

  کند؟  حل میهايی است و چه مشکلی از ما را  سرايی نيازی به چنين داستان
ی تشخيص  اداره"موضوع گرفتن عکس و تهيه کارتکس نيز چيزی نبود جز آن که 

 وقت برای تکميل "شهربانی کل کشور" و "آگاهی"ی   وابسته به اداره"هويت
اقدام . های جديد از زندانيان کرد برداری و تهيه کارتکس هايشان اقدام به عکس پرونده

  دارد؟... ش چه ربطی به سازمان ملل وطلاعاترژيم برای به روز کردن ا
  
۴  

 م در گوهردشتعا باری که بعد از پايان قتل ی يکی از وقايع تأسف  در بارهنيما پرورش
  :نويسد اتفاق افتاد، به اشتباه می

 در بند ١٣۶٧ شهريور ٧ در  خودکشیده از حزب توخليل بينايی ماسوله
 به جرم حمل اسلحه برای سچفخا ۵٨وی در سال (انفرادی گوهردشت

   ١٣٤.)دستگير شده و در زندان به حزب توده گرايش يافته بود
  در ارتباط با سازمان نظامی حزب توده۶٢، در خرداد سرهنگ خليل بينايی ماسوله

فردی که .  سر بر راه آرمانش نهاد در گوهردشت۶٧م شهريور عا دستگير شد و در قتل
 است که در زندان به ی او توضيح دهد، جليل شهبازی کند در باره  می  سعینيما پرورش

  .  گرايش پيدا کرده بود"اکثريت"سازمان 
  
۵  

 :نويسد  می،کردند  کار میکارگاه ری افرادی که د بارهدکتر غفاری در 
ای کليد برق  عده... ساختند  نجاری قنداق تفنگ میمردها در کارگاه

                                                 
  . آمده است٢٠٠۴ جولای ١۵ی همبستگی خلق به تاريخ    متن سخنرانی مزبور در سايت جبهه133
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های اتومبيل به فروش  های لوازم برقی و تعميرگاه ساختند که در فروشگاه می
... يک فوج جهاد هم بود که کارش ساختن سلول و بند زندان بود. رسيد می

 بسيار  زندانی اکثرا از مجاهدين۴٠٠اکثريت اعضای بند جهاد يعنی حدود 
ها ای در کار ساختمان و يا ساير کار داد تجربه جوان بودند تشکيل می

  ١٣٥.نداشتند
 ۴٠٠ زندانی، اکثريت بند دهد که مجاهدين  نشان می دکتر رضا غفاریترتيببه اين 

 بند جهاد و کارگاه: اما واقعيت مطلب. اند داده م تشکيل میعا نفره جهاد را بعد از قتل
فاری که در جايی غم، برخلاف نظر دکتر رضا عا  در دوران قبل از قتلگوهردشت
ها و توابان سابق که مصاحبه را بدون قيد و   نفری از منفعل٢٠٠از ": گويد ديگر می

  نفر زندانی عادی تشکيل ٨٠ تا ٧٠تنها از  ١٣٦."شرط پذيرفته بودند تشکيل شده بود
خوردند که برای آزادی   زندانی مجاهد به چشم می۶-۵ها  شده بود و در ميان آن

آن دوره در . جا جا برده شده بودند و نه صرفاً برای کار کردن در آن الوقوع به آن قريب
خواستند زودتر از موعد آزاد کنند ابتدا   نيز رسم بود تعدادی از افرادی را که میاوين

  . که از بند کارگاه آزاد شده استر ذهن فرد جا بيافتدبردند تا د مدتی به بند کارگاه می
  احمدرضا محمدی مطهری و، حميد اشتری)محمود، محمد باقر، جلال (برادران ذاکری

م از عا  به شهادت رسيد، قبل و بعد از قتل٧٢ دوباره دستگير و در سال ٧١که در سال 
ها بعد   به جمع ما پيوست و سال تنها احمد منتظری.  آزاد شدند و جهاد گوهردشتکارگاه
 نيز نبودند و چند تن از آنان " بسيار جوانمجاهدين"اتفاقاً هيچ يک از آنان از . آزاد شد

ی متأهل بوده و مطهر  و احمدرضا محمدی، محمدباقر ذاکرین محمود ذاکریچو
  .  ساله بود٢٧ بود که وقتی به بند جهاد برده شد، شان حميد اشتری ترين سن کم

 و ، تحت فشارهای ناصريانقال زندانيان گوهردشت به اوين و قبل از انت عام بعد از قتل
 کنار جهاد به سر ١ زندانی مجاهد که سابقاً در بند ٧٠، به مدت يک ماه تعداد لشکری

 به اوين ۶٧ی اين افراد در بهمن ماه  همه.  به کار در کارگاه گماشته شدند،بردند می
در زندان گوهردشت، فوج جهادی وجود نداشت و چنان نهضتی در زندان . ل شدندمنتق

گوهردشت از گنجايش کافی برای نگهداری زندانی برخوردار بود و . نيز پا نگرفته بود
. گرفت م خالی بود و مورد استفاده قرار نمیعا های آن تا قبل از قتل حتا تعدادی از سالن

ها؛ برای  عام  بود و نه بعد از قتل۶٢ - ۶٠ها، مربوط به سال  دادن زنداننهضت گسترش 
اندازی ساختمان آسايشگاه در اوين و نيز   برای راهتوان به تلاش لاجوردی نمونه می

در . ر، اشاره کردحصا  واحد مسکونی در قزل٢٠اندازی  اقدام حاج داوود برای راه
ی مهمات بودند و نه قنداق  اه نجاری گوهردشت، زندانيان مشغول به ساختن جعبهکارگ
های ويژه، در  کليد برق نيز که کاری است فنی و نيازمند وسائل و دستگاه. تفنگ
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خواهد آزادی زندانيان  اما دکتر غفاری هنگامی که می !شد گوهردشت ساخته نمی
  :نويسد  را توضيح دهد، اين گونه می۶٧م اسفند  در سومارکسيست

 تعداد زيادی زندانی را سوار اتوبوس کردند و در ١٣۶٨در بهار سال 
 ی حفاظت شديد پاسداران مسلح به جلو دفتر موقت کميسيون حقوق بشر حلقه

اين تظاهر کنندگان از روی اکراه و ترس، شعارهايی در . در تهران بردند
   ١٣٧.های حساس کميسيون سر دادند حکوميت گزارشم

موضوع به دقت تنظيم شده است و بعيد است دکتر غفاری تاريخ آن را به اشتباه بهار 
 و مقارن آزادی زندانيان ۶٧ اسفند ماه ٣اين موضوع در .  ذکر کرده باشد۶٨

تواند به دلايل  ته خود او میالب.  و از جمله آقای غفاری شکل گرفتمارکسيست
 گوناگون، در جلسه و راهپيمايی مزبور شرکت نداشته باشد، از جمله رفتن به مرخصی

به کار بردن عبارت . کند ولی ذهنيتی نسبت به تاريخ آن ايجاد نمی. قبل از آن تاريخ
 "عفو" مشمول  درست نيست، آنان زندانيانی بودند که ظاهراً"تعداد زيادی زندانی"

ها متشکل از اکثريت مطلق  ترکيب آن.  بهمن همان سال قرار گرفته بودند٢٢ در خمينی
 برای آزادی را زندانيان مارکسيست مرد زندان، زنان مارکسيست که شرايط دادستانی

يک در دوران   های مجاهد که هيچ  منفعل بخشی ازپذيرفته بودند، توابان، بريدگان و
  گوهردشتحتا يک نفر از کسانی که در کارگاه. م به دادگاه برده نشده بودند، بودعا قتل

تعداد معدودی از افراد بند ما . برای مدت کوتاهی کار کرده بودند، جزو آزادشدگان نبود
شان در راهپيمايی، به  ی مزبور برده و بعد از اتمام آن، بدون شرکت دادن را به جلسه

زندانيانی که . شمار را نيز به مرخصی فرستادند زندان بازگرداندند و تعدادی انگشت
قرار بود آزاد شوند، بعد از اتمام راهپيمايی که فيلم آن از طريق سيمای جمهوری 

اتفاقاً سيمای جمهوری اسلامی نيز تلاش . دهای خود رفتن اسلامی پخش شد، به خانه
 داشتند ی هواداری از مجاهدين ی کسانی مصاحبه کند که سابقه کرد با افراد و خانواده می

ها  حالی بود که تعداد آن اين در. تا بلکه غالب آزادشدگان را زندانيان مجاهد جا بزنند
 .  درصد آزادشدگان بود٣٠ از کمتر
ی مسائل زندان و سرگذشت مقاومت در زندان، قبل از هر چيز،  طرفانه  بررسی بیبرای
شرمندگی ناشی . دخيل دادها  و گزارشها  بايستی عنصر زمان و مکان را در تحليل می

 که انعکاس بيرونی نداشت و حاصل نگاه داشتن جو اعدام بر از کارکردن در کارگاه
در تالار رودکی و " بيعت با امام" از شرکت در سمينار کمترزندانيان بود، سر 

المللی از  های بين راهپيمايی به سوی دفتر سازمان ملل، برای محکوميت دفاع سازمان
  زندانيان مارکسيستبالایمتأسفانه در اين سمينار اکثريت . زندانيان سياسی است

گشت به جو غالب بعد  ی اين اعمال بر می در هر صورت، همه !ضور داشتندآزادشده، ح
  . ی آن روزها آلود و دلمرده م زندانيان سياسی و فضای يأسعا از قتل

                                                 
  .٢۶۵ی    پيشين، صفحه137
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١  
 شايد يکی از "اعدام زندانيان سياسی تحت عنوان قاچاقچی" موضوع رفتنبه چالش گ

بعد از  ١٣٨. ين موضوعاتی باشد که در اين کتاب به آن پرداخته شده استزترانگي بحث
عيتی که رژيم در اين ميان به کار گرفته بود، و سب ۶٧م زندانيان سياسی در سال عا قتل

ها و عدم حضور در  عام های سياسی در فضای ذهنی ناشی از اين قتل ها و جريان گروه
 خبر از روی آوردن رژيم به سياست ، از راه دور وقايعکشور و تلاش جهت کنترل

ها به زعم خود در صدد  چه آن  اگر١٣٩.قچی دادنداعدام زندانيان سياسی تحت عنوان قاچا
ماند، حقيقت  چه که دور از نظر می افشای سياست ضدانسانی رژيم برآمده بودند ولی آن

  . نمود تر می تر و غيرانسانی واقعه بود که بسيار وحشيانه
های کشور  ی زندانيان سياسی در زندان درست در زمانی که رژيم به دنبال اعدام مخفيانه

 سياسی در خارج از کشور تبليغ های  گروهی  آن بود، کليه و عدم پذيرش مسئوليت
زدن زندانيان سياسی تحت عنوان قاچاقچی و  عام اقدام به دارءکردند که رژيم در ملا  می

  ! ها کرده است بدون اعلام گرايشات سياسی آن
  
٢  

  : کردگزارش برای اثبات ادعای خود سازمان مجاهدين
در همدان و چند شهر ديگر، قريب دويست تن از ): ۶٨(هفته دوم فروردين

ها را به  رژيم اين اعدام. عام به دار آويختندءزندانيان سياسی را در ملا
 خلق مجاهدين. لام کردهايش اع چيان مواد مخدر در روزنامه عنوان قاچاق
هايی از داخل کشور  ها و گزارش امی اعلام شده در روزنامهسبر اساس ا

ها زندانيان  در بسياری از اين اعدام. ها مجاهد خلق را شناسايی کردند ده
ما زندانيان سياسی هستيم، مرگ بر " :زدند سياسی پيش از شهادت فرياد می

های موثق نشان از  گزارش. "، درود بر رجوی، زنده باد آزادیخمينی
 مجاهد خلق در ٧مجاهد خلق در ميدان صادقيه تهران،  ۴آويز کردن  حلق

ی   مجاهد خلق در منطقه٣ مجاهد خلق در ميدان پيروزی، ٨ميدان مولوی، 
   ١٤٠. ...دهد هفت چنار می

هم در  ی آنقبل از آن که به اين موضوع پرداخته شود بايستی ديد اعدام زندانی سياس
ت عنوان قاچاقچی چه منفعتی برای تح در يک هفته "دويست تن"ملاءعام و به تعداد 

کند؟ برای نيل به اين  رژيم دارد و رژيم با دست زدن به اين شيوه چه هدفی را دنبال می
                                                 

ی رژيم در انظار و  ها برای افشای چهره های آن ی نفی تلاش های سياسی به هيچ وجه به منزله انتقاد از گروه  138
  .ی نيستالملل مجامع بين

آورند محروم   شان به دست می خباری که از طريق منابعهای سياسی از امکان تحقيق مستقل در مورد ا   گروه139
  .باشند می

   .١٣٧۵ مهر ١۶ دوشنبه ١١٢ ايران، ايران زمين شماره   ويژه نامه کميسيون انتشارات شورای ملی مقاومت140
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  :مقصود ابتدا بايستی پرسيد رژيم با روی آوردن به اين شيوه
  کند؟   آيا اعدام زندانيان سياسی را انکار می- ١
  کند؟  آيا خود را از شر زندانيان سياسی خلاص می- ٢
  کند؟ های سياسی متبوع آنان را بدنام می  آيا زندانيان سياسی و گروه- ٣

های فوق تحقق   کدام يک از گزينه،با اعدام زندانيان سياسی تحت عنوان قاچاقچی
  ؟يابد می

 خود را از شر هزاران ،گويی در بين باشد ترين پاسخکبدون اين که کوچتر  پيشرژيم 
اين خود نشان .  خلاص کرد۶٧تابستان ی  م گستردهعا زندانی سياسی در خلال قتل

تواند دست به چنين کاری بزند و در عمل نيز چنين   آن است که بعدها نيز میی دهنده
چه با اعدام کردن در درون زندان و عدم پذيرش آن و چه از طريق .  و خواهد کردکرد
  . های سياسی در جامعه قتل

گو است، بايستی زندانی سياسی را که به راحتی   اين حد غير پاسخچرا رژيمی که تا
تواند بدون آن که کسی از دستگيری وی مطلع شود، در زندان سر به نيست کند و  می

مسئوليت آن را نيز نپذيرد، به خيابان آورده و تحت عنوان قاچاقچی اعدام کند که مجبور 
  باشد تبعات بعدی آن را نيز متحمل شود؟ 

ها را  تواند اعدام زندانيان سياسی را انکار کند که ابتدا دستگيری آن ژيم زمانی میر - 
ها مورد    در پيش گرفت و من شخصا ده۶٧سياستی که بعد از سال . کرده باشدانکار 

های رژيم و  ها در زندان همگی آن. آن را سراغ دارم که در ارتباط با دوستانم اتفاق افتاد
  .دار آويخته شدند آن به های امن يا در خانه

های متبوع آنان را بدنام کند که توأمان   تواند زندانيان سياسی و گروه زمانی رژيم می - 
اين . های غيراخلاقی و يا قاچاق مواد مخدر اعلام کند با اتهامهمراه های سياسی را  اتهام

اند تبليغ کند تو رژيم به اين طريق می. سياست هم منطقی است و هم قابل فهم و کارساز
چنان که بارها از . های غيراخلاقی دست دارند ش در قاچاق مواد مخدر و اقدامانمخالف

  . ياستی استفاده کرده استچنين س
سرخه در ) ای از اهل حق دسته( "عياران" در ارتباط با گروه ۶٧ماه سال  در بهمن
 التفات  و شورای ملی مقاومتقلی اشرفی به مجاهدين  کرج که رهبر آنان صفیحصار

تعدادی از آنان را در زندان و تعدادی ديگر را در شهريار . داشت، اين گونه عمل کرد
يقی از عناوين ها را تلف م آني کرج در ملاءعام به دار آويخت و جراو سرخه حصار

به اين طريق در جامعه القا . کرد اعلام  و قتل قاچاق مواد مخدر،"غيراخلاقی"سياسی و 
 ۶٧ر بهمن  د"عياران"اعدام . دهند کرد که دشمنان ما را چنين افرادی تشکيل می می
شدگان   اعلام کنند که بسياری از اعدام۶٨های سياسی تا در سال   ای شد برای گروه ايده

 خطاب ها را مورد کسی آن. دهند تحت عنوان قاچاقچی را زندانيان سياسی تشکيل می
ی ظريف غافل بودند که چرا رژيم مانند  ها نيز از ذکر اين نکته داد و خود آن قرار نمی
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 !کند؟ ای نمی های سياسی افراد اشاره  به اتهام"عياران"موضوع 
اللهی به  ی نيروهای حزب  بعد از حمله۵٩-۵٨های  های تبليغاتی رژيم در سال  دستگاه

گيری از بارداری  کردند که مقادير متنابهی وسايل پيش  اعلام می،های سياسی  دفاتر گروه
اين نوع تبليغات قابل . اند کشف کرده... های سکسی و وافور و ترياک و و مجلات و فيلم

 اعلام داشته و بالطبع اعضای "محل فساد"چرا که دفتر يک گروه سياسی را . فهم است
حال تصور کنيد به دفتر فوق . شوند ی فساد شمرده می آن نيز از عوامل اشاعه دهنده

حمله کرده و در تبليغات رسمی بدون ذکر اين مسئله که اين دفتر وابسته به فلان گروه 
  : تنها به اين نکته اکتفا کند که،سياسی بوده است

ی  للهی و مردمی تسخير شد و از ادامها با حمله نيروهای حزب... يک مرکز فساد در
با اين شيوه کدام حساسيت در جامعه در ارتباط با . مدکار عوامل آن جلوگيری به عمل آ

ی اعدام زندانيان سياسی تحت عنوان قاچاقچی  شود؟ مسئله فلان گروه سياسی ايجاد می
فايده و  ها درست به مانند همين مثال است و از اساس بی بدون ذکر هويت سياسی آن

  . کند ای از رژيم حل نمی حاصل است و مسئله بی
 رژيم برای ايجاد رعب و وحشت در جامعه، قاچاقچی و يا قاتل کم دارند مگر مقامات

زندانيان سياسی را تحت اين عنوان اعدام کنند؟ طبق مجبور باشند که برای جبران آن 
توانستند  ، مقامات قضايی میقانون تشديد مجازات مصوب مجمع تشخيص مصلحت

نيازی به انجام چنين کارهای . های اعدام کنند ی جوخه انهها تن را رو  روزانه ده
 از درک اهايی فرض کنيم که حت ها را احمق  که آناينمگر . نداشتندنيز ای  نابخردانه

 بر سرنوشت خود گريه ساز د قبل از هر چيزوقت باي آن. ترين امور نيز عاجزند ساده
نبايد از خود بپرسيم،  . چيره شويم"احمقان"ايم بر اين  نتوانسته سال است ٢۵کنيم که 

 فرياد  در ميان مردمد که زندانياننده ای قرار می مخمصهچنان  خود را در ها آنچرا 
 :بزنند

، درود بر رجوی، ما مجاهد خلقيم، ما زندانی سياسی هستيم، مرگ بر خمينی
  زنده باد آزادی

  د؟نست تربيون به دست مخالفان خود ده؟ مگر قرار ااند مگر کمر به نابودی خود بسته
  
٣  

های رژيم را در سرپوش گذاشتن بر  اعلام موارد غيرواقعی و غيرعقلايی تنها دست مقام
المللی نسبت به ادعاهای قربانيان  های بين  گذارد و اعتماد دستگاه شان باز می جنايات

ی  در بيانيه ١٩٩٠يه ل در دوم فورالمل  بينعفو. برد  را زير سؤال مینقض حقوق بشر
کتبی پيرامون وضعيت حقوق بشر در ايران که توسط شورای اجتماعی اقتصادی 

 سازمان ملل در سازمان ملل منتشر و در چهل و ششمين اجلاس کميسيون حقوق بشر
ل المل  به عفو بين:تر گزارش کرده است  با سادگی هر چه تمامژنو توزيع گرديده از جمله
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اند که  های ايرانی به اين سياست روی آورده ها گفته شده است که مقام از طرف بعضی
اعتبار  ها را در انظار عمومی بی مخالفان سياسی خود را متهم به اعمال جنايی کنند تا آن

  .سازند
های    چگونه گروه،کند انکار می، اند که اعدام شدهرا ويت سياسی افرادی اگر رژيم ه

  !شوند؟ سياسی متبوع آنان و يا خود آنان که هيچ هويت سياسی ندارند بدنام می
ای از  با چاپ بريده ١٤١" خيانت شدهحقوق بشر" در کتاب شورای ملی مقاومت

 قاچاقچی که به جرم توزيع هزاران کيلو ٧٩ی جمهوری اسلامی که خبر از  روزنامه
اعدام  اند، داده، روی اين مطلب تأکيد کرده است که محمد يونسی مواد مخدر اعدام شده

، اعدام شده در ، اعدام شده در رشت، بيژن بيگلریشده در همدان، محمدقلی ابراهيمی
اند که  ، اعدام شده در شيراز زندانيان سياسی بوده و مسعود ثابتکرمانشاه، بهرام کاظمی

  . اند به جرم مواد مخدر اعدام شده
های سياسی  گروه تمامی. ل نيز آمده استالمل  بينهمين مطلب در گزارش دوم فوريه عفو

به گاليندوپل . ايرانی نيز روی اعدام زندانيان سياسی تحت عنوان قاچاقچی دست گذاشتند
خط بطلانی بر  با کمی تحقيق از افرادی مانند مهندس بازرگانهنگام ديدارش از ايران 

در واقع .  اين موضوع اختصاص داد و بخشی از گزارش خود را نيز بهاين ادعا کشيد
با تأکيد روی چيزی که به نظر من نيز واقعيت نداشت و نيازی به در بوق و کرنا کردن 

 که بسيار المللی آن را برای لوث کردن واقعيت هم نبود، دست رژيم و حاميان بين آن
 بودن گردد به دور البته بخشی از اين مسئله بر می.  باز گذارديم،تر بود وحشيانه
های در ارتباط با   اندرکاران پروژه های سياسی از ايران و عدم آگاهی لازم دست گروه

  ...ها و امر زندان
  
۴  

گونه  های ياد شده برای اعلام چنين اخباری ندارم ولی همان من اطلاعی از منابع گروه
   : آمده است١١٢ی  ی ايران زمين شماره که در نشريه

هايی از  ها و گزارش می اعلام شده در روزنامها خلق بر اساس اسمجاهدين
 که تحت عنوان قاچاقچی ددنها مجاهد خلق را شناسايی کر  داخل کشور ده

  . اند اعدام شده
کسی که اطلاع به نظر من ها مجاهد خلق شناسايی شده در دست نيست اما  نامی از ده

ای  باره جرقهند اسم و يا تشابه اسمی به يکن چ به سادگی با ديد،چندانی از مسائل ندارد
به نظر . کند، مثل مورد فوق ای را کشف می الساعه ی خلق در ذهنش زده و پديده

اند به هيچ وجه در صدد سوءاستفاده  های فوق را تهيه کرده که اطلاعيه  نگارنده، کسانی
عکس تلاش  بربلکه . اند نيت به قضيه نگاه نکرده اند و با سوء از موقعيت نبوده

                                                 
   .٣۴٠ی   ايران، صفحه خيانت شده، متن انگليسی، شورای ملی مقاومت  حقوق بشر141
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 در اين راه از اطلاعات جامع و کافی اما متأسفانهمال نشود اند حقی پاي کرده می
  . اند برخوردار نبوده

  
۵  

 زندانيان سياسیالملل به عنوان  بين  و عفو که در گزارش مجاهدينای از ميان اسامی
شناسم که تنها تشابه   تن را میها ياد شده، من چند اعدام شده تحت عنوان قاچاقچی از آن

  . و گزارش منابع صحيح نبوده استاستاسمی 
 آزاد ۶٧ معا پيش از قتلو  زندانی بودها در تهران   اهل تهران که سالبيژن بيگلری - ١

  . شد و هم اکنون مشغول به کار در تهران است
 زندان به مسعود ثابت معروف و دررفتار است   اش ثابت  که نام صحيحمسعود ثابت - ٢
  .  در تهران به شهادت رسيد۶٧م زندانيان سياسی در سال عا در خلال قتل ،بود

که در تهران زندانی بودند رژيم در را رسد کسانی  بسيار غيرمنطقی به نظر می
شان را در  شهرهای شيراز و کرمانشاه تحت عنوان قاچاقچی اعدام کرده و نام

  !شان ذکر کند هايش بدون ذکر وابستگی سياسی زنامهرو
 اعدام ۶٨ که با اين شيوه در تهران در سال اند ه از جمله از دو نفر نام بردهدينمجا
دهکردی در   همايون صولتی- ٢ری   در پل سيمان شهراکبر علايينی  علی- ١. شدند

  ميدان امام حسين
 در ، به هنگام عزيمت به تهران، پس از عمليات فروغ جاويداناکبر علايينی علی

 ٢٨وی در . ر شناسايی و دستگير شده بودحصا  قزل۴ بند انواباتوبوس توسط يکی از ت
ساعتی قبل از اعدام با برادرش مرتضی .  به شهادت رسيد اوين در۶٨خرداد ماه سال 

جايی که مسئوليت بند از سوی  از آن. که هم بند ما بود ملاقات و خداحافظی کرد
  . ی من بود از نزديک در جريان امر قرار داشتم زندانيان به عهده

  
 ١٧۶٠ رديف ١٠٨ی   زندانيان سياسی صفحهمعا چه در کتاب قتل  چنانهمايون صولتی

همايون قبل از .  به شهادت رسيد در گوهردشت۶٧ در مردادماه سال ،آمده است
ها از پايان محکوميتش گذشته بود و به علت نپذيرفتن  و سالشده  دستگير ۶٠خرداد ٣٠

او . ش بودک  جزو زندانيان ملی،ی آزادی از زندان براانجام مصاحبه و ضوابط دادستانی
 گروه اولين و به گوهردشت منتقل شد و جز۶٧ خرداد ١١ها در  کش به همراه ملی

  .م شدگان مجاهد در گوهردشت قرار داشتعا قتل
گذاری   بمب يک زندانی کرد به نام همايون صولتی دهکردی که به اتهام۶٨اما در سال 

ی  و در قطعهبرد، اعدام شد   به سر می آموزشگاه اوين٢دستگير شده بود و در سالن 
 ولی اتهام او ربطی به هواداری از مجاهدين.  به خاک سپرده شد بهشت زهرا٩۴

ت اسمی اين دو شخص را مجاهدين و يا منابع آنان به خاطر وجود يک مشابه. نداشت
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کنند رژيم همايون صولتی را يک سال از ديدها پنهان  يکی تلقی کرده و تصور می
   !آويز کند ساخته تا روزی در ميدان امام حسين تهران تحت عنوان قاچاقچی حلق

 و نه توضيحات فوق نه به منظور مبرا کردن مقامات رژيم از انجام جنايت عليه بشريت
 جنايات است، بلکه به منظور های خونين مجريان اين گونه به منظور پنهان کردن دست

شود  شود و در عين حال در خلال توضيحات تلاش می گری تاريخی نگاشته میروشن
  . تر است به نمايش گذاشته شود ی واقعی رژيم که بسا وحشيانه چهره
 کارگزاران آن از انجام هيچ جنايت و رذالتی ،تجا که پای منافع رژيم در ميان اس تا آن

 و يا هر عنوان ای کاش زندانيان سياسی را تحت عنوان قاچاقچی. کنند فروگذار نمی
بدين گونه لااقل مسئوليت اعدام و نابودی يک انسان را . کردند  اعدام میجعلی ديگری

که سياست  حال آن. دانستند  خود را می گرفتند و نزديکان قربانی تکليف عهده می  ه برسماً
 و ها  دستگيری و کشتار آن۶٧م عا  سياسی بعد از قتلنی رژيم در ارتباط با فعالا عمده

  . استعدم پذيرش مسئوليت اين جنايت 
اگر مادر و يا همسری را که هنوز بعد از گذشت ساليان به عبث چشم به راه باز آمدن 

شوند  ديديد و رنجی را که از اين طريق متحمل می  می،فرزند و همسرش نشسته است
شديد که اعدام زندانيان سياسی تحت عنوان   با من هم عقيده میکرديد حتماً لمس می

 تا  استپذيرتر  بسيار تحمل،قاچاقچی و يا هر عنوان غيرواقعی و پذيرش مسئوليت آن
شک و ترديد، وانيد ت آيا می! سرگردانی و پريشانی و چشم به راهی عبث و بيهوده

درک تواند تصميم به ازدواج مجدد بگيرد   نمیاکه حترا همسری ی  نگرانی و دلهره
توانيد نگاه مضطرب فرزند خردسالی   آيا می؟کرده و يا در خاطرتان به تصوير بياوريد

را که هنوز در آرزوی بازگشت پدر است درک کنيد؟ برای شناخت ماهيت واقعی رژيم 
  . های اساسی است تن قدمنياز به برداش

  
 





  
  
  

  اندوزی از تاريخ تجربه

  ۶٧ و ۶٠های  م زندانيان در سالعا های قتل نگاهی گذرا به ريشه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ها حمله کرد قتی هيتلر به يهودیو
   اعتراضی نکردم- من يهودی نبودم- 

  ها حمله کرد  به کاتوليکسپس
  نکردم اعتراضی - من کاتوليک نبودم- 

  های کارگری و کارگران صنعتی حمله کرد  فعالان اتحاديهگاه به آن
   اعتراضی نکردم- من عضو اين اتحاديه نبودم- 

  ه من و کليسای پروتستان حمله کرد بوقتی
  . کسی باقی نمانده بود که اعتراضی کندديگر

 
ر مول اسقف مارتين نی  
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١  
   بسوزند عاشقان اول بنا نبود

  ١٤٢آتش به جان شمع فتد کاين بنا نهاد
های  ، به عنوان يکی از بزرگترين جنايت۶٧م زندانيان سياسی در تابستان عا آيا قتل

، ۶٠ی  های آغازين دهه های سال عام ی تاريخ معاصر و پيش از آن قتل سازمان يافته
 مان سر بر آوردند؟  تاريخ ميهنای، يکباره از دل  زمينه بدون هيچ پيش

رژيم و نيروهای سياسی ...  و سهم و مسئوليت مقامات سياسی، مذهبی، قضايی، امنيتی
های  های اين رژيم و جنايت ها در تحکيم پايه های سياسی متحد با آن هوادارشان و جريان

 ای از مسئوليت  بدون آن که ذره،سوال اين است. بعدی متوليان آن، مشخص است
سابقه بکاهيم، آيا نيروهای مترقی و پيشرو به  حاکمان وقت در ارتکاب اين جنايت بی

  سهم خود آگاهند؟ 
آيا دعوت ما از روحانيون و تحريک و تحريص آنان به دخالت در امور سياسی و 
  مشارکت در مخالفت با رژيم سلطنتی حاکم بر ايران در بروز اين فاجعه دخيل نبوده

  است؟
 که ارتجاع مذهبی در حال بنا کردن سيستم  ونی رژيم سلطنتی، هنگامیپس از سرنگ

سرکوب و اختناق منحصر به فرد قرون وسطايی خود بود، ما و نيروهای انقلابی و 
کرديم و کدام اقدام و فعاليت ملموسی را در مخالفت با روند  مترقی در اين بين چه می

  گيری اين سيستم انجام داديم؟  شکل
گيری اين  آميز ما به شکل های ما و گاه سکوت تأييد ها و تهييج کردن شويقآيا گاه ت

  ساختار و قوام و دوام آن کمک نکرده است؟
هايی است که هر انقلابی و نيروی مترقی و مسئولی بايستی به آن پاسخ  ها سوال اين
  ١٤٣.دهد

  
٢  

م زندانيان عا قتل  ی هفنط دهد که می  نگاهی گذرا به تاريخ ربع قرن اخير کشورمان، نشان
بام  پشت در  ششم بهمنهای بامداد بيست و  اولين ساعت و در در فردای انقلاب ،سياسی
مهدی و  ناجیرضا  ،خسروداد، منوچهر ینصيراالله  نعمتام دبا اععلوی،  ی مدرسه
تن از امرای ارتش شاهنشاهی که نقش مهمی در سرکوب و کشتار مردم   چهار،رحيمی

  !  بسته شد و پيوسته رو به رشد گذاشت به عهده داشتند،ی حقوق بشر و نقض گسترده

                                                 
  .  حافظ142
ی همدستانش  جباريت، فقط عبارت از شخص جبار، يا او به علاوه": گويد   به درستی می  مانس اشبربر143

نقد و " .اند جا رسانده  به آنهايی که او را  شود؛ همان نيست، بلکه شامل زيردستان و رعايا، يعنی قربانيان او نيز می
 .١٩٨۵ انتشارات دماوند، چاپ مجدد کانون کتاب ايران، سوئد، ژانويه ی کريم قصيم تحليل جباريت ترجمه
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شايد هم ريشه آن را بتوان به يک هفته قبل از پيروزی انقلاب برگرداند؛ هنگامی که 
وزير دولت   به عنوان نخستمعرفی مهندس بازرگان در ۵٧ در شانزدهم بهمن مينیخ

  : گفتموقت
يک حکومت عادی . الاتباع است، ملت بايد از او اتباع کند ايشان واجب...

مخالفت با اين حکومت، مخالفت با شرع ... نيست؛ يک حکومت شرعی است
قيام . قه اسلام، قيام بر ضد حکومت الهی، قيام بر ضد خداستدر ف... است

  ١٤٤.بر ضد خدا، کفر است
قيام بر ضد " و "قيام بر ضد حکومت الهی"، "شرع"مخالفت با ، آن چه بعدها اتفاق افتاد

را نيز به  آن امتناسب ب تعيين شده   از پيش"های شرعی مجازات" و گرفت نام "خدا
  . همراه داشت
، " بت شکنخمينی "،"نايب امام زمان" بنا به حکم ۵٧ماه  پنجم بهمن و  در بيست

اين سنگ بنايی بود برای .  بوداش صادق خلخالی دادگاهی بنيان نهاده شده که حاکم شرع
ومت که ای از حک مان و انتخاب شيوه مال مردم ميهن  بر جان و"حکام شرع"حاکم شدن 

  . های آتی، نقش مخرب و ويرانگر خود را به عيان نشان داد سال در 
ها  اش ده تنورههای بعد  ی وجود نهاد که در سال با صدور اين فرمان، ديوی پا به عرصه

در آن شب با حکم  .خون کشيد ترين فرزندان اين ميهن را به خاک و هزار تن از شريف
ی نبرد را در  گرا که صحنهمداران و نيروهای واپس ن، شريعتخواها خمينی مشروعه

خواهی  ن و نيروهای مدافع سکولاريسم و ترقیخواها جريان مشروطيت به مشروطه
های از دست داده را در چشم به هم زدنی  جانبه تمامی سنگر سپرده بودند، با يورشی همه

نه که  طرفه آن. ی نيروهای مترقی را به باد فنا دادند ی هفتاد سالهردهااوفتح کرده و دست
 نام "پيروزی عدالت" نيز از آن به عنوان "انقلابی"، "سکولار"، "مترقی"نيروهای تنها 

با نامه چنين دادگاهی نيز توسط حقوقدانان   بلکه آيينبرده و به جشن و پايکوبی پرداختند
ورزان شجاع و  ر اين دوران از داشتن انديشهما د ١٤٥.ی کشور نوشته شد  سابقه

  ١٤٦.رسيد  محروم بوديم و يا صدايشان به جايی نمیدورانديشی چون احمد کسروی

                                                 
  .١٣۵٧ بهمن ١٧  کيهان 144
 تشكيل دادگاه انقلاب موافقت آردند و  با پيشنهاد من، رهبر انقلاب با..: گويد   در اين رابطه می  ابراهيم يزدی145

 آقاى هادوى. نامه دادگاه انقلاب را نوشتند  آئين]االله فتح[ و بنى صدر، هادوى، شهشهانىآقايان صدر حاج سيدجوادى
  .شدند  هم به عنوان حاآم شرع انتخاباى خلخالى و ربانى شيرازىبه عنوان دادستان دادگاه انقلاب، آق

 mizannews.com/archives/001085.html#more  
 دو تن از ی و پزشک احمدیالدين مختار  با پذيرش وکالت سرپاس رکن١٣٢١ در سال ياد احمد کسروی زنده  146

 شده بودند، با وجود جو سنگينی که در های رضاشاه های سياسی بسياری در زندان کسانی که متهم به ارتکاب قتل
دادن راه و روش درست آيين  داشت، تلاش کرده بود به عنوان يک حقوق جامعه و حتا محافل قضايی وجود 

من از ": او حتا در دادگاه جنايی گفت. را جا بياندازد...درسی و برخورداری متهمان از حق دفاع، وکيل مدافع و دا
دفاع من از حقايق است، از عدالت . شناسد بالای دارش فرستد کش می کنم، دادگاه اگر او را آدم احمدی دفاع نمی

 از سرپاس مختاری و پزشک احمدی، به کوشش باهماد آزادگان،  دفاعيات احمد کسروی".است، از قانون است
  .١٣٨٣انتشارات خاوران، چاپ اول پاييز 
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ی به قم يک آخوند مرتجع به نام احمد آذری" امام خمينی"در روزهای بعد با حکم 
 نيز به ياری صادق گيلانی  اسلامی مرکز منصوب شد و محمد محمدی انقلاب دادستانی
های سياسی  ی ما ناظر بر امور بوديم و هيچ يک از ما و جريان همه.  پرداختخلخالی

زمان  نی اينان بود و تا آ  گويی که قضاوت و داوری شايسته.يملب به اعتراض نگشود
  اتفاقاً.شد بايد جبران می شان اجحافی صورت گرفته که می نيز که بر کنار بودند در حق

  . انقلابی در آن مقطع، نقش کارگزار آنان را نيز پيدا کرده بودند نيروهای
 به آرزوی تاريخی ،خوشی از عدليه و قانون نداشتند  آخوندهای مرتجع که از ديرباز دل

   :اکبر دهخدا به قول زنده ياد علی. افته بودندخود دست ي
   رشوه در ايران رود از ياد؟تو منتظری

  آخوند ز قانون و زعدليه شود شاد؟
  

ای صورت گرفته بود،  های گسترده ای که برای برپايی و پايداری آن، تلاش خانه عدالت
مان  ی پدران و مادران  که با مجاهدت دليرانهبديل گشته و حکام شرع ت"دادگاه شرع"به 

و سيستم حقوقی و  مان رخت بر بسته بودند، دوباره جای قاضی و داور از زندگی
از " محارب با خدا" و" ضالار مفسد فی"های  گرفتند و عنوان دادرسی نوين را می

آوردند و به جای  دوران جاهليت و قرون وسطی سر بر می های تاريک و نمور دالان
های  ها چه جان يابی به آن نشستند که بشر برای دست ای می های حقوقی و قضايی عنوان

  .پاکی را که فديه نداده بود
  
٣  

، تشکيل شده و بدون فوت وقت، ای، بدون طی کردن آيين دادرسی های چند دقيقه دادگاه
ای مطبوعاتی با   در مصاحبهوقتی صادق خلخالی. پرداختند به اعدام محکومان می

تر شيخ  چه که پيش خبرنگاران داخلی و خارجی شرکت کرده و رسماً بر طبق آن
 پس از نقلاب گفته بود، اعلام کرد که محکومان دادگاه ا"الشيعه وسايل" در "حرعاملی"

بايد بلافاصله اعدام شوند و آشاميدن آب و خوردن غذا از سوی  صدور حکم اعدام می
   ١٤٧ .های وحشيانه نکرد آنان حرام است، کسی اعتراضی به اين گفته

 با ديد کهنه و  چونان خود خمينیگيلانی آيا اين تراژدی نبود که امثال خلخالی و محمدی
د و  دخيل ببندن حر عاملی"الشيعه وسايل"ايستا، برای حل و فصل مسائل انقلاب به 
 آن   و حمايتی سکوت نتيجه. ها برخيزند نيروهای مترقی نيز به حمايت از اقدامات آن

                                                 
در جريان ترکمن : بعدها در مجلس رژيم با افتخار گفت. چيزی نگذشت که خلخالی به جان انقلابيون افتاد  147

، ، عبدالحکيم مختومحمد درخشنده توماجشيرم(  تن از رهبران خلق ترکمن۴ دستور کشتار ۵٨صحرا و در اسفند 
 ، منتظری،وی تأکيد نمود، خمينی.  تن ديگر را داده است٩٠ به همراه)  و حسين جرجانیطواق محمد واحدی

 ٢٨ آزادگان،  روزنامه. اند از جنايت فوق مطلع بوده...  و دوست  رفيق احمد خمينی،، رفسنجانی،، قدوسیبهشتی
   .ها تن از مبارزان کرد را نيز داده بود تر فرمان کشتار ده حالی است که او پيش اين در. ١٣۶٣شهريور 
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 ۶٧م سال عا قتل در جريان "حر عاملی"ی  روز اين شد که با توسل به همين گفته
   .کردند بلافاصله پس از دادگاه، حکم اعدام را اجرا می

 حق اعتراض زندانی نسبت به حکم صادره، برخورداری از وکيل خلخالیهنگامی که 
 اروپايی ای ، وجود هيئت منصفه در دادگاه و محاکمه طبق آيين دادرسی را شيوهمدافع

هيچ کس به اعتراض و شکوه لب نه تنها ها اعلام کرد،  خوانده و مخالفت خود را با آن
  !های سياسی حمايت هم کردند گروه بلکه نگشود

  :ب چنين نوشتهای انقلا  دادگاه های مدافع ترين جريان حزب توده يکی از اصلی
نامه تصويب شده ندارند، جريان  ن انقلابی آييهای آنان از اين که دادگاه... 

ها علنی نيست، متهمين وکيل مدافع ندارند و غيره شکايت  دادگاه
بگذار بانگ رسای جنبش انقلابی ايران صدای اربابان . ... کردند می

جنايتکار رژيم سابق را که از گلوی مدافعين دروغين حقوق بشر بيرون 
   ١٤٨.آيد خفه کند  می

  
 هيئت ، حق دفاع، حقوق ابتدايی انسانی،حقوق بشرآن روزها به  سياسی هيچ جريان
 ها و هها و محاکم نه تنها به روند دستگيریها  آن . نديشيدا  نمیآيين دادرسیمنصفه و 

ی اعتراض جدی دشمنان ما بودند،  که در زمرههای غيرقضايی سران رژيم پهلوی  اعدام
 و در  کار به همان شيوه و سبک و سياق بودندی  خواستار ادامههمچنان  بلکهندنداشت

ها و دادسراهای انقلاب  ی کار دادگاه های آن، ادامه پنهانی و آشکار بدون توجه به پيامد
  .خواستند را می

ب، به مردم نويد ب، اين بازوی توانا و کارای انقلاهای انقلا رئيس دادگاه
های خارجی و  رغم توطئه مهمی داد و به ضدانقلاب هشداری جدی، علی

 "موازين قضا" و "حقوق بشر"های تمساح، که به نام  رغم اشک داخلی، علی
شرم اين حقوق و موازين به زمين ريخته  توسط پايمال کنندگان بی

ب همچنان انقلاهای  االله خلخالی گفت که کار دادگاه آيت حضرت... شود، می
  ١٤٩... ادامه خواهد يافت

  
های سياسی   جا غرولندهايی بود و گروه جا و آن البته در همان دوران نيز اين

ها   اما اين اطلاعيه. کردند های علنی صادر می هايی مبنی بر برگزاری دادگاه اطلاعيه
ها  رسی به کارگرفته شده در اين محاکمهرعايت حقوق متهمان و يا مخالفت با آيين داد

ها و   ، شيوههای رژيم شاه  را مد نظر نداشتند، بلکه اعتراض به عدم افشای جنايت

                                                 
   .۵٨ فروردين ٢٢ پنجی هفتم، سال اول، شماره    نشريه مردم، دوره،های انقلابی سرمقاله درود بر دادگاه  148
ی   ها نشريه مردم، دوره ب، تبلور خشم و آگاهی انقلابی تودههای انقلا سرمقاله برنده باد تصميمات دادگاه  149

   .۵٨ ارديبهشت ٢۶ چهارشنبه ١۴هفتم، سال اول، شماره 
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اما کسی به مسئله اصلی يعنی ). که البته اعتراضی بود منطقی و درست( آن بود کارکرد
کسی . ما نهادينه نشده بود آن، از پيش درپرداخت، چون اصول   نمیرعايت حقوق بشر

   ١٥٠.افتاد را باکی نبود و گويا هيچ اتفاق شومی نمی
ب و احکام صادره از سوی های انقلا  در ارتباط با دادگاهدر همان ايام سازمان پيکار

  : آنان نوشت
ب تجلی يافت و های انقلا ق در دادگاههای خشم مقدس خل يک بار ديگر شعله

روبهکان و . جاسوسان و جنايتکاران ديگری را در کام خود فرو کشيد
ی  های رنجديده فرومايگانی که تا ديروز به چپاول و غارت و خيانت به توده

گيز ان راندند، چه نفرت خلق ما مشغول بودند و با تبختری فرعونی فرمان می
ی زندگی  آور در پيشگاه خلق به عجز و لابه در افتادند و برای ادامه و تهوع

و چه کوردل و احمقند اينان . ننگين خود به التماس و استغاثه دست يازيدند
پندارند خلق، خون شهيدانش را و رنج و مشقت ساليان دراز دوران  که می

ضرع و زاری اين کند و تسليم ت اختناق را به همين سادگی فراموش می
خائنين و جنايتکاران که دستشان تا مرفق به خون عزيزانش آغشته است، 

ترند اربابان اين سفلگان که در غرب و  تر و احمق و چه کوردل. شود می
 اشک از ديدگان کثيف "حقوق بشر"اندازند و برای  اسرائيل جنجال راه می

، اظهار تأثر  القانيانهای زالو صفتی چون"بشر"ريزند و برای  خود فرو می
ی خلق داير بر معدوم ساختن خائنين به  کنند تا شايد که در اراده و تأسف می

خود، خللی ايجاد شود و مدافعين و عاملين برای آنان باز پس ماند، تا از 
  ١٥١. ها پاسداری کنند منافع استثمارگرانه آن

  
المللی مبنی بر عدم رعايت حقوق متهمان  های بين  اعتراض در مخالفت بامجاهدين
  : نوشتند

ب که با چند اعدام انقلابی کارش را شروع کرد، از تأييد و های انقلا دادگاه
هم در شرايطی که همه  آن. ترين اقشار خلق ما برخوردار بود حمايت گسترده

صدا زبان اعتراض عليه اين   جهان يک ها و محافل ارتجاعی امپرياليست
حقوق قانونی "چه که خود  و ظاهراً به خاطر نقض آن. ها گشوده بودند دادگاه
ها  های انقلابی اين دادگاه  خواندند، اعدام  می"محاکمه عادلانه" و يا "متهمين

  ١٥٢ .نمودند را محکوم می

                                                 
اندازند و يا  ها را به کار می هايی که مسلسل آن": گويد   به درستی در نقد و تحليل جباريت می  مانس اشبرپر150

  ".کنند، جملگی در معرض خطرند و ممکن است سرشان را به باد دهند ا باز میشيرگاز سمی ر
  . ارگان سازمان پيکار١٣۵٨ ارديبهشت ٢۴، دوشبه ٣ شماره پيکار! مقاله خشم مقدس خلق  151
 مرداد پانزده ،٧ ی  صفحه٣   مقاله دادگاه خلق، قدمی در راه حاکميت مردم بر سرنوشت خود، مجاهد شماره152
۵٨.  
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  : ب نوشتهای انقلا حزب توده نيز در حمايت از روند کارهای دادگاه
ها،   آن  و صهيونيسم و ايادیدشمنان داخلی و خارجی انقلاب امپرياليسم... 

ها را   جريان کار دادگاه"اجرای عدالت و دمکراسی"موذيانه زير عنوان 
گاه های دوران انقلاب را با داد  ها پروسه قانونی دادگاه آن. کنند تخطئه می

کنند و خواستار آنند که پروسه عادی پيگرد و  های عادی به عمد اشتباه می
در حالی . بازجويی و محاکمه در مورد اين خائنين و جنايتکاران انجام شود

ای   شده در مورد جنايتکار شناخته:  گفتکه همانطور که يک بار امام خمينی
  ١٥٣. اک، فقط اثبات هويت او کافی است، رئيس ساوچون نصيری

  و يا 
و " حقوق بشر"آيا به : اينک بايد از پيشگاه خلق قهرمان ايران پرسيد

دهيد اين جانيان و شهيد   و ديگر نازکدلان جهانی اجازه می"سرخ صليب"
، که تبلور کشان را از محکمه عدل اسلامی و از معرض حکم امام خمينی

   ١٥٤. ملت است، نجات دهندرحمت و قهر
بينی  پيش و پس از انتخاب قدوسی به دادستانی کل انقلاب ۵٨هر چند در همان مرداد 

پرداخت و آن را  کس به اين مهم نمی  اما هيچ١٥٥.شد که چه سرنوشتی در انتظار است می
 کاری، برای  ها و شيوه و سبک انهايی با چنان عنو گرفت که اتفاقاً چنين دادگاه  جدی نمی

مايه خواهند  به بند کشيدن آتی نيروهای ملی، مترقی، مجاهد، مبارز و چپ، بهترين دست
   .بود

چنانچه ! های مخالف برخاست که نوبت به خودمان رسيد تنها زمانی صداها و نغمه
ل و المل  بينبا عفوهای اوليه پس از انقلاب  در سال ای  هيچ جريان سياسی،ذکرش رفت
لی که خواهان رعايت حقوق بشر و المل های بين ی و ارگانهای حقوق بشر ديگر سازمان

گی کننده به اتهامات  سيدهای ر ها و هيئت ی در خلال کار دادگاهالملل استانداردهای بين
  . همراهی نکرد، بودندسران رژيم شاه

  : داد وقتی ذهن شاعر و هنرمند ايرانی اين سان شکل گرفته و فرمان می
  دارمت پيام 

  ای امام
  که زبان خاکيانم و رسول رنج

  بر توام درود بر توام سلام
                                                 

 ١۵ی هفتم، سال اول، شماره   نشريه مردم، دوره! ب را بايد پشتيبانی کرد نه تخطئههای انقلا   مقاله دادگاه153
  .۵٨ ارديبهشت ٢٩شنبه 
 ١٧فتم، سال اول، شماره ی ه    مقاله پيام دادگاه انقلاب، يک پرسش قاطع، يک پاسخ قاطع نشريه مردم، دوره154

   .۵٨ خرداد ٣پنج شنبه 
ب از مسير اصولی و های انقلا کنيم که دادگاه بر اين اساس مجدداً تأکيد می. ۵٨ پانزده مرداد ٣  مجاهد شماره 155

مرتجعين و ای نه چندان دور هم به صورت ابزاری در خدمت  درست خود خارج شده و بعيد نيست در آينده
  . انقلابيون در آيند ضد
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  آمدی
  خوش آمدی پيش پای توست ای خجسته ای که خلق

  کند قيام می
  حق ما بگير
  داد ما برس

  تيغ برکشيده را نکن به خيره در نيام
  رود سمند دولتت، بران،  حاليا که می

  برد حاليا که تيغ دشنه تو می
  ١٥٦بزن

 تا کرد؟ خمينی توقع داريد ديوی که سر از خواب ساليان برآورده است، چگونه عمل می
 که تا وقتی مهندس بازرگان. بريد، زد اش می که تيغ دشنهجا  توانست و تا آن جا که می آن

 به شکلی بسيار ،بود" کميته ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر"چند روز قبل رئيس 
ها به   جديد برآمده و خواهان ارجاع پروندهخفيف از در مخالفت با آيين دادرسی

کميته ايرانی "قدان و عضو   که از قضا حقوصغرحاج سيدجوادیا دادگستری شد، علی
لاتاخذآم ":  نيز بود، در روزنامه اطلاعات نوشت١٥٧ "دفاع از آزادی و حقوق بشر

 وی ١٥٨  "ديخوش رأفت و عطوفت نشو  دستدر اجرای احكام الهی، االله نيرأفته فی د
  : گونه اظهار داشتسپس بدوی

ی دشمنان  عنی همهي. زه شوديد با سرعت و شدت پاآيط انقلاب، بايمح
ن يتر د و بدون آميها و سمومات مولد فساد و ظلم با كربيی م انقلاب، همه

توانند  صاحبان قلوب رئوف و با گذشت هرگز نمی... درنگ نابود شوند
ن بردباری و يند و بيده را درك نمايك ملت ستمديقانون و ناموس انقلاب 

عناصر  رو شدن با مشكلات و عجله و شتاب برای نابودی صبر برای روبه
ها را به  د آنياگر شما بخواه... م استبدادی فرق بگذارديفاسد و خطرناك رژ

  ١٥٩ ...د،يدست دستگاه عدالت زمان استبداد بسپار
  

ها و  ی ميکروب مهدشمنان انقلاب و ه" دستگاهی که متولی امور قضايی و مبارزه با
فکران   و همسيدجوادی حاج اصغر ی علی شده بود، به توصيه" سمومات مولد فساد و ظلم

                                                 
  .  سياوش کسرايی156
نام آن عبارت بودند  های صاحب  تأسيس شد و چهره۵۶  کميته ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر در سال 157

ی، اصغر حاج سيدجواد ، علین، نورعلی تابندهاالله پيما ، حبيبی، مهدی بازرگانزنجان ابوالفضل موسوی از، سيد
، عبدالكريم ، احمد صدرحاج سيدجوادی، هاشم صباغيانی، کريم سنجاب، يداالله سحابیی، کاظم سامیاالله رضاي خليل

، ، حسن نزيه، ناصر ميناچیای، محمد ملکی مراغه االله مقدم ، رحمت، سيداحمد مدنی، اسداالله مبشریلاهيجی
  .، ابراهيم يونسیمنوچهر هزارخانی

  .  قرآن کريم158
  .۵٧ بهمن ٢٨ی اطلاعات    روزنامه159
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شد، با شدت عمل هرچه  وی که تقريباً اکثريت جامعه و نيروهای سياسی را شامل می
 فساد و ميکروب و "تر و بدون فوت وقت عمل کرده و آنان نيز از مصاديق بارز تمام

سيدجوادی و بسياری ديگر شانس آوردند که به  اصغر حاج علی. شناخته شدند" سمومات
  . سپرده نشدند"دستگاه عدالت زمان استبداد"دست سيستم جايگزين 

سی از ، با تأ۶٧دفاع در سال  م زندانيان بیعا  به هنگام صدور دستور قتلاتفاقاً خمينی
" ديخوش رأفت و عطوفت نشو  دستاجرای احكام الهی در: "نظر حاج سيدجوادی گفت

  بر جامعه آيا در شرايطی که حکومتی مذهبی و خونريز.و همه را از دم تيغ بگذرانيد
  بعدها لاجوردی؟الکفار تيز کردن تيغ زنگی مست نبود علی دم زدن از اشداءبود،حاکم 
دردمندانه . پرداخت ی زندانيان می  با توسل به همين شعار به قتل و کشتار و شکنجهنيز

جمعی و عمومی بر مردم و نيروهای سياسی مسلط  بايد اعتراف کرد که يک جنون دست
  .شده بود

  
۴  

  دو دست خويش بر خرمن خويش آتش به
   ام چه نالم از دشمن خويش   چون خود زده
  ام دشمن خويش ن نيست منکس دشمن م

  ١٦٠ ای وای من و دستِ من و دامن خويش
مان رفت و ما در قبال آن  تاريخ به خوبی نشان داده است که هر ظلمی که بر دشمنان

وقتی اميرعباس . سکوت پيشه کرديم، خودمان نيز به همان سرنوشت و بليه دچار شديم
 به قتل رسيد، کدام بانگ  و تأييد خمينیدادگاه خلخالی  پی بی با آن شکل فجيع و درهويدا

که  به مجرد اين. هويدا اصلاً نيازی به دادگاه نداشت: اعتراضی برخاست؟ خمينی گفت
شود که وی  کند و اطمينان حاصل می او در دادگاه حضور يافته و خود را معرفی می

ی خمينی  بسياری برای اين گفته. کند  است، برای اعدام او کفايت میهمان هويدای کذايی 
   .به به و چه چه کردند

 همين مضمون را در رابطه با کشتار نيروهای سياسی تکرار کرد و ۶٠ در سال خمينی
در نيز اين بار او  .زندانيان سياسی را داد ی   های گسترده عام ی آن دستور قتل بر پايه

احراز "راحت اعلام کرد که مجرم نياز به دادگاه ندارد و تنها بايد ارتباط با ما به ص
  .  شود"هويت

 تير در گردن هويدا شليک کرد و او جان داد، کسی نسبت به اين وقتی هادی غفاری
ن بعدها تير در رحم دختران نوباوه و بيضه جوانا. ی وحشيانه اعتراضی نکرد شيوه

  . ميهن شليک کردند
در نام و نشان کشور روزی گذاشته شد که  های بی سنگ بنای خاوران و ديگر گورستان

                                                 
  .  ابوسعيد ابوالخير160
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شدگان وابسته به رژيم پهلوی امتناع کرد  ی اعدام بهشت زهرا از دفن جنازه ،بهار انقلاب
 بعدها ١٦١. شدندهای اطراف تهران  به دفن عزيزانشان در درهها مجبور  آن ی و خانواده

   .تری بر سر خود ما آمد  به شکل بسيار اسفناک ين فاجعها
ی اعدام   با نزديک به يک قرن سن در مقابل جوخههنگامی که سرلشکر ايرج مطبوعی

گونه فرتوت را با حکم  ايستاد، چه کسی اعتراض کرد؟ در کجای دنيا جسم پيرمردی اين
خيزد و سلامت سياسی  انگ اعتراض کسی بر نمیبندند و ب  ث می- قضايی به رگبار ژ 

 باعث شد که بعدها  ماگيرد؟ سکوت آن روز و روانی آن اجتماع، مورد شک قرار نمی
سکوت در . ترين شکل به قتل برسانند صدها نفر را روی برانکارد، روی پتو و به فجيع

 به ير آموزش و پرورش نظام شاهنشاهیا وزرو پارس ی خانم فرخ برابر اعدام ظالمانه
، راه را برای اعدام و کشتار هزاران دختر نوجوان و دانش آموز و "ی فساد اشاعه"جرم 

دار  دار، پير و جوان، متأهل و مجرد، باردار و بچه رمند، خانهزن دانشجو، کارگر، کا
اگر  که آيا اعدام عاملی تهرانی.  باز کرد"ض و محارب با خداالار مفسد فی"به جرم 
اش  گناهی چيزی نصيب  جز بیگرفت  معياری مورد بررسی قرار میاش با هر کارنامه

 داد؟ شد، از فرداهای شوم خبر نمی نمی
به شکار قربانيان  ،بهای انقلا هحتا وقتی باندهای سياه رژيم، خارج از چارچوب دادگا

 و گوينده توانای راديو و تلويزيون، تقی مداح مشهور سيدجواد ذبيحیخود همچون 
ای به  آميز مواجه شد و يا مانند هجوم عده ، موضوع با سکوتی تأييدپرداختند روحانی
 به عنوان ١٦٢ از جانب سازمان پيکارانقلاب بهبهان و قتل سناتور اسداالله موسویدادگاه 

. گرفت  انگليس مورد تأييد و تکريم قرار اعدام انقلابی يک فئودال و مزدور امپرياليسم
  ی نمود پيدا نکرد؟ا های زنجيره ی اين حرکات در قتل آيا ادامه

 ،هايمان بدون در نظر گرفتن تبعات منفی و خطرناک گفتارها و تحليلما در آن دوران 
يادآوری و تأييد با  ،در حالی که يک رژيم قرون وسطايی مذهبی بر کشور حاکم بود

در عصری که  هم ، آن"پيامبر اسلام"های مقدس از جمله   منتسب به چهرههایرفتار
از موضعی  ،کرد غوغا می...، جاهليت و، تعصبات قومی و نژادیگونه  بدویبيدادگری

 مذهبی پرداخته و آن را واجب و ضروری جلوه ی عام از جنبه  به توجيه قتلغيرمتمدنانه
ی  محصور نشدن در چارچوب احکام از پيش تعيين شده" در دفاع از  مجاهدين.داديم می

  :کردند  چنين استدلال می"حقوق جزا
ی شهر به  مثلاً بعد از آن که خيانت يهوديان اطراف مدينه هنگام محاصره

                                                 
شدند  دادند و مردم مانع می ها را به بهشت زهرا راه نمی های اعدامی   جنازه: گويد  در اين مورد می  خلخالی161
بعد . جا دفن کردند ها را به پشت کهريزک بردند و در آن شوند؛ لذا جنازه گفتند که ارواح شهدای ما ناراحت می می

ها کافرند  اين: گفتند مردم عصبانی و شهيد داده می. اند جا نيز خارج کرده  از آنها را از مدتی، خبر آوردند که جنازه
های اطراف دفن  ها را در دره سرانجام، تصميم گرفته شد که آن. جا و در اراضی مسلمانان دفن شوند و نبايد در اين

  .، نشر سايه٣۶٩ی   صفحهاالله خلخالی، جلد اول، چاپ چهارم خاطرات آيت. کنند و به همين ترتيب هم عمل شد
   .١٣۵٨ تير ٢۵ دوشنبه ١٢ شماره   پيکار162
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که مسلمانان   ی مشرکان مکه در جنگ احزاب مسجل شد، و بعد از آن وسيله
ی  ها را بتارانند، پيغمبر متوجه توانستند در برابر مهاجمين پايداری کنند و آن

 يک يورش آنان را دستگير و و در. اين هم پيمانان خائن و ميثاق شکن شد
.  طوری که مشهور است هفتصد نفر از ايشان را در يک روز اعدام کرد به

شايد اين عمل خشن و قساوت بار به نظر برسد، چه بسا بسياری از اين 
شکنی سهم و نقش مستقيم نداشتند،  افراد که اعدام شدند در اين خيانت و پيمان

سرنوشت يک انقلاب و منافع يک خلق ی يک مکتب،  جا که آينده اما آن
چون . و چشم بر اين ترديدها بست. مطرح است، بايد قاطعانه عمل کرد

هرگونه مماشات با جريانی که در صورت توفيق انقلاب را نابود خواهد 
  ١٦٣.کرد، مار در آستين پروردن است

  
ت روی  برای سرکوب مردم کردستان اتفاقاً دس۵٨ مرداد ٢٧خمينی دو هفته بعد در 

  :و گفتهمين مورد گذاشت 
 خود یران آه اگر سر جاي فاسد در سرتاسر این قشرهايآنم به ا یاعلام م

 ...ن يرالمؤمني ما امیمولا. ميآن یها عمل م  با آنینند ما به طور انقلابيننش
د و يآش یر را ميآردند شمش ی آه توطئه مین و آسانيدر برابر مستكبر

ر يظه آه نظي قریهود بنيآنند از  آه نقل می نان نفر را در يك روز چهفتصد
گذراند  یر ميها باشند، از دم شمش ها از نسل ان نيد ايها بودند و شا یلياسرائ
دا ي اسلام و در خارج آشور، وجاهت پیايران ، در دنيم در ايخواه یما نم
  الكفار ویاشدا عل". م آرديم و خواهيم به امر خدا عمل آنيخواه یم ما ميآن

   ١٦٤."نهميب رحما
  
سازی   با يک شبيه،کرد عام زندانيان را صادر می  هنگامی که فرمان قتلآيا خمينی و

تر از سوی خودمان  نگذاشت؟ آيا ما با منطقی که پيش  روی همين موارد دست تاريخی
  م کرد؟ آيا ما از خود انتقاد کرده و يا خواهيعام نشديم؟  قتل،به کار گرفته شده بود

  
۵   

 و ناپذير برای سربه نيست کردن سران رژيم شاه اين سکوت و يا آن تلاش خستگی
 ی سازی کودکانه با شبيهگرفت که نيروهای مترقی  جايی نشأت می امرای ارتش، از آن

هم و ت شيلی، در درآلنده سالوادور و روزهای پس از انقلاب با دوران حکومت مصدق
 و همياری سران " جهانی به سرکردگی آمريکاسمامپريالي"کودتايی بودند که توسط 

                                                 
   .۵٨ پانزده مرداد ،٧ ی  صفحه٣ دادگاه خلق قدمی در راه حاکميت مردم بر سرنوشت خود، مجاهد شماره 163
  .١٣۵٨ مرداد ٢٧  روزنامه کيهان  164
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 به شان همه از اين بود که امپرياليسم هراس ت ورف احتمال وقوع آن می.. .ارتش شاه و
 دوباره بر کشور مسلط شود و انقلابيون را به ...ی ارتش و ها و سيستم وابسته کمک آن

 چه که در پيش بود در دفاع از محابا و بدون توجه به آن به همين خاطر بی. مسلخ ببرند
  :  در اين رابطه چنين نوشتندمجاهدين. ب برخاسته بودندهای انقلا دادگاه

  
 اسلامی هايی به نام دادگاه انقلاب لق ما، دادگاهپس از قيام قهرمانانه خ

کرد که به قول امام نه  اين دادگاه ها به جرائم کسانی رسيدگی می. تشکيل شد
ی مردم روشن بود و  جرائم و جناياتشان برای همه. متهم، بلکه مجرم بودند

های بسيار به مرگ  ها پيش در پيشگاه خلق به جرم و جنايت ها از مدت آن
ی  بنابر اين صرف محرز شدن هويت آنان برای به جوخه. محکوم شده بودند

لازم بود به کيفر رساندن اين جانيان با . کرد آتش سپردنشان کفايت می
سرعت و قاطعيت تمام انجام گيرد، تا ضدانقلاب را، که هنوز اميد خود را 

ف سازد و فرصت سربلند کاملاً از دست نداده بود، از خيره سری منصر
  ١٦٥. کردن به وی ندهد

  
  :  پيش از انشعاب، چنين داوری کردندهای فدايی خلق و چريک

رغم   و ادامه آن علیآغاز محاکمات ضدانقلابيون،به دستور امام خمينی
 را در  بار ديگر قاطعيت امام"عفو عمومی"های سازشکارانه  زمزمه

پشتيبانی اصولی از خواست به حق مردم و گروه های مبارزی که خواستار 
اعدام انقلابی جنايتکاران و سرسپردگان . مجازات مزدوران بودند، نشان داد

 از تجديد سازمان اين عناصر ضدمردمی جلوگيری کرده و به امپرياليسم
  ١٦٦. های انقلاب استعامل مهمی در راه تحکيم حفظ دستاورد

  
  :  چنين نوشتی حزب رنجبران های تشکيل دهنده  يکی از سازمانسازمان انقلابی

از دو هفته پيش سرکوب ضدانقلاب به طور وسيع و پيگيری آغاز گشته 
  ی هسازمان ما از اين مواضع راستين و سرکوب ضدانقلاب به وسيل. ...است
ب اسلامی پشتيبانی کامل نموده و محاکمه و نابودی کليه های انقلا دادگاه

ن و خلق و کليه کسانی که دستشان به خون ملت آغشته است را ميهخائنين به 
  ١٦٧. داند قدمی در ادامه و تحکيم انقلاب می

  
                                                 

  .۵٨پانزده مرداد  ،٧ی   صفحه٣ مجاهد شماره دادگاه خلق، قدمی در راه حاکميت مردم بر سرنوشت خود،  165
 فروردين ٢٣ پنج شنبه ۶ای از قدرت انقلابی توده هاست، نشريه کار شماره    محاکمه و اعدام مزدوران نشانه166

   .های فدايی خلق ايران  ارگان سازمان چريک١٣۵٨
   .۶ ص۵٨، ارديبهشت  انقلابیهای انقلابی بر حق است، نشريه رنجبر ارگان مرکزی سازمان   احکام دادگاه167
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  : گونه بود  اينو داوری پيکار
های دولت موقت  ، يک سری از هدفاالله خمينی بال ملاقات دولت با آيتبه دن

. که قبلاً تا حدی با مخالفت امام مواجه بود، صورت تحقق به خود گرفت
 هميشه برای رسيدن به آن تلاش کرده ها که دولت بازرگان يکی از اين هدف

   ١٦٨.است...) پليس و (يروهای انتظامی است، عفو عمومی برای نظاميان و ن
  
پيش از سقوط تمام عيار رژيم  ،کودتای ضدانقلابیها فارغ از اين واقعيت بودند که  آن

خواه و انقلابی پيشاپيش تکوين  وردهای انقلاب و نيروهای ترقیا عليه دستر بسلطنتی،
 و  خمينی.عوامل رژيم سابق نبود خارجی و  مستقيم نيازی به دخالت ويافته بود

 بای تمام عيار از ذهنيت مذهبی جامعه و   با سوءاستفاده"ت روحانيی  جليلهی سلسله"
 ی تجاریزهای اجتماع و با هدايت بورژوا  لايهوترين اقشار  مانده  عقب و همراهیکمک
ها و  به جای برپايی انجمنما نه متأسفا. ند اين مهم را به عهده گرفته بودبازار،
ی فرهنگ انسانی و  اشاعه و حقوق انسانی، و ی مدافع حقوق بشرهای غيردولت سازمان

 در جهت بستن فضای جامعه به "  ستيزانه امپرياليسم"های  مترقی، با سر دادن شعار
  .پرداختيم ی نيروهای رژيم میکمک و يار

  
۶  

خواه  فرسای نيروهای ترقی  طاقت روزی و پوشی بر فعاليت شبانه اين همه به منظور چشم
 خلق برعليه جريان ارتجاع و حاکمان جديد نبوده و نيست، و پيشرو، به ويژه مجاهدين

 همچنين و ۶٠ی  بتدايی دهههای ا های سال عام يابی جريانی است که به قتل بلکه ريشه
ای به کار خود ادامه داد و هنوز  های زنجيره  منجر شد و بعدها در هيأت قتل۶٧تابستان 

  . نيز ادامه دارد
چه که اتفاق افتاده به اين منظور نگاشته نشده  جای آن دارد که تأکيد شود بازخوانی آن

شد، رژيم دست به چنان  ی نيروهای انقلابی اتخاذ نمیاست که اگر اين مواضع از سو
های حقوق  بحث من همه دفاع از پرنسيب. زد  نمی۶٧ و ۶٠های  هايی در سال جنايت
ی ما به خاطر ساليان  چيزی که در جامعه. هاست ی و دفاع از حقوق ابتدايی انسانبشر

نيروهای سياسی کشور محصول . دسال ديکتاتوری و سرکوب، جايی نداشت و ندار
 ؛ها اسير استبداد و شقاوت و خشونت شاهان مختلف بود ای بودند که قرن جامعه
ی و حقوق بشری های غيردولت ای که در آن اثری از نهادهای مدنی و سازمان جامعه
ازه حيات و رشد و های مترقی و پيشرو و دمکرات اج ای که به جريان  جامعه؛نبود

های جامعه مدرن آشنا نبود و خرد و انديشه و نقد و  داد و با اصول و پرنسيب تکامل نمی

                                                 
، ١١ شماره هاست، پيکار   سرمقاله عفو جنايتکاران و خيانت پيشگان نيروهای مسلح ضربه به منافع خلق168

  .رکارگ در راه آزادی طبقه  ارگان سازمان پيکار١٣۵٨ تير ١٨دوشبه 
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ها حاکميت سياه استبداد و سلطنت در  ها همه مديون سال اين. جايی نداشت  انتقاد در آن
وجود  ايران بود و خود آنان نيز از اولين قربانيان شرايطی بودند که خود در به

  . اش نقش و سهم اساسی داشتند دنآور
 و سرکوب بزرگ فرا رسيد، يک سيستم قضايی ۶٠بر اين بستر بود که وقتی سال 
افتاده شکل گرفته و قوام يافته   ارتجاعی و عقب کاملاًقرون وسطايی با يک آيين دادرسی

 جا قبلاً... ، طاغوتی و"ض و محارب با خداالار مفسد فی"های قضايی جديد   عنوان. بود
افتاده بود و کارايی خود را نيز در عمل نشان داده بودند و تنها موارد جديدی مانند 

ی  ی تاريخی نيز داشتند، به پيکره  که ريشه"مرتد" و "ملحد"، "طاغی"، "ياغی"، "باغی"
 ربايش در شب در کوچه و خيابان، بدون حکم دستگيری و. قضايی جديد چسبيدند

 ای بدون حضور وکيل مدافع های چند دقيقه و دادگاه...  استفاده از چشم بند و ودستگيری
ی دادرسی، از  دت بدون حق اعتراض و اعادهالم های طويل و صدور حکم اعدام و حبس

  . بودشده  قبل عادی و رايج
ها هزار تن از بهترين فرزندان  در اين شرايط بود که ما نيز به زندان راه يافتيم و ده

ها و با   در اين گونه دادگاه۶٧ و ۶٠ی  ی دهه های اوليه های سال عام ميهن در قتل
 گرفته  شکل بازجويان و با همان روند دادرسی که قبلاً و بعضاًحضور همان حکام شرع

تر  م کردند که پيشعا نسل ما را با همان منطقی قتل. بود، جان خود را از دست دادند
و هنوز . "ض و محارب با خدا و پيامبرالار مفسد فی" : اعدام شده بودندسران رژيم شاه

  .چرخد پاشنه میهمان   در بر،نيز بعد از گذشت بيش از دو دهه
  
  
  
  



  
  

  ی قضايی رژيم مضحکه

ی و عالی قضاي ی؛ اعضای شورایالملل اعتنايی به استانداردهای بين بی
  ... و شمسی؛ عدم تفکيک قوا٧٠-۶٠های  منصبان قضايی در سال صاحب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

روند خاقانی آن کسان که طريق تو می  
 زاغند و زاغ را روش کبک آرزوست
 گيرم که مارچوبه کند تن به شکل مار
 کو زهر بهر دشمن و کو بهره بهر دوست
 خاقانی
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١ 
مجازات سران در آغاز برای   وگذار سيستم قضايی رژيم هستند  پايهآهرع های ش  دادگاه

اشاعه و ی  شاهی و حکومت نظامی به وجود آمده بودند، به سرعت وظيفهرژيم شاهن
 ،"آُفر"شه آن آردن ي و ر"علیحكومت عدل "برقراری  و "محمدی ناب اسلام"ج يترو

ا  ب،در اندك زمانی.  را در دستور کار خود قرار دادند"نفاق" و "شرک"، "اِلحاد"
عالی   جديد و شورای  قضاييه بتاً مدرن پيشين و تشکيل قوهنابودی سيستم قضايی نس

ستی ي ساداميالجاد خوف و وحشت و ارضاء ي برای الیيض و طويلات عريتشكی، قضاي
صول اين دستگاه مح. ، ايجاد شدآردند ع را اداره میهای شر انی آه دادگاهيروحان

نی، زير پا گذاشتن انسا های غير غارت، مجازات  و ، کشتار، قتل قضايی، شکنجه
  .ترين حقوق انسانی بود المللی و تجاوز به ابتدايی معيارهای حقوقی بين

صد هزار نفر را ياز سش ي در طول سه قرن موجوديّت خود بکيزيسيوناناگر دستگاه 
ست هزار نفر از روشنفكران، يش از بيهای خود شكنجه آرد و ب اهچاليدر س
سيستم قضايی  ،های مختلف در آتش سوزاند شان و مردم عادی را به اتهاميدگراند

 ١۵٠، هفت قرن بعد از آغاز به کار دستگاه انکيزيسيون در اروپا و نوظهور خمينی
از دست دادن آخرين سنگرهايش در اسپانيا، در کمتر از يک دهه به سقفی سال پس از 

حکام شرعی که تشکيلات قضايی جديد . چه ذکرش رفت، دست يافت بسيار بالاتر از آن
 منظور  و به   مَسنَد قضاوت  بر  جلوس ا براىرکردند، مدرسه و حوزه  را اداره می

کرده و بر جان و مال و ناموس مردم حاکم   ، ترك ني زم  بر روى " الهى عدل"  برقرارى
  . های تاريخ را به وجود آوردند رههشده و يکی از سياهترين بُ

های روستايی و کم درآمد  اکثريت حاکمان شرع و گردانندگان دستگاه قضايی در خانواده
 در دوران طلبگی نيز  ومذهبی به دنيا آمده و دوران کودکی سختی را پشت سر گذاشته

با به دست آوردن قدرت سياسی، بسياری . های بسياری را تجربه کرده بودند ميتمحرو
تبديل شده و تمامی   یرحم ی بی و، خونخوار  مذهبى تعصب خشكاهر مَظها به  از آن

 رفتند که  جا پيش تا آنهايشان   بعضیوهای گذشته با افراد را از ياد برده  انس و الفت
  .آمدند شان گرفتار  ز به تيغ نينشان و حتا فرزندا نزديکان

 دستخوش تحولات چندی  سيستم قضايی مزبور از آغاز تا کنون و در طول ساليان گذشته
اعتنايی به استانداردهای   و بی سرکوب و نقض حقوق بشرهمچنانشده است، ولی 

تا پيش از بازنگری در قانون اساسی جمهوری . ندز ی، حرف اول را در آن میالملل بين
ايی عهده دار مسئوليت قضايی رژيم قض عالی ی ، شورا۶٨اسلامی در بهار و تابستان 

  .شود ه واگذار می قضايي خ، تمام مسئوليت آن به رئيس قوهبود، ولی بعد از اين تاري
 قانون اساسی جمهوری ١۵٨يه رژيم، بر اساس اصل  قضاي  ل قوهدر ابتدای تشکي
  عضو تشکيل يافته بود که رياست آن را رئيس۵ايی از قض عالی ی اسلامی، شورا

 اولين رئيس  بهشتیبعد از کشته شدن سيدمحمد. شور به عهده داشتک عالی ديوان 
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 که تا آنزمان يی، عبدالکريم موسوی اردبيلیاقض عالی ی شور و رئيس شوراک عالی ديوان 
  کل   به مقام دادستانیشود و مهدی ربانی املشی میکشور بود، جايگزين وی  کل دادستان

  . رسد کشور می
  

  ۶٨تا  ۶٠اعضای شورای عالی قضايی در سال 
  ؛ ور عبدالکريم موسوی اردبيلیکش عالی  رئيس ديوان- ١
  شی؛امل مهدی ربانی شور محمد ک  کل   دادستان- ٢
، عبداالله محمد مؤمناز ات کشور که عبارت بودند  سه قاضی مجتهد به انتخاب قض- ٣

و موسوی  ميرمحمدیل ابوالفض ۶١در سال  ١٦٩.ی و مرتضی مقتدايیآمل جوادی
  . جايگزين مؤمن و جوادی آملی شدندبجنوردی

گزين نگهبان استعفا داده بود، جاي رای که از شو، يوسف صانعی۶١ماه   دی١٩در 
 به از يوسف صانعیکشور  کل  مقام دادستانی۶۴ تيرماه ١۶در . شود املشی می ربانی

ا از اين موضع به ه صانعی و موسوی خوئينی. يابد ها انتقال می خوئينی سيدمحمد موسوی
ی  ايی به عهدهقض  عالی ی ی شورايسخنگو. يی نيز راه يافتندقضا  الیع ترکيب شورای
  . بودمرتضی مقتدايی

  
  اسلامی مرکز ، دادگاه انقلابانقلاب اسلامی مرکز ، دادستانی کل انقلابدادستانی

 به ۵٨ بود که پس از استعفای هادوی در تابستان  علی قدوسیدادستان کل انقلاب - ١
سيدحسين موسوی ، ۶٠شهريورماه  پس از کشته شدن وی در .اين پست گمارده شد

 پست دادستانی ۶۴ی در سال پس از برکناری موسوی تبريز.  جايگزين او شدتبريزی
شوند،  ب میانقلا  ها دارای پست دادستانی رود و مراکز استان ب نيز از بين میانقلا کل  

  . که دادستانی کل در کار باشد بدون آن
ی سيداسداالله  ، به عهده۶٣-۵٩ های مرکز در سال اسلامی  انقلاب  رياست دادستانی - ٢

 در مرتضی اشراقی. شود جانشين وی می ۶٣ماه  در دی علی رازينی . بودلاجوردی
 از .گيرد  را به عهده می اين پست۶٨شود و تا سال   به جای رازينی انتخاب می۶۵بهار 

 که معاون رازينی و اشراقی بود به اين سمت گمارده  سيدابراهيم رئيسی۶٨شهريور 
  . شود می

، ۶٣-۶٠های  های انقلاب اسلامی مرکز بين سال  دادگاهالقضات و حاکم شرع قاضی
 نيریجعفر  اين مسند در اختيار معاونش ۶٨ تا ۶٣ال از س بود و محمد محمدی گيلانی

  .قرار گرفت

                                                 
املشی و جوادی آملی اولين کسانی بودند که به رأی قضات کشور به شورای عالی  ، ربانی  علی قدوسی169

 کشته شد و ربانی املشی که ۶٠محمد مؤمن و مرتضی مقتدايی به جای قدوسی که در شهريور . قضايی راه يافتند
  . به دادستانی کل کشور رسيد به شورای عالی قضايی راه يافتند
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   ، سازمان قضايی نيروهای مسلحدادگاه انقلاب ارتش
ی و شهر ی محمد محمدی ری به عهده ۶٢تا  ۵٨ از سال ارتش رياست دادگاه انقلاب
  . بودبا نام مستعار ادريسی  معاونت علی يونسی

  .قرار داشت در اختيار اتابکیانقلاب ارتش در طی اين مدت  دادستانی
  ارتش،یام سازمان قضائ مسلح از ادغیروهاي نی سازمان قضائ۶۵ سال یاز ابتدا

 پاسداران به وجود ی و دادسرا و دادگاه انقلاب و عمومدادسرا و دادگاه انقلاب ارتش
  . سپرده شد  و رياست آن به علی رازينیآمده

.  
  ٧٨تا ۶٨قضاييه پس از تصويب متمم قانون اساسی  ی ترکيب قوه
 و از بين رفتن عد از تصويب متمم قانون اساسی توسط مجلس خبرگان ب۶٨در سال 
 از ه، عبدالکريم موسوی اردبيلیقضايي  يی و ايجاد پست رياست قوه قضا عالی شورای

 که در گيری کرده و محمد يزدی يی کنارهقضا عالی ور و شورایکش عالی رياست ديوان
 و به عضويت شورای  برکنار مانده بودی از مجلس شورای اسلام۶٧انتخابات سال 

در اين . شود ه منصوب می قضايي ی به رياست قوها  از سوی خامنهنگهبان در آمده بود
  :قضاييه به شرح زير بود دوران ترکيب قوه

  ؛ه قضايي  رئيس قوه محمد يزدی- ١
پس از کناره گيری وی از اين پست (کشوری دادستان کل شهر ری  محمد محمدی- ٢

موسوی تبريزی تا آن موقع رياست .  جايگزين وی شد١٧٠ی تبريزیابوالفضل موسو
  ؛ديوان عدالت اداری را به عهده داشت

وی سپس به رياست بازرسی کل ،  اسلامی مرکز دادستان انقلاب سيدابراهيم رئيسی- ٣
  ؛يه به معاونت اين قوه منصوب شد قضاي   آخرين تحولات قوهشور رسيد و درک
نيری  ی است وگيلان  محمدیمحمد  در اختيار۶٨ از سال رعالی کشو ديوان رياست - ۴

در آخرين تحولات قوه قضاييه حسين مفيد به . ت او را در اين مدت به عهده داشتمعاون
  .  اين نهاد گمارده شدرياست

 غلامحسين رهبرپوری   به عهده٧٨ تا ۶٨ اسلامی مرکز از سال رياست دادگاه انقلاب
  . قرار گرفتدر اختيار علی مبشریبوده و پس از او 

پس از انتصاب رازينی به رياست دادگاه ويژه  رياست سازمان قضايی نيروهای مسلح
 به عنوان پس از ارتقای يونسی. سپرده شد  علی يونسی به و دادگستری تهران،روحانيت

ن تحولات در اين قوه، محمد در آخري.  رسيدوزير اطلاعات، اين پست به محمد نيازی
  . شود وی میجانشين  ٨٣در سال  کاظم بهرامی

ها در سياهترين  خوئينی ی و موسویتبريز ، موسوی، يوسف صانعیاردبيلی موسوی
دار مناصب   را به دست داشته و عهدهاکميت ملايان، اقتدار قوه قضاييههای ح سال

                                                 
  .  خانوادگی او سيد ريحانی است ولی به موسوی تبريزی معروف است  نام170
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 از مراجع تقليد جريان ،امروز سه نفر اول.  بودندحساس و تعيين کننده در قوه قضاييه
دوم "های  ها نيز پدر فکری ايدئولوگ خوئينی آيند و موسوی  به حساب می"دوم خرداد"

فکرانش دوباره  های اخير که هم او در سال. است...  و، عبدیی مانند حجاريان"خرداد
به قدرت بازگشتند، از حضور علنی در محافل خودداری کرده و گويا قصد دارد مانند 

 و شقاوت رژيم در سياهترين دوران آن، همچون ديگر گردانندگان دستگاه جنايت
 ی و صادق خلخالیتبريز ، سيدحسين موسویی، يوسف صانعیاردبيل عبدالکريم موسوی

  . رژيم بپيوندد" مراجع تقليد"به جمع 
  
٢ 

ولی آن !  معنايی نداشت، کما اين که هنوز نيز معنايی نداردها تفکيک قوا آن سالدر 
، مرتضی ی، هادی غفاریا هادی خامنه. روزها از وجوه بارزتری برخوردار بود

اند، به   نيز گشته"مدار قانون"وزه  و خيل عظيمی از نمايندگان مجلس که امرالويری
گری مشغول بودند که يک پست قضايی است و دخالت در قوه  شغل بازجويی و شکنجه

 نکته قابل توجه آن که الويری عضو هيئت رئيسه مجلس ١٧١!شود  محسوب میقضاييه
  . نيز بود

الت مجلس بودند و هم ها نمايندگان مجلس در آن واحد هم مشغول وک در شهرستان
گاه . کردند  در شکنجه و کشتار انقلابيون و نيروهای مترقی مشارکت می"االله قربتاًالی"

 و نشان دادن  به دستگاه و گاه برای اعلام بيعت با خمينیبيشترآنان جهت تقرب 
ل بر ها حاضر گشته و در زدن کاب های او، در زندان مشارکت خويش در کليه جنايت

  . گرفتند بدن زندانيان و يا تيرخلاص بر شقيقه آنان، از ديگران سبقت می
ی، کرمان عدم استقلال سيستم قضايی و تفکيک قوا چنان آشکار بود که مرتضی فهيم

ک  را نيز يدی مجلس از کرمان بود، پست معاونت لاجوردی زمان که نماينده هم
از همه  .های کرمان نيز بود  و رئيس دادگاه حاکم شرعهمچنين وی ١٧٢کشيد می

تعداد بسيار زيادی از حکام شرع در حالی که .  استتر، نقش حکام شرع مضحک
. پرداختند  را به عهده داشتند، به قضاوت نيز میهای اجرايی  و يا پستنمايندگی مجلس

و  ١٧٤ی رهبر فرقاناکبر گودرز  که رياست دادگاهِ علی١٧٣ی فوق از ناطق نوری پروسه

                                                 
ها درگير  آنند يا در خيابان با اين  شنيديم آه برخی از نمايندگان مجلس، يا در زندان بازجويی می ما می  171
 دور اول مجلس  با نشريه  نمايندهمصاحبه اعظم طالقانی. شوند  ساز می شوند و به عناوين مختلف مسئله  می
  .١٣٨٣ فروردين و ارديبهشت ٢۵ی  انداز شماره چشم
ی  مصاحبه.  مجلس هم بوده او نمايند... آردم]لاجوردی[ی را آوردم در اوين معاون ايشانآرمان من آقای فهيم  172

  .٨٢ی چشم انداز، مهر و آبان   با نشريه۶٣-۶٠های  ی دادستان کل انقلاب سالتبريز سيدحسين موسوی
 و مسئول پرونده اين ی به عنوان حاکم شرعنور ، ناطق نيز به هنگام آزادی افراد گروه فرقان٧٠  در سال 173

  . کرد یها موافقت م بايستی با آزادی آن گروه، می
عبدالحسين  به مدرسه شيخبعدها گرفت و   تحصيلات حوزوی را در خوانسار و سپس قم پی   اکبر گودرزی،174

های تفسير  ، در مسجد خمسه قلهک و چند مسجد ديگر در تهران، کلاس۵۶-۵۵های  در سال. در بازار تهران رفت
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در همان سال .  به عهده داشت، شروع شد۵٩را در سال تعدادی از اعضای اين گروه 
 و بعدها به وزارت ١٧٥دار بود  را عهدهاه تقی شهرامه رياست دادگعبدالمجيد معاديخوا

  البته به علت افشای افتضاح اخلاقی، ستاره بخت و اقبال.  نيز دست يافتارشاد
  .  به سرعت افول کردمعاديخواه

 را ی بود که رياست دادگاه سيدمحمدرضا سعادتیتبريز ی ديگر سيدحسين موسوی نمونه
ی، معروف عليخان عباسعلی آقا. های بعد اين پروسه تشديد يافت در سال .به عهده داشت

 بود،  يکی ديگر از  که از بريدگان و نادمين زندان دوران شاه"شيخ قدرت عليخانی"به 
ب اسلامی قزوين نيز های انقلا نمايندگان مجلس بود که در عين حال حاکم شرع دادگاه

  . بود
 حاکم شرع محمدعلی حيدری. های اصفهان بود ی نيز حاکم شرع دادگاهآباد دری نجف

 که در اسماعيل فردوسی پور شد، کشته  اسلامینهاوند که در انفجار حزب جمهوری
انفجار حزب جمهوری اسلامی زخمی گشت و چندين بار کانديدای پذيرش وزارت 

 نماينده  شد ولی مورد قبول مجلسيان قرار نگرفت و همچنين غلامحسين نادیاطلاعات
 "نمايندگی مجلس"  از جمله کسانی بودند کهمجلس از نجف آباد و از نزديکان منتظری

 را شغلی اخروی و "حاکم شرعی"را شغل دنيوی و وکالت از سوی مردم تلقی کرده و 
 و تصدی آن را کردند االله و ائمه اطهار معرفی می وکالت از سوی خداوند و رسول

ی نماينده مجلس از دامغان، از نزديکان حسن شاهچراغ سيد. دانستند  می"واجب شرعی"
  . ب بودانقلا  کل  رفت و مدتی نيز رئيس دفتر دادستانی  به شمار میعلی قدوسی

  

                                                                                                             
 استفاده از گاز بازاده   در خيابان جمالهای گروه فرقان کی از خانه در حمله به ي۵٨ ديماه ١٩در . قرآن داشت

، علی  همراه با حسن اقرلو۵٩ خرداد ٣او در دادگاه به دفاع از عقايدش پرداخت و در . بيهوش کننده، دستگير شد
از وی تفاسيری بر بيش از .  اعدام شد و عباس عسگری بابابيگ تبريزیضا شاه، علير، سعيد مرآتحاتمی
  . باقی مانده است"توحيد و ابعاد گوناگون آن"جزء قرآن و همچنين کتابی تحت عنوان ٢٠

، در امر رسيدگی به پرونده گروه فرقان] با صلاحديد و انتخاب بهشتی [کم منتظری همچنين به ح  معاديخواه175
   .٨۴ فروردين -٨٣ اسفند ٣٠انداز شماره  گو با معاديخواه، نشريه چشم و گفت. مشارکت داشت



  
  
  

  ها رياست زندان

ا و اقدامات ه ها؛ سازمان زندان ؛ شورای سرپرستی زندان١٣٧٠-١٣۶٠
  ...تأمينی و تربيتی و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

انگيزند ها غم انگيز نيست برخی آدم  روزگاری غمهيچ  
 
 رومن رولان
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١  
ب، انقلا  های دادستانی زندان، رياست ۶٠ تيرماه ٨ در بعد از کشته شدن محمد کچويی

 با نام مستعار  از سران مؤتلفهابوالفضل حاج حيدری بود، به پستی که متعلق به کچويی
 که با نام ١٧٦دفر  حاجی جوهری۶١را در سال  رسيد و بعد از او اين پست "حسنی"

ها زير نظر  ولی هر دو آن. شد، تصاحب کرد  در زندان شناخته می"مهدوی"مستعار 
در واقع . ی او حق آب خوردن نيز نداشتند کردند و بدون اجازه  کار میلاجوردی

ی وظايف او نبود و مطابق قانون   در حوزهکرد؛ کاری که ها رياست می لاجوردی بر آن
  . کردند ها انجام وظيفه می ها بايد زير نظر شورای سرپرستی زندان آن

 از اعضای مؤتلفه که پيش تر معاون پيش از برکناری لاجوردی، محمدعلی امانی
و در دوران او بود سياسی دادستانی بود، به حکم لاجوردی به رياست زندان اوين رسيد 

   .دسپرده ش ها ی زندان اوين به سازمان زندان که اداره
کرد دانشجوی خارج   رسيد که ادعا می به فروتن۶۴ و ۶٣ اواخر سال در رياست اوين

 که "فکور"عار ی با نام مستآران پس از او، مدتی اکبر کبيری. از کشور بوده است
 به ، ميثم۶۵سپس در سال  ) ۶۵-۶۴(بازجوی شعبه هفت بود، به رياست اوين رسيد 

 به ۶۶ی زندان، اين پست در سال  رياست اوين دست يافت و بعلت عدم توانايی در اداره
.  را به عهده داشتی زندان گوهردشت  واگذار شد که سابقاً ادارهسيدحسين مرتضوی

 در اين پست باقی ماند و پس از آن از اوين  زندانيان عام  و مقطع قتل۶٧وی تا سال 
  . رفت

های گوهردشت و اوين رسيد، ولی رياست  ، فروتن دوباره به رياست زندان۶٧در پاييز 
 ن از مسئولا)وسی واعظیم(، زمانی۶٨ز او در سال وی دولت مستعجل بود و پس ا

پس از زمانی، با .  تهران، سرپرستی زندان را نيز به عهده گرفتوزارت اطلاعات
 سربازجوی سابق شعبه "پيشوا"ا، وی ه  به رياست سازمان زندانانتخاب شدن لاجوردی

 هزاد   حسين حسينها، مديريت داخلی اوين با در تمام اين سال.  سمت گمارد را به اين١
   . معروف بود"آقای بيگناه" به  بود که در زندان شاهشوهر خواهر کچويی

  
٢  

 "صبحی"ام مستعار ی مرتضی صالحی با ن  به عهده۶٣-۶١ در سال رياست گوهردشت
 در پس از برکناری لاجوردی.  بودتر شاگرد قناد که پيشبود  و معاونت او با محمدی

 رياست اين زندان به عهده ۶۴، اين پست به سعادت رسيد و سپس در سال ۶٣سال 
، از اين  شدن به رياست اوين بعد از انتخاب۶۶وی در سال . مرتضوی گذارده شد

 بود و پس از  و ناصريانزندان رفت و سرپرستی زندان مدتی به عهده داوود لشکری
ها برای مدت کوتاهی رياست اين زندان به فروتن رسيد و وی توأمان مسئوليت  عام قتل

                                                 
  .  بودنداه  جوهری فرد و حاج حيدری هر دو از زندانيان سياسی زمان ش176
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، صبحی دوباره به ز بازگشت لاجوردیپس ا. عهده داشتاوين و گوهردشت را به 
 در مقاطعی سرپرستی  به بعد داوود لشکری۶٣از سال . رياست گوهردشت منصوب شد

  .  داشت زندان را به همراه مسئوليت انتظامی و امنيتی زندان را به عهده
  
٣  

احمد بود و واحد  شد و معاونش حاج  اداره میی حاج داوود رحمانی ر به وسيلهحصا قزل
شد که مستقيماً زير نظر حاج   اداره میر نيز به مديريت محمد خاموشیحصا يک قزل

 به رياست ر، ميثمحصا بعد از برکناری حاج داوود رحمانی از قزل.  بودداوود رحمانی
، در دست ۶۵ر در سال حصا ر رسيد و اين پست را تا انحلال قزلحصا زندان قزل

  .  بود که رياست واحد يک را نيز به عهده داشتداشت؛ معاون وی انصاری
  
۴  

شدند و  ها اداره می ها زير نظر شورای سرپرستی زندان ان، زند۶٣ تا ۶٠های  بين سال
 در اين دوران، محکومان سياسی در. ه بودزاد مسئوليت آن نيز با ابوالقاسم سرحدی

شدند و شورای  شد، نگهداری می انقلاب اداره می هايی که زير نظر دادستانی زندان
  . ميان قدرتی نداشتها در اين  انسرپرستی زند

ها راه  ی، به زندانعالی قضاي ی شورای  به عنوان نماينده مجيد انصاری۶٣در سال 
ا و ه ها و تبديل آن به سازمان زندان يافت و با تغيير ساختار شورای سرپرستی زندان

 به رياست اين سازمان برگزيده شد و اين رياست را تا ۶۴ در سال اقدامات تأمينی،
ی  نام جهت شرکت در انتخابات سومين دوره وی برای ثبت. مجلس سوم به عهده داشت

 که ا استعفا داد و اسماعيل شوشتریه مجلس شورای اسلامی، از رياست سازمان زندان
اش را از دست داده بود، بعد از چند ماه به جای وی به رياست سازمان  ندگیکرسی نماي

 و ۶٨ در سال  به رياست قوه قضاييهپس از انتخاب محمد يزدی. ا برگزيده شده زندان
 به زارت دادگستری رسيد و سيداسداالله لاجوردی، شوشتری به وتشکيل دولت رفسنجانی
  . ا گمارده شده رياست سازمان زندان





  
  
  

   و خمينیهای شاه تفاوت زندان

ادگاه؛ دوران زندان؛  د و در دوران بازجويی و خمينیهای شاه تفاوت رژيم
 شکسته شدن ؛های جمهوری اسلامی های منحصر به فرد زندان ويژگی
ای زندانی سياسی دوران شاه؛ جابجايی هرم و قاعده در  ی اسطوره  چهره

  ...های خمينی و زندان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
چه شد پس از : آيندگان از خود خواهند پرسيد

 ما که روشنای صبح يک بار بردميده بود آن
ديگر بار مجبور شديم در ظلمات روزگار 
 بگذرانيم؟
 
 کاستليو
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١   
  : گويد  میترين زندانيان سياسی دوران شاه  يکی از با سابقهعلی عمويی

 سال زندان من در زمان ٢۵های  توانم به شما بگويم دشواری به جرأت می
البته طی دو سال اول نيز دچار . شود ازجويی محدود می هفته ب٢ــ ٣ به شاه

های ناشی از دستور نادرست حزبی در رابطه با ندامت بازی و  گرفتاری
ها گهگاه به اشكال مختلف از جمله تبعيد،  اما پس از آن دشواری. غيره بوديم

وجود داشت اما ... محروميت از ملاقات، آيفيت و آميت نامناسب غذا و
گذرانديم نه بيش   را زندانيانی بوديم آه دوران زندان خود را میبيشتر وقت

  . و نه آم
زندانبان آن دوره زندانبان بود يعنی موظف به نگه داشتن ما در زندان بود و 

شد آه  گر نبود، گهگاه هنگام شورش و اعتراض ضرب و جرحی می شكنجه
سال زندان من در  ١٢اما . خواه پی آن را به تن خود ماليده بود خود آرمان

توانم بگويم آه فشارهای وارد شده  به جرأت می. اين دوره چيز ديگری بود
ها  انواع و شدت شكنجه.  سال بود٢۵در يك ماه اول بيشتر از مصائب آن 

.  پردازی نبود"شو" ماه اول بازجويی و ٣و اين محدود به . باورنكردنی بود
  ١٧٧.ندانی به حال خودم نگذاشتندها مرا به عنوان ز  سال آن١٢در تمام مدت 

، با اند  را تجربه کرده و خمينی دوران شاه در اين داوری، تمامی کسانی که زندان
 را نيز نبايد از نظر دور داشت که شرايط زندان و  اين نکته. دهستن هم عقيده عمويی

دان خود متحمل شد، به هيچ وجه قابل قياس با سختی و فشاری که عمويی در دوران زن
 را داشتند، ۶۴ تا ۶٠های   سالر و گوهردشتحصا های قزل ی زندان کسانی که تجربه

طور کامل تجربه   هتوانم بگويم او زندان خمينی را به درستی و ب به جرأت می. نبود
های خمينی تنها محدود به  بار زندان ی شرايط فاجعه و داوری او در باره. نکرده است

 عمويی در رابطه با ،با اين حال.  استهای اوين ی شخصی او از بعضی قسمت تجربه
  : گويد  رود که می جا پيش می های شاه و خمينی تا آن قياس زندان

ان با هم الفارق بوده يعنی اين دو دور با توجه به اين نكات قياس، قياس مع
 از من پرسيد، در اوين يكی از بازجوها در راه بهداری. قابل قياس نيستند

يك بيشتر بود؟ گفتم  فلانی تو تجربه زندان دو دوره را داری فشار آدام
ها را سفيد  ها روی سياه آن اين! نگران نباشيد نشان افتخار از آن شماست

   ١٧٨ .آردند
 چه کسانی هستند و قصد افشای چه کسانی را "ها اين"کند   مشخص نمیالبته عمويی

  که گردانندگان آن جزو"ياس نو"ی  ها را در پاسخ به روزنامه چرا که او اين گفته. دارد

                                                 
   .٨٣، بيست و هشت فروردين ٨٨٠ی   با خسرو شميرانی، شهروند شمارهی تلفنی علی عمويی   مصاحبه177
   .  پيشين178
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  !کند اند، نيز تکرار می  بوده"ها اين"
  
٢  

 موافق هستم، ولی  و شاهی شرايط زندان خمينی  در بارههرچند من با داوری عمويی
  : پردازم ها می برای روشن شدن مطلب به ذکر برخی از اين تفاوت

، شکنجه اختصاص به دوران بازجويی داشت و بعد از آن غالب های شاه  در زندان- ١
 و آزارهای تنبيهات. زندانيان از يک وضعيت مناسب نسبی و با ثبات برخوردار بودند

 که  رابرخی از زندانيان "کشيد عشقشان می"گاه  که هر و رسولیامثال سرهنگ زمانی
  .بود استثناء دادند، مورد آزار و اذيت قرار می ،شان هم تمام شده بود  دوران بازجويی

های روحی و جسمی در تمامی دوران  ، شکنجهدوران شاه برخلاف های خمينی در زندان
  . کرد گاه احساس امنيت و ثبات نمی بازجويی و زندان ادامه داشت و زندانی هيچ

مغز و ( به عنوان يک ديکتاتوری کلاسيک، تنها در صدد کسب اطلاعات رژيم شاه- ٢
  .کرد یاش م  را هم چاشنیالبته تحقير زندانی .بود) ی انسان انديشه

مغز و ( به عنوان يک رژيم فاشيستی مذهبی، علاوه بر کسب اطلاعاترژيم خمينی
  . زندانی بود) قلب و عواطف(در صدد تسخير روح و روان) ی انسان انديشه

وردن  از به زندان انداختن افراد، شکستن و به خدمت درآ هدف غايی و نهايی شاه- ٣
های بالای  توانستند به پست کردند، می کسانی که ابراز ندامت و پشيمانی می. ها بود آن

 عليرغم  و سياوش پارسانژاد نکته جالب آن که کورش لاشايی.سياسی دست يابند
.  اما کسی را لو ندادندهای دولتی که گرفتند، های تلويزيونی که کردند و پست مصاحبه

ساواک و نيروی امنيتی مطمئن بودند که اين دو اطلاعات خود را تماماً در اختيارشان 
   ١٧٩. اند  نگذاشته

 از به زندان انداختن افراد، نه تنها شکستن بلکه ويران کردن ی رژيم خمينی هدف اوليه
که اعتماد رژيم را  به منظور آنافراد . کامل شخصيت و سپس دورانداختن آنان بود

شان را فراهم کنند، مجبور بودند در شکنجه،  نسبت به خود جلب کرده و مقدمات آزادی
گاه  ها هيچ آن.  کنند عليه زندانيان ديگر مشارکت... همکاری، گزارش دادن و

. شان، دارای موقعيتی در رژيم شوند  حتا در صورت اثبات وفاداری،توانستند نمی
ها را   و دوستانش تعدادی از آنشدند و يا حجاريان  میر پادوی وزارت اطلاعاتحداکث

اين  در غير. گرفتند  به کار می"تحقيقات استراتژيک مرکز"به عنوان وردست در 
  .شدند می... هان و در روزنامه کي پادوی حسين شريعتمداریدصورت باي

نويسان که روح و روان  "عبرت"های برخی  ، منهای فشارها و توطئه در دوران شاه- ۴
  و به جزدادند  آزار می را٣٢ مرداد ٢٨های پس از  ای در دستگيری زندانيان مقاوم توده

                                                 
ای های قديمی، فعالان کنفدراسيون و  از توده   اکثريت قريب به اتفاق رهبران طراز اول حزب رستاخيز،179

  . بودند که بعد از مدتی جست و خيز سياسی به خدمت نظام شاهنشاهی درآمده بودندیمخالفان نظام شاهنشاه
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 ، با توپ و تشر از نظائر صمديه لباف و محسن خاموشیمقطعی که امثال وحيد افراخته
زندانيان انگشت شماری زير فشار همرزمان  گرفتند،  بازجويی میو حسن صادق

در زمان شاه، . شان برای انجام مصاحبه و همکاری با رژيم قرار گرفتند سابق
د، سيروس نژا ، عباس شهرياری، دکتر بهرامیدیهايی چون دکتر مرتضی يز  نمونه

  .شمار بودند انگشت.. . و، احمدرضا کريمیسماواتیناصر ، ، پرويز نيکخواهنهاوندی
ای بود که اين فشار را تجربه نکرده باشد و با پوست و   کمتر زندانیدر دوران خمينی

  . گوشتش آن را در دوران بازجويی و زندان لمس نکرده باشد
ی شکستن، بريدن و فروپاشی   نامه و مصاحبه نشانه   در دوران شاه نوشتن انزجار- ۵

های آن   ی خمينی با توجه به ويژگی ها که در زندان در حالی. فرد بودروحی و روانی 
  .لزوماً انجام اعمال فوق به اين مفهوم نبود

 خود مطلع شده و ، قبل از رفتن به دادگاه از مفاد کيفرخواست زندانيان در دوران شاه- ۶
قبل ازدادگاه   از ورود به بندهای عمومی،بعد. از امکان دفاع نسبی برخوردار بودند

هايی که گاه   بازپرسی؛شدند  قبل از دادگاه دوم، به بازپرسی فراخوانده میهمچنيناول، 
شدند   برخوردار میزندانيان در دادگاه نيز از حق داشتن وکيل مدافع. فرماليته هم نبود

بته جز در موارد بسيار استثنايی مانند وکيل هرچند وکلا تسخيری و تعينی بودند و ال
  . بردند کاری از پيش نبرده و از ساواک حساب می... ی واالله طالقان ت و آيدکتر مصدق

ادستان  نيز زير پا گذاشته شد و قاضی و د تقسيم کار ظاهری زمان شاهدر دوران خمينی
 ۶٢ در سال بعد از تشکيل وزارت اطلاعات. شد يک فرد خلاصه می  درو وکيل مدافع

جايی که بازجويی و شکنجه در وزارت اطلاعات و تحت نظارت بازجويان آن  از آن
 به زير  انقلابی بازپرسی، در دادستانی  بار ديگر در مرحله شد، زندانی يک انجام می

چه که وزارت اطلاعات  رفت تا بلکه اطلاعاتی بيش از آن فشار شکنجه و بازجويی می
  .به دست آورده، فراهم کرده و ضميمه پرونده کنند

بند در  ، غالباً با چشم۶٠ی  های اوليه دهه ، زندانيان، به ويژه در سالدر دوران خمينی
شدند و از   خود مطلع میدادگاه حاضر شده و تنها در دادگاه از مفاد کيفرخواست

کوچکترين امکان دفاعی نيز برخوردار نبوده و گاه مجبور به پذيرش کيفرخواست 
    .گرفتند  می  قرارو يا مورد ضرب و شتم حاکم شرع شدند می
رتبه   رهبران سياسی و کادرهای عالی ، اجبار زندانی و به ويژه در دوران شاه- ۶

فرسايی را  های سياسی به انجام مصاحبه چندان معمول نبود و يا افراد فشار طاقت گروه
  . شدند در اين رابطه متحمل نمی

ی اطلاعاتی  ی تخليه از مرحله، هدف نخستين مقامات قضايی، پس در دوران خمينی
زندانی، واداشتن وی به بيگانگی و شکستن خويش، انجام مصاحبه به هر قيمت و تحت 

   باور و تبليغ"دامان اسلام"را بازگشت به  ها بود که آن شديدترين فشارها و گاه شکنجه
  .کردند می
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٣  
ال خودنمايی و خودفروشی ، بريدگان و نادمين سياسی فرصت و مج در رژيم شاه- ١

  .يافتند و در ايزولاسيون کامل قرار داشتند نمی
، توابان و ۶۴-۶٠های  ای از دوران، به ويژه در سال ، در پارههای خمينی در زندان

ها اين حاکميت در  های تهران بودند و در شهرستان بريدگان سياسی، حاکمان زندان
  .شتهای بعد نيز ادامه دا سال
، زندانيان تحت فشار ايدئولوژيک و سياسی قرار نداشته و مجبور های شاه   در زندان- ٢

  . اساساً نظام دارای ايدئولوژی مشخصی نبودزيرا نبودند، به پذيرش نظام شاهنشاهی
تحت فشار ايدئولوژيک و  زندانيان به شکل سيستماتيک و دائمی در دوران خمينی
  . سياسی قرار داشتند

های تنبيهی، حمله به بندها، ضرب و شتم زندانيان به  ، اقدامهای شاه  در زندان- ٣
  . گرفت  صورت نمیگستردگی دوران خمينی

ی زندانيان،   گستردههای تنبيهی، حمله به بندها، ضرب و شتم ، اقدامهای خمينی در زندان
  .شد  محسوب می"ی شرعی  وظيفه" و "واجب کفايی"بسيار عادی و معمول بوده و گاهاً 

، به ندرت زندانی، به غير از دوران بازجويی، به تحمل زندان های شاه  در زندان- ۴
ت گونه که خليل ملکی در خاطرا آن. شد های مشابه محکوم می انفرادی و يا مجازات

 را به "گاودونی" و " دونی سگ" چيزی به اسم  است، از زمان رضاشاه خويش آورده
 به  و سرهنگ زمانیدر دوران حاکميت سرهنگ محرری کشيدند و رخ آزاديخواهان می

ند تا زندانيان مقاوم را کرد  هم اطلاق می"گاودونی"های انفرادی قصر  برخی از سلول
چه رژيم  مثلاً تحقير کرده باشند، اما گاودونی ابداعی امثال حاج داوود، صد پله با آن

  . تفاوت داشت،کرد شاه به آن افتخار می
، ، استفاده از سلول انفرادی، مجرد، قبر و قفس، واحد مسکونیهای خمينی در زندان

در هر يک از . گرفت به طور گسترده صورت می...  ونیوی، گاوددان ، سگينهقرنط
  .شد های جسمی و روانی خاص خود نيز اعمال می ها، شکنجه اين محل

ها زندگی  ی زندگی خود و بندهايی که در آن ، زندانيان در ادارههای شاه  در زندان- ۵
  . کردند، از استقلال نسبی برخوردار بودند می

  . ها از چنين استقلالی برخوردار نبودند ، زندانيان در غالب زمانهای خمينی در زندان
مشترک  های کميته ، به جز بند چهار موقت زندان قصر و نيز سلولهای شاه   در زندان- ۶

بردند و از امکانات  ، زندانيان از کمبود جا رنج نمی۵۴ها، در سال   شیک در ايام ملی
  .نسبی بهداشتی برخوردار بودند

، کمبود جا، حتا برای خوابيدن نيز يکی از معضلات بزرگ های خمينی در زندان
ت، حمام، دارو، ها از کمترين امکانات بهداشتی مانند دستشويی، توال زندانيان بود و آن

  :گويد  ای می  در مصاحبهيکی از مبارزان دوران شاه. نيز برخوردار نبودند... دکتر و
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افراد کم و زياد ] مشترک[داخل هر سلول نسبت به شلوغی يا خلوتی کميته
اتفاق افتاده بود که در همان فضای يک متر در دو متر يازده نفر . شدند می

ه بودند که البته خودتان مجسم کنيد که در اين ازدحام چه دو روز زندگی کرد
  ١٨٠. در زندان کميته بر ما چه گذشت. توان داشت وضعی می

 سه -  نفر، نه برای تنها دو٣٠، گاه تا بيش از های خمينی اين در حالی است که در زندان
بلکه سيستماتيک و ! قیهم نه به شکلی اتفا روز، بلکه برای مدتی بيش از يک سال، آن

بردند و هزاران نفر چنان شرايطی   به سر می متر مربع۴فضايی در حدود گسترده، در 
  اند   کرده های خمينی تجربه را در زندان

ی يک  ی افراد درجه ، غالب زندانيان از امکان ملاقات با کليههای شاه  در زندان- ٧
  . شنايان نزديک برخوردار بودندخانواده و بعضی اوقات بستگان و آ

، زندانيان از داشتن چنين امکانی محروم بوده و تنها قادر به های خمينی در زندان
 سال خود بودند و بعدها نيز قادر به ملاقات ٣۵ملاقات خواهر و برادر بزرگتر از 

 . بار برادر و خواهر خود شدند  سالی يک
آوردند، از آن  ، اگر زندانيان به آموزش و فراگيری روی میهای شاه  در زندان- ٨

  . رو نبودند شد و در اين رابطه، زندانيان با محدوديت خاصی روبه استقبال می
، زندانيان جدای از دورانی که آموزش و فراگيری مطلقاً ممنوع بود، در دوران خمينی

 . هايی مواجه بودند تهای ديگر نيز با محدودي در دوره
  
۴  

 نيز متفاوت بود که  و خمينیهای شاه های سياسی در زندان وضعيت رهبران تشکيلات
  :کنم در زير به چند مورد آن اشاره می

، زندانيان سياسی به خاطر حضور رهبران سياسی در زندان، از های شاه  در زندان- ١
  . سياسی متنوع برخوردار بودندهای  تشکل

های سياسی با توجه به معنی خاصی که به ذهن متبادر  ، تشکيلاتهای خمينی در زندان
  . ها وجود نداشتند شود، در زندان می
، زندان محل آموزش،  ، به خاطر حضور رهبران سياسی در زندانهای شاه  در زندان- ٢

رهبران سياسی و کادرهای کارآمد با حضور . يری برای جنبش بودکادرسازی و يارگ
خود در زندان، سطح مبارزه و مقاومت را بالا برده و منبع شور و انگيزه در زندان 

  . شدند تجربه و نوپا می های مبارزاتی افراد بی شده و باعث ارتقای انگيزه
های  رتبه گروه های باتجربه و عالی، رهبران سياسی و کادرهای خمينی در زندان

يافتند و يا در دورانی که زنده بودند، در کنار ديگر  سياسی، مجال زنده ماندن نمی
ای که در کنار  در بعضی موردها کادرهای باتجربه. گرفتند زندانيان سياسی قرار نمی
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بردند و به  گرفتند، بيشتر در خود و به شکلی ايزوله به سر می ديگر زندانيان قرار می
ای و برای اجتناب از برانگيخته شدن  خاطر حفظ مسائل اطلاعاتی و پرونده

های رژيم روی خود، از درگير شدن در مسائل عمومی بند و اتاق پرهيز  حساسيت
  .کردند می
ها به مجرد دستگيری، جدای از فشار معمولی که وجود داشت، با عزمِ جزمِ رژيم  آن

شدند که گاه فرار از زير بار آن و  رو می شان روبه  کشاندنبرای براندن و به همکاری
بخشی از اين فشارها به خاطر . نمود کمر راست کردن دوباره، بسيار سخت و دشوار می

 از زندانيان سياسی سابق و از های دادستانی ها و مقام کنندگان زندان ای بود که اداره کينه
  .ها داشتند و به نوعی تلافی جويانه بود انرهبران اين جري

  
۵  

های رژيم   در زندان: توان گفت ، میهای دوران شاه های دنيا و زندان برخلاف زندان
حدودی نقشی مخرب  های سياسی تا ی گروه رتبه ، رهبران سياسی و اعضای عالیخمينی

کردند، بلکه برخلاف جو   ومتی را سازماندهی نمیها نه تنها مقا آن. کردند را ايفا می
گان سرکوب و  دهند ی سازمان کردند و گاه به جرگه  مقاومت و ايستادگی حرکت می

  اعمال و رفتار بعضی از رهبران و اعضای رده. پيوستند کشتار نيروهای انقلابی می
ا، اتحاد ه ، اتحاديه کمونيستليت، اقهای سياسی مانند پيکار ی گروه بالای دستگيرشده
. به خوبی مؤيد مطلب فوق است...  و، راه کارگرحزب توده) سهند(مبارزان کمونيست

 از نگاهشان به مبارزه بر شناسی مواجه بودند که در واقع  با يک خوشمجاهدين
تقريباً تمامی رهبران درجه اول آنان يا در درگيری با نيروهای رژيم به . خاست می

شهادت رسيدند و يا به سرعت از کشور خارج شدند وگرنه چه بسا بخشی از آنان نيز به 
ی افراد درجه دوم اين سازمان  کما اين که در باره. آمدند مصيبت ياد شده گرفتار می

  . ها نداشتند ها نيز عملکردی بهتر از افراد ديگر گروه ای از آن اتفاق افتاد و عده
  
۶  

ی زندانی سياسی  هايی بود که در آن، اسطوره يکی از محل های جمهوری اسلامی زندان
تر و  ی جديد، مفاهيم واقعی  در زندان و در ميدان مبارزه. شد  شکسته میزمان شاه

برخی از زندانيان سياسی دوران . يافتند شدند و جايگاه اصلی خود را می تر می عينی
ای نيز  آنان اگر ره توشه.  را نداشتند با رژيم خمينی شاه، قدرت تحمل و کشش مبارزه

  . های آن خورد و زندان داشتند، به درد زمان شاه می
، اين کردی که زندانی سياسی زمان شاه ه می، از نزديک تجربهای خمينی در زندان

هايی که  ها و قوت  ضعف ها و نقطه  ديروزی نيز کسی بوده است با همه ويژگی"بت"
يک انسان معمولی از آن برخوردار است و تنها به خاطر ابراز عقيده و نظری ضد 
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ی از امور اش نسبت به بعض های آن و يا تمايل قلبی نظر حکومت وقت و ارزش
اجتماعی و انسانی، پايش به زندان شاه افتاده است و اين لزوماً به معنای انديشمندی 

  .ويژه بودن، شخصيت والا داشتن و يا مقاوم بودن فرد نبوده است
ی  ی غيرواقعی تقدسی که چهره  شدن هاله تجربه، به روشنی شکسته زندانيان نوپا و بی

ای که تنها به مدد گزارش  هاله. ديدند  را احاطه کرده بود، میزندانی سياسی زمان شاه
های شاه گذشته بود و نيز بر  نادرست و غيرواقعی و غيرمستند از آن چه که در زندان

هايی که جامعه  چهره. تراشانه به وجود آمده بود های کاذب و فرهنگی بت سازی  اثر چهره
ی مشکلات را در  ساخت که گويا کليد حل کليه به غلط، از آنان قهرمانانی در ذهن می

  . دست داشتند؛ قهرمانانی که متأسفانه گاه از حل کوچکترين تضادها نيز عاجز بودند
ی  ی امور را بيشتر از دريچه ها که همه ی ذهن ما شرقی دنيای ساخته و پرداخته
فرهنگی و مان، به جای شناخت واقعی و تغيير ساختارهای  احساسی ديده و در اوهام

هايی درست برای جايگزينی، به دنبال قهرمان و اسطوره بوده  حل اجتماعی و يافتن راه
. کرد  کمک میاست، به پيدايش و پرداخت شخصيت کاذب زندانيان سياسی دوران شاه

 بسياری، حتا خود زندانيان سياسی دوران شاه را نيز ارداين پرداخت غيرواقعی در مو
  . هايشان کرده بود ت و توهم در مورد توانايیدچار غفل

 را پشت سر های طولانی زندان خمينی اين مهم در ارتباط با من و امثال من که سال
بهاتری در مقايسه با نسل قبلی خود  های بسيار بيشتر و گران ايم و چه بسا تجربه گذاشته

ن در رژيم خمينی، ما را دارای چنان زندانی سياسی بود. همراه داريم نيز صادق است
گوش به  کيفيتی نکرده که ديگران و به ويژه نسل جديد را نيازمند به آن باشد که چشم و

  !مان باشد يمان بدوزد و منتظر فرمان ها و رهنمودها ما و گفته
  
٧  

يم، بدون آوردند، مطلق نکن  میفرسايی را که روی زندانيان زمان شاه اگر فشار طاقت
، کم آورده بودند اغراق اکثر زندانيان و فعالان سياسی دوران شاه در زندان رژيم خمينی

ها همگی  آن. کردند رفت، برخورد نمی ها انتظار می گونه که بايد و شايد و از آن و يا آن
رابر با به يک ارزيابی مشترک از شرايط رسيده بودند که هر روز اين زندان، لااقل ب

های خمينی، ماه عسل  های شاه نسبت به زندان در واقع زندان. يک سال آن دوران است
خيلی از آنان، حداکثر، تنها آمادگی حضور در شرايط ! شدند دوران مبارزه محسوب می

  . های شاه را داشتند و نه بيشتر ن زندا
تجربه کرده بودند، بار آن را   تر دورانی که يک آور و سهمگين ی دهشت شايد تجربه

ی طی شده را دوباره و در ابعادی بس  از اين که بايد پروسه. چندان خوشايندشان نبود
 های شاه مطمئناً آنان وقتی از زندان. کردند تر طی کنند، استقبال نمی تر و وحشيانه وخيم

جا  ديک به همانای نز کردند دوباره، آن هم در فاصله گاه فکر نمی شدند، هيچ آزاد می
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گی روحی ناشی  ی ناخوشايند و فرسود تجربه. بازگشته و آرزوی دوران گذشته را کنند
چه که روزی آب  از دوران زندان زمان شاه و فروريختن کاخ آرزوها و سراب ديدن آن

پنداشته بودند، دست به دست هم داده بود تا زندانيان تازه نفس و نوپا، آنان را پشت سر 
 البته اين واقعيت را نبايستی از نظر دور داشت که معمولاً نسل جديد نسبت به .بگذارند

چه بسا در دوران شاه . تر هستند تر و سرزنده های قبلی پوياتر و در عين حال شاداب نسل
نيز نسل جديد زندانيان سياسی مجاهد و فدايی، نسبت به زندانيان ماقبل خودشان، 

در واقع . وت، شادابی و استحکام بيشتری برخوردار بودنداز طرا... ای و زندانيان توده
  . محصول مبارزه دوران خود و پيشرفت عمومی جامعه بودزندانی سياسی زمان خمينی

ی دليرانی چون  اشتباه نشود، توضيحات فوق به معنی نفی مقاومت دليرانه و بی شائبه
ق، وشا ی، علی حسين حسين و، غلامگ ، دکتر پورمسئلهنژاد  پاک، شکراهللاحمد شادبختی

، ، ابوالفضل رستگار احمدی، اشرف، معصومه شادمانی، داوود مدائنعليرضا شکوهی
، ، رضا خاکسار، علی خليلی، حسن فرزانهی، مرتضی باباخانیآشتيان عليرضا سپاسی

ی خيل بزرگی از زندانيان سياسی االله معين ، هيبت، عليرضا زمرديانتشيدعليرضا 
 چنگ زورگويان  در چنگ  های جمهوری اسلامی  که قهرمانانه در زنداندوران شاه

 و شاگردانش را به زانو در آورده بودند، نيست؛ پيشه انداخته و قصاب اوين جنايت
  . آرزوی شکستن آنان را با خود به گور بردکسانی که لاجوردی

ای بسازم و   چهره فوق بدان معنا نيست که از زندانی سياسی زمان خمينیاتتوضيح
های  ی ويژگی ايی بودند با همهه ها نيز انسان آن. شان کنم ها را جانشين اسلاف آن

های معمولی اجتماع که به خاطر عقايدشان به زندان افتادند، مقاومت کردند،  انسان
گنجد، آفريدند  ای را که در وصف نمی های شورانگيز انسانی ضعف نشان دادند، حماسه

  .ها شدند ترين صحنه ترين و غيرمعمول ها کردند و خالق زشت و گاه پليدی
 اگر من بخواهم همان پروسه را يک: پرسم نگرم، از خود می  به گذشته میوقتی حالا

همان سطح  توانم لااقل در شده، دوباره طی کنم، آيا می  بار ديگر در يک نظامِ جايگزين 
وجوی يافتن پاسخی به اين پرسش است که به  ايستادگی و پايداری کنم؟ در جست

 . دهم که نتوانستند خود را با شرايط جديد وفق دهند  می حق زندانيان سياسی دوران شاه
  
٨  

  سر ما فرو نيايد به کمان ابروی کس
  ١٨١که درون گوشه گيران ز جهان فراغ دارد

ی غلط در مراحل ابتدايی زندان، نه تنها يک نقطه ضعف به  شکسته شدن اين اسطوره
ايستادگی در  رنه مقاومت و وگ.رفت، بلکه يکی از نقاط بسيار مثبت نيز بود شمار نمی

  . کرد مقابل رژيم را اگر نگويم غير ممکن، اما بسيار سخت و دشوار می
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 ايدئولوژيک و تشکيلاتی،  سياسیهای شاخص که چهره در مورد جريانی مانند پيکار
ها شرکت داشتند،   آن به خدمت جمهوری اسلامی در آمده و در بازجويیدستگير شده

خواست عمل کند، به فاجعه تبديل  های شاخص می افراد به چهره  ی وابستگی ادلهاگر مع
، های کاريزماتيک حزب توده رهبران سياسی، ايدئولوژيک، نظامی و حتا چهره. شد می

يکی پس از ديگری بريده و ميدان را خالی کردند و يا به خدمت تمام عيار رژيم در آمده 
های غرا در رد مارکسيسم و بازگشت به  ها شرکت کردند و يا خطابه و در بازجويی

 را از تريبونی که رژيم ١٨٢"لاشه کثيف و متعفن حزب"اسلام ايراد کردند و يا انحلال 
با اين همه، اين رهبران نتوانستند تأثيری . در اختيارشان قرار داده بود، اعلام کردند

 حتا در مراحلی، مقاومت و ايستادگیِ کادرهای چنانی بر اعضا و هواداران بگذارند و آن
هر . تر موجب شد که بعضی از همان رهبران در رفتارشان بازبينی کنند های پايين رده

تر در ماجراهای پس  ای تازه نبود و پيش چند در ارتباط با رهبران حزب توده، اين پديده
   ١٨٣.نيز تجربه شده بود١٣٣٢از مرداد 

  
٩  

   نرفت و خط ننوشتنگار من که به مکتب
  ١٨٤به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد

ها خلق  ها، بلکه هواداران رده پايين آن های مقاومت را نه کادرهای بالای سازمان حماسه
ی امور ديگر اجتماع، همه چيز بر  ، مانند همههای رژيم خمينی در زندان. کردند می

ه از قاعده که از نوک روی زمين قرار هرم مبارزه نيز ن. عکس روال معمول بود
توانست با تمرکز  رژيم نمی. کرد و هم دشوار اين مسئله، کار را هم ساده می. گرفته بود

ها را شکسته و در پی آن بقيه را زير فشار  ی شاخص و مقاوم، آن فشار روی چند چهره
رد مبارزه بپيش و شاخص، کار مقاومت و زماتيکهای کاري بَرَد و از طرفی نبودِ چهره

ا، راه ه ، اتحاديه کمونيستاقليتپيکار،   سازمانهواداران. کرد در زندان را مشکل می
های بازجويی و با مشارکت رهبران و  چه در شعبه  بدون توجه به آن... و، سهندکارگر
گی را در دست   ايستادشان جريان داشت، پرچم مقاومت ويها  ی شاخص سازمانها چهره
  .فشردند می

ی آن  ترين نمونه آمدند؛ روشن گاه اين رهبران بودند که با ديدن هواداران به خود می
های سياسی در   بود که با الهام از مقاومتِ ساده ترين هواداران جريانمنيژه هدايی

                                                 
  . نآذي   محمود به182
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ترين افراد در سطوح سياسی جامعه،   و با کسب انگيزه از شور و حال پايينندهای اوينب
نبردی که اين بار .  را به نبردی دوباره فرا خوانددوباره به پاخاست و رژيم و لاجوردی

  . صرفاً يک نمونه و شاخص بود تنها نبود، او منيژه هدايی. سرفراز ميدانش او بود
ای از اعضا و  ی عده  نيز بدون توجه به همکاری گستردهدر رابطه با هواداران مجاهدين
شد،  ها اعمال می چه که از سوی آن ی اين سازمان و آن هواداران رده بالای دستگير شده

آفريدند و نه کسانی که از  یهای عملياتی بودند که حماسه م ی تيم گاه اين اعضای ساده
آموزی  گاه منبع شور و اشتياق و مبارزه در زندان، دانش. مند بودند ها تجربه بهره سال

ی مقاومت در زير شکنجه، مادر  اسطوره. بود که در زندان به سن بلوغ رسيده بود
  . شادمانی بود که نقشی درخور در سازمان مجاهدين نداشت

  
١٠  

ای جاری و ساری باشد، در  بايستی در هر جامعه که می منطقیدرست و يک اصل 
ارزش، شأن و مقام هر فرد تا . زندان ناخودآگاه شکل گرفته و به مرور جا افتاده بود

کرد، به محض اين که در مسيری خلاف آن  زمانی بود که در مسير مقاومت حرکت می
مهم نبود که او کيست و . افتاد، ديگر از جايگاه ارزشی گذشته خود برخوردار نبود می

ای برای ارزيابی او  سخن و کردار امروز او مهم بود و پايه! چه بوده و چه نقشی داشته
به همين دليل بود که با بريدن رهبران سياسی و تشکيلاتی زير فشارهای . شد تلقی می
چه که رهبرانشان  ها از درغلتيدن به آن  جريان  فرسای رژيم، هواداران ساده طاقت

مبارزه با رژيم و مقاومت در برابر مظالم آن، از . کردند رخواست داشتند، امتناع مید
توانست در آن  چنان حقانيتی در اذهان برخوردار بود که هيچ چيز و هيچ کس نمی

 آرام اين تحليل و برداشت به درستی در زندان جا افتاده بود که - آرام .ترديدی ايجاد کند
کند بلکه برای ما مبارزه  بُرد و چه مسائلی را عنوان می  میبرای ما مهم نيست چه کسی

خواهد بگويد،  بگذار هر که هرچه می. با رژيم از اهميت درجه اول برخوردار است
اين نظر به نگه داشتن افراد . توان در صحت مقاومت در زندان ترديدی داشت ولی نمی

  .کرد  میها به دامان رژيم جلوگيری کمک کرده و از درغلتيدن آن
  

١١   
 ؛تر بودن زندانی سياسی زمان خمينی بود تکلف  بی،ای که نبايد از نظر دور داشت نکته

 .رساند  را می در مقايسه با زندانی دوران شاهتفاوت زندانی سياسی دوران خمينیو اين 
نگاه زندانی . ه استی زندان رژيم خمينی، مرا به اين باور رساند  ساله١٠ی  تجربه

   است، حال دوران شاه و شکست بعدی آن، حاکی از نوعی طلبکاری از مردم و جامعه
  .که برای دومی نه آن

ی ديگری که بايد به آن توجه داشت، اين است که با وجود سرکوب گسترده و تمام  نکته
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هيچ عيار، حاکم بودن نظامی ايدئولوژيک، قرون وسطايی، مذهبی و فاشيستی که 
ها و   شناخت و در حالی که زندانيان سياسی از ضعف معياری را به رسميت نمی

 که پس از بردند، در مقام مقايسه با اکثر زندانيان دوران شاه های عمده رنج می کاستی
گی و مقاومت بيشتری برخوردار  ی رشادت و رزمند انقلاب هم زندانی بودند، از روحيه

 به بهترين شکل بر اين حقيقت مهر ۶٧م سال عا ل نيز در جريان قتلبودند و در عم
زندانبانان ) دوران اعتلای مقاومت در زندان (۶٧ تا ۶۵های  تنها در سال. تأييدی نهادند

 ،های اعتراضی زندانيان سياسی اعم از اعتصاب غذا ای از اقدام سابقه رژيم با حجم بی
 که در دوران شاه رو شدند به  رو،تحريم غذا، تحريم هواخوری، ملاقات و فروشگاه

زادی بی قيد و شرط از زندان، دفاع از هويت سياسی و آ  برایتلاش. سابقه بود بی
 رنگی از سوی زنان  حق ورزش جمعی، استفاده از چادر و برخورداری ازايدئولوژيک

  . کرده بودنگ روزمره تبديلبه يک ج را ی تمام عيار مبارزه.. .و
  

١٢  
ی برخورد آنان با زنان   تفاوت در نحوه و خمينیهای اصلی دوران شاه يکی از تفاوت

های منفی  به خاطر بازتابجا که ممکن بود  در دوران شاه تا آن. در جريان دادرسی بود
 و ۵٠ران پهلوی پس از سال  در دو.کردند از اعدام زنان خودداری میاجتماعی 

مشارکت زنان . ها ايجاد شد های ويژه زنان در زندان گيری جنبش چريکی بود که بند اوج
در جنبش پس از پيروزی انقلاب نسبت به گذشته رشد چشمگيری داشت و اين خود 

 زنی که در دوران شاه اولين. شد ها نيز می موجب ايجاد وضعيتی جديد در برخورد با آن
 بود که در زاده کرمانی های سياسی و چريکی اعدام شد، منيژه اشرف اطر فعاليتبه خ

 دستگير شده بود و در جريان ترور ارتباط با بخش مارکسيست لنينيست مجاهدين
 پس از او فدائيان شهيد اعظم.  مشارکت داشت۵۴مستشاران آمريکايی در سال 

ی اعدام   به جوخه۵۵ در شهريور و آذر ١٨٦ی قلهک  و زهرا آقانبی١٨٥نآهنگرا روحی
ی در زير شکنجه و  امين  در دوران شاه تعدادی از زنان همچون و فاطمه.سپرده شدند

 گونه   در دوران خمينی ايناما . ه شهادت رسيدندهای مسلحانه ب تعداد زيادی در درگيری
  . جنايات ابعادی باورنکردنی يافت

، اعدام زنان  برخلاف دوران شاه۶٠ی دهه  های اوليه  به ويژه در سالدر دوران خمينی
 ۶٠ی  طی دهه. گرفت تر صورت می رحمی هرچه تمام و حتا دختران خردسال با بی

توان زنان مسنی چون خانم  در اين ميان می. ی اعدام سپرده شدند ان زن به جوخههزار
  . را ديد و يا کودکان خردسالی چون فاطمه مصباحسکينه محمدی اردهالی

                                                 
 با   در درگيری۵۴ تيرماه ٩ در السادات پيش از او نزهت. آهنگران بود ی روحی   وی سومين شهيد از خانواده185

  . های ساواک به شهادت رسيده بودند  در زير شکنجه۵۴ ديماه ٢٣ در نيروهای ساواک و بهمن
پيش از او .  داشت و انفجار پاسگاه ژندارمری سليمانيه شرکتنژاد   وی در اعدام انقلابی عباسعلی شهرياری186

 .  در درگيری با نيروهای ساواک به شهادت رسيده بودهمسرش شهاب الدين رضوی



 

  
  
  

  ٨۴ و سرکوب از آغاز تا سال دستگاه اطلاعات

  

؛ وزيری دفتر اطلاعات و تحقيقات نخست انقلاب اسلامی؛ سازمان مجاهدين
 انقلاب اسلامی ؛ دادستانی؛ واحد اطلاعات سپاه پاسدارانانقلاب اسلامی کميته
؛ اطلاعات و حفاظت اطلاعات ؛ سازمان اطلاعات موازی؛ وزارت اطلاعاتمرکز

  ؛ه؛ اطلاعات و امنيت دفتر رهبریقضايي ؛ حفاظت اطلاعات قوهنيروی انتظامی
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 زين کاروانسرای بسی کاروان گذشت
 ناچار کاروان شما نيز بگذرد
 ای مفتخر به طالع مسعود خويشتن
 تأثير اختران شما نيز بگذرد
 اين نوبت از کسان به شما ناکسان رسيد

  بگذردنوبت ز ناکسان شما نيز
 

الدين فرغانی شاعر دوران استيلای مغول سيف  
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  مقدمه
چندی از بهار آزادی و پيروزی انقلاب نگذشته بود که حاکمان جديد برای به بند کشيدن 

ی مردم و برقراری يک ديکتاتوری قرون وسطايی مذهبی، دست به کار تشکيل  دوباره
 يک تقسيم قدرت در ميان نيروهای دااز همان ابت.  و امنيتی شدندهای اطلاعاتی دستگاه

 و قدرت امنيتی و قدرت سياسی در اختيار حزب جمهوری اسلامی. رژيم انجام گرفت
برای شناخت  .اطلاعاتی و سپاه در اختيار سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی قرار گرفت

 ، رژيم و نهادهای سرکوبگر آن گيری و قوام يافتن دستگاه های اطلاعاتی ی شکل نحوه
  .خواهيم بود انقلاب اسلامی ناگزير به داشتن شناختی کلی از سازمان مجاهدين

 ی سازماندهی مخفی و عمليات نظامی در دوران پهلوی را افراد اين سازمان که تجربه
عاتی، امنيتی و سرکوبگر حکومت  نهادهای اطلا داشتند، بار اصلی تشکيل و هدايت

ی سيستم اطلاعاتی سابق  را به همراه عناصر به خدمت درآمدهنوپای جمهوری اسلامی 
 سران ی به توصيه ۵٨در بهار  سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ١٨٧.به دوش گرفتند

دی فلق، منصورون، يبدر، توح : اسلامیوستن هفت سازمان شبه نظامیياز به هم پرژيم 
 فروردين ٧ خود در ی و در اولين بيانيه ل شديتشكفلاح  ، موحدين و واحده، صفامت
 بعدها محسن ١٨٨.می عليه نيروهای مترقی را دادی سرکوب و حمله نظا  وعده۵٨

باط  رژيم در ارت مجمع تشخيص مصلحت کنونی و دبيررضايی فرمانده سپاه پاسداران
  : ای به صراحت گفت  در مصاحبه،با هدف از تشکيل اين سازمان

سازمانی را متشكل از هفت گروه  ،عنوان بازوی مخفی انقلاب م بهيدلذا ما آم
  آه نقطه نيك حزب بود و برای ايقت يحق م آه دري درست آردیمبارز اسلام
  ١٨٩...نقلابن ايم سازمان مجاهديم اسممان را هم گذاشتيستين بايمقابل منافق

 
افراد ، ۶۵آن در سال  ١٩٠ تا انحلالسازمان مجاهدين انقلاب اسلامیاز ابتدای تشکيل 

   : بودندآن گردانندگان اصلی چهره های شاخص ومؤسسان، جزو زير 

                                                 
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی به شكل "... ١٣٧٨ تير ١۶ با روزنامه صبح امروز مصاحبه محمد سلامتی 187

بخشی از :] "سلامتی"[شد؟  های مخفی شامل چه اقداماتی می فعاليت :س... شتنيمه علنی و نيمه مخفی فعاليت دا
  " .ها در خود سپاه پاسداران، آميته و بخشی در سيستم امنيتی و اطلاعات سپاه و بخشی نيز در ارتش بود فعاليت

خوار راست  ان جهیها  عمل نمايد از امپرياليستیاسلام  آه عليه گسترش و تعميق انقلابیو هر جريان"...  188
   مبارزه ايدئولوژيك ـیطلب داخل  صهيونيست گرفته تا عناصر منافق، منحرف و فرصتنو چپ و يا متجاوزي

."  بزندیقدرت دست به حملات نظامی  خدا، با تمامی نموده و در صورت لزوم قاطعانه و با يقين به ياریسياس
  )١٣، ص ١، ج ی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامیها مجموعه بيانيه(

  ١٣٧٨ بهمن ١٩  آيهان، 189
  . تشکيل شد... طلبی و   توسط اکثريت همان افراد اين بار با داعيه اصلاح٧٠  اين سازمان در سال 190
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حسن  ،سلامتى، محمد يانسعيد حجار ،زاده تاجمصطفی ، ني آرممحسن، بهزاد نبوى
، خسرو سرخى  عرباالله ، فيض آغاجرىهاشم ، محمد رضوی، حسين صادقی،واعظی

، پرويز قديانی ،نژاد  ، فريدون وردی، صادق نوروزیزاده محسن امين ،قنبری تهرانی
احمد ، )نجات( نژاد حسين زيبايی، بهروز باکويی، محمد عطريانفر، مرتضی الويری

، ، علی عسگری، احمد توکلیشمخانى، علی  ذوالقدر، محمدباقرىي محسن رضاوحيدی،
، محسن مخملباف ،عطار حسين شيخی، االله داداش حبيبت، دوس ، محسن رفيقحسين فدايی

 .عباس دوزدوزانی، محسن سازگارا
، ، حسن منتظر قائم آن از جمله محمود بروجردیها تعدادی از وابستگان  سالطی اين
در محافل افراد اين سازمان . جنگ کشته شدنددر ...  و، مهدی کاظمیالهدی حسن علم
کنند مدال  تلاش می، های گروهی برای دستيابی به قدرت  رژيم و در ميان رقابتدرونی

  ١٩١.بزنند سرکوب نيروهای مترقی و انقلابی را به سينه خود "افتخار"
 و به نوعی آگاهانه و حسابگرايانه بودهانتخاب نام سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی 

 و  خلقب از نام سازمان مجاهدينگرته برداری از تلقی مثبت جامعه در اوايل انقلا
وقتی نام جريانی فرصت طلبانه انتخاب شود . ها بود فشانی آن تداعی کننده مبارزه و جان

ها در دوران حيات آن  ی بعدی در تمامی زمينه بايستی منتظر هر گونه سوءاستفاده می
  .سازمان بود

 سيستم اطلاعاتی رژيم را در سه دوره به طور اجمال توضيح ،برای رسيدن به مقصود
  . کنم زئيات پرهيز میج دهم و از ذکر می
  
١   

  ۶٨-۵٨های  دستگاه اطلاعاتی رژيم بين سال
های اطلاعاتی و امنيتی رژيم و سازمان  های اوليه اين دوره، ساختار سيستم طی سال
های  دلايل دستگيری و متن بازجويیهم تنيده بودند که  چنان درانقلاب اسلامی مجاهدين

 را سازمان ۵٨ در سال ی مجاهدين خلق  از رهبران دستگيرشدهمحمدرضا سعادتی
ی او   صفحه منتشر کرده و در رابطه با پرونده۴٢مجاهدين انقلاب اسلامی در 

   .کردند طبوعاتی نيز منتشر میی م اطلاعيه
های فدايی خلق طی اطلاعيه   از اعضای سازمان چريکدستگيری حماد شيبانی

 صفحه منتشر کرده و در رابطه ۴٢سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی در  ١٩ی  شماره

                                                 
که از حاکميت ]  انقلاب اسلامیمجاهدين[ها اين ": گويد   ر در اين باره می-  يکی از وابستگان رژيم به نام ع191

 و حزب دمکرات کردستان) منافقين (کنند، ادعا دارند دو خطر بزرگ يعنی سازمان مجاهدين خلق سهم خواهی می
نيروهای ارشد (اين ما . را از حاکميت رفع کرده اند و اين دو جريان را متلاشی کرده اند که اين ادعا واقعيت ندارد

اين ما بوديم که سازمان . را شناسايی و دستگير کرديم) منافقين(که سران مجاهدين بوديم ) حزب مشارکت
 " ... ونقلاب را در کردستان تارومار کرديما درست کرديم و ضدپيشمرگان کرد مسلمان

http://fardanews.com/shownews.php?id=16418  
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   .کردند ی مطبوعاتی نيز منتشر می ی او اطلاعيه با پرونده
، ی نفوذ عوامل اين جريان در تشکيلات فرقان  نيز به واسطهقاناعضای گروه فر

ها را تحت تعقيب و مراقبت و   آنشناسايی شدند و سپس با به کارگيری عوامل ساواک
ه ي و اقدام علیريگيپ مسئوليت عمليات ١٩٢.شنود اطلاعاتی قرار داده و دستگير کردند

ترين نهادهای اطلاعاتی  عمده ١٩٣.ان از گروه منصورون بوديز با احمديفرقان نگروه 
  : رژيم در اين دوران عبارت بودند از

  
  ریي نخست وز و تحقيقاتاطلاعاتدفتر 

تی و پيروزی انقلاب، به خاطر عدم اعتماد و اطمينان لطنپس از فروپاشی نظام س
 و تلاش برای برپايی يک سيستم اطلاعاتی و امنيتی کمان جديد به ساواکحا

با مديريتی  اطلاعاتی، امنيتی آن ی عناصر با تجربهو ايدئولوژيک، اين سازمان منحل 
 سازماندهی "ریيوز  نخستدفتر اطلاعات و تحقيقات"لاتی بنام يدر تشكجديد 

های اطلاعاتی و امنيتی رژيم    به اين ترتيب تجربيات ساواک و دستگاه١٩٤.شوند می
   ١٩٥.شود سابق به دولتمردان جمهوری اسلامی منتقل می

 امنيتی و  متمرکزاين تشکيلات اولين تلاش حاکمان جديد برای راه اندازی يک سيستم
  ، سعيدو قنبری تهرانیهايی چون خسر  ناماين نهاد در رأس ١٩٦.اطلاعاتی است

محمد ، عتمداریيمحمد شر، االله بيطرف  حبيب،)نام مستعار سعيد مظفری( کاشیحجاريان
 ، تقی محمدی١٩٧كيتاج رضا، محمداکبر تهرانی ، علی، مهدی چمرانکاظم پيرو رضوی

های اطلاعاتی  ترين مهره  از مهم۶٠   در دههاين افراد غالباً. خورد به چشم می... و
است اين دفتر با ري. شوند  می"دوم خردادی" از کادرهای برجسته ٧٠و در دهه رژيم 

                                                 
خواهد از سلاح   يکی از اعضای اين گروه وقتی می، حميدرضا ميرحاجی  در جريان دستگيری گروه فرقان192

شد و وی به حبس ابد محکوم . گيرد تيراندازان ماهر، هر دو دستش هدف قرار می خود استفاده کند، توسط تک
  .کرد  کار میسپس مشمول عفو شده و با حداد عادل

  . ، سايت بازتاب٢٠۴١۶، آد پرونده محسن شريعت  آرشيو مرکز اسناد  انقلاب اسلامی، 193
با هدايت عناصر ساواک و سيستم ضدجاسوسی  ۵٨ در ارديبهشت  از رهبران مجاهدين  محمدرضا سعادتی194

 رئيس ساواک گنبد و از در اين رابطه جهانگيری. شود سيا توسط کميته مستقر در سفارت آمريکا دستگير می
خاطرات خود  جلد اول ٢۵ی   در صفحهعباس اميرانتظام. ی هشتم ساواک نقش اصلی را داشت مسئولان اداره

ی ضد جاسوسی ساواک به موضوع فوق اشاره کرده و بر نقش  ضمن اشاره به ديدارش با يکی از کارمندان اداره
  . کند ساواک در دستگيری سعادتی تأکيد می

ريزی سيستم اطلاعاتی جديد به  ، پايه برای ترور محمد مفتح  يکی از دلايل عنوان شده از سوی گروه فرقان195
 که  خود از افسران البته تيمسار قرنی. ها افتاد  بر سر زبان"ساواما"جا بود که نام  از اين.  بودکمک سپهبد مقدم

 که پيشنهاد تشکيل سيستم  ارتش را به عهده داشت اولين نفری بود٢اطلاعاتی بود و مدتی نيز رياست رکن 
  . اطلاعاتی نوين با کمک بقايای ساواک را داده بود

های اطلاعاتی دوران  ترين مهره  يکی از مهمتوان از نقش اساسی ارتشبد حسين فردوست   بدون ترديد نمی196
 در پايه ريزی سيستم  و دستگاه امنيتی شاهگذاران ساواک پهلوی و رئيس دفتر ويژه اطلاعات و همچنين از پايه
  . امنيتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی چشم پوشی کرد

های پس از دوم خرداد از مشاوران   در سالوی رئيس دانشکده امام محمدباقر وابسته به وزارت اطلاعات  197
  .های استراتژيك نهاد رياست جمهوری را برعهده داشته است  بوده و رياست مرآز بررسیخاتمیسياسی 
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 کاشی معاونت ضد جاسوسی وی را به  بود و سعيد حجاريان١٩٨خسرو قنبری تهرانی
هايی را نيز در ابتدای کار در ضداطلاعات ارتش و رکن  اين دفتر کميته. عهده داشت

 ی سازمان مجاهدين هاد نيز تحت نفوذ و اداره در واقع اين دو ن.دهد  تشکيل میدو
های اطلاعات نخست وزيری، همکاری در  ترين فعاليت  از مهم.انقلاب اسلامی بودند

  .  بودمقابله با کودتای نوژه همراه با واحد اطلاعات سپاه 
  

   ١٩٩ساختار واحد اطلاعات سپاه پاسداران
ی ارتش، گارد  تجربهاوليه سپاه پاسداران، نيروهای با  ی گيری هسته در شکل

 انقلاب اسلامی شرکت اهدين سازمان مجبه همراه فعالان  ارتششاهنشاهی، رکن دوم
 و به خاطر خصلت و ماهيت نيروهای با توجه به رسالت سپاه پاسداران ٢٠٠.داشتند

ترين نهادهای اطلاعاتی  به عنوان يکی از قديمی ، واحد اطلاعات٢٠١ی آن تشکيل دهنده
 اين نهاد بلافاصله .شود می سپاههای تشکيل دهنده  ترين بخش جمهوری اسلامی، از مهم

  . کل گرفت و به سرعت گسترش يافتی اوليه سپاه ش پس از تشکيل هسته
  ها مقر و ستادهای گوناگون سپاه رستانجايی که مراکز ساواک، در تهران و شه از آن

به دستاوردها و تجربيات و به ويژه بخش اطلاعات و امنيت آن پاسداران شده بود، سپاه 
واحد  به اين ترتيب .های مختلف اطلاعاتی و امنيتی دست يافت ساواک در زمينه

 به تشکيل و  منابع آموزشی و جزوات برجای مانده ساواک اطلاعات سپاه بر پايه
علاوه بر در اختيار داشتن های بعد  در سالاين بخش  .پردازد آموزش کادرهای خود می

 اوين و بازداشتگاه پادگان ٢٠٩ بخش ، مسئوليت"کميته مشترک"يا زندان توحيد 
  .گيرد عهده می بهنيز را  عشرت آباد

پيش از انقلاب افراد  سپاه بر اساس روابط سازمانی ه واحد اطلاعاتي اولی هسته
 و همچنين روابط  انقلاب اسلامیدهنده سازمان مجاهدين های تشکيل متشکل در گروه

  و مقابله باآوری اطلاعات زه جمعيبا انگدوستانه و مبتنی بر اعتماد پس از انقلاب و 
 شروع جنگ ايران و عراق و سرکوب خونين .رژيم شکل گرفتروهای مخالف گ

های اطلاعاتی و امنيتی رژيم از  بزرگ برای سازمان موهبتی ،۶٠های اوليه دهه  سال
های  ترين بخش که به سرعت به يکی از مهم طوریه جمله واحد اطلاعات سپاه بود؛ ب

  . سپاه تبديل شد

                                                 
   . در ارتباط با پرونده انفجار نخست وزيری دستگير و چند صباحی در اوين محبوس شد۶۴  وی در سال 198
ته شده و به فعاليت ها پرداخ  تنها به ساختار اطلاعات سپاه در زمينه داخلی و برخورد با گروه  در اين بخش199

  . پرداخته نشده است... ، بوسنی، لبنان، عراق، نيروی قدس سپاه و)های نامنظم ستاد جنگ(های جنگ، آن در جبهه
ی سقوط هواپيمای فرماندهان نظامی رژيم کشته   جانشين فرمانده سپاه پاسداران که در حادثه  يوسف کلاهدوز200

  .  زبده گارد شاهنشاهی بودشد يکی از افسران
، متعهد ، تشکيل يک نيروی مسلح چيزی شبيه به ايجاد گارد جاويدان شاهپاسدارانريزی سپاه، هدف اوليه پايه  201

 از نظام و نيروهای باقيماندههای مسلح    از سوی گروه و يا کودتاو مخلص، برای مقابله با هر گونه اقدام نظامی
  .سياسی و امنيتی با رويکردی درون شهری بودحرکتی ملاحظات اوليه بنيانگذاران سپاه، . شاهنشاهی بود
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 که به همراه اصغر صباغيان بود محمد بشارتی علی ،سپاهحد اطلاعات ن فرمانده واياول
 هدايت آن را به ۶٠تا سال  یي سپس محسن رضا.کرد آن را اداره می و محمد غرضی

های   در دوره٢٠٣دیياحمد وح ٢٠٢ آاظمیمهدید يس، ف اللهیيرضا س. گيرد میعهده 
   .خش را به عهده داشتندبعد هدايت اين ب

 به عنوان مسئول بخش "مهدی نژاد" با نام مستعار  فريدون وردی نژاد۶٠  در دهه
يف در امر سرکوب نيروهای داخلی را به ترين وظا امنيت واحد اطلاعات، يکی از مهم

نام مستعار (توان از علی ربيعی از کادرها و همکاران مهم اين بخش می. عهده داشت
حسن ، ، محسن ميردامادی، مهدی منتظری، مرتضی الويری، محسن آرمين)عباد

  . نام برد...  وواعظی
، دستگيری  ارديبهشت به مجاهدين١٢ بهمن و ١٩، ضربات  حزب تودهمتلاشی کردن

از جمله ...  وهای اطلاعاتی  راه اندازی گشت شرکت در ورهبران سازمان پيکار
در اين دوران عليرغم .  است۶٠ دهه ی های اوليه دستاوردهای واحد اطلاعات در سال

 به خاطر ، انقلاب و رقابت درونی شديد بين اطلاعات سپاه و دادستانی درگيری
كی با دادستانی ي همكاری نزداين واحد های موجود و خطر فروپاشی نظام، ضرورت

  . شتانقلاب و بخش اطلاعات آن دا
  

   اسلامی مرکز انقلابدادستانی
 انقلاب اسلامی  دادستانی،پس از پيروزی انقلاب و در همان روزهای اول انقلاب

اللهی در آن  ی تنها حقوقدان حزبا  و سيدرضا زواره، زير نظر احمد آذری قمیمرکز
 دادستان کل انقلاب بود اما دادستانی انقلاب  هرچند هادوی. شروع به کار کرد،ها سال

 احضار ۵٨ از جمله اقدامات اين مرکز در بهار .مرکز زير نفوذ اين دو نفر بود
، محمود غلامحسين ساعدی ٢٠٤،هنرمندان و شاعران ايرانی از جمله احمد شاملو

  . بود ميرفندرسکیاحمد توسط ...  و، پريسا، محمدرضا شجريانآبادی دولت
 انقلاب لاعاتی کشور بود که سازمان مجاهديندادستانی انقلاب تنها نهاد امنيتی و اط

در ابتدا برای اين نهاد نقشی در سيستم امنيتی .  در راه اندازی آن دست نداشتاسلامی
در دادستانی کل انقلاب  ی،پس از هادو. و اطلاعاتی کشور در نظر گرفته نشده بود

ی  به عهدهی  دادستانی انقلاب مرکز   و ادارهسپرده شد قدوسیبه علی  ۵٨تابستان 
 به دادستانی انقلاب اسلامی اسداالله لاجوردی  اما پس از انتخاب سيد. بودرغفارپو

                                                 
  .  در يکی از بازديدهای مناطق جنگی کشته شد202
 نظام و وزارت صلحت، اداره مجمع تشخيص م، سپاه قدساندازی وزارت اطلاعات   وی نقش مهمی در راه203

  .دفاع داشته است
  .  در اين دوران سرود،های بعد بود بينی شرايط دشوار ميهن در سال  شعر زيبای بن بست را که پيش  شاملو204
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 به ويژه بعد ٢٠٥ اسلامیر نظر وی و با حمايت گسترده هيأت مؤتلفه، اين نهاد زيمرکز
 به ويژه ،، به يکی از نهادهای اصلی سرکوب و اطلاعات و امنيت کشور۶٠از خرداد 
دادستانی انقلاب اسلامی از يک گروه ضربت ويژه و گشت  . تبديل شد،در تهران

بسياری از احکام دستگيری توسط گروه ضربت اوين اجرا . وردار بودخيابانی برخ
  . شد می

 مرکب از نيروهای سپاه، ٢٠٦"عبداالله پيام"ای به نام   گشت ويژه۶١-۶٠های  طی سال
های عملياتی   برای ضربه زدن به تيم و ساواک، تکاوران شهربانیکميته، دادستانی

  . ها تشکيل شد  آن های تيمی  و رديابی خانهمجاهدين
 معروف "پيام" دوران پهلوی که به نام اين نيروها از گشت نيروهای کميته مشترک

  . بود، گرفته شده بود
د، فر ، جوهریمحمد مهرآيين، ٢٠٧قديرياناحمد ، يی، محمد کچوسيداالله لاجوردی
احمد ، جولايی، احمد احمد، رحمانی ابراهيم، محمدعلی امانی، ٢٠٨یحيدر ابوالفضل حاج
داوود  و مرتضی،  برادران صالحی اکبر،ای  سيدرضا زواره،غفارپور، ميرفندرسکی

، زاده حسين حسين ،، پيشوا٢٠٩، فاضلاکبر کبيری آرانی، ، اسلامی، اکبریرحمانی
 بوده و افرادی از گردانندگان اصلی دادستانی...  و ، احمد شيرينیعسگر مجتبی حلوايی

، برادران دوست رفيقبرادران ،  بادامچيانبرادران،  برادران عسگراولادیچون،
، محمود ، محمود رحمانیمحسن لبانی، زاده کفاش،  برادران اسلامی٢١٠،امانی
، احمد  سيدخاموشیبرادران، صادقی، برادران ميرمحمد ی، رضا نيرینور کريمی
 حمايت و پشتيابانی از گردانندگان ...، درخشان وشفيقاالله  حبيب، ، اکبر کريمیکريمی

 از سوی ديگری افرادی .عهده داشتند  بهدر بازاررا ها  دادستانی انقلاب و اعمال آن
در محافل حوزه و ... و آبادی ، مهدی شاهنوری بر ناطقاک ، علی محمد يزدی چون شيخ

دادستانی انقلاب . ی حمايت و پشتيبانی از اين ارگان را بر دوش گرفته بودند وظيفهقم 
 نقشی اساسی در دستگيری، شکنجه و اعدام ۶٣-۶٠های  به اين ترتيب در سال

گردانندگان . های تهران و کرج داشت ی زندان های سياسی و اداره گروهوابستگان 

                                                 
های وابسته به مسجد شيخ علی  ئتاز به هم پيوستن سه گروه و هي١٣۴٢ در سال :حزب موتلفه اسلامی  205

و ) حبيب االله عسکراولادی، مهدی عراقی و هاشم امانی ( الدوله  مسجد امين ) صادق امانی و اسداالله لاجوردی(
  .  تشکيل يافت ) مير محمد صادقی و سيد علاالدين، محمود ميرفندرسکیاسداالله بادامچيان( ها  گروه اصفهانی

  .  نقش داشتهای تعقيب و مراقبت اندازی سيستم اطلاعاتی و تيم راه در شد ارتشبد حسين فردوست   گفته می206
ه عنوان معاون ب ببعد از انقلا.   وی پيش از انقلاب در خيابان سعدی سمساری و لوسترفروشی داشت207

وی . شد احکام اعدام به دستور او اجرا می. ای در سرکوب و کشتار انقلابيون داشت اجرايی لاجوردی نقش عمده
  .ای مشغول به کار شد  در بيت خامنه۶٨ پيوست و از سال  به سپاه پاسداران۶٢در سال 

  .  به عهده داشتند۶٣-۶٠های  ی رياست زندان اوين را در سالهای مستعار مهدوی و حسن   اين دو با نام208
  .  يا ملی سابق است"شهيد بهشتی"  هم اکنون از اعضای هيئت علمی دانشگاه 209
 و چنين احمد قديريان، عزت شاهی ها و هم ی آن   علاوه بر برادران امانی، اسداالله بادامچيان خواهرزاده210

 ۶٠ی   و شوهرخواهرهای بادامچيان نقش به سزايی در کشتار و سرکوب دهه های اين خانواده ادصادق اسلامی دام
  . به عهده داشتند
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های  ی  و درگير۵۴ در سال اصلی دادستانی، پس از تغيير و تحولات درونی مجاهدين
 خود و ماهيت به وقوع پيوست، با توجه به  در زندان شاهپس از آن ای که  گسترده

يستريک عليه مجاهدين و نيروهای غيرمذهبی دچار م ساواک، به ضديت هوتحريک مدا
اين دشمنی تا آن . ويت دادنداول دشمنی با ساواک نيز رشده و دشمنی با اين نيروها را ب

" شاهنشاها سپاس" در مراسمی که به ۵۵را در بهمن ها  آنجا بود که ساواک همه 
ه مجاهدين و تخم کينه و عداوت علي.  از زندان آزاد کرد۵۶معروف شد و مرداد 

ی آن در  ها بعد ثمره سال. جا در دل اين عناصر کاشته شد نيروهای غيرمذهبی از همان
ها به بار   ترين فرزندان ميهن به دست آن جاری ساختن خون هزاران نفر از رشيد

  . نشست
  

   مرکز و بخش اطلاعات آنکميته انقلاب اسلامی
ش توسط مردم و  جواز پيروزی انقلاب اسلامی و به طور خوداين نهاد که پس 

های   با تصفيه،د کشور تشکيل يافته بو و محلاتنيروهای مدافع انقلاب در شهرها
. ز نهادهای سرکوبگر رژيم تبديل شدها انجام شد به سرعت به يکی ا متعددی که در آن

ها شکل  می در کميتهتوان گفت بخشی از سيستم اطلاعاتی جمهوری اسلا به جرأت می
يم بين به همين دليل می. ت منتقل شدگرفت و سپس به سپاه، دادستانی و وزارت اطلاعا

که تشکيل دهندگان اين نهاد و ديگر نهادهای اطلاعاتی و امنيتی رژيم مشترک 
  .باشند می

ا را به دست گرفت ه  هدايت کمتيه به حکم خمينی۵٧ در اسفند  محمدرضا مهدوی کنی
پس از . ز انتخاب شد اسلامی مرکقلابی به عنوان رئيس کميته انکن و برادرش باقری

ها را نيز به  در وزارت کشور او فرماندهی و هدايت کميته نوری ناطققدرت گرفتن 
اما در اين ميان . نقش جانشينی او در اين ارگان را داشت و علی فلاحيانعهده گرفت 

اندازی آن به  ترين نقش را در راه ، مهم انقلاب اسلامیگردانندگان سازمان مجاهدين
از جمله ...  و٢١١،، خسرو تهرانی، مرتضی الويریبهزاد نبوی. عهده داشتند

گردانندگان سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی بودند که در طراحی ساختار اوليه 
 در اين راه از کمک و مساعدت  وها و بخش اطلاعات آن شرکت کردند کميته
نيز  ٢١٣... و، صادق اسلامید، مصطفی قنادقنا ، علی)مطهری (شاهی االله   عزت

                                                 
، تعدادی از افراد شاغل در نهادهای سرکوبگر، همزمان در چند ارگان  تا پيش از تشکيل وزارت اطلاعات211

  .سرکوبگر مشغول به کار بودند
االله پيوست   به گروه حزب۴٩در سال . کلاسيک چندانی نداشت و به شاگردی در بازار مشغول بود  او سواد 212

به ) مخ بی(های متعددی از جمله تلاش برای کشتن شعبان جعفری  آشنا شد و در عمليات با مجاهدين۵٠و در سال 
که از قرص   در درگيری با ساواک به شدت مجروح شد و با آن۵١در اسفند .  شرکت کردهمراه وحيد افراخته

او بعد از يک مقاومت . های ساواک رفت ترين شکنجه سيانور نيز استفاده کرد ولی زنده ماند و به زير شديد
اواک و تحولات ی او با س پس از دستگيری وحيد افراخته و همکاری گسترده. ستودنی به حبس ابد محکوم شد
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 سربازجو و مسئول اطلاعات کميته مرکز، احمد  شاهی االله عزت. برخوردار بودند
، اکبر ، حسين مدبری، حسين دقيقی، مختار ابراهيمی، مرتضی ميرباذلسعادت
ترين در سياهرا از جمله همکاران خود که در بازجويی از زندانيان …  وبراتچی

  ٢١٤. کند شرکت داشتند معرفی می ۶٠ی  روزهای دهه
وزيری به امور جاسوسی و ضد   دفتر اطلاعات و تحقيقات نخست۶٠ از خرداد پس

ل وزارت ي زمان تشكجاسوسی پرداخته و مسئله سرکوب و تأمين امنيت داخلی تا
های انقلاب   و کميته واحد اطلاعات سپاه، دادستانی به عهده، ١٣۶٢ در سال اطلاعات

نی انقلاب را  و بازوی اجرايی دادستاضابطها نقش  در اين دوره کميته. شود ده میگذار
  . اشته و رابطه تنگانتگی با آن دارندنيز به عهده د

 امكانات و بيشتر انقلاب، های فوق به جز دادستانی، واحدل وزارت اطلاعاتيبا تشك
باعث بروز نوعی خصومت بين ن يد و انده ا از دست میروهای اصلی خود رين

البته خصومت دادستانی انقلاب با آن از . شود نهادهای فوق با وزارت اطلاعات می
  . ديرباز بود

  
   جمهوری اسلامیوزارت اطلاعات

دار  ، نهادهای مختلفی عهده١٣۶٢ر سال  دل وزارت اطلاعاتي، تا تشك١٣۵٧از بهمن 
پنج ساله، اطلاعات نخست ن دوره يدر ا. ندت در آشور بوديف اطلاعات و امنيوظا

، ضد اطلاعات و ب انقلادادستانی، یهای انقلاب اسلام تهي، آمسپاه پاسداران، وزيری
در پايان اين . دار بخشی از اين وظايف بودند هر يک عهده دادگاه انقلاب اسلامی ارتش

های اطلاعاتی و از   فعاليتکردنوزارت اطلاعات برای متمرکز و يکپارچه دوره، 
 مجلس ٢٧/۵/۶٢مصوب بر اساس قانون  ،بردن نهادهای رقيب اطلاعاتی در کشور بين

  . شود میل يشورای اسلامی تشك
ت آشور موظف شدند تا ضمن يگر نهادهای اطلاعات و امني د،بر اساس اين مصوبه

ار آن قرار ي در اختخود راروهای ي امكانات و ن،همكاری آامل با وزارت اطلاعات
   .ددهن

آباد  سلطنت(خيابان پاسداران  در پس از تشکيل اين وزارت، ساختمان مرکزی ساواک
 وزارت . به اين نهاد تحويل داده شد،سپاه بودستاد مرآزی که در اختيار ) سابق

اين وزارت با . رژيم استن نهاد اطلاعاتی يتر افتهين و سازمان يتر اطلاعات منسجم
های اطلاعاتی غربی در ايران  برخورداری از تجربيات ساواک که حاصل کار سيستم

                                                                                                             
ها همکاری داشت،    با آن  و مارکسيست شدن اکثر کسانی که وی در بيرون از زندان۵۴درونی مجاهدين در سال 

  . گر کميته مرکز شد به شدت به مخالفت با مجاهدين پرداخت و پس از انقلاب نيز بازجو و شکنجه
  .چاپ مرکز اسناد انقلاب اسلامیشاهی،    برای اطلاعات بيشتر رجوع کنيد به کتاب خاطرات عزت213
214  http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8504210401  
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تر از  ه مراتب قویهای امنيتی و اطلاعاتی شرقی، سيستمی ب مچنين سيستمبود و ه
مانند بسياری از نهادهای اطلاعاتی و امنيتی و  نهادن يا. ريزی کرد ساواک را پايه
  . اری داشته استي بسهای بيفراز و نش طی حيات خود ،سرکوبگر رژيم
های نظامی   رئيس و حاکم شرع دادگاهیشهر ری  عات محمد محمدیاولين وزير اطلا

های   در سرپرستی کميته قائم مقام ناطق نوری٢١٥،ارتش بود و جانشين او علی فلاحيان
های اطلاعاتی سپاه، اطلاعات  انقلاب اسلامی و مسئول هماهنگی ميان واحد

  . بوداز سوی موسوی تبريزی ها    انقلاب و کميتهوزيری، دادستانی تنخس
های مختلف   اين نهاد با يک دوگانگی در مديريت به خاطر وجود جناح،از بدو تأسيس

های طرح، برنامه، سازماندهی، تحقيقات و آموزش،  مديريت بخش. و بودر بهرژيم رو
، محمدرضا تاجيک، انيحجار با عناصری چون ۶٨ل  گزينش تا سا وجاسوسی، حفاظت

 ابراهيم ،مقاطعی، عباس عبدیدر و  ، محسن امين زاده، احمد پورنجاتیعیيربعلی 
.  معروف شدند"اصلاح طلب"  و"دوم خردادی" که بعدها به  بود...و اصغرزاده

، های امنيت، عمليات و اجرايی به عهده جناح مقابل و متشکل از فلاحيان بخش
در اين . گذارده شد ...  و، سعيد امامیازی، ميرحج، حسينيانای ، محسنی اژهپورمحمدی

ی وزارت اطلاعات و سيستم   رژيم نقش اصلی را در اداره"دوم خرداد"دوره جناح 
سعيد .  است"سعيد"معروف بود که در وزارت اطلاعات دو . اطلاعات و امنيت داشت

  ).امامیسعيد (  و سعيد راست)سعيد حجاريان(چپ 
ترين اقدامات   يکی از جنايتکارانه۶٧عام زندانيان سياسی در سال  در اين دوره قتل

  .ريزی و اجرا شد ، طراحی، برنامهرژيم به وسيله وزارت اطلاعات
ز يی و نروهای دانشگاهيتا با جذب نکند  میتلاش  از بدو تأسيس خود اطلاعاتوزارت 
ل يتشك.  بيافزايدرآمدی نيروهای اين نهاد اطلاعاتیبه کا ،روهای خوديفی نيارتقا آ

سنجی و مؤسسه نظر پژوهشكده  و اراه اندازی چندينمحمدباقردانشكده اطلاعات امام 
 مؤسسه و ٢١٦اسیيهای س سسه مطالعات و پژوهشؤم. تلاشی در اين راستا است

  . از جمله اين اقدامات هستند... سنجی نظر
های خود را   فعاليتاطلاعاتوزارت  ،ها" دوم خردادی"  و در دوران سلطه۶٨تا سال 
 ،)یستيی مارآسها گروه(چپ  ،) خلقنيسازمان مجاهد( محور التقاط چهارروی 
در اين ميان . کرده بود متمرآز  و اکراد) و ليبرالملی، طلب های سلطنت گروه(راست

                                                 
 بود و موسوی تبريزی تلاش داشت با کنار زدن  دوست و همراه سيد حسين موسوی تبريزی  فلاحيان215

  .شاهی ج به خاطرات عزت-ر.  برساند انقلاب اسلامی مرکزنی وی را به دادستالاجوردی
 که به خدمت   توده  يکی از وابستگان حزب و پيگيری عبداالله شهبازی با تلاش ١٣۶٧در سال اين مؤسسه   216

 و است تفسير رژيم از وقايع تاريخی بر اساس تحريف تاريخ اين مؤسسههدف . رژيم درآمده است تشکيل شد
تاريخی وزارت  های روابط بسيار نزديکی با مراآز اسنادی همچون سازمان اسناد ملی ايران، مرآز بررسی

مرآز اسناد ناجا، مرآز اسناد  اطلاعات، موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، مرآز اسناد انقلاب اسلامی،
يافت از   انتشار١٣٨٢فصلنامه مطالعات تاريخی آه اولين شماره آن در زمستان . دارد... ت امور خارجه ووزار

  www.ir-psri.comج به .ر. های اين مؤسسه در راستای تحقق اهداف فوق است ديگر تلاش
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لويت نخست وزارت اون، های مسلح و به ويژه سازمان مجاهدي کردن گروه کن  ريشه
های گوناگون   و اين سازمان بيش از نيروهای ديگر آماج حملات و توطئهاطلاعات بود

  . رژيم قرار داشت
  
٢  

  ٧۶- ۶٨های   سال دستگاه اطلاعاتی رژيم در بين
  

  دوره دوم وزارت اطلاعات
در  .شود می دست بدست قدرتان جناح اصلی ي در م ابتدای تأسيس ازوزارت اطلاعات

 که به طيف عملياتی و اجرايی وزارت با سر کار آمدن فلاحيان) ٧۶-۶٨(اين دوره 
دوم " نيروهای ٢١٧ که جانشين او بود، فی پورمحمدیاطلاعات تعلق داشت و مصط

 را است جمهوریيك ريدفتر مطالعات استراتژ،  خانه  با ترک اين وزارت"خردادی
  . گيرد به عهده میها  نیي موسوی خوئتأسيس کرده و رياست آن را

های آن، اين  تر شدن فعاليت  و يکپارچهن بافت وزارت اطلاعاتتر شد با يکدست
های اطلاعاتی و امنيتی برای اولين  شود و فعاليت وزارت به قدرتی بلامنازع تبديل می

 د امامیين دوره سعيدر ا. گيرد بار بطور نسبی در انحصار اين وزارت قرار می
العين قرار گرفتن شعار  به عهده داشته و با نصب را  اطلاعاتت وزارتيمنمعاونت ا

های  ، حذف فيزيکی مخالفان در داخل و خارج کشور در صدر سياست"النصر بالرعب"
ای در داخل و ترورهای سياسی در  های زنجيره  قتل پروژه. گيرد اين سازمان قرار می
  . باشد بخشی از اين سياست میخارج از کشور تنها 

دست  ،ی مالیيز خودآفاي و ن و محمل کاریجاد پوششي به بهانه ا، بعدهاخانهاين وزارت
 با توجه به داشتن اطلاعات گسترده و دست اول، ه وهای اقتصادی گسترده زد به فعاليت

های  كی از قطبيبه ... منازع خود و تفاده از قدرت بیتسهيلات ارائه شده دولتی، اس
 بيش از همه از خوان يغمای تهيه خانه مديران اين وزارت.شود میل يران تبدياقتصادی ا
   .شوند مند می شده بهره

 کلانی که از اين راه در اختيار وزارت اطلاعات قرار  ی قدرت اقتصادی و بودجه
گرفت، از يک سو دست اين نهاد را برای گسترش سرکوب هرچه بيشتر باز کرد و از 

  . ها را در ميان نيروهای آن اشاعه داد ی زمينه ديگر فساد در همهسوی 
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٣  
  ٨۴-٧۶های   سال دستگاه اطلاعاتی رژيم در بين

  
   دوره سوم وزارت اطلاعات

های   قتل و پس از افشای پروژه) ٨۴-٧۶(در دوران رياست جمهوری محمد خاتمی
اندرکاران  آبادی و تعدادی از کادرها و دست فای قربانعلی دری نجفای و استع زنجيره

 دعواهای باندهای مختلف رژيم با يک دوران   در بينوزارت اطلاعاتامور اطلاعاتی، 
وزارت اطلاعات در اين دوران به . کند رکود مواجه شده و ستاره اقبالش افول می

ای اطلاعاتی ه قيت چندانی در به دست گرفتن اهرمموف...  و، شفيعیرياست علی يونسی
و قوه قضاييه، روی انتظامی ي ن،سپاهد و حفاظت اطلاعات آور کشور به دست نمی

شوند و سازمان اطلاعات  فعال می تی و اطلاعاتیي امنهای دوباره در حوزه فعاليت
 اما در اين دوران همچنان وزارت اطلاعات. گذارد  پا به عرصه وجود میموازی

های اپوزيسيون برانداز از جمله سازمان  کنترل خود را بر روی برخورد با گروه
  . کند حفظ می... های جاسوسی و ضد جاسوسی و  و عمليات خلقمجاهدين

 
  سازمان اطلاعات موازی

ر نظر ي زماًي آه مستقیك سازمان مستقل اطلاعاتيل يشنهاد تشكيپ ٧٨ اواخر سالدر 
قيب مواجه های ر  ولی به سرعت با مخالفت جناحشود  می عمل آند، مطرح فقيه ولايت
به صورت  که سازمان اطلاعاتی موازی پايد میديری نپس از اين مخالفت، . شود می
جاد ي ا برای بستن فضای جامعه و مقابله با جناح رقيببيشتری و ررسمي و غیرقانونيغ
 به رياست  تهرانی دادستانیروهاينمتشکل از  است یا د شبكهيسازمان جد. شود می

حفاظت ، ی به رياست رمضانی انتظامیروي اطلاعات نحفاظت ،رتضویسعيد م
حفاظت اطلاعات قوه  و اداره اماآن ناجا، ٢١٨)تائب (با هدايت ميثماطلاعات سپاه 

هبری در ر  با بخش اطلاعات و امنيت بيت که مستقيماً به رياست الياس محمودیهييقضا
  . تماس هستند

 ی و اطلاعاتیلاتي تشك  محورسازمان حفاظت اطلاعات سپاهدر اين سازماندهی، 
 حفاظت و اطلاعات ی اطلاعاتیباني پشتازن سازمان ي ا. استیسازمان اطلاعات مواز

هايی که توسط اين  پروژه. برخوردار است ناجا ه و حفاظت و اطلاعاتييقوه قضا
سازمان در چند سال گذشته و در جهت مقابله با جناح رقيب صورت گرفت، عبارتند از 

ها، برخورد با  " مذهبی- ملی"، دستگيری و شکنجه " دوم خردادی" سرکوب مطبوعات 
اجم سنجی، مقابله با تهر و اقتصادی، برخورد با مؤسسات نظ اجتماعی"مفاسد"
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 و پروژه برخورد با ٨٢فرهنگی، سرکوب اعتراضات دانشجويی خرداد و تير 
  ... های اينترنتی و وبلاگ نويسان و سايت

  
  سازمان حفاظت اطلاعات سپاه

های جاسوسی در  تيری از فعالي آن ضد اطلاعات و جلوگی فهين سازمان آه وظي ا
ی برخوردار شده بيشتر از قدرت "دوم خرداد"پس از  ،های آن استرويداخل سپاه و ن

 به رياست ٧١ که از سال  فرمانده سابق سپاه پاسداران٢١٩و با هدايت مرتضی رضايی
 مبدل آن گمارده شده بود، به يکی از نيروهای تشکيل دهنده سازمان اطلاعات موازی

 و )در آن محبوس بودند...  مذهبی و - ، نيروهای ملیانفرادی(۵٩های   بازداشتگاه. شد
، ، مصطفی کاظمی و متهمان ترور حجاريانعمومی، کسانی مانند، سعيد عسگر( ۶۶

) بودنددر آن محبوس ...  وای، سردار نقدی های زنجيره  و متهمان قتلعاليخانی مهرداد
قرار دارند و از دير باز به اين ) آباد سابق عشرت ("ولی عصر"که در محوطه پادگان 

ترين اقدامات اين سازمان،  يکی از مهم. سازمان تعلق داشتند، در اين دوران فعال شدند
در جريان افشای . ای بود های زنجيره  و ارتباط با پروژه قتلترور حجاريانشرکت در 

تمام تلاش دستگاه قضايی و باندهای قدرت ... ای و ترور حجاريان و های زنجيره قتل
  . در رژيم، جلوگيری از پرده برون افتادن نقش اين نهاد در قتل و ترور مخالفين بود

  
   اطلاعات نيروی انتظامیاطلاعات و حفاظت 

 به رياست آن و ٧٢در اواخر سال ) شمس (اين نيرو بعد از انتصاب محمدرضا نقدی
در پروژه دستگيری و . به ويژه پس از دوم خرداد، يکی از مراکز اطلاعاتی کشور شد

 و رئيس اطلاعات ، محمدرضا نقدی معروف شدشهرداران تهرانشکنجه جريانی که به 
های  لولبازداشتگاه وصال که دارای س.  نقش فعالی داشتندناجا مسعود صدرالاسلام

  از بازداشتگاهی در بزرگراه حقانی وزمين است انفرادی در چند طبقه زير
 و حمله به کوی طرح ترور عبداالله نوری. هستندصلی اين نيرو های ا بازداشتگاه

در دوران فرماندهی غلامحسين . دانشگاه در دوران فرماندهی نقدی صورت گرفت
، از اعضای سابق دفتر اطلاعات و امنيت رهبری، اطلاعات نيروی انتظامی رمضانی

  . های تشکيل دهنده اطلاعات موازی تبديل شدبه يکی از نهاد
 

  اطلاعات و امنيت دفتر رهبری
 و مدرسه حقانی اين دفتر از عناصر مهم و سابقه دار وزارت اطلاعاتگردانندگان 

به ويژه سازمان های اطلاعاتی جمهوری اسلامی و  هستند که اداره واقعی سازمان
ای   مشاور امنيتی خامنه،ميرحجازی) صادق( اصغر. را به عهده دارنداطلاعات موازی
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 ديگر .، رياست اين مجموعه را به عهده داردگلپايگانی غلامحسين محمدی و معاون
، علی ، مصطفی پورمحمدیای اژه غلامحسين محسنی:  عبارتند ازن دفترايفعالين 
  ...  واالله حسينيان ، روح مسيح مهاجری،فلاحيان
بسياری از .  استفتريار اين د امنيتی و اطلاعاتی کشور تحت نفوذ و اخت سيستم
انصار . است  با اطلاع و هدايت اين دفتر بوده ...ای و های زنجيره ها از جمله قتل توطئه
ی سرکوب داخلی  ی اين دفتر برای بسط و توسعه از جمله بازوهای اجراياالله حزب
  . باشد می



 

  
  
  

  های سرکوب های رژيم و روش جناح

ها به بخش  وم پاسداران و اطلاعاتی؛ هجتحول سيستم امنيتی و سرکوب
  فرهنگ و تبليغات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تشب يلداسظلمت حکام صحبت   
 نور ز خورشيد جوی بو که برآيد
 
 حافظ
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١   
، برخاسته از ، مسئولان دادستانی۶٠ی خونين  ی پس از انقلاب و دهه های اوليه در سال

های مؤتلفه در   بازار و هيئتنفوذ انجمن اسلامی.  بودندفههای مؤتل ميان بازار و هيئت
های جاریِ دادستانی به  جا بود که شايع بود بخشی از هزينه  آن ی دادستانی، تا اداره
  ! شود ی بازار و انجمن اسلامی آن تأمين می وسيله

فرهنگ حاکم بر و دارای رانده بودند های بازار گذ عمری را در حجره مسؤلان دادستانی
گری و دلالی سپری  آنان برای امرار معاش، عمری را از طريق واسطه. بازار بودند
او همه . گر، به دنبال سود و منافع سريع در کوتاه مدت است دلال و واسطه. کرده بودند

هم خود رساند و س چيز را در کوتاه مدت ديده و جنسی را از دستی به دستی ديگر می
پردازد نيز دوباره به  در ابعاد کلان وقتی به کار واردات و صادرات می. کند  طلب می

گذاری  شاغلان در بازار از سرمايه. فکر سود و منفعت در کوتاهترين زمان ممکن است
اين دسته از افراد، . بينند مدت در هراس بوده و آن را در راستای منافع خود نمی طولانی

ی و ابزار سرکوب را در کنترل خود گرفتند، با توجه به فرهنگی که در آن وقتی دادستان
های اتخاذ شده  شيوه.  مدت شدند يابی به نتيجه در کوتاه رشد کرده بودند، به دنبال دست

کردن نيز ناظر بر همين ادعاست، يعنی هميشه منافع کوتاه  ها برای حکومت از سوی آن
   .دهد مدت رژيم را مدنظر قرار می

 را سنگين "جرمش"حاکمان دادستانی به محض گرفتن اطلاعات از قربانی که 
افراد . گرفتند دانستند، وی را با همان پرونده به دادگاه فرستاده و حکم اعدامش را می می

دانستند منجر به  ، آگاهانه با دادن يک سری از اطلاعات که میزيادی از مجاهدين
قيمت، در  د شد، از اين حربه سود جسته و با حفظ اطلاعات اصلی و ذیشان خواه اعدام

ها  های اطلاعاتی رژيم پس از مدت مقام. شدند ی اعدام ايستاده و جاودانه می مقابل جوخه
بهايی از  های گران شدند که چه گنجينه گذشت، متوجه می که از اعدام زندانيان می
  . اند اطلاعات را از دست داده

 برای سرکوب نيروهای سياسی پيشه کرده انقلاب برخوردی را که دادستانیی  شيوه
کرد،   را اداره می اوين٢٠٩ پاسداران که بخش بود، از ابتدا با مخالفت اطلاعات سپاه

تر بود و منافع درازمدت  تر و پيچيده سجمتر، من ها، تشکيلاتی ديدگاه آن. رو بود روبه
های اطلاعاتی  ترين مهره ، يکی از مهمبعدها سعيد حجاريان. رژيم را مدنظر داشت

ی، به اين نکته اشاره الدين باق ای با عماد ، در مصاحبه۶٠ی  رژيم طی ساليان سياه دهه
 انقلاب های او و دوستانش در مجاهدين ترين اختلاف کی از مهمکرده و از آن به عنوان ي

آنان به . برد میکردند، نام   که دادستانی را اداره می و گروه مؤتلفهاسلامی با لاجوردی
ها دست  تی لاجوردی و مؤتلفه، به کنه و ذات تشکيلا درستی اعتقاد داشتند که با شيوه

ها بسنده  ها را قطع کنند بلکه تنها به زدن سرشاخه ی آن توانند ريشه کنند و نمی پيدا نمی
" کاران محافظه"و" اصلاح طلبان"دعوای بين. توانند دوباره رشد کنند کنند که می می
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جناح مؤتلفه و يا دادستانی انقلاب از . امروزی در واقع از همان موقع شروع شده بود
گسيخته و فوری، رعب و وحشت در  های لجام کرد که اعدام ويه برخورد میاين زا

در . دارد ها باز می جامعه ايجاد کرده و افراد را از پيوستن و ياری رساندن به گروه
، يعنی که هم اکنون در جامعه از سوی جناح مقابل خاتمی" النصر بالرعب"واقع، شعار 

شود، ريشه در همان دوران دارد و مخالفت با آن در   دنبال می و مدرسه حقانیمؤتلفه
در نگاه . گيرد  نشأت می۶٠ها نيز از همان سال "خردادی دوم"های  ها و صحبت نشريه

 مدت جواب بدهد، در  های امروز، اين نوع سرکوب، شايد تنها در کوتاه"خردادی دوم"
  .اند مدت را ديده  خواب ماندگاری و حاکميت طولانیها حالی که آن

ن و مصطفی  حجاريا ها که بارها عوامل رژيم از جمله سعيد بارزترين وجه اين درگيری
 در مردادماه اند، موضوع اعدام سيدمحمدرضا سعادتی  روی آن دست گذاشتهتاج زاده

 داشتند با  اسلامی عقيده  انقلاب و فعالان سازمان مجاهديناطلاعات سپاه.  است۶٠سال 
 و فشار شکنجه، او را به دفاع از رژيم و ضديت با مجاهدين زنده نگاه داشتن سعادتی

 اما ٢٢٠.ی او بر عليه مجاهدين استفاده کنند وادار کرده و به اين ترتيب از وجهه
های انجام شده  ی حيوانی که به مجاهدين داشت، بر خلاف رايزنی  در پی کينهلاجوردی

 سال از موضوع ٢٣بعد از گذشت . ی اعدام سپرد در سطح بالای نظام، وی را به جوخه
ی فوق ياد  از از واقعهد با سوز و گب اسلامیفوق، هنوز عوامل سازمان مجاهدين انقلا

  ٢٢١.کنند می
  
٢  

های اطلاعاتی موازی در کنار هم رشد و  ، سازمان۶٠ی  های اوليه دهه از همان سال
يافتند و به رقابت در امر کسب اطلاعات و سرکوب نيروهای سياسی همت   می توسعه
های اطلاعاتی   تضاد دو جناح و سازمان۶٠ی  ی دهه های اوليه  سالدر . گماردند می

در امر سرکوب بر اين پايه بود که ) انقلاب  و دادستانیاطلاعات سپاه(ها وابسته به آن
ق  چگونه سرکوب کنيم تا به عم؛ی کسب کنيمبيشترچگونه شکنجه کنيم تا اطلاعات 

ای بگيريم که تأثير  های اجباری را بر چه پايه ها برسيم و مصاحبه ها و تشکيلات جريان

                                                 
تواند واقعی بوده و وی به هنگام شهادت،  ه توسط رژيم انتشار يافت، می کی سعادتی نامه   از نظر من وصيت220

 متن .کرده است کند، بوده باشد و يا چنين وانموده می نامه مطرح می احتمالاً دارای ديدگاهی که در وصيت
بشری  ی ماهيت ضد دهنده چيز، نشانکنند، قبل از هر  روی آن تأکيد می...  و تاج زاده وای که حجاريان نامه وصيت

دفاعی چون سعادتی را که از ابتدای انقلاب در زندان بوده و هيچ نقشی در  باشد که زندانی بی  میرژيم خمينی
اما تلاش رژيم برای . سپارد ی اعدام می  خرداد و پس از آن نداشته، به جوخه٣٠تحولات سياسی جامعه و به ويژه 

 را زير سؤال نامه سعادتی، ادعای ديگر آن مبنی بر آمريت سعادتی در مجازات کچويی ان دادن وصيتواقعی نش
  . شود برد که دليل اعدام او از سوی رژيم عنوان  می می

 رئيس جايیکند که  از سوی ر ، معاون اجرايی لاجوردی در کتاب خاطراتش اعتراف می  احمد قديريان221
هايی مبنی بر جلوگيری از اجرای حکم اعدام سعادتی انجام گرفته و قرار بوده  جمهوری وقت رژيم رايزنی

 . شود با او ملاقات کند ولی به دستور لاجوردی بلافاصله حکم اعدام سعادتی اجرا می)  ن-ب( شخصی به نام



  نه زيستن نه مرگ

 

٢٨٠

ی جامعه نيز از طريق  ها در چگونگی اداره تضاد آن. ی در جامعه داشته باشدبيشتر
. ادامه داشت) دولت موسوی و جناح رسالت(جنگ و جدال نيروهای خط امام و بازار

ی  ری و دوستانشان در مجلس تلاش کردند با تصويب لايحهالوي  ن، مرتضیحجاريا سعيد
های اطلاعاتی  ها تهيه شده بود، فعاليت  که تماماً توسط خود آنتشکيل وزارت اطلاعات

ايجاد شد ولی  ۶٣هرچند اين سازمان در سال . را در يک سازمان گسترده هماهنگ کنند
های قدرت اطلاعاتی را در   توانست تمامی اهرمها طول کشيد تا در دوران فلاحيان سال

با تمامی فراز و . ی آن، امر سرکوب را به خوبی پيش ببرد دست بگيرد و به واسطه
 دعوای دو جناح بر سر همچنانی گذشته وجود داشته است،  هايی که در دو دهه نشيب

را فراهم کنيم و از مواهبِ " نظام الهی" ين است که چگونه عمل کنيم تا حفظ و بقایا
صدر از رياست   خرداد و برکناری بنی٣٠اين دعوا از .  استفاده کنيمبيشترقدرت، 

وقفه ادامه داشته است و تنها در شرايط گوناگون، شکل آن عوض  جمهوری تاکنون، بی
 و "اسلام ناب محمدی"ی پيگير بين نوان مبارزهروزی پوشش اين دعوا، ع. شده است

 بود و "فقه سنتی" و "فقه پويا محمدی" روزی سرپوش آن ؛ بود"درد اسلام مرفهين بی"
گذاری و  سرمايه" و " دولتی انحصارات"ای اين جنگ و جدال تحت عنوان دفاع از  دوره

 و "ی مدنی اسلامی جامعه"ی  د و زمانی، اين جدال به عرصه بو"مشارکت مردم
  . کشيده شد"حکومت اسلامی"

های قبل، از سازمان اطلاعات موازی و برخوردهای دوگانه  چون سال امروز نيز هم
ها در بافت حکومتی ايجاد شده و با جابجايی قدرت  با تغييراتی که طی اين سال. نالند می

  بخش حفاظت اطلاعات قوه،  پاسداران امروزه اطلاعات سپاههای رژيم، در ميان جناح
کنند و  گی می  جناح راست رژيم را نمايند و دفتر اطلاعات و امنيت رهبری،هقضايي

ی برخورد  نحوه. م متمايل است رژي"دوم خرداد" تا حدودی به جناح وزارت اطلاعات
ی شکاف و اختلاف  دهنده  نشانهمچنانهای مختلف،  اين دو سازمان اطلاعاتی با پديده

 . ی جامعه و مديريت سرکوب وجود داشته است ای است که از ابتدا، در امر اداره سليقه
  
٣  

 شدن امر تر های اخير، به خاطر پيچيده  پس از پايان جنگ با عراق و به ويژه در سال
شده و  ريزی ی سرکوبِ برنامه های جامعه، مسئله سرکوب و درگير شدن با واقعيت

های سنتی در اين  سيستماتيک، در نگاه مسئولان امنيتی و اطلاعاتی تفوق يافته و ديدگاه
های  ش، به آخرين پژوهجايی که در وزارت اطلاعات از آن. رابطه به کناری نهاده شدند

 و مشکلات پيش روی رژيم را به خوبی  جامعه شناسی و آماری ايران دسترسی داشته
ی شعارهای گمراه  ی کار برای تعويق سرنگونی رژيم را در ارائه شناختند، چاره می
ای  دليل نيست که عناصر شناخته شده بی. ديدند ی فرهنگی جديد می  و بسط و توسعه کننده

به کارهای ...  ون، علی ربيعیحجاريا ، سعيد  مصطفی تاج زاده،چون عباس عبدی
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با در . کنند اندازی می پژوهشی روی آوردند و پشت سر هم مؤسسات پژوهشی راه
ی اطلاعاتی و  های جامعه، پس از دوران جنگ، نيروهای زبده نظرداشتن واقعيت

 با آن را در  ، لزوم مبارزه"تهاجم فرهنگی دشمن"سرکوبگر رژيم، با مطرح کردن 
  . دستور کار خود قرار دادند

 امنيتی، به اين نتيجه رسيده بودند که پس از تهاجم نظامی - ها در يک تحليل اطلاعاتی آن
های نبرد به  صهها، عر پاشی آن و پليسی رژيم به نيروهای سياسی و سرکوب و از هم

ی  بار برای جلوگيری از سر برآوردن دوباره اين. لحاظ تشکيلاتی نيز تغيير کرده است
و " نظامی"گيری نيروهای مخالف جديد، در کنار سرکوب  نيروهای سياسی و يا شکل

تری که پيدا کرده  با توجه به شناخت عميق. ، به تهاجم فرهنگی نيز دست زدند"پليسی"
های فرهنگی و ساخت  که به امر سرکوب بپردازند، با ايجاد موج  آنبودند، قبل از

های خبری وابسته به خود، در  های خاص و ويژه و تکرار آن در مطبوعات و رسانه ترم
ی  شبکه. تر کند م را طولانیيصدد ايجاد نوعی از فرهنگ برآمدند که بتواند عمر رژ

کاران است، در توضيحی  ه که تحت تسلط محافظه قضايي  وابسته به قوه"قسط"خبری 
  :ها پرداخته است آشکار به نقش مهم اين گونه تلاش

رسانی، دقيق، شفاف و هماهنگ، بهترين و بسترسازترين اهرم برای   اطلاع
گيری در مقابله با  آماده کردن افکار عمومی و فرهنگ سازی و پيش

. ژه مبارزه با مفاسد اقتصادی استهای ناهنجار اجتماعی و به وي پديده
گيری و مقابله با مفاسد اقتصادی و  سازی در پيش اهميت اين فرهنگ

پوشی از آن، هرگونه  ا چشمبتوان گفت  ای است که می زهاجتماعی تا اندا
   ٢٢٢.طرحی را در اين زمينه با شکست مواجه خواهد کرد

کنند خود را به روز  ز تلاش میبا تغيير شرايط، نهادهای اطلاعاتی و امنيتی رژيم ني
 و در همين راستا است که حجاريان. مند شوند ها بهره کرده و از آخرين دستاورد

مرکز تحقيقات "اندازی   به راه، بودنددوستانش که خطر را زودتر تشخيص داده
چه که پرسشگر   با تأييد آنحجاريان ٢٢٣.زنند  دست می"استراتژيک رياست جمهوری

ی سياسی و  ی بسط توسعه  در ارتباط با پروژه۶٨ی عملکرد او پس از سال  درباره
ی صبح امروز و تشکيل  اندازی روزنامه زنی در بالا و راه ی فشار از پايين، چانه ايده
  : يدگو  کند و می روی اين نکته تأکيد می... ارکت ومش جبهه

 یريگين طرف شغل من پي به ا۶٨از سال . ها شغل من بوده است نيخوب ا
ن بوده است اما با شكل و ي هم هم۶٨قبل از . ها بوده است ن برنامهيهم

 آه ۶٨اما از سال . د راجع به آن صحبت آرديگر آه بعداً باي دیصورت

                                                 
222  www.ghest.com  
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 یاسي راه افتاد من در معاونت سیاست جمهوريك ريقات استراتژيمرآز تحق
  ٢٢٤ مآرد ی را دنبال مین پروژه آارين مرآز هميا

دهد در   انجام می۶٨چه را که بعد از سال   آن حجاريان،شود چه ملاحظه می چنان
وزارت جنايت و سرکوب "گذاری   خود که پايه۶٨راستای فعاليت قبل از سال 

 ، بهزاد نبوی، عليرضا علوی تبارو در اين راه عباس عبدی. داند  می، است"لاعاتاط
   .کند  را همکاران خود معرفی می... و
 فرهنگ و اطلاع  دليل نيست که شاغلان قديمی بخش سرکوب و کشتار، به بخش بی

همراهی  اينان به. اند های فرهنگی را به دست گرفته  کرده و اهرمرسانی نقل مکان
های مطرح فرهنگیِ به خدمتِ رژيم در  نگاران و چهره ای از روشنفکران، روزنامه عده

 آمده، به توليد و نشر خبر، گزارش، تحليل و نقد و بررسی پرداخته و بازار نشر و کتاب
ين طريق جنگ روانی را نه در مقابل دشمن کنند و از ا را اداره می... و مطبوعات و
  ٢٢٥.گيرند های جنگ، بلکه در ميان جامعه و برعليه مردم به کار می خارجی و جبهه

ها در اين زمينه  د، يکی از بهترين نمونهنژا شرح حال سرتيپ پاسدار فريدون وردی
 "مهدی نژاد" پاسداران با نام مستعار داشتن مسئوليت امنيت واحد اطلاعات سپاه. است

، يکی از ۶٠ی  های اوليه دهه در سياهترين روزهای حاکميت رژيم در سال
رحمی و شقاوت حتا در نزد کارگزاران رژيم  او که به بی. های او بوده است مسئوليت

های مترقی و اش در سرکوب و کشتار نيرو نيز معروف بود، بدون اشاره به نقش مهم
 "فرهنگی و دانشگاهی"کند خود را عنصری  های پيش، تلاش می پيشرو جامعه در سال

ی رژيم در ديدار  ی، سه نمايندهآباد  و هادی نجفاو به همراه حسن روحانی. جا بزند
 و هيئت همراه او در شاور امنيت ملی رونالد ريگانن مفارلي محرمانه با رابرت مک

  : کند اش خود را چنين معرفی می او در سايت شخصی. سفر به ايران بودند
  سوابق مطبوعاتی 

 چاپ یفارس( رانيروزنامه ا ادداشت و سرمقاله دريانتشار صدها مقاله، 
ران ي ایها روزنامه  دریيها  و سرمقاله١٣٨٠ تا سال ١٣٧۴از سال )تهران 

های قبل از سال  ای به فعاليت هيچ اشاره) [یعرب(و الوفاق ) یسيانگل (یليد
گويی او در اين سال شروع به کار برای رژيم کرده . کند  خود نمی١٣٧۴
  ]است
ران يا ،)یعرب(، الوفاق)یسيانگل(یليران ديران ، ايات اي نشریر مسؤوليمد

ن و يران آذيماهنامه ا ران جوان،ي، مجله ا)لي بربه خط(ديران سپي، ایورزش
  .لران ساينامه ا سال
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منظر فرزانگان و نهج البلاغه  از) ع (ی امام علیها نامه ر مسؤول فصليمد
  )١٣٧٩(از منظر فرزانگان 

  .راني ای، مطبوعاتیر عامل مؤسسه فرهنگيره و مديات مديس هيرئ
  . رانير انتشارات مؤسسه ايمد
  

   سوابق تدريس
 و یافكار عموم. ، دانشكده علوم، چهار ترم]٢٢٦)[ع(نيدانشگاه امام حس

   .یرسان  اطلاعیها سازمان
 جنگ - ترمدو سانس، يفوق ل ،)ع(ن يپژوهشكده علوم دانشگاه امام حس

  .یروان
  .دو واحد  ترم،چهار ،یارتباط شناس] ٢٢٧[خبر، دانشكده

  .ترمشش به مدت )  واحد٢( ،یافكار عموم، دانشكده خبر
  یا رسانه  وی خبریگذار استيترم س  چهار،دانشکده خبر

  ٢٢٨ مديريتمرکز اطلاعات - (MIS) تيريمد  اطلاعاتیها ستميس
ای که دارد، هم اکنون به عنوان سفير  د به خاطر سوابق مهم اطلاعاتی و امنيتینژا وردی

استراتژيک چين در اين پست به خاطر اهميت . رژيم در چين مشغول فعاليت است
و ) های غيرمتعارف و کشتار جمعی ح به ويژه سلا(ساخت و فروش تسليحات نظامی 

ای، از جايگاه مهمی در سياست  يابی به سلاح هسته ی رژيم برای دست تلاش گسترده
  .خارجی رژيم برخوردار است

کنند در   می ابسته به رژيم تلاشهاست که محافل و سال. د در اين راه تنها نيستنژا وردی
ی  ای به درجه  نام برند و اشاره"استاد فلسفه" از وی به عنوان ٢٢٩،معرفی علی لاريجانی

ی سوابق سرتيپ  چه که در باره آن. کنند  او نمیسرتيپی و فرماندهی سپاه پاسداران
 مربوط ٧١شود تنها به بعد از سال  ی رئيس صدا و سيما مطرح میاالله ضرغام عزت

مسئولان نظامی، . کنند های پيش از اين تاريخ او سکوت می ی فعاليت است و در باره
کنند، از  می" جعل"هايی که برای خود  نامه اطلاعاتی و امنيتی رژيم به عمد در زندگی

زنند و با  سر باز می) هايشان ها و جنايت و قتل(۶٠ی  های دهه پرداختن به مسئوليت
  !کنند می" ضرب" برای خود نقشی فرهنگی و دوستدار فرهنگ ،تحريف تاريخ

  
 ۴  

های دولتی و ديگر  گان راديو و تلويزيون، خبرگزاری کنند نگاهی گذرا به اسامی اداره
                                                 

  .  انقلاب اسلامی  وابسته به سپاه پاسداران226
  . ايرنای اسلامی  وابسته به خبرگزاری جمهور227
228  http://www.verdinejad.com  
  .  رژيم رسيدعالی امنيت ملی   او پس از شکست در انتخابات رياست جمهوری به دبيری شورای229



  نه زيستن نه مرگ

 

٢٨٤

  : ادعای فوق استنشانگرهای جمعی رژيم نيز به خوبی  رسانه
  

   تلويزيونراديو و
، بيش از يک  از رياست صدا و سيمای جمهوری اسلامیپس از برکناری محمد هاشمی

، معاونت ی ارتباط جمعی ملی در اختيار سپاه پاسداران  رسانهبزرگتريندهه است که 
گونه  های وابسته به آن قرار دارد و تسلط اين اسداران و باندفرهنگی ستاد مشترک سپاه پ

های معاونت و مديرکلی گسترش  افراد بر دستگاه عريض و طويل صدا و سيما و پست
جا کشيده است که از صدا و سيمای جمهوری اسلامی به  کار به آن. يابد روزافزونی می

شور و زمينه سازی عنوان محملی برای لجستيک عمليات تروريستی خارج از ک
  .کنند  ای استفاده می های زنجيره ترورهای داخلی و قتل

 معاون ،وزير سابق ارشاد اسلامی :، رئيس سابق صدا و سيما سرتيپ علی لاريجانی- 
  ؛سابق ستاد کل سپاه پاسداران

از مسئولان اطلاعاتی و : ، جانشين سابق رئيس صدا و سيماحمدی سرتيپ علی آقام- 
ی  عالی امنيت ملی، مسئول کميته تروريستی رژيم و مسئول ميز عراق در شورای

 بود "حوادث"ی  نامه  عالی امنيت ملی، نام برده پيش تر مدير مسئول هفته تبليغات شورای
  ؛"سلام هموطن"ی  امهاکنون مدير مسئول روزن و هم

معاون حقوقی و پارلمانی و : ی، رئيس صدا و سيمااالله ضرغام  سرتيپ عزت- 
 اسلامی، از های سابق صدا و سيما، معاون امور سينمايی وزارت ارشاد شهرستان

های صنعتی و  يروهای انتظامی، مدير مجموعه و نفرماندهان سابق سپاه پاسداران
های  ای قتل  نظامی سپاه پاسداران، معاون پارلمانی وزارت دفاع، از فعالان بخش رسانه

 از وی به " وابسته به محافل اطلاعاتی جناح راست رژيم"دريچه"سايت . ای زنجيره
  برد؛   نام می"ی و هنری فرهنگیها ستياز افراد مسلط و استراتژ"عنوان 

 رياست صدا و سيما، معاون اجرايی صدا و  ، مدير سابق حوزهیر امامی تهراني ام- 
   بوده وزارت اطلاعاتیمعاون سابق پارلمان: سيما، از گردانندگان اصلی صدا و سيما

  است؛
از : های صدا و سيما ر، مدير مشاور انفورماتيک امور مجلس و استانعطا  حسين شيخ- 

، فعال در تروريسم خارج از کشور، يکی از متهمان فراری عوامل وزارت اطلاعات
استاندار اسبق کردستان و  ٢٣٠رعطا  برادر وی عليرضا شيخ.دادگاه ترور شاپور بختيار

ی همشهری وابسته به شورای شهر تهران و   سردبير فعلی روزنامهآذربايجان غربی و 
 یمشاور شورايعال و  نظامو مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحتضع

    است؛ آشوریامنيت مل

                                                 
 به معاونت هماهنگی امور اقتصادی وزارت   وی در آخرين تغيير و تحولات، در دولت احمدی نژاد230
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از فرماندهان سابق :  آمريکای صدا و سيما- ، مديرکل اروپا  سرتيپ محمد سرفراز- 
  ؛سپاه پاسداران

 که به  پناهيان و، حسن عباسی، عماد افروغ افرادی چون حسن رحيم پورازغدی- 
ه شناس، کارشناس سياسی و اجتماعی و خطيب صدا و سيمای رژيم را در عنوان جامع

 و اساتيد دانشگاه امام حسين وابسته به اختيار دارند، جملگی از وابستگان سپاه پاسداران
   .سپاه پاسداران هستند

 های حساس آن در دوران پس از جنگ، گردانندگان اصلی صدا و سيما و معاونت
اند و در اين راه  های سرکوبگر رژيم بوده  و ارگانجملگی از وابستگان سپاه پاسداران

  .واحد تلويزيونی سپاه پاسداران نقش اساسی داشته است
  

  ...، کميسيون فرهنگی مجلس وخبرگزاری، وزارت ارشاد
  د، رياست سابق خبرگزاری ايرنا و مطبوعات وابسته به آن؛ نژا  سرتيپ فريدون وردی- 
معاون سابق وزير اطلاعات، :  رئيس کميسيون فرهنگی مجلس ششم احمد پورنجاتی- 

 "ها جمعيت ارزش"ر گذا  و نيز بنيانی در وزارت اطلاعاتشهر ترين فرد به ری نزديک
وی يکی از کسانی بود که شود  گفته میی، شهر االله حسينيان، ری به همراه رازينی، روح
 به  به همراه محمد يزدی۶٧ در سال م زندانيان مارکسيستعا برای گرفتن فتوای قتل

  ؛... شتافت وينیديدار خم
، مصطفی ، مصطفی ميرسليمی، حسين انتظامیاالله ضرغام ، عزت علی لاريجانی- 

کنندگان وزارت   های پس از جنگ از اداره  سال در طول...  و، محسن امين زادههزاد تاج
، نيروهای انتظامی و هان سپاه پاسداران اند که جملگی از فرماند  اسلامی بودهارشاد
  اند؛  های سرکوبگر رژيم بوده بخش

: معاون کنونی امور سينمايی و سعمی بصری وزارت ارشاد،  محمد مهدی حيدريان- 
  ؛مدير سابق سيما فيلم وابسته به صدا و سيما، از فرماندهان سابق سپاه پاسداران

 ادهای داخلی وزارت ارش ، مدير کل کنونی مطبوعات و خبرگزاری مهرنوش جعفری- 
   نيز از عناصر به نام اطلاعاتی است؛اسلامی

از : ، داماد مصباح يزدیی، رئيس سابق سازمان تبليغات اسلامیعراق  محمود محمدی- 
  ای؛  های زنجيره ی، فعال در پروژه قتل حقان عناصر مدرسه

   حوزهرئيس  و حسن بنيانان اسلامیمسئول جديد سازمان تبليغات خاموشی سيدمهدی  - 
   و باندهای وابسته به آن هستند؛ از نزديکان سپاه پاسداران اين سازمانهنری

ی فرهنگسراهای وابسته به شهرداری تهران، از  ، مدير سابق مجموعه مهدی ارگانی- 
  از عناصر اطلاعاتی فعال در تروريسم خارج از کشور رژيم؛: مشاوران صدا و سيما

  وی روابط نزديکی با سپاه پاسداران:، مديرعامل خبرگزاری فارس مهدی فضايلی- 
  ؛انقلاب اسلامی و قوه قضاييه دارد
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 همزمان مديريت انجمن صنفی روزنامه نگاران، انجمن روزنامه رجبعلی مزروعی- 
  ؛دنگاران مسلمان و انجمن قلم را به عهده دار

 وی از روابط نزديکی با قوه قضاييه و :، مديرعامل خبرگزاری مهر پرويز اسماعيلی- 
  . کننده بر سر مسائل هسته ای برخوردار است تيم مذاکره

نيز ... قسط و، خبر، بازتاب ، امروز، رويداد، يه١+های اينترنتی دريچه، گويا  سايت- 
  شوند؛  ی ديروز و امروز اداره م و نظامی امنيتیی،توسط عوامل اطلاعات

 است که اندازی شده و وابسته به سپاه پاسداران  باشگاه خبرنگاران جوان، نهادی راه- 
واحد . است... های فيلم و تبليغات و در تدارک کادرسازی برای نيروهای رژيم در زمينه

ت و غالب اندازی اين باشگاه داشته اس تلويزيونی سپاه پاسداران نقشی ويژه در راه
التحصيل  اند و يا فارغ های ويژه در سپاه پاسداران ديده اندرکاران آن يا دوره دست

   ؛دانشگاه امام حسين هستند
  دو تن از جاسوسان و اعضای حفاظت اطلاعات سپاه و سعيد ابوطالب سهيل کرمی- 

 از وابستگان اين نهاد ،مدتی در اسارت نيروهای آمريکايی در عراق بودندپاسداران که 
 به پاس خدماتی که در اين راه ارائه کرد، به نمايندگی مجلس هفتم سعيد ابوطالب. هستند

  انتخاب شد؛
سابق ميانی يکی از فرماندهان  "یدوم خرداد" يکی از خوانندگان پاپ  حسين زمان- 

   است؛  بودهسپاه پاسداران
 نيز از حمله و يورش  مرکز موسيقی صدا و سيما و مرکز موسيقی وزارت ارشاد- 

ان و وابستگان سپاه  فرماندهاخيراً.  در امان نمانده استفرماندهان سابق سپاه پاسداران
  . اند های توليد موسيقی به ويژه پاپ را نيز راه اندازی کرده شرکت

کنندگان   انقلاب اسلامی يکی از تغذيهدفتر سياسی سپاه پاسداران  در طول ساليان گذشته
 کيهان  و حسين صفارهرندیحسين شريعتمداری. ه استسازی بود اصلی جريان فرهنگ

به عضويت  سرتيپ محسن رشيد. ند تهران تايمز را به دست گرفت نمينعباس سليمیو 
 و الدين باقیعماد. هيات مديره موسسه مطالعات سياسی و فرهنگی انديشه ناب در آمد

  .  به جرگه روزنامه نگاران اصلاح طلب درآمدنداکبر گنجی
  

  های جناح راست روزنامه
:  وابسته به صدا و سيما"جام جم"ی   مدير مسئول روزنامه،٢٣١ سرتيپ حسين انتظامی- 

  از فرماندهان سابق سپاه؛ 
ی جمهوری اسلامی از مشاوران صدا و  ، مدير مسئول روزنامه، آخوند مسيح مهاجری- 

  ای؛  های زنجيره ی قتل ، از فعالان در پروژههای وزارت اطلاعات از معاونت: سيما

                                                 
ی همشهری   رژيم رسيد و مسئوليت روزنامه  در آخرين تحولات وی به سخنگويی شورای عالی امنيت ملی231

  . را به عهده گرفت
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: ی کيهان ی در روزنامها ی خامنه ينده مدير مسئول و نما، سرتيپ حسين شريعتمداری- 
، از فرماندهان سپاه  در دوران فلاحيانمعاون بخش اجتماعی وزارت اطلاعات

ی  های جمهوری اسلامی، از فعالان در پروژه ، مسئول بخش فرهنگی زندانپاسداران
  ای، از مشاوران ويژه صدا و سيما؛ های زنجيره لقت
ن يجانش:  کيهانی  روزنامه، قائم مقام مدير مسئول٢٣٢ سرتيپ حسين صفارهرندی- 

 )ستان و بلوچستانيهای هرمزگان، آرمان، س استان (ی آشور۶اندهی سپاه منطقه فرم
  درسپاه) اسیياداره س(اسی ين و سپس مسوول دفتر سيجانش، ۶٢ تا ۵٩ های ل سادر
 در ی خبرگزاری جمهوری اسلامین خط مشيي تعیعضو شورا، ٧٣ تا۶٣های سال
  ؛٨۴تا٧٣ های  در سالهانير روزنامه آيرمسوول و سردبي معاون مد،٧۶ تا٧٢ های سال

های مؤسسه  سئول دفتر پژوهشم )نام سابق وی انبارداران بوده است( حسن شايانفر- 
  های رژيم؛ های اطلاعاتی و از مسئولان سابق بخش فرهنگی زندان از مهره: کيهان

بازجوی سابق اوين و اطلاعات : از مسئولان روزنامه کيهانی، ازغد پور   حسن رحيم- 
  ؛سپاه پاسداران
از مسئولان و نويسندگان عمده ...  وزاده زاده، نادر طالب ، محمد نوریمهدی نصيری

   هستند؛سپاه پاسدارانن ی کيهان، همگی از فرماندهان و وابستگا روزنامه
عضو سپاه پاسداران انقلاب : ی سياست روز ر، مدير مسئول روزنامهپو  علی يوسف- 

 ، سپاه پاسداران استان هرمزگان و اصفهانی فرماندهی ستاد مرآز، عضو شورایاسلام
  از مسئولان اطلاعاتی، نماينده سابق مجلس از اردل و فارسان؛

ی انگليسی زبان  ، سردبير سابق کيهان هوايی و مدير مسئول نشريه سليمی  عباس نمينی- 
و از مسئولان اطلاعاتی سابق : تهران تايمز، مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران

  ای؛ از بستگان نزديک خامنه
از فرماندهان : االله  ارگان انصار حزب"يالثارات"، مدير مسئول نشريه  عبداالله محشتم- 

  ؛سپاه پاسداران
  از پشتيبانان و خط: ارگان مؤتلفه"شما"ن، مدير مسئول نشريه  اسداالله بادامچيا- 

شد پسر وی يکی  يه؛ گفته می قضاي   معاون رياست قوه، اسلامی انقلابدهندگان دادستانی
   بود؛ی هفت اوين از بازجويان شعبه

های  از ارگانيکی  "جوان"ی  ، صاحب امتياز و سردبير روزنامه پرويز کرمی- 
   از فرماندهان سابق سپاه؛ :زديک به آن و محافل نغيررسمی سپاه پاسداران

 وابسته به صدا و سيما، معاونت "سروش" مسئول نشريات ٢٣٣علی اکبر اشعری - 
 از اعضای مرکزيت :ی مصطفی ميرسليم  در دورهمطبوعاتی و تبليغاتی وزارت ارشاد

  االله؛   انصار حزبگردانندگان از  ومؤتلفه

                                                 
  .   در آخرين تحولات به وزارت ارشاد اسلامی رژيم رسيد232
  .  برای تصدی وزارت آموزش و پرورش که با مخالفت مجلس روبرو شدنژاد ی احمدی  کانديدا233
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از اعضای سپاه : "شلمچه" و "دو کوهه"ی   مدير مسئول نشريه، نمکی  مسعود ده- 
  االله؛ ، از رهبران انصار حزبپاسداران

  ، ارگان سازمان"حمايت"ی  ئول روزنامه، مدير مس صولت مرتضوی باباحيدری- 
 یپ قمر بني ترآل انجمن روزنامه نگاران مسلمان، عضويدب ،زندانبان: های رژيم زندان

 فرماندار سابق شهرهای أمور به خدمت در کردستان، مهاشم از لشگر نجف اشرف
  ٢٣٤؛مختلف

، ارگان سازمان "حمايت"ی  دبير روزنامه، سرید دهکر اکبری  حميدرضا علی- 
  زندانبان؛: های رژيم  زندان

های رسالت، قدس، انتخاب،  به طور قطع و يقين در ارتباط با اداره کنندگان روزنامه
که وابسته به جناح محافظه کار هستند نيز ) قضاييه ارگان داخلی قوه(آفرينش، مأوی 

  .  رژيم را ديد و نظامی امنيتی،اتیتوان به راحتی ردپای عناصر مهم اطلاع می
  

  های جناح ميانی متمايل به رفسنجانی روزنامه
ی   و از گردانندگان روزنامه"همشهری"های   ر، مدير مسئول روزنامهف  محمدعطريان- 
 "وصال"داشتگاه گذاران باز معاون سياسی و امنيتی سابق وزير کشور، از بنيان: "شرق"

   ٢٣٥؛های حفاظت اطلاعات نيروی انتظامی گاه يکی از شکنجه
رمسؤول روزنامه در يمقام مد  و قائم"یهمشهر"رعامل روزنامه ي، مد مرتضی حاجی- 

 استانداری معاونين، از اران از فرماندهان سپاه پاسد:یزمان غلامحسين آرباسچ
  مازندران؛

عضو فرماندهی کميته  :ی همشهری ی، مدير مسئول سابق روزنامهالوير  مرتضی- 
گر، نماينده سابق مجلس و  بازجو، شکنجه، مرکزی انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران

 "دوم خرداد" شهر تهران پس از  ی شورای اسلامی ار منتخب اولين دورهنخستين شهرد
ن به عهده  حجاريا  و معاونتش را سعيدشورايی که رياست آن را عبداالله نوری. بود

های  ی تهران، به عنوان يکی از ديپلماتگيری از شهردار  بعد از کنارهالويری. داشتند
  ارشد رژيم به سفارت اسپانيا منصوب شده است؛

 در ی خمينی  وزير سابق کشور، نماينده: ی خرداد ، مدير مسئول روزنامه عبداالله نوری- 
عالی   نظام و شورایشخيص مصلحت و جهاد سازندگی، عضو مجمع تسپاه پاسداران

  ملی؛ امنيت
مدير مسئول ) ايرنا (د، مدير سابق خبرگزاری جمهوری اسلامینژا  فريدون وردی- 

                                                 
  .   در آخرين تحولات به استانداری خراسان جنوبی رسيد234
  از آن جايی که صاحب امتيار اين روزنامه شهرداری تهران است، با هر تغيير و تحولی در شهرداری 235

 . تخوش تغيير و دگرگونی می شودتهران مديريت آن نيز دس



 تا طلوع انگور

 

٢٨٩

  ؛٢٣٦ی ايران روزنامه
ی  انديشه" و نشريه کارگری "کار و کارگر"ی  نامه، مدير مسئول روز علی ربيعی- 

، بازجو غربی، معاون پارلمانی وزارت اطلاعات کل اطلاعات آذربايجان مدير ٢٣٧:،"کار
و ، از رهبران ، مشاور امنيتی خاتمیگر، مسئول دبيرخانه شورای امنيت ملی و شکنجه

خبرگزاری از مسئولان ی وی نيز   ساله٢٢، فرزند " کارگر خانه"گردانندگان 
  است؛ ) خبرگزاری کارگری رژيم(ايلنا

 از رهبران انصار :"سالاری مردم"ی  ، مدير مسئول روزنامه مصطفی کواکبيان- 
  االله سمنان؛ حزب

نيز که وابسته به جناح ميانی های همبستگی، اعتماد، توسعه   روزنامههمچنين
  . کنند  استفاده می و نظامی اطلاعاتی،های مطرح امنيتی هستند، از چهره) رفسنجانی(
  

  های جناح مشارکت روزنامه
، از مسئولان سايت اينترنتی "صبح امروز"ی  ، مديرمسئول روزنامه سعيد حجاريان- 
ترين عناصر  از قديمی...: های سلام و  سردبيری روزنامه، عضو شورای"امروز"

وزيری، معاون وزير اطلاعات، مؤسس  اطلاعاتی رژيم، از مسئولان اطلاعات نخست
، ، عضو مؤسس شورای امنيت ملیدانشگاه امام محمدباقر وابسته به وزارت اطلاعات

، محافل جناح راست استراتژيک، معاون و مشاور سياسی خاتمیمؤسسه مطالعات 
  برند؛  نام می"جنگ روانی" از وی به عنوان متخصص ،رژيم

های دوم   و ديگر روزنامه"سلام"  ، عضو شورای سردبيری نشريه عباس عبدی- 
 عضو دفتر اطلاعات نخست :ظر سنجی آيندهمسئول مؤسسه تحقيقاتی و نی، خرداد
  ؛ مشاور سابق دادستان کل کشور، وزارت اطلاعات"بررسی" مسؤل واحد ،وزيری

مديرکل امورخارجی وزارت : ی ياس نو ر، مدير مسئول روزنامهپو  محمد نعيمی- 
در مجلس ) هوادار خاتمی(يئت رئيسه و رئيس فراکسيون مشارکت، عضو هاطلاعات

  شورای اسلامی ششم؛
از : "وقايع اتفاقيه"های مشارکت و   ، مدير مسئول روزنامه محسن ميردامادی- 

از عوامل اصلی غائله حج که به کشته شدن فرماندهان بخش اطلاعات وامنيت سپاه، 
از گردانندگان بخش امنيت و سرکوب وزارت کشور،  منجر شد، صدها زائر ايرانی

  رئيس کميسيون اطلاعات و امنيت مجلس شورای اسلامی ششم؛
ی، های دوم خرداد ه، عضو شورای سردبيری ياس نو و ديگر نشريهزاد  مصطفی تاج- 

ون سياسی و امنيتی سابق وزير کشور، از معا: مقاله نويس و ايدئولوگ دوم خردادی
                                                 

 و اموربين الملل ی از مديران روابط عمومیآاوه اشتهارد  در آخرين تغيير و تحولات در دولت احمدی نژاد، 236
  . مدير عامل مؤسسه ايران شد ی، امنيت ملی عالیشورا
 از  کند با استفاده ، تلاش می" جامعهانديشه"برداری از نام نشريه روشنفکری  اين نشريه با کپی  237

  .های چپ نشان دهد فرهنگ چپ، خود را به نوعی پيرو ديدگاه
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   انقلاب اسلامی؛کادرهای مهم اطلاعاتی رژيم و از عناصر سازمان مجاهدين
 و از "یدوم خرداد"های  ر، عضو شورای سردبيری نشريهتبا  عليرضا علوی- 

دوم "های   ئولوگ جريان ، ايد و امنيتیصر مهم اطلاعاتیعن :"امروز"گردانندگان سايت 
  ٢٣٨؛"خردادی

جامعه، توس، (ی ر، عضو شورای سردبيری نشريات دوم خردادپو  حميدرضا جلايی- 
اه فرماندار سابق مهاباد، معاون سياسی و امنيتی استاندار، از فرماندهان سپ...): نشاط و

   کردستان؛ ۶٠ی  های دهه و شريک در قتل
جامعه، (ی های دوم خرداد  ، عضو شورای سردبيری نشريه محمد محسن سازگارا- 

، ۶٠ی  های اوليه دهه ی سال ريزان سرکوب گسترده  از برنامه:...)توس، گلستان و
از ، ی سپاه پاسداران ی اساسنامه نويسنده وزيری، عضو دفتر اطلاعات وتحقيقات نخست

  سازمان مجاهدينی نزديک با دارای رابطهمديران ارشد سابق راديو و تلويزيون، 
  ؛انقلاب اسلامی

از : ی انقلاب اسلام مجاهدين عصر ما ارگان سازمان، سردبير نشريه  محسن آرمين- 
  ٢٣٩گر؛ ، بازجو، شکنجهاعضای واحد اطلاعات سپاه پاسداران

، "خردادی ومد"های   سردبير نشريه راه نو، عضو شورای سردبيری نشريه، اکبر گنجی- 
از : های جمهوری اسلامی در خارج از کشور از مسئولان بخش فرهنگی سفارتخانه

  ؛  سياسی سپاه پاسداران- اعضای سابق عقيدتی
های  ، عضو شورای سردبيری نشريه"جمهوريت"ی  ، سردبير روزنامه عمادالدين باقی- 
 و عضو مؤسسه نشر  سياسی سپاه پاسداران- از اعضای سابق عقيدتی: "یدوم خرداد"

  ؛ آثار امام خمينی
االله  از عناصر چماقدار حزب: یهای دوم خرداد ، طنزنويس روزنامه سيد ابراهيم نبوی- 

  ترين روزهای رژيم؛ در سياه٢٤٠وامل سرکوب وزارت کشور عو از
  

   و نزديکان به آن های مجمع روحانيون مبارز روزنامه
 و "جهان اسلام"های  ی، برادر ولی فقيه رژيم، مدير مسئول روزنامها  هادی خامنه- 
ی  اوج جنايات رژيم، نمايندهدوران  و ۶٠ی   در دههبازجوی سابق اوين: "حيات نو"

                                                 
از اعضای اصلی . به علت اسلامی نبودن آن را پس از انقلاب تغيير داد.   نام خانوادگی سابق او سيمين است238

.  به ويژه در استان فارس داشت۶٠نقش مستقيمی در کشتار سال . اطلاعات سپاه شيراز و سپس وزارت اطلاعات
  . وی سپس ضمن تحصيل در دانشگاه، در مرکز تحقيقات استراتژيک مشغول به کار شد

زمانی آه :... " )ع(شاهد"ز مصاحبه محقق با ا": نويسد  می٧٢٩ی   در کتاب شنود اشباح صفحهرضا گلپور  239
] "آرمين[محسن "... قلاب، بازجوئيهای موفق و مورد اعتماد داشتندهای مجاهدين ان در اوين بوديم، غالباً بچه

 "آرمين"حالا منظورم اين بود آه ... با مجاهدين خلق بود) "محمود"آنم  فكر می(برادرش . مجاهد انقلاب بود
 "... آرد تا اطلاعات بدست بياره شخصاً برادرش را تعزير می

از نيروهای من در وزارت ... ابراهيم نبوی و": گويد  می۶۴-۶٠های سياه   سال وزير کشور  ناطق نوری240
الاسلام والمسلمين ناطق نوری، تدوين مرتضی ميردار، جلد دوم، مرکز اسناد   خاطرات حجت" .کشور بودند

  .١٣٨۴انقلاب اسلامی، چاپ دوم 
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  مجلس ششم؛
وزير سابق کشور، : "بيان"ی   و مجله  پور، مدير مسئول روزنامهاکبر محتشمی  علی- 

  های اصلی جنايت رژيم؛ االله لبنان، از چهره گذار حزب بنيان
دادستان سابق کل کشور، : "سلام"ی  ها، مدير مسئول روزنامه خويينی سيدمحمد موسوی

   در حج؛ ی خمينی نماينده
 وابسته به مجمع روحانيون "نسيم صبا"ی  ، صاحب امتياز روزنامهنيا  رسول منتجب- 

  ؛ ۶٠ی   و نهادهای اطلاعاتی و امنيتی در دههاز مسئولان وزارت اطلاعات: مبارز
ی اطلاعات به مدت  فقيه در روزنامه ی ولی ، مدير مسئول و نماينده سيدمحمود دعايی- 

رت هايی که توسط وزا  و مجلس، غالب کتابرابط وزارت اطلاعات: بيش از دو دهه
 خاطرات نورالدين  شوند از جمله  می های رژيم نوشته اطلاعات تهيه شده و يا در زندان

توسط ... و ) قدرت و ديگر هيچ (، طاهره باقرزاده، ارتشبد حسين فردوستکيانوری
ای از بابک  او در نامه. شوند ت چاپ سپرده میی اطلاعات به دس انتشارات روزنامه

. خواهد که خاطرات کيانوری را نقد کند تا وی آن را به چاپ سپارد  میاميرخسروی
  !شود ای که عملی می وعده

  
  بخش هنر و سينما
 سازان مشهور وابسته به رژيم نيز در واقع از بخش کشتار و سرکوب هنرمندان و فيلم

های جديد فعاليت را نيز در اختيار  کنند ميدان اند و تلاش می کرده به اين بخش نقل مکان 
  : خود بگيرند

ی مرکزی انقلاب  گر کميته بازجو و شکنجه:  سناريست و کارگردان، محسن مخملباف- 
 که  ۶٠ی  يه دهههای اول در سياهترين روزهای تاريخ ايران در سال) بهارستان(اسلامی 
ای از تبحر خود در امر بازجويی را به هنگام پرسش و   گوشه"سلام سينما"در فيلم 

   ؛دهد  به عنوان هنرپيشه، نشان می پاسخ از جوانان برای استخدام
 از ی مجلس ششم شواری اسلامی  نماينده: سناريست و کارگردان سينما، بهروز افخمی- 

  ؛ ۶٠ی   های ابتدايی دهه  در سالتهران، پاسدار سابق اوين
از عناصر بسيجی و سپاهی عضو :  سناريست و کارگردان، احمدرضا درويش- 

  های پايتخت به نمايش ترين نوع سرکوب را در خيابان  که عريان"ثاراالله"های   گشت
  گذاشتند؛   می

 وزير  سناريست و کارگردانان، معاونت سينمايی عطاءاالله مهاجرانی،داالله دا ف سي- 
  ؛ )بهارستان(عضو کميته مرکزی انقلاب اسلامی: ارشاد اسلامی در دوران خاتمی

 انقلاب اسلامی، مأمور عضو سپاه پاسداران: ست و کارگردان سناري،اکي  ابراهيم حاتمی- 
وی در ديدار .  بصری نيروی هوايی سپاه پاسداران- به خدمت در واحد سمعی
اعطای درجات نظامی و سرداری به خواستار آن شد که با  ای کارگردانان سينما با خامنه
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 جنگ ینمايد سيبه آنان اجازه دهند تا در تول" جنگی رژيم، کارگردانان سينمای 
  ؛٢٤١" .نديت نمايتر فعال راحت

  عضو کميته، پاسدار؛: ، سناريست و کارگردان جمال شورجه- 
  عضو کميته، پاسدار؛: ، سناريست و کارگردان جواد شمقدری- 
  

های رژيم به وقت لزوم مانند   جناح،کرد دوگانهرغم تضادهای ظاهری و عمل علی
توجه  ،ادعايمبرای تصديق . کنند های قيچی برای قطع يک ريشه و شاخه عمل می تيغه

ينترنتی روز ابرار که در روزنامه ا   با خبرنگار روزنامهشما را به مصاحبه حجاريان
    :کنم آمده است جلب می
دهيد، ممکن است حتا   تمايل زيادی به اجماع نشان می شما اخيراً: خبرنگار
  ها همسنگر شويد؟   سنتی با راست
وقتی شرايط به ... وقتی مملکت در خطر بيفتد  بقا در خطر باشد: حجاريان

  . گيريم  هم در کنار هم قرار میکه با هم باشيم من و بادامچيان سمتی رفت
   در کنار هم؟  و بادامچيانحجاريان: رخبرنگا
مگر در شرايط جنگ کنار هم و در يک سنگر نبوديم در حالی که : حجاريان

  ٢٤٢. با هم اختلاف داشتيم
های  ی چگونگی اجرای سياست ناگفته نگذاشته باشم که در اين بخش، بحث در باره

  .  نبوده است م مورد نظرفرهنگی رژي
  

                                                 
241  http://fardanews.com/shownews.php?id=20681  
  roozonline.com/05newspapers/011996.shtml ١٣٨۴ آذر ٣تی روز   رونامه اينترن242



 

  
  
 
 

   و لغات زندان اصطلاحاتفرهنگ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

یِ ما نوشيديم چه او ريخت به پيمانه آن  
ی مست  و گر باده استاگر از خمر بهشت  

 
 حافظ
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 ها در آن قرار پزی اتاق های خوراک ر که چراغحصا  محلی در بندهای قزل :آبدارخانه

  . داشت
ای که  های سست و بی پايه  تحليل آبکی کردن، اشاره به تحليل :آب راه انداختن در بند

  . شد از سوی زندانيان ارائه می
ی نان، جرم محسوب  های غيرقابل استفاده  دور ريختن دور و قسمت:آب کردن نان

اين رو از . کردند  ی نان را کم می شدند، جيره شد و اگر پاسداران متوجه می می
ريختند تا به  ی توالت می زندانبانان آن را در يک سطل آب خمير کرده و در کاسه

  . گفتند  اين کار را اصطلاحاً آب کردن نان می. سرعت پايين رود
، زندانيان هايی به شکل آپارتمان در مجاورت در ورودی اوين  ساختمان:ها آپارتمان

بعدها اين . بردند جا به سر می دستگير شده بودند، در آن ۶٠زنی که در خردادماه سال 
  .ها به گروه ضربت اوين واگذار شد آپارتمان
دهند انعکاس  دستگاه مزبور را روی سرقرار می.  دستگاهی برای شکنجه:آپولو

  . شود ی درد و فشارهای عصبی می العاده فريادهای قربانی در مغزش، باعث تشديد فوق
رفت که اشتباهاً آتش سيگاری   در مورد کسی به کار میدان گوهردشت در زن :نشان آتش

کرد و زندانيان سيگاری بايد تا نوبت  داشت، خاموش می بايد روشن نگاه می را که می
کردند و خماری  آمد، صبر می بعد که پاسدار بند برای روشن کردن سيگار می

  . کشيدند می
  . توّاب شدنی برا زندانمقامات اصطلاح :آدم شدن
ی غذاهايی که در طول هفته در آشپزخانه طبخ   مانده  غذايی مرکب از باقی:هفته آرشيو
  . بودشده

 توسط بيگاری کشيدن از ۶٢-۶٠های   که طی سالساختمانی در شمال اوين: آسايشگاه
 اختصاص دارد و بخش ديگر آن يک بخش آن به دادسرا و دادستانی. زندانيان ساخته شد

  .های انفرادی به سلول
گاه . شد  داده می۶٣-۶٢های  ر در سالحصا  اشاره به آشی که در قزل:آش علف

 بيشترشد که هيچ نشانی از سبزی خوردنی نداشتند و به علف  هايی در آن يافت می سبزی
  . شبيه بودند

شد، زندانيان آن را  چون از پشت شيشه با خانواده ملاقات می. لاقات کابين م:يومارآکو
  . گذاری کرده بودند اکواريوم نام
  . کردند  تعداد افرادی که در يک اتاق يا سلول زندگی می:آمار اتاق

  . شمردن زندانيان در شب توسط پاسدار سرشيفت بند و يا افسر نگهبان:آمار گرفتن
 سالن، ساختمان اداری ۶مان سه طبقه مرتبط به هم، شامل دو دستگاه ساخت :آموزشگاه

  .شد که با ايجاد تغييرات جزيی در آن به عنوان سلول و زندان از آن استفاده می
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  .نيبرچخ :آنتن
  . خبرچين:آواکس

زندان که آخرين مراحل و تشريفات پيش از آزادی  ی در دفتر مرآزیاتاق :یاتاقِ آزاد
گاه زندانی در حال آزادی در اين اتاق توسط تعدادی از . فتگر زندانی در آن انجام می

 و ديگر گروه های سياسی چين شده از نهادهای مختلف تشکيلاتی مجاهدين توابان دست
  .شد گرفت و در مواردی به اعدام فرد منجر می مورد شناسايی قرار می

 به در زمان شاه. شد  ناميده میيو سی  سی۶١-۶٠ اتاق شکنجه در سال :يو سی اتاق سی
  .گفتند   می"تمشيت"گاه اتاق  شکنجه

ر که از ميان توابان بود ، مرکز حصا  محل استقرار مسئول بند در قزل :اتاق فرماندهی
  . توطئه عليه زندانيان

زندانيانی که در . يرون نداشت که هيچ منفذی به ب انباری در گوهردشت :اتاق گاز
با . شدند کردند، به اين انبار منتقل می جمعی می گوهردشت مبادرت به انجام وزرش دست

. شد قرار دادن يک پتو در زير در انبار محل فوق تبديل به يک سونای خشک می
  . افتادند زندانيان پس از مدتی به علت گرما و کمبود اکسيژن به حال اغما می

 از وسط نصف کرده  رايکی از اتاق ها.  اتاقی در طبقه پايين بندهای اوين :جداتاق مس
کسانی را که به شدت شکنجه شده بودند، به يکی از اين . و تبديل به دو اتاق کرده بودند

  . فرستادند دو اتاق، می
  .بردند یجا م آنت به ي نوشتنِ وصی برا،ان را قبل از اعدامي آه زندانی اتاق:تياتاقِ وص

 يک قاشق غذاخوری بزرگ که يک شعله در درون آن به مدد خرده شمع و قرار :اتو
با قرار دادن کاغذ سيگار روی محلی که قصد اتو . دادن يک فيتله در آن روشن باشد

برای . آمد  ابتکاری پديد مییکردن آن بود و فشار قاشق غذا خوری داغ شکلی از اتو
  . شد  به وسيله مشمع از همين روش به جای کاربرد چسب استفاده میجلد کردن کتاب

جنازه فرد به شکل افقی از زندان .  آزاد شدن افقی، کنايه از اعدام شدن است :افقی
  .شود خارج می
 ۶٠های  ی توابان در سال  دارای گروه خونی او منفی، اصطلاحی که در باره :او منفی

  . ها نزد زندانيان بود ی منفور بودن آن منفی، نشان دهنده. دش  به کار برده می۶١و 
ها را بر   احكامِ صادره از دادگاهیت ابلاغ و اجراي آه مسئولیا  شعبه: احكامیاجرا

  . داردعهده 
ی دادستان  ای که پس از اتمام دوران محکوميت، بنا به بخشنامه ی زندان:یا توبه احرازِ

گاهی نيز تأکيد . برد قامات زندان در بازداشت به سر میتا احراز توبه و همکاری با م
  .ماند شد که فرد تا اطلاع ثانوی در زندان می می

های سياسی به خاطر رعايت مسائل امنيتی  در تشکيلات بعضی از افراد: اسم مستعار
  .ناميدند چنين اسمی را اسم مستعار می. به اسمی غير از اسم واقعی خود، معروف بودند
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 فردی که خارج از نوبت اتاق و سلول دربسته، نياز به قضای حاجت داشته :یراضطرا
  . باشد

  .یا توبه احراز. ك. ر:یاطلاعِ ثانو
اين کار به دو منظور انجام . دهند ی اعدام غيرواقعی تشکيل می  صحنه :اعدام مصنوعی

با گيرد، ترساندن فرد و نوعی از شکنجه روحی، سنجش واکنش فرد هنگامی که  می
شان را نشان داده و  بعضی افراد در اين لحظه تمايلات قلبی. شود رو می به مرگ رو

  .کنند شروع به دادن شعار می
ای که خارج از روابط تشکيلاتی، امکانات مالی و تدارکاتی در اختيار  زندانی: یامكانات
  .ه و به همين جرم دستگير شده باشدهای سياسی قرار داد گروه

و محکوم کردن اعمال و  یاسي سیها  از گروهفرد از انزجار ی حاآیتن م:انزجارنامه
نگارش و يا امضای . ها، به ويژه گروهی که خود بدان منتسب بوده است مواضع آن

 انزجار دادناين عمل را . چنين متنی، يکی از ضوابط آزادی فرد از زندان بود
  . گفتند می

های اوليه گاه چندين نفر  برد، در سال  سر میبه يی به تنهافرد آه در آن ی سلول:یانفراد
 يا برای  دارد وانفرادی اختصاص به دوران بازجويی. بردند در يک سلول به سر می

  . رود تنبيه زندانيان سرموضعی به کار می
 و ۶ و ۵شامل بندهای .  بخشی از اوين که در جنوب آن واقع شده است: قديماوين
اين بخش . های بالا و پايين معروف بودند ی بيست گانه که به انفرادیهای انفراد سلول

  .  و محکومان آن اختصاص يافت به دادگاه ويژه روحانيت۶۶در پاييز 
 ب و محاکم شرعی های انقلا  اشاره به احکام صادره از سوی دادگاه :احکام کيلويی

ی در آوردن اطلاعات از   وظيفههای دادستانی گر، کسی که در شعبه  شکنجه:ازجوب
  . قربانی را به عهده داشت

فرد به بند يا  انتقال ی برای هنگام فراخواندنِ زندانپاسداران آه یعبارت :ليوساه يبا آل
افراد برای آزادی و اعدام نيز . معمولا نشانه خوبی نبود. بردند زندان ديگر  به کار می

   .شدند  فراخوانده می"با کليه وسايل"
منزوی . شد  مجازاتی که از سوی زندانيان مقاوم در مورد توابان اجرا می:بايکوت
ها، عدم نشستن بر سر يک  عدم مشارکت در بازی با آن. ها به هر شکل ممکن کردن آن

متأسفانه اين سياست از سوی بعضی از ... ها و  وگو با آن سفره، عدم صحبت و گفت
ها توافق سياسی يا ايدئولوژيک نداشتند، نيز   آن  برعليه کسانی که بازندانيان مارکسيست

  . رفت به کار می
کردند  ، زندانبانان سؤال می۶٧م در خلال کشتار عا  برده شدن نزد هيئت قتل :برخورد

    شده است؟"برخورد" بار با تو چند
   . برگشتن از مواضع و اعتقادات قبلی.دنيبر. ك. ر:برگشتن
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و شکستن زيربار فشار زندان و  در برابر شكنجه ی تمام شدنِ طاقت زندان:دنيبر
  .کند اش را نفی می ناملايماتش که در نهايت گذشته

  .توّاب. ك. ر:دهيبر
به دليل نبود مدارک و ( اش متوقف شده رونده فردی که روند رسيدگی به پ:فيبلاتكل

 تا دو سال نيز ادامه ١تواند گاه بين  اين دوران می) اش مستندات برای محکوم کردن
  .يابد
   . يا قسمتی از زندان که دارای چندين سلول استی بخش:بند

 پيش از . سلول١٠٠ بند و حدود ١٠ ن شاملي اوی در آنار بهدارساختمانی :٢٠٩بند 
.  پاسداران اختصاص داشت به بخش اطلاعات و امنيت سپاهتشکيل وزارت اطلاعات

 را به ۶٠های سياسی در دهه  گردانندگان اين بخش نقش اصلی در سرکوب سازمان
بعداز تشکيل وزرات اطلاعات اين واحد در اختيار آن وزارت قرار . عهده داشتند

  .رفتگ
 نيز ۴ و ٢،٣، ١ که به بندهای ی اوين نام بندهای چهارگانه: ٢۴۶، ٢١۶، ٢۴٠بند 

  .  ی تلفن داخلی اين بندها بودند های مزبور در واقع شماره شماره. معروف بودند
  قديم که به زندانيان مرد و زنی اوين های انفرادی در مجموعه سلول: ٣١١ ،٣٢۵بند 

  . شد های سبز نيز ياد می ها به سلول از آن. اختصاص داشت
 ۶ ، ۵ شامل دو بندِ ، قسمت جنوبی اوين دری ويلايی شکل دوطبقهساختمانِ   :۶ و ۵بند 

ی در آن برخوردار بودند و بيشترجايی خوش منظره که زندانيان از امکانات رفاهی 
  . شدند نگاهداری می در آن "غير گروهکی"زندانيان مسن و 

  .آموزشگاه. ك. ر:٢۶٩بند 
  .، توحيدکميته مشترک. ک. ر:٣٠٠٠بند 

  .بندی که افراد آن به کار در زندان مشغول بودند: بند کارگری
جايی که شير  از آن. برد  به کار می اصطلاحی که حاج داوود برای گاودانی:بند لب آب

   . کرد کردند از آن به عنوان شرشر جوی آب ياد می و دوش آن دائم چکه میتوالت 
 رختی که اختصاص به زندانيان مبتلا به بيماری پوستی قارچ  طناب:ها یبند قارچ
های خود را روی اين بند پهن  به منظور جلوگيری از سرايت بيماری لباس. داشت
  . کردند می

ت نداشت، بر ي نان محدودی هري آه جیا ر در دورهاحص ان قزلي آه زندانی طناب:بند نان
   .در صورت لزوم از آن استفاده کنندآردند تا  ی آن نان خشك میرو

 و ۵ و بندهای ٣١١ و ٣٢۵های اوليه به   قديم که در سال بخش اوين :بند ويژه روحانيت
  .  تحويل داده شدوحانيت به دادگاه ويژه ر۶۶ معروف بود از پاييز ۶

از هفت اتاق تشکيل  چهارگانه قرار داشت ی زندان آه آنار بندهابخش درمانی: یبهدار
 ۴در هر اتاق .  اتاق آن به زنان اختصاص داشت٣ اتاق آن به مردان و ۴شده بود که 
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نجه شده و کسانی که نياز به عمل جراحی و عمدتاً بيماران شديد شک. تخت موجود بود
  .شدند جا بستری می دياليز داشتند، در آن

  .های روزهای گذشته را خواندن  روزنامه :خوانی بيات
کندن کانال، زباله . کار اجباری که زندانيان تنبيهی مجبور به انجام آن بودند: بيگاری

  . ..کشی، کارهای ساختمانی، تخليه بار، نظافت زندان و
چندين پتو به منظور گرم نگاه  یدر لابلاو غذا  یا فلاسك چاي یدنِ آتريچي پ:یچيپتوپ

   .ها داشتن آن
تکاندن پتوهای سربازی در هواخوری، به منظور کاهش پرزهای آن که  :یپتوتكان

  . شد های تنفسی زندانيان می باعث گلودرد و ناراحتی
ی در بدو ورود به زندان، دو عدد از اين به هر زندان. پرزدار ی سربازیپتو: سياه پتو

  . زندانی حق انتقال پتو سياه از زندانی به زندان ديگر را نداشت. شد پتوها داده می
های زندانيان   پتوهای مرغوبی که خانواده- در مقابل پتوهای سياه سربازی :یپتوشخص

 نيز نگیپتو رها  به آن. پرز کمتری نسبت به پتوهای سربازی داشت. آوردند می
  .گفتند می
ی خيس، ابر  آوری پرزهای روی موکت يا زيلوی اتاق به کمک حوله جمع :یريپرزگ

ی چای روی زمين و جارو  گاه اين عمل همراه با ريختن تفاله. مخصوص يا کف دست
  .کردن آن همراه بود

   . مخلوط پنير و کره برای صبحانه :پره
  .۴های پشت بند   تپه- ۶٠  محل اعدام زندانيان در سال: چهارپشت بند

فردی از طرف تشکيلات مجاهدين که وظيفه .  اصطلاحی در روابط مجاهدين:پيک
  .ها به خارج از کشور را به عهده داشت وصل نيروها به تشکيلات و اعزام آن

های پوستی رايج در زندان از   بيماری. استی پوستیماري آه دچار ب فردی:یپوست
  .بودند... رچ، گال، پيسوريازيس وجمله قا

   .شويی  مخلوطی از صابون رنده شده به همراه کمی پودر لباس :پودر صابون
 ای را که از اتوبان پارک وی جدا شده به زندان اوين جاده د،بِ تني با شیچي پ:چِ توبهيپ

شد که فعاليت  یفرد به محض دستگيری و قبل از رسيدن به اوين مدعی م. کند وصل می
 ،سياسی نداشته و يا جريان مربوط به خود را قبول ندارد و به خاطر اختلاف نظر

 معتقد بودند به همين دليل بازجويان و لاجوردی. است اش را قطع کرده ارتباط تشکيلاتی
  . ندافت که اين پيچ، پيچ توبه نام دارد و افراد به محض رسيدن به آن ياد توبه می

  . کردند  منتشر می اوين٢٠٩ در ١٠های بند  ای که تواب  نشريه :پيوند
  .امتيق. ك. ر:تابوت
 که گاه زندانيان های گوهردشت روزنه در فرعی های کوچک و بی  انباری :خانه تاريک

دستشويی و توالت در . کردند جا منتقل می را به صورت تنبهی از سلول انفرادی به آن
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با خاموش کردن برق و بستن در، انبار فوق به يک سلول کاملاً تاريک . آن قرار نداشت
  . شد تبديل می

گاهی اوقات زندانيانی .  فردی که نسبت به بقيه، تازه دستگير شده باشد :تازه دستگيری
ازه دستگيری محسوب شان گذشته بود نيز در نظر زندانيان ت که چند سال از دستگيری

  . شدند می
  ... ی، روزه تاکتيکی وكي، نمازتاآتیكيتوبه تاآت -  از روی مصلحت و نه واقعی :یكيتاآت

های آن متصل  های سربازی را به پايه گانه تخت های سه ای فلزی که طبقه  تسمه:تايليور
  . شد به عنوان يک ابزارکار مهم، در موارد گوناگون به کار گرفته می. کند می
 .۶٠ محل اعدام در سال .پشت بند. ك.ر :تپه

زندانيان برای مدت معينی از .  بودتر از اعتصاب غذا  يک درجه پايين:تحريم غذا
تحريم فروشگاه، . کردند چه که در بند داشتند بسنده می گرفتن غذا امتناع کرده و به آن
  . شکال نشان دادن اعتراض زندانيان بود از ديگر اتحريم ملاقات، تحريم هواخوری

  .امتيق. ك. ر:ها تخت
  .اطلاعات زندانی از طريق تهديد و شکنجهدنِ يرون آشي ب:ی اطلاعاتهيتخل

  .يافت ی بيماران قارچی و پوستی اختصاص می تشتی که برای استفاده: تشت مريض
يک بند بر اساس افرادی هم فکر به لحاظ سياسی و ايدئولوژيک که در : تشکيلات بند

   .روابطی خاص، تشکيلات سياسی مورد نظر خود را سامان بخشند
 کسانی که از سوی مسئولان زندان متهم به داشتن روابط تشکيلاتی بودند، :تشکيلاتی

  .  نوع خطرناک آن بودند"های تير تشکيلاتی"
مطابق آن . گذارد جو می در اختيار بازای که حاکم شرع  شکنجه، حکم شرعی:ريتعز

به لحاظ . شود شلاق زدن و شکنجه کردن زندانی جهت گرفتن اقرار، مجاز شمرده می
 تعزير کردن فعل آن. کنند ولی هر بار آن را تکرار می.  ضربه است٧۴ از کمترشرعی 

  . استو تعزير شدن 
   . زندانی شکنجه شده:تعزيری
 تميز کردن کف راهرو و سلول با .ندنات خوايي روزنامه را با تمامِ جز:دن يت آش
   . لاتينTای شبيه به حرف  وسيله

  . شکنجه کردن:دنتكان 
اقرار و اعتراف زندانی در باره افراد . نوشتن موردی در باره افراد: یسينو تك

اند و يا  هايی که دارد، افرادی که دستگير شده اعم از هم پرونده. شناسد مشخصی که می
   .ها سلول بندان و يا هم اقرار و گزارش عليه هم.  رندتحت تعقيب قرار دا

 از انجام هيچ  و که به هر دليل از گذشته خويش بريده و پشيمان استای ی زندان:توّاب
کردن  توبهآن   فعل .کند کاری برای رهايی از اعدام، يا آزادی زودرس فروگذار نمی

  .است
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   .ان پروسه تواب شدنحد در جريش از ي افراط و تظاهرِ ب:یباز  توّاب
اين اصطلاح به کسانی اطلاق . اصطلاحی که لاجوردی اختراع کرده بود: توبه تاکتيکی

شد که برای فريب دستگاه قضايی حاضر به دفاع از مواضع سياسی و ايدئولوژيک  می
  . خود نبودند

 لگد  به ميان انداختن يک زندانی و هدف قرار دادن او از هر سو با مشت و:فوتبال توپ
  .و پاسکاری او به يکديگر

  .مشترك  تهيآم. ك. ر:ديتوح
ای که رژيم برای دستگيری يک نفر از قبل ايجاد  شبکه گسترده: تور، توی تور افتادن

که آگاه باشد به نوعی در ارتباط با نيروهای اطلاعاتی قرار  فرد بدون آن. کند می
  . در محاصره نيروهای رژيم افتادن. گيرد می
 اول روزنامه به محض ورود روزنامه به ی ه صفحیترهاي بلند خواندنِ ت:ینترخوايت

ی افراد به مطلع  شد و همه جايی که تنها يک روزنامه به سلول داده می ، از آنسلول
پرداخت و سپس  مسئول روزنامه ابتدا به تيترخوانی می. شدن از اخبار مشتاق بودند
   .شد روزنامه دست به دست می

ها  گاهی به روزنامه انداختن و خواندن تيترهای آن و پرهيز از خواندن مقاله ن:تيترزنی
  .های بلند و گزارش

ابتدا از در کنسرو . شد سازی که به عنوان چاقو از آن استفاده می ابزار دست :یزيت
اين وسيله را سرانجام تا سطح . کردند  سپس با تيز کردن دسته قاشق آن را تهيه می

نگاه داری تيزی در سلول ممنوع بود ولی به . در جامعه تکامل دادندکاردهای معمول 
  .شد علت اين که استفاده غيرمعمولی از آن گزارش نشده بود، غالباً وجود آن تحمل می

و به شکل مستقيم و بدون خم کردن زانوها تا ك شانه ي یدن بر روي خواب:دنيخواب یغيت
  . جايی کافی برای ديگر افراد اتاق باشد

) ...، دست نوشته، ابزارکار، کتاب، یزيمانند ت(اء ممنوعه ياشساختن  پنهان :یجاساز
جا پنهان   محلی که اشيا مربوطه را در آن- ٢. که به دست پاسداران نيفتد یدر محل

  .کردند می
  .امتيق. ك. ر:اه جعبه

ررسی وضعيت و ی زندانيان يک اتاق، برای ب  نشست هفتگی يا ماهيانه :جلسه اتاق
  ..مشکلات موجود در اتاق و انتخاب مسئولان اتاق و

اش به جنبش ملی  کرد و اشاره  حاج داوود زندانيان مجاهد را جنبشی خطاب می:جنبشی
   . بودمجاهدين
های مداوم  بستن زندانی به شکل مرغ به هنگام بريان کردن و زدن ضربه :آباب جوجه
   .کابل

ا ي) شتري عمر بیبرا( به آف جوراب نو  يا موکت دوختنِ پارچه:زدن یجوراب آف
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  .ن رفته باشديده و از بي آه آف آن سابیجوراب
زندانيان عمدتاً تواب، بدون دريافت دستمزدی، داوطلبانه به .  واحدی در زندان:جهاد

راد به اين اف. پرداختند های ساختمانی، باغبانی و گلکاری زندان می کار در پروژه
  . شد  گفته می"جهادی"
مانند جيره . شد مقدار معينی از هر چيزی که در واقع سهميه زندانی محسوب می: هريج

  . غذا، جيره پنير، جيره نان
بايد روزانه و يا  های کابل که زندانی می مقدار معينی از شکنجه و ضربه: کتک جيره

  .شد هفتگی برای مدتی مشخص، متحمل می
ها مجبور  حی در بازجويی که طی آن نيروهای تشکيلاتی فعال گروه اصطلا :کشی چارت

های مختلف،  سپس با کنارهم گذاشتن چارت. به کشيدن چارت تشيکلاتی خود بودند
شده  را  چارت کامل تشکيلات را در آورده و در آن عضوهای دستگيرنشده و يا اعدام

   .کردند شان اقدام می مشخص کرده وبرای به دام انداختن
سيگار را در  مانده در ته جعبه های باقی  به هنگام تمام شدن سيگار توتون:چپق وحدت

چپقی که به همين منظور تهيه شده بود، ريخته و به شکل جمعی به کشيدن آن مشغول 
  . شدند می

های   ريختن چند زندانی روی سر يک نفر به منظور در چنگ گرفتن چربی:گيری چربی
  . نيز همراه بود) به شکل شوخی(م شکمش که با ضرب و شت

 مخلوطی صاف شده از برنج بدون چربی تخمير شده و خاک قند  و کمی  :چسب برنج
  .شويی پودر لباس

   . مخلوطی صاف شده از نان تخمير شده و خاک قند :نان چسب
ی ضخيم و بدون منفذ که روی چشم قرار گرفته و از دو طرف  ه پارچیا تكه :بند چشم

استفاده از چشم بند به هنگام بازجويی و تردد در . شد  دو بند پشت سر بسته میبه وسيله
  .فعل آن چشم بند زدن است .زندان الزامی بود

  . داد بايد انجام می ی اموری که کارگری روز می  ليستی شامل کليه:چک ليست کارگری
  . کند صادر می م شرعی حکم اساس دستورها و تعالي قاضی مذهبی که بر:حاکم شرع

 سابقا سالن ورزشی زندان بوده ن آهي در زندان اوی بزرگی هديسالن سرپوش :هينيحس
در زندان . اني زندانه و مصاحبی، سخنرانی مراسم عزاداری محل برگزار.است

ر زمان د.  نيز در انتهای هر بند، سالن بزرگی قرار دارد که حسينيه نام داردگوهردشت
  .  به منظور استفاده جهت سالن غذاخوری بنا شده بودشاه

های  ، در سلول  غسل به منظورحمام. استفاده از حمام در خارج از نوبت :حمامِ واجب
  .  دقيقه فرصت استفاده از آب گرم به عنوان حمام واجب دارند٢ها  انفرادی افراد صبح

ی کارگر پرهيز  دادند تا از ذکر کلمه ها می ری بند و اتاقها به کارگ تواب آه ی نام:خادم
  . کنند
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صدايی شبيه .  کنايه از صدای رگبار مسلسل به هنگام اعدام زندانيان :کردن تيرآهن خالی
، به هنگام اعدام ۶٠اين اصطلاح در سال . به صدای خالی کردن تيرآهن از تريلر است

  .  ساخته شد۴پشت بند 
   .شود نمک و کره به همراه آب قند يا شکر تهيه می ير بیاز زدن پن  :خامه

 شب مقررات منع رفت و آمد در بندها به اجرا در آمده و سکوت ١١ساعت : خاموشی
خانه ها را نيز در ساعت معينی  ها برق سلول در بعضی از زندان. شد بايد رعايت می می
ی در آن، با دست بازتری  محلی غيررسمی و مخفی که نيروهای اطلاعاتی و امنيت:امن

خاموش پردازند  های رسمی رژيم به شکنجه و کشتار دستگيرشدگان می نسبت به زندان
 . کردند می

های مختلف در  محل مسکونی که تعدادی از نيروهای سياسی تحت پوشش: خانه تيمی
  .کنند آن زندگی می

.  
ر بند زنان استفاده  د"کارگری" اصطلاحی که توابان و پاسداران به جای :داری خانه
  . کردند  می

 زندانی که آزاد شده و به جنبش پيوسته و يا از کشور به سلامت فرار - ١ :خبرسلامتی
 - ٢. رساند اش را از طريق ملاقات به ديگران می ای خبر سلامتی کرده با دادن نشانه

تا افراد شود  نشانه و يا علامتی که سر خيابان يا پشت پنجره خانه تيمی قرار داده می
  . نسبت به سلامت خانه، قبل از مراجعه به آن مطمئن شوند

   .دادن اطلاعات در بازجويی. ها و همکاری با آنان ی تواب  پيوستن به جرگه :کردن  خراب
عدم به کار .  کاری را سرهم بندی، عملی را سرسری انجام دادن :مالی کردن خشت

کرد را  رت به انجام کاری اين چنين میکسی که مباد. گيری دقت لازم در انجام کاری
  . ناميدند  میمال خشت
رو شدن با   راهنمايی کردن ديگران و روشی که هنگام بازجويی يا روبه:دادن  خط

  .پاسداران و مسئولان زندان بايد در پيش بگيرند
   .گرفتن راهنمايی و دستورالعمل از ديگران: خط گرفتن

موضعی را که  نگرشی خاص، از یمِ ناشيتصم شه وياند خطی عمل کردن، :خطی
   .زندانيان به طور جمعی اتخاذ کنند

المدت در  و احتمال اعدام يا صدور حکم طويلن است ياش سنگ  آه پروندهفردی :یخطر
  .رود موردش می
 يا مستعملی که زندانيان برای رفع   لوازم و ادوات غيرقابل استفاده:خنزر پنزر

  . ندبرد نيازهايشان به کار می
ها را از  ر توابی نزديک در توالت ايستاده و دمپايیحصا  در بندهای بزرگ قزل :خلبان

ها خلا بان گفته  به آن. انداخت تا ازدحام ايجاد نشود قفسه برداشته و جلوی پای افراد می
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   . شد مخفف آن خلبان ناميده می. شد می
  .ها داده بودند آلان به آوآلسزنان  بندهای  آه در ینام :خواستگار
ی زندانی برای مطمئن شدن از مرگ   شليک يک گلوله در گوش يا شقيقه :تيرخلاص

   .وی
ی اعدام شرکت کرده و مبادرت به زدن  هايی که در جوخه  تواب :زن تيرخلاص

  . کردند تيرخلاص به قربانيان و يا چکاندن ماشه مسلسل می
  . فعل آن دادگاهی شدن است. ته باشد کسی که به دادگاه رف :دادگاهی

 فردی که دارای حکم قضايی بوده و در رابطه با انجام کارهای :ار ناظر زندانيداد
نظارت بر چگونگی اعمال . حقوقی و اداری خارج از زندان زندانيان فعال است
. نهای مختلف در باره زندانيا مقررات زندان در رابطه با زندانيان و مقرر ساختن تنبيه

مقام قضايی که در ارتباط با آزادی و يا تقليل حکم و يا شرايط آزادی زندانی نظر 
  . دهد می
 خارج ی و اداری انجامِ امور حقوقیان را براي آه زندانی در دادستانیا شعبه: یاريداد

 و طلاق، انحصار  فروش اموالیمانند وآالت برا( بازجو رسيدهييداز زندان آه به تأ
   .بردند یجا م به آن) ...ورثه و 

جايی که افراد به خاطر  از آن.  حاجتی قضای در سلول برایا  دبه:یاضطرار هدب
های کليوی ناشی از شکنجه  های ناشی از آن و گاه به خاطر بيماری اضطراب و بيماری
ای  شدند و امکان استفاده از دستشويی را نداشتند در هر اتاق دبه ار میرمبتلا به تکرر اد

ای از اتاق با گرفتن يک لنگ  ين امر اختصاص داده شده بود تا زندانيان در گوشهبه ا
  .شان به رفع حاجت بپردازند در مقابل

توانند آزادانه در راهرو  های آن باز است و زندانيان می که درهای سلول یبند :باز در
  .های بهداشتی آن استفاده کنند قدم زده و از سرويس

ج داوود به نيروهای سياسی و مردم که برای آزادی زندانيان ی حا  اشاره:دربازکن
گفت منتظر درباز کن نباشيد، يا از دربازکن خبری  او با مسخرگی می. سياسی اقدام کنند

  . نيست
های آن بسته است و تنها به هنگام رفتن به دستشويی و  درهای سلول آه ی بند:تهبسدر

  . يژه در بند حاکم استمقررات و. شود ها باز می توالت در سلول
کاهد و  اين عمل از تورم کف پا می. بالا پريدن روی پاها بعداز شکنجه شدن: درجازدن

    .کند  را فراهم میبيشترامکان شکنجه 
  .یقپان. ك. ر:یدستبند قپان

  . برد اصطلاحی که حاج داوود برای قيامت به کار می. قيامت. ک. ر:دستگاه
هايی مانند بايگانی در  مربوط به مديريت زندان است و بخش ساختمانی که  :دفتر زندان

  . جا قرار دارد آن
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شامل سه طبقه ن آه ي مرآز در زندانِ اوی انقلابِ اسلامی دادسرا ساختمان:یدفترمرآز
ی  های بازجويی و شکنجه اختصاص داشت و طبقه های اول و دوم به شعبه طبقه. است

  .  بودنقلابهای دادگاه ا سوم محل استقرار شعبه
   .مجددی. ک. ر:دوبار دستگيری

ی نان، گاه به علت گرسنگی و کمبود غذا افراد  های غير قابل استفاده  قسمت :دور نان
  . شدند های قديمی می مجبور به خوردن دور نان

بعد از ورزش همگانی افراد مبادرت به گرفتن .  دوش گرفتن سريع :ورزشی  دوش
در کنار . کردند تا همه بتوانند از امکان دوش استفاده کنند ای می های يکی دو دقيقه شدو

حمام چندين تشت بزرگ پر از آب نيز وجود داشت که بعضی از افراد با ريختن آن 
  . گذشتند روی خود از خير دوش گرفتن می

نست خودکاری باشد که يک توا می. شد يده میای که با آن نخ تاب وسيله :یتاب دوك نخ
 . قرقره سر آن وصل شده و يک قلاب بالای آن قرار گرفته باشد

از آن فرد به .  در زندان به سر برده است و خمينی فردی که در دو نظام شاه : نظامه  دو
  . بردند  نيز نام مینظام  زندانی دوعنوان 
هايش از کار افتاده و به کمک دستگاه  نجه زياد کليه فردی که در اثر شک :دياليزی

اين عمل قبل از ورود دستگاه همودياليز به زندان از . شد همودياليز خونش تصفيه می
) ی قديمی دياليز شيوه(طريق شکافتن سطح شکم و همراه با وارد کردن مايع مخصوص

   . گرفت که چندان کارساز نبود انجام می
ای، تصورات واهی داشتن نسبت به ماهيت رژيم،  ز نشناختن پديده کنايه ا:ذهنی بودن

  .شد گاه از فعل ذهنيت داشتن نيز استفاده می...  آن، سرکوب، شکنجه و  های جناح
ی بندهای زندان  ر که کليهحصا  راهروی بزرگ و سراسری زندان قزل:راهروی واحد

در دو طرف آن قرار ...  وقات، آشپزخانه، بهداریبندها، سالن ملا. شد به آن منتهی می
هايی که به  ها و سالن ، اتاق، گاودانیدفتر زندان، دفتر حاج داوود، قرنطينه. داشتند

  . ی ابتدای اين راهرو قرار داشتند اختصاص داده شده بودند نيز در محوطه... قيامت و
 منتشر ۶١-۶٠های  ر در طی سالحصا ها در زندان قزل ای که تواب  نشريه :رجعت
  . يافت  می های روزنامه فروشی نيز راه کردند و به دکه می

کنايه از به حقيقت رسيدن، يعنی به حقانيت نظام پی بردن و تن به همکاری : رسيدن
  . ناميدند می، رسيده ها ن زندان و توابرسيد را مسئولا کسی که به اين مرحله می. دادن

   . رودست خوردن از بازجو :رکب خوردن
  .ندانی برای گرفتن اطلاعات رودست زدنِ بازجو به ز:رَآَب زدن
های  های باطله جهت درست کردن لوله  و مجله لوله آردنِ روزنامه:یچيپ  روزنامه

  . نياز زندانيانديگر وسايل مورد ... چوبی برای به کار بردن در قفسه و
ای  کاری را سمبل کردن و وسيله. عدم به کارگيری ظرافت در انجام کاری: کاری روسی
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کسی را که به چنين کاری مبادرت . کاری معروف بود را زمخت ساختن به روسی
  .ناميدند کار می کرد را روسی می
 زدهمن برای : ، برعليه کسی گزارش دادنزدن برای کسی - ٢ اعدام کردن - ١  :زدن
   .است

 کسی که به اعدام محکوم شده ولی اجرای آن تا زمان نامشخصی به تعويق :زيراعدام
   .افتد
ها طول  اين دوران گاه تا سال. گذراند فردی که ايام تحت بازجويی را می: یيرِبازجويز
   .کشيد می
کم فعل آن زير ح. کسی که به دادگاه رفته و منتظر دريافت حکم خود است: یرِحكميز

  . بودن است
های طولانی را   مجبور بودند روزها و ماه زندانيانی که در کميته مشترک :بند چشم رِيز

  .با چشم بند سپری کنند
، ٢٠٩ پاسداران در بخش گاه مربوط به واحد اطلاعات سپاه شکنجه  :٢٠٩ نيرزميز

شد و زندانيان  جا انجام می ها در آن  بخشی از دادگاه۶٧م سال عا ان قتلمحلی که در جري
  . آويختند را نيز در همان محل به دار می

اصولاً هرگاه فرد و يا جريانی چه در ، زير فشار رفتن در بازجويی و يا بند: زير ضرب
 اصطلاح در رابطه با او گرفت از اين زندان و يا بيرون از زندان زير فشار قرار می

  .شد استفاده می
ی زندان، اعم از افسرنگهبان و  مسئولان اداره کنندهمحلِ استقرارِ نگهبانان و : رهشتيز

اين . گيرد ها نيز در اين محل انجام می کارهای دفتری بندها و بازداشتگاه. ها شيفت سر
دفتر زندان در تقاطع هشت . ه است و زندان قصر به جای مانداصطلاح از دوران شاه

تنبيه . گفتند جا هشت يا هشتی می بند زندان قرار گرفته بود و به همين منظور به آن
   .گرفت زندانيان نيز در همان محل انجام می

، کارگری روز موظف بود بر  در ساعت پنج عصر در بندهای مجاهدين:پنجی ساعت
 و يا غذای اندکی تهيه کرده و  داد، لقمه ول صنفی اتاق ارايه میای که مسئ اساس برنامه

    .در اختيار افراد اتاق قرار دهد
، کارگری روز موظف بود بر  در ساعت ده صبح در بندهای مجاهدين:دهی ساعت

فراد ای تهيه کرده و در اختيار ا داد، لقمه ای که مسئول صنفی اتاق ارايه می اساس برنامه
  . اتاق قرار دهد

اعاتی از روز که  سکوت مطلق برای مطالعه و يا خواب بعد از ظهر  س:سكوت  ساعت
  .شد  برقرار می از سوی زندانيان

،  گانه گوهردشت٢۴ و نيز بندهای در اوين آموزشگاه ه ششگانیك از بندهاي هر:سالن
  . شدند سالن خوانده می
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اول خود ملاقات  شه با بستگان درجهي از پشت ش،ان در آني آه زندانیسالن: ملاقاتسالن 
  .آردند یم

 سرپرست يک تيم تشکيلاتی که از رده تشکيلاتی يکسانی با بقيه برخوردار  :سرتيم
  . است

 مجبور کردن فرد به ايستادن زير هشت با چشم بند، گاه به مدت چند :سرپا ايستادن
  .)ام من مشاهده کرده روز را ١٠( روز 
  .کند  فردی که ارتباط افراد با تشکيلات را وصل می:سرپل

پذيرد همراه نيروهای گشتی و   فردی که در اثر شکنجه می :سرقرار بردن يا رفتن
  .اطلاعاتی به محلی که قرار است رفيقی را ملاقات کند، برود

 .دن و توّاب نبودنينكش ك خود دستيدئولوژي و ایاسيد سي از عقا:سرِموضع بودن
به عقايد سياسی و ايدئولوژيک خود معتقد باقی مانده باشد،  آه ای ی زندان:یسرموضع

  .هر چند علنا آن را ابراز ندارد
  .شدند های غذايی دور آن جمع می ای که همه افراد بند به هنگام وعده  سفره :جمعی  سفره
 ،ماست مالی کردن. نبانخطر نشان دادن در مقابل زندا  خود را بی:کاری سفيد

  .موضوعی و يا درجه اهميت چيزی را پايين آوردن
   .خانه تاريک. ک.  ر:سگ دانی

   قديمسلول انفرادی بخش اوين.  قديم٣١١ و ٣٢۵های انفرادی   سلول :های سبز سلول
 .یهواخوربه وقت مانِ يا سيآوچك بر آف آسفالت ی ها سنگ دنِ تكهيساب :یساب  سنگ
  .دادند ها را صيقل داده و برای تهيه کارهای دستی مورد استفاده قرار می آن

از خرما، انجير، عسل، کره، گاهی اوقات حلوارده نيز به آن  ی مخلوط:سوخت جت
 .کردند اضافه می
ها    زندانی با تلف کردن وقت، اطلاعاتی را که دست يابی به آن:اطلاعات  سوزاندن

  . غيرقابل استفاده کردن اطلاعات. برد  بين میبرای بازجو مهم است از
 با تحمل شکنجه زندانی زمان را به نفع خود خريده و پس از گذشت :قرار  سوزاندن

مدت معينی از زمان قرار ملاقاتش با افراد مسئول و يا تحت مسئوليت خودش، آدرس 
  .دهد قرار را به بازجو می

   .در مقابل جمعی.  استیدانزنو فردی  یشخصه  استفادیچه برا  آن:یشخص
در بين زندانيان مجاهد  و استفاده از آن آه ی شخصی داشتنِ خوراآ:یخور یشخص

  .  امری طبيعی بود در بين زندانيان مارکسيست. بودامری به شدت نکوهيده
ردی  کسی که زندگی جدا از ديگران داشته باشد و به شکلی شخصی و ف:خور شخصی

  . از امکانات استفاده کند
های    زندانيان بر اساس اطلاعات اوليه به شعبه- یدادستانداخلی  تماي تقس:شعبه

  .شدند مربوطه منتقل می
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   .بود تيا اآثري  مربوط به حزب تودهی آه اتهام وای یزندان: یپنج  شعبه
 ی مشی دارامارکسيستی یها  مربوط به گروهیآه اتهام و ای ی زندان:یشيش  شعبه

  . بود)٣ ،٢خط (یبرانداز
  . بودني سازمانِ مجاهددر ارتباط بات مسلحانه ي فعالی آه اتهام وای ی زندان:یهفت  شعبه
 آغاز ۶٢اين شعبه از سال . ای که به اتهام بهاييت دستگير شده بود  زندانی:یهشت شعبه
 .ار کردبه ک
  . ودادستانی در آسايشگاه اوينای مشترک بين وزارت اطلاعات  شعبه:مشترک شعبه
  . شد ار کردن به کار برده میدرار و يا ار اصطلاحی که به جای اد:شفاهی
 مخفی هايش از بازجويان ای که تمام يا بخشی از فعاليت لو دادن زندانی: کردن يیشناسا

    .نگاه داشته شده بود
  .  لو رفتن، از پرده بيرون افتادن هويت فرد يا اعمالی که انجام داده بود:شدن شناسايی

ای که سابقاً تنها توسط مادران دوخته  دار پارچه های پاچه شورت: دوز شورت مامان
شورت نايه کها به  ديگر شورت. دادند ها را ترجيح می شد و زندانيان اين دسته شورت می

  .شدند  ناميده می،تربيتی يقه هفت، آستين کوتاه و شورت بی
 کسی که در زندان ساعات زيادتری را به خوابيدن و استراحت کردن :شکِ شيرين

  .  استشيرين کشیداد، فعل آن  اختصاص می
 شيرازه بندی و جلد کردنهای پاره شده و يا  دوختن و جلد کردن کتاب: صحافی کردن

اين کار به . شدند  به چند جز قسمت میبيشترهای قطوری که برای استفاده  تابدوباره ک
   .شد ی مقوا، چسب برنج و پارچه انجام می وسيله
  نوجوانانی که زير هيجده سال بودند و تعدادشان در ميان هواداران مجاهدين :صغری

 . بسيار زياد بود
ی  ، کارگری که موظف به شستن ديگ و قابلمه ابلمه به ديگ و ق  اشاره: سنگين صنايع

  .برد غذای بند بود از آن به عنوان صنايع سنگين نام می
های  ی پول افراد کليه.  صندوق پول مشترک اتاق، مختص زندانيان مجاهد :اتاق  صندوق

 ای از اتاق و دور از ديد افراد قرار در گوشه. ريختند دريافتی از ملاقات را در آن می
  .  داشت
ترين شکلی زندگی جمعی در بندهايی که زندانيان   عالی :مشترک جمعی يا صنفی صنفی

هريک از افراد موظف بودند . بردند مجاهد و مارکسيست به صورت مشترک به سر می
مقدار معينی پول در اختيار مسئول صنفی قرار داده و وی خريد و تقسيم ميوه و تهيه 

  . گرفت ت پنجی و دهی را به عهده میکنار غذايی، صبحانه، ساع
حکمی که دست بازجو را برای گرفتن .  شکنجه تا سرحد مرگ:الموت ضرب حتی

زندانی را به شدت شکنجه کردن، حتا اگر منجر به مرگ وی . گذارد اعتراف باز می
  .شود
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، بر های زندان به دادستانی  طرحی ارائه شده از سوی تواب:طرح مالک و مستاجر
اساس آن صاحبان املاک و موجران موظف بودند يک کپی از قرارداد خود با 

اين طرح باعث شناسايی و دستگيری . ی محل ارائه دهند  را به کميتهنشانمستاجرا
های مسکونی  بسياری از فعالان سياسی شده و تعدادی زيادی از نيروهای سياسی محل

 . ه شهرها شدندخود را از دست داده و آوار
به کسی که در اثنای انجام کار، خطايی بارز ، به صورت کنايه: زن کار يا ظريف ظريف

مانند کسی که در حال بردن ظروف غذا به دستشويی . شد زد، اطلاق می از او سر می
هر عمل خطای .  استظريف کاری يا ظريف زنیفعل آن .  ريخت ها را می ناگهان آن

  . شد وصيف میبارزی با اين فعل ت
ی مشترک تهيه  های مارکسيستی در کميته های وابسته به گروه ای که تواب  نشريه :عبرت
  . کردند می

 و با ی نيروهای اطلاعاتی رژيم که به مدد بقايای ساواک شاه گشت ويژه: عبداالله پيام
با به .  پا گرفته بود۶٠ن سال  در پاييز و زمستامساعدت ارتشبد حسين فردوست

- کارگيری اين نيروها رژيم در صدد بود از يک سيستم نظامی به يک سيستم پليسی
 های سياسی به ويژه مجاهدين های مهلکی به جريان اين نيروها ضربه. نظامی تبديل شود

   .وارد کردند
شد،  ای و غذای گرم ساخته می به المنتی که از سوی زندانيان برای تهيه چ:آقا علی
المنت مزبور از وصل دو سيم به يک قاشق فلزی ترجيحاً استيل به دست . گفتند می
  .آمد می

 در مقابل افقی، آزاد شدن به شکل عمودی يعنی بالاخره روزی از زندان به  :عمودی
  . ش بيرون نخواهد رفت يعنی جنازه . شکل عمودی بيرون خواهد رفت

  .ربازد. ك. ر:یعموم
های سياسی به   اصطلاحی که از سوی زندانبانان برای تقسيم بندی گروه :غيرگروهکی

 و کشوری رژيم رفت و شامل هواداران سلطنت، کودتاچيان، امرای لشکری کار می
 و نزديکان وی، مفتی زاده و افراد وابسته به سابق، اعضای دفتر هماهنگی بنی صدر
 دستگير شده  انقلاب که در ارتباط با دادستانیوی، سارقان مسلح و زندانيان عادی

  . شد بودند، می
 هنوز مبارزه مسلحانه را  خرداد که مجاهدين٣٠اشاره به دوران قبل از : فاز سياسی

  .کردند های سياسی، تبليغی مبادرت می  نکرده بودند و به فعاليتآغاز
  خرداد توسط نيروهای کميته و سپاه، مجاهدين٣٠پس از سرکوب تظاهرات : فاز نظامی

اين دوران به فاز نظامی معروف است که .  مسلحانه با رژيم را آغاز کردند مبارزه
  . هنوز ادامه دارد

 که از دو اتاق و يک آبدارخانه و انباری چسبيده به هر سالن گوهردشت قسمتی :فرعی
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  . کوچک تشکيل يافته بود
 و ی خوراآی از آالاهای آه ماهانه با فهرستیپاسدار  و گوهردشتدر اوين: فروشگاه

ها را  و ليست اقلام مورد نياز آنهای دربسته و باز مراجعه  پوشاک به زندانيان و سلول
ها  ر محلی به اين کار اختصاص يافته بود و توسط توابحصا در قزل. کرد دريافت می
  .شد اداره می
برد که از نظر او ديگران  ای به کار می  اين کلمه را حاج داوود در مورد زندانی :فکری

اين گونه افراد يا دارای . کرد  تعيين میبه وی وابسته بودند و خط فکری بند را او
از نظر حاج داوود، ريزش موی اين افراد . پشت عينک بودند و يا سر طاس و مويی کم

  .ی بسيار بوده است شان هم به علت مطالعه سويی چشم بر اثر تفکر و تعمق زياد و کم
ی برای مطلع رادر درِ سلول انفي به شكلِ فلش از زیيرون گذاشتنِ مقواي ب:گذاشتن  فلش

  . کردن پاسدار بند
را ... کشی، برق کشی و  به پاسدارانی که کارهای فنی و خدماتی زندان اعم از لوله:فنی

  .شد دادند، گفته می انجام می
غذايی برای  و يا در هم آميختن چند نوع مواد مخلوط آردنِ پلو وخورشت :یخور یقات
  .... ی صبحانه و يا  تهيه
رخت  تشت . بيماری پوستی قارچ استانِ مبتلا به يمتعلق به زندانه کچه   آن:یقارچ

  ... قارچی، بند قارچی، صابون قارچی و
 قاچاقچی که زندانيان آزاد شده مجاهد و يا نيروهای هوادار اين جريان را به :قاف

  . کرد خارج از مرزهای کشور منتقل می
  .گفتند به کابل، قانون اساسی می  کابل، بازجويان اوين :اساسی قانون
  .قيامت، تابوت. ک. ر :قبر
يک دست زندانی را از بالای سر به دست ديگرش که از . ای از بستن دست شيوه :یقپان

ای به کتف و پشت و قفسه  العاده فشار فوق. بندند پايين به سمت بالا آورده شده است می
تر بودن، زندانی را در همان حال از  برای اثر بخش. شود ها وارد می سينه و مچ دست

  .زدند سقف آويزان کرده و او را در همان حالت، با کابل می
.  محل و زمانی که دو نفر يا چند نفر در تشکيلات، همديگر را ملاقات کنند:قرار
  . برای بازجويان از اهميت زيادی برخوردار است"قرار"يافتن به محل و زمان  دست

در صورتی که به هر دليل افراد قادر به ملاقات يکديگر . ر دوم محل قرا:قرار زاپاس
  .کنند  مراجعه می"قرار زاپاس"در زمان و مکان مقرر نشدند به قرار دوم و يا 

ر قرار داشت و زندانيان تنبيهی را در حصا  اتاق بزرگی که در زيرهشت قزل:نهيقرنط
  .دادند آن جای می

 "واحد" آرج آه شاملِ سه بخش مجزا به نام متریلوي آ٢٠ واقع در یندانز :رحصا قزل
  .  بود"قزل" مخفف آن .بود



  نه زيستن نه مرگ

 

٣١٠

  .ک قيامت، تابوت. ر:قفس
گاه برای بيان شرايطی که در . گيری از انسان  کنايه از گرفته شدن قوه تصميم:شدن قفل

  . گيرد بريم نيز مورد استفاده قرار می آن به سر می
های نئوپانی که از  ر که زندانيان مجبور بودند در ميان تختهحصا  محلی در قزل:امتيق

در اين محل فشارهای . بند بنشينند ها را احاطه کرده بود با چشم سه طرف آن
  .کردند ای بر زندانی وارد می العاده فوق
ترين  شود و معمول ابل گفته میی نسبتاً کلفت سيم برق که اصطلاحاً به آن ک  رشته :کابل

هر يک . کابل در قطرهای مختلف وجود دارد. و درد آورترين وسيله برای شکنجه است
  .  روند ی خاصی از شکنجه به کار می ها برای مرحله از آن

  . های کابل به کف پا و نقاط حساس بدن زدن ضربه.  شکنجه با کابل :کابل زدن
کردند و از طريق  های خود را از پشت شيشه ملاقات می ده زندانيان خانوا:ملاقات کابين

در . ناميدند  کابين می ای را که به هر نفر اختصاص داشت پنجره. کردند وگو می تلفن گفت
 و در اوين. کرد  يک ديواره به عرض نيم متر، افراد را از هم جدا میزندان گوهردشت

  . ای در ميان نبود ر ديوارهحصا قزل
کسی را مورد تعليم  تاثير گذاشتن روی کسی به لحاظ فکری،: کارکردن روی کسی

  .سياسی و ايدئولوژيک قرار دادن
 ۶٠ بوده است، از سال  سرپوشيده اوين که سابقاً استخرني اوهينينِ حسيرزمي ز:آارگاه

 خياطی شد و به سرعت واحدهای های خياطی تبديل به کارگاه خبا قرار دادن چر
 کارگاه واحدی در گوهردشت. به آن اضافه شد.....  نجاری و -  کشبافی-  کفاشی- سراجی

.  در آن مشغول به کار بودندبود خارج از محوطه بندهای زندان که زندانيان عادی
  .شد کرد، کارگاهی خوانده می ای که در کارگاه کار می زندانی
مانند نظافت، (ا بندي سلول ه روزمری آه به نوبت آارهای افرادهمجموع :یآارگر
 به فردی که اين کار را انجام .دادند انجام میرا ) عِ غذايگرفتن و توز لي، تحویيوظرفش
  .شد  می  گفته"شهردار" به اين فرد در زمان شاه. گفتند داد کارگر می می

 مخلوطی از پنير و رب و سير که به خاطر وجود سير در آن، کمی مزه  :کالباس
   .داد کالباس می

 بعد از بيدارباش صبح، کارگری اتاق پتوهای رنگی افراد را به شکل کاناپه در  :آاناپه
  .نشستند کنار ديوار قرار داده، زندانيان روی آن می

های مختلف   تعدادی از زندانيان در قسمت۶٢در سال .  کانون کارآموزی کرج:ونکان
  . ر منتقل شدندحصا  به قزل۶٣آن مشغول به کار بودند و در خردادماه 

   .ک تواب. کپکی ر :کپک
  . شود  موقعيتی که فرد در اثر نرفتن به حمام دچار آن می :کپک زدن
ها ارائه شده و زندانيان از ميان  ها و سلول های زندان به اتاق کتابليستی از : آتابخانه
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بايد در نوبت به سر  کردند و گاه می های مورد نظر خود را انتخاب می ها کتاب آن
    .بردند می
   .ک تيغی خوابيدن.  ر :ی خوابيدنکتاب
 کردن را راراد. شد  به کار برده می"مدفوع کردن" اصطلاحی که در برابر :کتبی

  .گفتند می "شفاهی"
 انفرادی -  تحمل ناملايمات زندان و گذراندن ايام محکوميت، حبس کشيدن- ١ :دنيآش

  . نکشيدن شرايط- کشيدن
 ناراحت و عصبانی شدن فرد به خاطر شنيدن يک خبر ناگوار و يا ديدن يک :کف کردن
   . غير منتظره، غمگين و افسرده شدن فرد به هر دليلی صحنه
  .  کفشی که با پارچه دوخته شده و روی جوراب بپوشند:کفشک
  .برد در زندان رنج می) روده ای( فردی که از بيماری رايج کليت :کليتی
  . بر اثر شکنجه به نارسايی کليه مبتلا شده باشد زندانی آه :یا آليه
   فشارهای زندان و يا شکنجه را تحمل نکردن. نکشيدن زير بار فشار: آوردن کم

  . برد و از انجام بعضی کارها معاف است  کسی که از کمردرد رنج می:کمری
ها را با  زندانيان معتقد بودند آن. شد  به پاسداران وحشی و بسيار خشن گفته می:کمندی

  .اند کمند صيد کرده و مأمور به خدمت در زندان کرده
ر، برای توصيف حصا اصطلاح رايج در دوران سلطه حاج داود بر قزل :یآمون

که از نظر ..... ی اشتراکی و جمعی افراد از مواد خوراکی و  پوشاکی و  استفاده
  . شد مسئولان زندان، مذموم بود، به کار برده می

خارجه و   و بازداشتگاهی در نزديکی ميدان توپخانه و جنب وزارت زندان:مشترك تهيآم
 ضد پيش از انقلاب به کميته مشترک.  سابق و فرماندهی نيروی انتظامیی آگاه اداره
ی  های آغازين دهه در سال. کاری ساواک و شهربانی کل کشور اختصاص داشت خراب
  . داشت اختصاص  پاسداران و سپس به وزارت اطلاعات به اطلاعات سپاه۶٠

 لقمه و يا غذای شيرينی که مسئول صنفی اتاق برای سير شدن و هضم غذا  :کنارغذايی
 يا  ای باشد از حلوارده و انجير آب انداخته، کوبيده توانست مخلوط می. داد اختصاص می

  ... مخلوطی از کره و خرما و
شناسايی افراد ای که با کشيدن يک کيسه روی سرشان، برای   افراد بريده :آلان آوآلوس

  . ها وجود داشت دو سوراخ در محل چشم. شدند ها گردانده می در بندها و سلول
. فردی که از رده بالايی در تشکيلات و يا در روابط زندان برخوردار باشد: کيفی

  .هر چيز خوب و با کيفيت. غذايی که از کيفيت بالايی برخوردار باشد
که در ... های رنده شده، مربا و ير، ميوه از آرد نان، خرما، انج مخلوطی: کيک

   .شد های ملی، مذهبی، سياسی از سوی زندانيان تهيه می روزهای عيد و مراسم
شد و در روی سفره به  های مساوی بريده می های روزنامه که به قسمت  تکه :کيهانکس
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  . شد س قرار داده میک کلينجای دستمال
 از  زندانيانکه زيبا ای قفسه. شد ر داده می محلی که ظروف غذايی در آن قرا:گازور
  .نام آن از صنايع چوب گازور گرفته شده بود. ساختند  میچوب
 نيز گفته گاليورها    گاه به آن.ندگال مبتلا بود ی پوستیارمي آه به بيانیزندان :ی گولياگال
  .شد می

 پيش از آن زندانيان .امت بودي قبرپايیر آه محلِ حصا  قزل١ در واحدی سالن:یگاودان
  . هی را در آن قرار داده بودنديتنب

های   که برای دستگيری افراد و حمله به خانه نيروهای ويژه دادستانی : ضربت گروه
 اهدينها در درگيری با نيروهای مج جايی که تعدادی از آن از آن. کردند تيمی اقدام می

های تيمی متعلق به مجاهدين کشته شده بودند،  در سطح شهر و يا به هنگام تسخير خانه
 از آن داشت که شربت شهادت  گفتند و کنايه  نيز می"گروه شربت"ها  زندانيان به آن

  .نوشند می
 .انيندانزر ي در مورد سابريدهان ي زندانیا آتبي ی شفاهینيخبرچ: دادن گزارش
   .تهيه شده از مواد غذايی مانده در طول هفته ی آش:یهفتگ گزارشِ
های بنز در سطح شهر و به ويژه نقاطی که   با ماشين نيروهای دادستانی:دادستانیگشت 

لابيون رفت به گشت زنی و شکار انق امکان تردد نيروهای سياسی به آن مناطق می
 تجربه های عملياتی مجاهدين ها به ويژه کسانی که در تيم ها و بريده تواب. پرداختند می

های  ها با تواب گاهی فرماندهی اين گشت. کردند ها را همراهی می داشتند، اين گشت
  . مزبور بود

های مهم کشور و  در شاهراهای که  های کنترل و بازرسی ميان جاده ايست: گلوگاه
هايی که به مناطق مرزی کشور منتهی  های شهرهای مهم و جاده ها و ورودی خروجی

  .شد ی پاسداران اداره می گذاشتند و به وسيله شدند، می می
ای برای  سی ميان جادهرهای کنترل و باز ها و ايست هايی که در گلوگاه  تواب:یگلوگاه

  . پرداختند يان سياسی آزاد شده و فعالان سياسی به کار میشکار زندان
سپردند تا از آن  وگوی افراد گوش می هايی که به گفت  اشاره به تواب:کردن پهن گوش

شان را کف اتاق پهن  گوش. ها بسازند ای برای تحت فشار قراردادن آن دستمايه
 . کردند می

  . صحبت کردن زيادی برای کسی:گوش ملی گيرآوردن
. برد  نام می"شهر رجايی" رژيم از آن به عنوان زندان. ردشت زندان گوه:گوهردشت
  . است گوهرمخفف آن

آن ی  تهز به دسي تمایآه برا) معمولاً سرماخورده(مار يان بيوان زندانيل :دار وانِ نخيل
  .بستند ینخ م

 به ٠۶ ماشين .تلف هستندهای مخ  دارای شماره دستی،های اصلاح ماشين: ٠۶ماشين 
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 .ی از سوی زندانيان بودبيشترزند، مورد توجه و عنايت  که ريش را از ته می دليل آن
  .شد  استفاده می٠۶در محاوره از مخفف آن يعنی 

زندانيان مجاهدی که پس از آزادی از .  زندانی که دوباره دستگير شده است :مجددی
ارتباط با آن و يا خروج غيرقانونی از کشور زندان در راه وصل به تشکيلات و يا در 

  .شدند  هم خوانده میسجددیبعضی ها . شدند دستگير می
  .دربسته. ك. ر:مجرّد

تا پيش .  روزه با قرار دادن وثيقه و ضامن٣ تا ٢ امکان آزادی محدود  : رفتنمرخصی
های  ، بيماران ويژه، کسانی که دارای پارتیم زندانيان به جز زندانيان توابعا از قتل

م و به عا اما پس از قتل. بانفوذ بودند، کسی از امکان مرخصی رفتن برخوردار نبود
  .  سياست رژيم فرستادن افراد به مرخصی بود۶٨ويژه در سال 

نی به همراه چند مأمور  نوعی از مرخصی که چند ساعته بود و زندا : با مأمورمرخصی
اش به سر برد و يا در مراسم تدفين، ترحيم،  يافت ساعاتی را در کنار خانواده امکان می

  . يادبود و يا بيماری عزيزانش شرکت کند
هايی که انجام داده  اطلاعات زندانی در رابطه با گروه متبوع خود و فعاليت :مسائل
  . است
ر که به نماز خواندن اختصاص حصا  قزل محلی در سمت راست هر بند در:مسجد
 به عنوان سالن غذاخوری از در زمان شاه. فروشگاه بند در داخل آن قرار داشت. داشت

  . شد آن استفاده می
های سياسی و ايدئولوژيک خود دچار ترديد   فردی که نسبت به درستی بنيان :دار مسئله

  . و ابهام شده باشد
به .  فردی که تعدادی از افراد تحت نظر او به کار در تشکيلات مشغول باشند:مسئول

  .گويند  میتحت مسئولافراد تحت نظر وی 
ی ظاهری و يا نوعی از پوشش و يا حضور  ای که تنها به خاطر قيافه یزندان :مشكوك

ن باقی های مديدی در زندا گاه اين افراد تا مدت. در محلی خاص دستگير شده باشد
. شان نيست کردند که اتهامی متوجه ها بايد ثابت می برخلاف عرف قضايی، آن. ماندند می

ها را برانگيزند، خود را مشکوک معرفی  خواستند حساسيت تواب گاهی افرادی که نمی
  .کردند می

، دوربين ويدئويی و تلويزيونی، تشريح علل  در برابر جمعی حاضرشدنِ زندان:مصاحبه
  .ی خود هايش و نيز ابراز ندامت از گذشته های سياسی و فعاليت  گروهگرايش به
ای از انجير آب انداخته، خرما، سيب رنده شده، مقدار کمی   ترکيب کوبيده شده :معجون

اين . شد به ترکيب فوق افزود پنير و کره، مربا، آرد نان خشک و هر آن چيزی که می
های ايران به مخلوطی  ين نام در آبميوه فروشیبعدها ا. شد ترکيب برای صبحانه تهيه می

  . از چند ميوه خشکبار و شير و موز اطلاق شد
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  . فردی که از ناراحتی گوارشی رنج ببرد :یا معده
 زندانيان پس از آزادی از زندان، موظف بودند برای مدتی به تشخيص  :کردن معرفی

اطلاعاتی معرفی کنند و به مسئولان اطلاعاتی هر چند وقت يک بار خود را به مراکز 
  . های مربوطه پاسخ دهند سؤال

ها بر آن شعارهای خود را نوشته و   مقوای سفيد رنگ بزرگی که تواب:مقوای فرهنگی
  .کردند به در و ديوار نصب می

های سياسی که نزد زندانی دستگير شده  نوشته و يا اسناد و مدارک گروه  دست :ملات
های تهيه شده در زندان که از سوی زندانيان به صورت  اخبار و گزارش. يافتند می

  . دادند نوشته در اختيار يکديگر قرار می
فاصله هر . ای زندانی با بستگانش از پشت شيشه به مدت ده دقيقه نوبهدار ي د:ملاقات

 تا سال  گوهردشت ماهانه،۶٣ر تا سال حصا  و قزلاوين. ملاقات بسته به شرايط بود
و گوهردشت و اوين دو ای يک بار   هفته۶٣ر از سال حصا قزل.  سه هفته يک بار۶۴

  .هفته يک بار
  . ملاقاتی در حضور پاسدار و نگهبان در کنار سالن ملاقات :یحضور ملاقات
زندان، مادر بزرگ و پدر  شامل مادر و پدر ، همسر و فربستگانِ درجه اول :یملاقات

  .نديآ  ی به زندان میدار زندانيآه به د سال ٣۵بزرگ و خواهر و برادر بالای 
 توابان و –ملاقات زندانی با همسرش در يک محل مسکونی در زندان   :شرعی  ملاقات

زندانيان سياسی مقاوم از . شدند  از اين امکان برخوردار می"غيرگروهکی"زندانيان 
  . زدند سر باز میچنين کاری 

م و مصرف اضافه بماند و يها پس از تقس یر خوردنيوه و سايم چه از غذا،  آن:یملّ
  . خارج از سهميه هر فرد به متقاضيان آن داده شود

 مورد اذيت و آزار قرار گرفتن و مشت و لگد خوردن در بازجويی که :خوری ملی
   .آيد اصولا به حساب نمی

افراد بنا . کاری اختصاص داشت ه در زندان به روزهای ملیهای جمع روز :یآار  یملّ
جام کارهای عمومی اتاق، اعم کاری ملزم به ان به برنامه تهيه شده از سوی مسئول ملی

شو و نظافت کلی اتاق، درست کردن اجناس مورد نياز اتاق، تميز کردن انجير ستاز ش
پرس  ،ور نگهداری بهترهای آن به منظ هخشک، تميز کردن خرما و  جدا کردن هست

  ...کردن دمپايی و
 شخصی که توسط - ٢ چيزی را برای استفاده عمومی اختصاص دادن - ١  :کردن ملی

   .ملی کردنداو را . گيرد جمع به شوخی مورد ضرب و شتم قرار می
 به علت عدم پذيرش ضوابط تيمحكوم امي شدن ای آه پس از سپرای ی زندان:آش   یملّ

  . باشد فعل آن ملی کشی می.  در زندان مانده استهمچنان دادستانی
را داشتند، ... ها و  هايی که مسئوليت اداره حمام و نوبت دادن به اتاق  به تواب :ملوان
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  . شد گفته می
الملاقات شدن  ممنوع. اش را نداشته باشد  کسی که حق ملاقات با خانواده:الملاقات ممنوع

  .  به خاطر زير بازجويی بودن و يا اقدامی تنبيهی از سوی مقامات زندان باشدتواند می
کسی که از نظر .  باشدني آه اتهامش مربوط به سازمانِ مجاهدای ی زندان:منافق

 نوع خطرناک آن "منافق تير".  بر مواضع خويش پافشاری کندهمچنانمسئولان زندان 
  !است
شد  وقتی از زندانی خواسته می.  که کاری به کار مسائل سياسی نداردای  زندانی :منفعل

 هستم و کاری به کار "منفعل"گفت من  های سياسی مصاحبه کند، می در محکوميت گروه
برای همين . رفت  هستم زير بار هيچ چيزی نمی"منفعل"با اعلام اين که . سياست ندارم

  .  است"منافق" بدتر از "منفعل" مضمون که شعارهايی را روی ديوار نوشته بودند با اين
 در اثر پيوند قسمتی از پوست ران و يا باسن قربانی به کف پايی :مو در آوردن کف پا

  .  شود که در اثر شکنجه متلاشی شده، موی قسمت پيونده زده شده در کف پا ظاهر می
.  پيش تعيين شدهها و بندها با کمک علائم مشخص از  ارتباط با ديگر سلول :مورس زدن

 ٨ دسته ۴حروف الفبا به . ی صدا يا نور انجام پذيرد تواند به وسيله مورس زدن می
ای که حرف مورد نظر در آن  های مورس ابتدا دسته در ضربه. شوند حرفی تقسيم می

کنيم  قرار گرفته را مشخص کرده و سپس رديفی را که حرف در آن است، مشخص می
در دسته اول در رديف اول قرار .  است١١حرف الف . شود که يک عدد حاصل می

  .  است، در دسته چهارم و رديف چهارم قرار گرفته است۴۴حرف ميم . گرفته است
 رايج ترين نوع مورس زدن، دو سلول که در کنار و يا روی يکديگر :مورس با صدا

  . کنند وگو می قرار دارند به وسيله زدن ضربه به ديوار با يکديگر ارتباط گرفته و گفت
ی نشان دادن کف دست و بالا و پايين کردن آن از لای پنجره با   به وسيله:مورس نوری

به جای گوش از چشم استفاده . شود بندهايی که در ديد قرار دارند، ارتباط گرفته می
  . ای رنگين استفاده می شود تا بهتر ديده شود گاهی به جای کف دست از پارچه. شود می

 نوعی از مورس نوری است که در جريان آن با سلول روبرويی  :ن زير درمورس زد
برای انجام آن هر دو طرف بايد روی زمين خوابيده و . شود از زير در تماس گرفته می

رويی قادر به ديدن سايه  دستشان را طوری روی زمين تکان دهند که سلول روبه
اين نوع . گيرد ن کار بهتر انجام میاگر کمی آب روی زمين ريخته شود اي. دستشان باشد

  .  امکان پذير استگوهردشتزندان تماس فقط در 
  .شد  طبخ می رشته پلو، با کيفيت بسيار بدی در اوين:پلو نخ
های کوچک   پنير به قسمتآمك آن قالب ده شده آه بهي تابقرقره يا پلاستيکنخِ  :ريپن نخِ

   .شد تقسيم می
برای تهيه ... ، زيلو، کيسه شکر و مستعملیها دن نخِ بلوزها و جورابي تاب:یتاب نخ

  .های مورد احتياج در سايزهای مختلف طناب و نخ
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  . شد يده شده که برای تسبيح از آن استفاده می نخ پلاستيک تاب:تسبيح نخ
رار دادن در وايتکس، در های نايلکس را بعد از شستن و ق  زندانيان کسيه:دندان نخ

هر بار پس از غذا برای تميز . کردند  های کوچک بريده و در قوطی نگهداری می اندازه
  .شد ها استفاده می ها از آن کردن دندان

شد و از آن برای  ی تخت بسته می يده شده که به پايه نخ قرقره يا پلاستيک تاب:سيگار نخ
  . شد تر استفاده میهای کوچک زه کردن سيگار به انداقسمت
.  کشيدن نخ و يا بازکردن نخ جوراب، پيراهن، بلوز بافتنی، گونی شکر، زيلو:کشی نخ

  . شدند های پلاستيکی نخ کشی می های پلاستيکی و يا پيراهن تنها جوراب
اين کار در بندهای عمومی انجام . ی سلول و بند هاني ماهیعموم  نظافت:یآلّ نظافت
  . گرفت می
  .دنيبر. ك. ر:دنينكش

 فرد بريده و خائنی که بدون نشان دادن هويت خود، در ميان زندانيان زندگی - ١  :نفوذی
  .های سياسی نفوذ کند ای که به عنوان عامل دشمن در تشکيلات  فرد خائن و بريده- ٢کند
 ۴ بند بزرگ و ۴دارای هر واحد . رحصا  زندانِ قزلی هگان  سهیها از بخش كي هر:واحد

 . بند کوچک و مجرد است
ر برای تحت فشار قرار دادن زنان مجاهد حصا  مکانی در زندان قزل :ی مسکون واحد

  . شد  که منجر به بروز فجايع زيادی۶٣- ۶٢زندانی در سال 
   .محلی که به وزارت اطلاعات اختصاص داشت.  است مخفف وزارت اطلاعات :وزارت
   بودوزارت اطلاعات اشاره به کسی که کارمند :وزارتی
دامِ  به  جای وصل به مجاهدين آه بهی افرادها مجموعيفرد : یبه دادستان  وصلِ
 و يا هواداران آن "مجاهدين"افتادند که به نام   میدستانیی تشکيلاتی موازی داها شبكه

   . کردند کار می
  های لاستيک ها به مدد سيخ داغ و تکه  وصله کردن دمپايی :وصله کردن دمپايی

 مدت زمانی که به هر سلول برای استفاده از دستشويی در هر وعده :یيوقت دستشو
  . شود داده می

جا به صورت   که زندانيان شکنجه شده را در آن محلی در آموزشگاه اوين :اسداالله هتل
فشار مضاعفی . شان به نزد بقيه بروند ی ها داشتند تا با بهبود نسبی زخم انفرادی نگاه می
   .بود روی زندانی

ری، ومانِ آف هواخيبر سو زيتون خرما ی  هس شدي خیها دنِ هستهي ساب:یساب هسته
ها پس از صيقل داده شدن، برای ساختن تسبيح و يا   اين هسته ...حمام و توالت و

  .گرفت های ديگر مورد استفاده قرار می کاردستی
  . دو نفر و يا چند نفری که با هم در يک بند يا سالن زندگی کنند :بند هم
تبط شده کسانی که در جريان شکل گيری يک پرونده به نوعی به هم مر: پرونده هم
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   . باشند
  . کردند ديد توابان و يا خود استفاده می  دو نفر که از يک تخت به صلاح:تخت هم
  . کنند  که به صورت مشترک با هم زندگی می تعدادی از زندانيان عادی :خرج هم

 نيز اتاق هم. کنند  دو نفر يا چند نفری که دريک سلول و يا اتاق زندگی می :هم سلول
  .شود گفته می
ترين صورت آن قرار دادن  مهم. به همکاری با رژيم پرداختنشدن،  توّاب: آردن یهمكار

همکاری که از آن به عنوان است  در اختيار بازجو و مقامات زندان خود اطلاعات
  .شد  ياد میاطلاعاتی
ن از هوای آزاد ی زندانيا به منظور استفاده آه بدون سقفیا سلول ياط يح - ١ :یهواخور

مدت زمان هواخوری بستگی به شرايط و محل نگهداری زندانی . اختصاص يافته است
 زمان اختصاص يافته برای استفاده از - ٣. شد  به حياط نيز هواخوری گفته می- ٢. دارد

  . نامند هوای آزاد را نيز هواخوری می
. گفتند  می۶۶ن بعد از سال شا  عنوانی که زندانيان مجاهد به هنگام پرسش اتهام :هوادار

به هنگام .  استفاده کنند"منافقين" يا "منافق"زندانبانان توقع داشتند که زندانيان از لفط 
 در صورت "سازمان"گفتند هوادار  اصرار زندانبان مبنی بر هوادار کدام جريان می

 "مجاهدين"يز از ابتدا ای ن عده. " مجاهدين"گفتند هوادار اصرار بيش از حد وی می
  . گفتند می

 در بدو ورود به  ای؟ شده جهن؟ يعنی آيا شک"ای آيا هواگيری شده. " شکنجه شدن:هواگيری
  .گرفت  زندانی در اين رابطه مورد سؤال قرار می، گانه اوين۴بندهای 

م عا هيئت ويژه کشتار و قتلنامی که مقامات رژيم برای فريب زندانيان به   :هيئت عفو
  . شد ياد می" هيئت"گاه از مخفف آن به عنوان . داده بودند

  
  های مشخص  بندی زندانيان با نام دسته

  
جا به تهران منتقل شده بودند،  هايی که از آن هايی از زندانيان بر اساس شهر  گروه
  :شدند، مانند گذاری می بندی و نام دسته
ها  ها، کردها، مسجد سليمانی ها، برازجانی ها، شمالی ها، بندرعباسی ها، بلوچی کرجی

  ...و
  :شدند، مانند گير شده بودند، ناميده میدستگاهی هم بر اساس روز و زمانی که 

  . خرداد دستگير شده بودند٣٠ و قبل از ۵٩ زندانيانی که در سال  :پنجاه و نهی
های وابسته به    در يکی از ساختمان۶٠خردادماه  کسانی که در :نفره  های نوده بچه

  .  آباد دستگير شده بودند زی در نا وابسته به بخش محلات مجاهدين"کانون توحيدی پيام"
  .  شده بودند  دستگير۶٠ خرداد ٣٠ کسانی که در تظاهراًت :ها  خردادی٣٠
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شيرينی در شب هفت تير و پس از  کسانی که به خاطر خنديدن و يا خريد :ها تيری هفت
  .جمهوری اسلامی دستگير شده بودند انفجار دفتر حزب

  
  :ای دستگير شده بودند  گروهی خاص بود که در ارتباط با واقعهنشانگرگاه 

  
ی سيزده آبان در    کسانی که در ارتباط با اعتراضات مردمی در محله:ها آبانی سيزده
  . بودند   دستگير شده۶٣-۶۴سال 

 دستگير شده بودند و در های مجاهدين يی که در سلسله عملياتاسرا :ها رصادیم
 و به هنگام بازگشت  پس از صدور فرمان آزادی توسط مسعود رجوی۶٧شهريورماه 

  .  بردند  نام می"اسرا"ها به عنوان  زندانيان از آن. به ميهن دستگير شده بودند
  

  :گرفت گذاری قرار می ، مبنای نامگاهی نيز محل کار افراد
  

  .۶٠ در سال لناسيونا ی ايران تباط با کارخانه کارگرانی که در ار:ها ايران ناسيونالی
  . دستگير شده بودند

    دستگير شده بودند۶٠ل ی زامياد در سا  کارگرانی که در ارتباط با کارخانه:ها زاميادی
  

جا انتقال يافته بودند و نيز بر  هايی از زندانيان بر اساس زندان و محلی که از آن  گروه
ی برخوردشان با زندانبانان،  شان در ارتباط با زندان و نحوه اساس مواضع خاص

  : مانندشدند شناخته می
  

ر منتقل شده بودند به ويژه حصا وين به قزل زندانيانی که در مقطعی خاص از ا:ها یاوين
  . ۶٢در بند زنان در سال 

  .ر منتقل شده بودندحصا  زندانيانی که از گوهردشت به قزل:ها یگوهردشت
  شدند  منتقل می بازجويی به اوينر برای تجديدحصا  کسانی که از قزل:ریحصا قزل
ها تشکيلاتی را در   که در هيئت تواب تعدادی از هواداران مجاهدين:٢٠٩های  بچه
  . راه اندازی کرده بودند اوين٢٠٩
ه اجبار  در اعتراض نسبت ب۶۴تعدادی از زنانی که در سال  :های چادر رنگی  بچه

امتناع ...  وزنان زندانی به استفاده از چادر سياه، از رفتن به ملاقات، بهداری
  . کردند  می
 

  های موجود در يک اتاق مسئوليت
 برای مشغول کردن کاذب های موجود در زندان نه از روی بيکاری و يا تلاش مسئوليت
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بهتر از امکانات، کاستن  ی  منظور استفادهبهی نياز همگانی و  هر يک بر پايهافراد که 
و ايجاد محيطی مناسب  حل و فصل مشکلات و معضلات زندگی جمعی ،از برخوردها
در عمل نشان داده بارها  و کارايی خود را وجود آمده بودندبه   در کنار همبرای زندگی

 يا هماهنگی که صحبت و بدون آنهای گوناگون   زندانيان سياسی در بندها و اتاق.بودند
  .هايی رسيده بودند  چنين مسئوليتبه ضرورت وجودصورت دهند، 

  
ی امور جاری اتاق و برخورد با  فردی که از سوی زندانيان برای اداره: اتاق مسئولِ

گيری مستقيم و  انتخاب وی به صورت رأی. شد پاسداران و مسئولان بند انتخاب می
ی امور  توانست برای اداره وی می. گرفت  میو در جلسه عمومی انجامتوسط افراد اتاق 

  . ديد خود انتخاب کند اتاق، افرادی را به صلاح
ها تسلط   در بندهايی که تواب۶٣-۶٢های  مسئول اتاق در مقاطعی از زندان، بين سال

 .شد داشتند، از سوی مسئول بند که خود تواب مورد اعتماد حاج داوود بود، انتخاب می
ن مسئول اتاقی گزارش دادن عليه افراد اتاق به مسئولان زندان و ی اصلی چني وظيفه

  .گردانندگان بند بود
  

های غذايی مختلف، کنار غذايی، ساعت پنجی و دهی، دادن   تهيه برنامه :مسئول صنفی
  . از جمله وظايف وی بودا هماهنگی مسئول اتاق و ملی کاریليست مايحتاج اتاق ب

  
کارهايی را که روزهای . های ويژه زندانيان مجاهد بود مختص بند :کاری مسئول ملی

 مسئوليت درست .کرد گرفت، مشخص می جمعه توسط کار جمعی زندانيان انجام می
هماهنگی با مسئول نظافت بند و تقسيم . کردن و تعمير وسايل مورد نياز اتاق با او بود

  .با او بود...  بند و کار بين افراد اتاق و پيگری وظايف افراد در ارتباط با نظافت
  

سفارش کتاب از . ی زندانيان مجاهد بود مختص بندهای ويژه  :مسئول فرهنگی
 کتابخانه در اتاق، گرفتن نوبت کتاب برای افرادی که خواهان ايجادی بند،  کتابخانه

ی برنامه و  تهيهدوختن روزنامه و آرشيو کردن آن، های پرخواننده بودند،  خواندن کتاب
های مختلف به مناسبت اعياد و روزهای ملی و سياسی،  برگزاری جشنمقدمات 

ی مسئول   به عهدهادی بودند خداحافظی برای زندانيانی که در شرف آزجشنبرگزاری 
  .  به بعد ايجاد شده بود۶۴ ۶٣-  اين مسئوليت از سال.فرهنگی بود

  
اشته و پس از  روزنامه را به عهده د"تيترخوانی"ی   وظيفهوی  :همسئولِ روزنام

ها و  دوختن وسط روزنامه. کرد  تقسيم میوبندی   روزنامه را بين افراد نوبت،تيترخوانی
 و ۶٠ی دهه  های اوليه  در سال. ها از ديگر وظايف مسئول روزنامه بود آرشيو کردن آن



  نه زيستن نه مرگ

 

٣٢٠

ی مسئول فرهنگی   بعدها به عهده  اين مسئوليت.های دربسته موضوعيت داشت در اتاق
  . تقرار گرف

  
فردی که به هنگام استفاده از دستشويی تنظيم وقت را به عهده :  و حمام توالت مسئولِ

 در اوين نيمه ۶٠های اوليه دهه  جايی که در سال از آن. داشت تا نوبت به همه برسد
 تايی از خواب بيدار ٢٠های  شد، مسئول حمام افراد را در دسته شب وقت حمام داده می
بدون وجود او . را به عهده داشت... فرستاد و خود تنظيم وقت و  کرده و به حمام می

  .ی افراد نبود  و آب گرم برای همهامکان استفاده از حمام
  

های دربسته قبل از باز شدن در برای رفتن به   در سلول:و مسواکردندان ي خم مسئولِ
در غير . دتوالت و دستشويی، وی وظيفه داشت خميردندان را روی مسواک افراد بمال

خواست خود رأسا به اين کار مبادرت کند، با شلوغی و  اين صورت اگر هر کس می
ی  او وظيفه داشت در خاتمه. شد ازدحام زيادی مواجه شده و وقت زيادی تلف می

. آوری و به اتاق بازگرداند های باقيمانده در دستشويی را جمع ی مسواک  کليه،دستشويی
شان  شد تا مسواک بند کوچک روی آستين افراد دوخته میبرای حل اين مشکل يک گاه 

  .ی او بود جا صابونی نيز به عهدهعلاوه بر اين بردن و آوردن .را در آن بند قرار دهند
  

به هنگام های اوليه زندان  در سال در بندهای مجرد و در بسته  :مسئول داروی نظافت
 مراجعه به وی مقدار مورد نوبت حمام، داروی نظافت کلی درست کرده و افراد با

  . کردند نيازشان را دريافت می
  

های  آوری کليه رخت  فردی که پس از پايان هواخوری، موظف به جمع: رخت مسئولِ
ی يک  گاه مسئوليت رخت، داروی نظافت، خميردندان و مسواک به عهده.روی بند بود

  . نفر بود
  

های  وابيدن افراد را در اتاقی خ فردی که موظف بود جا و نحوه  : خواب مسئولِ
تنظيم کند تا جا به همه ) حصار به ويژه بندهای چهارگانه اوين و مجردهای قزل( دربسته
  .برسد

  
ی آن  و ارائهوسوزن    و مواظبت از نخری نگهداهفيآه وظ فردی :سوزن و   نخ مسئولِ

  . شت به عهده دااوينچهارگانه به افراد سلول را در بندهای 
 ای داشت؛ اهميت ويژه عليرغم سادگی عنوان، اين مسئوليت ۶٢-۶٠های  در بين سال

های افراد به   نفره، تنها يک سوزن نخ موجود بود و لباس٨٠چرا که در يک سلول 
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  وداشتنياز به دوخت و دوز ی مکرر مندرس شده و  خاطر بازجويی رفتن و استفاده
های پاره،  جدا از دوخت و دوز لباس. زن نخ بودندافراد زيادی خواهان استفاده از سو

نيز استفاده ... ی غذا و از سوزن نخ برای دوختن کفی به ته جوراب، دوختن سفره
لحظه اين هر . شد از سوزن به جای خودکار برای حل جدول نيز استفاده می. شد می

 تهيه ،ندر صورت گم شد. امکان بود که سوزن نخ گم شده و در پای اين و آن رود
بدون . شد پذير نبود و بايستی به پاسداران مراجعه می امکانسوزن نخ جديد به سادگی 

  ...دانست کجا بايستی دنبال سوزن نخ بگردد و وجود مسئول سوزن نخ کسی نمی
  

های مايحتاج شخصی افراد اتاق را به عهده   مسئوليت تهيه ليست : فروشگاه مسئولِ
 حاکم بود و ان زندانيان تازه دستگير شده در بندهای اوينچنين مسئوليتی در مي. داشت

 اين مسئوليت موجود بود و يا کارگری های بعد هنوز بين زندانيان مارکسيست در سال
جايی که خريد فردی و  در بين زندانيان مجاهد از آن. کرد اتاق به انجام آن مبادرت می

  .ود اين مسئوليت از بين رفته بوديی نداشت، خود به خشخصی جا
  

  های مختلف در يک بند  مسئوليت
  

ی بند و ارتباط با  زندانی توابی که از جانب مقامات زندان برای اداره: ول بندمسئ
. گرفت سرکوب زندانيان در بند، به هدايت وی انجام می. شد مقامات زندان انتخاب می

در اين صورت مسئول بند  .شدند انتخاب میزندانيان توسط  مسئولان بند در گوهردشت
نماينده زندانيان بود و از اين موضع به رتق و فتق امور در ارتباط با مسائل بند و 

و زندانيان  به انتخاب ای دوره مسئولان بند در در اوين. پرداخت برخورد با زندانبان می
  .انتخاب پاسداران و مقامات زندان بوددر مقاطعی به 

 
ی زندانيان و  ی روزانه در کليه بندها يک نفر مسئول گرفتن غذا و جيره: مسئول غذا

های ناهار و شام، وظيفه   وعدهوی علاوه بر تقسيم غذا در. بودها  پخش آن بين اتاق
  . ها تقسيم کند ی پنير، مربا، نان، کره، حلواشکری و چای را نيز بين اتاق  جيرهاشتد
  

در بندهای عمومی وظيفه برنامه ريزی کارگری بند برای نظافت : مسئول نظافت
تقسيم مواد بهداشتی شامل .  بودراهرو، توالت، دستشويی، حمام، هواخوری به عهده وی

  .  وی بودهای  داروی نظافت نيز از جمله مسئوليت و صابون،پودر رختشويی
 غذا و يا نظافت را به عهده داشتند گاه نماينده زندانيان های کسانی که مسئوليت: توضيح

   .بودند و گاه منتخب زندانبانان
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و همچنين های بند  نفت کردن چراغی نگهداری و تميز کردن و   وظيفه:مسئول چراغ
  .ها به عهده وی بود بندی برای استفاده از چراغ زمان

   
کاری  ها و صيفی  و کاشتن گل کسی که مسئوليت درست کردن باغچه :مسئول باغچه

  . مختلف را به دوش دارد
  

 دورانی که پاسداران تنها سه بار سيگار بند را روشن در گوهردشت  :مسئول سيگار
 که آفتاب ی مسئول سيگار حفظ و حراست از آتش در طول ساعاتی کردند، وظيفه می

ق در نگاهداری آتش را مشخص بندی مشخص، سهم هر اتا وی با زمان. نبود، بود
ميزان استفاده از سيگار در . ی او بود ها و افراد به عهده تقسيم سيگار بين اتاق. کرد می

ی  در بندهايی که استفاده. کرد بين زندانيان مجاهد در بندهای مختلف را وی مشخص می
 مختلف سيگار در بين زندانيان مجاهد به شکل عمومی بود، او وظيفه داشت سيگارهای

  . ی بند قرار دهد های مشخص از پيش تعيين شده را در محل
بندی سيگارها  ی او بسته شد، وظيفه ای به بند داده می در دورانی که سيگار به شکل فله

  . ها بود با کاغذ برای جلوگيری از خرد شدن آن
  

آوری  جمع. ها را به عهده داشت ی تقسيم روزنامه در بين اتاق وظيفه  :مسئول روزنامه
بندها اجازه داشتند . آرشيو بند و تحويل آن به پاسداران نيز به عهده وی بود

گرفتن ليست روزنامه و . های يک ماه را به شکل آرشيو نگاهداری کنند روزنامه
  . نشرياتی که ورودشان به زندان آزاد بود نيز از جمله وظايف او بود

  
بندی استفاده  زمان. ند را به عهده داشتنی در بوظيفه نرمش و دو همگا: مسئول ورزش

 ريزی مسابقات ورزشی در  برنامه. ی وی بود ها از حياط و زمين بازی به عهده اتاق
ی  کردند در حيطه ی اموری که به شکلی به ورزش ربط پيدا می کليهسطح بند و 

  . ی او بود وظيفه
  

ی فرستادن افراد به بهداری و  د وظيفهفردی که در اتاق و يا بن: ری بهدا مسئولِ
 از تعدادی بود که بيشترهميشه تعداد بيماران . ها را به عهده داشت لويت آنوتشخيص ا

ها و ايجاد يک بهداری  آوری داروهای اضافی از اتاق جمع. پذيرفت بهداری زندان می
  .کوچک در بند جزو وظايف وی بود
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  ه طور مستقيم با زندانيان رابطه داشتندهای مختلف در زندان که ب مسئوليت
  
ياست زندان را به عهده داشت و اختيارات زيادی در  فردی که ر:يس زندانئر

در دوران لاجوردی و تا سال . داشتزندانيان های مختلف رفاهی و غيررفاهی  زمينه
 ...ازات، جلوگيری از آزادی زندانی ودر تنبيه، مجاز نقش اساسی  رؤسای زندان ۶٣

. ها با داديار ناظر زندان تقسيم شد  بخشی از قدرت آن۶٣بعد از سال . بودند برخوردار
های  بخشی از مسئوليت. ی سرکوب هميشه از دست بازی برخوردار بودند اما در زمينه

  .  به عهده بگيرندستندتوان يس زندان را مدير داخلی و يا مسئول قسمت میئر
  

مسئول امنيتی و انتظامی زندان نقش مستقيمی در  :مسئول امنيتی و انتظامی زندان
 به بعد و ۶۵اين نقش از سال . سرکوب و ضرب و شتم زندانيان به عهده داشت

  . ای يافت گيری مقاومت از سوی زندانيان اهميت ويژه اوج
  

چه پيش از  چنان. ها ايجاد شد  به بعد اين پست در زندان۶٣ از سال :داديار ناظر زندان
داديار ناظر . نين پستی وجود داشت، نمودی در سرنوشت زندانيان نداشتاين نيز چ

رفتن  زندان در رابطه با تنبيه، مجازات، برخورداری از عفو، تقليل حکم، مرخصی
نوع وثيقه برای . کرد زندانی نظر داده و به کارهای حقوقی زندانی رسيدگی می... و 

  . کرد  هنگام آزادی را نيز او تعيين میبه... ، انجام و يا عدم انجام مصاحبه وآزادی
  

ها و پاسداران   سرشيفت.از موقعيت بالاتری نزد پاسداران برخوردار بود :افسر نگهبان
  . کردند بند زير نظر او کار می

  
 هر گروه از پاسداران که مسئوليت نگهبانی يک بند را به :سرشيفت و پاسداران بند

   سرشيفت در زندان گوهردشت.ار بودند از يک سرشيفت برخورد،عهده داشتند
به . پاسداران در بسياری موارد ملزم به ارائه گزارش روزانه و يا موردی از بندها بود

 سرشيفت و پاسداران بند نيز حضور يافته و ،هنگام نظر دادن در ارتباط با زندانيان
  .  کردند نظرشان را به مسئول مربوطه اعلام می

  
دن مکالمات و کر پاسداری که مسئوليت سالن ملاقات، ضبط و گوش: ول ملاقاتمسئ

  .زندانيان را به عهده داشت... تنظيم وقت ملاقات و
  

 پاسداری که مسئوليت تهيه دارو و امکانات بهداری را به عهده داشت :مسئول بهداری
  . دکر چنين نوبت هفتگی بندها برای رفتن به نزد دکتر را تعيين می و هم
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های  های آموزشی، برنامه  مسئوليت برگزاری کلاس:مسئول فرهنگی و کتابخانه
های موجود  همچنين ارائه ليست کتاب. ويدئويی به عهده مسئول فرهنگی و آموزش بود

های درخواست شده از سوی زندانيان نيز به  در کتابخانه زندان و تهيه و تحويل کتاب
رگزاری امتحانات دوران دبيرستان نيز جزو وظايف  به بعد ب۶٣از سال . عهده او بود
  .اين بخش شد

   
های  های زندانيان و خانواده  فردی که مسئوليت بازرسی و بررسی نامه:مسئول نامه

هايی که به غير از مسائل خانوادگی  او موظف بود از انتقال نامه. آنان را به عهده داشت
  . اند، جلوگيری کند به ديگر امور پرداخته

  
 تهيه اجناس مورد احتياج و ضروری زندانيان از بازار و فروش آن :فروشگاهمسئول 

اين مسئول هر دو هفته يک بار به بندها آمده و ليست اجناس موجود در . به زندانيان
  .کرد فروشگاه زندان را به بندها ارائه می

  
مواد اوليه و  اين فرد مسئوليت اداره کارگاه زندان و خريد و فروش :مسئول کارگاه

های مختلف   افرادی نيز مديريت بخشهمراه با او. توليدی کارگاه را به عهده داشت
  .کارگاه را به عهده داشتند

  
ها در ملاقات   در زندان اوين به جای پولی که خانواده۶٨از سال : مسئول ارائه بن

اين کار . دادند کردند، مقامات زندان بن و کوپن تحويل می برای فرزندانشان پرداخت می
  .گرفت توسط فرد بخصوصی انجام می

  
  



 

  
  
  

  های سياسی نگاهی اجمالی به گروه

های سياسی فعال کشور در  شرح کوتاهی از چگونگی تشکيل و سرانجام گروه
   ۵٧های پس از انقلاب  نخستين سال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آيی  از ره خون می! ای آزادی 
  اما 

  لرزم آيی و من در دل می می
  ن چيست که در دست تو پنهان است؟اي

  اين چيست که در پای تو پيچيده است؟
  آيا ! ای آزادی
  آيی؟ با زنجير می

  
  )سايه . الف- ه( هوشنگ ابتهاج
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های سياسی نامبرده شده در کتاب آشنايی  برای آن دسته از خوانندگان کتاب که با گروه

ذکر اين نکته ضروری است . شود های آنان آورده می ندارند، شرح کوتاهی از فعاليت
های سياسی کشور و  ی سياسی و ايدئولوژيک گروه جا بازگويی تاريخچه که در اين

های   همچنين در اين نوشته توضيحی در مورد گروه. ها مد نظر نيست تحولات درونی آن
 اسلامی، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی،  تشکيل دهنده رژيم از جمله، حزب جمهوری

   .داده نشده است... يت مؤتلفه، فدائيان اسلام وجمع
  

  سازمان مجاهدين خلق ايران 
 و ، سعيد محسننژاد   توسط محمد حنيف۴۴سازمان مجاهدين خلق ايران در سال 

 اکثريت اعضای مرکزيت ۵٠ی سال  ربهدر ض.  گذاشته شد  بنيانزادگان اصغر بديع علی
اعضای مرکزيت اين سازمان به جز مسعود . ی يک آن دستگير شدند و کادرهای درجه

ناپذيری را  ی سخت و جبران ضربه اعدام شدند و سازمان ۵١ در سال  همگیرجوی
 که از زندان گريخته بود تجديد  و رضا رضايیاين سازمان توسط احمد. متحمل شد

پس . حيات پيدا کرد و محبوبيت زيادی در ميان نيروهای دانشجويی و مذهبی کسب کرد
 اين سازمان متحمل بزرگترين ضربه ۵۴از تغيير و تحولات درون مجاهدين در سال 

ای در  دی حضور ج۵٧در طول حيات خود شد و تا مرز فروپاشی پيش رفت و تا سال 
  .تحولات سياسی جامعه ايران نداشت

پس از پيروزی انقلاب و آزادی رهبران مجاهدين از زندان، اين سازمان توسط مسعود 
 و پس ۵۴مسعود رجوی که از سال .  تجديد حياتی دوباره يافت و موسی خيابانیرجوی

ای در مجاهدين يافته بود رهبری اين  يگانه و تعيين کنندهی اپورتونيستی نقش  از ضربه
عهده داشت و اين سازمان را به بزرگترين و  سازمان در تحولات پس از انقلاب را به

اين سازمان عليرغم تحمل ضربات . تأثيرگذارترين جريان سياسی کشور تبديل کرد
لات سياسی کشور تواند نقش مهمی در تحو مختلف در صورت فراهم آمدن شرايط می

  . داشته باشد
  

  های فدايی خلق ايران  سازمان چريک
  و مفتاحی، پويان و گروه احمدزاده ضيا ظريفی-  اين سازمان از اتحاد گروه جزنی

 سياهکل و دستگيری و شهادت اعضای رهبری اين سازمان در  اقعهپس از و. تشکيل شد
ها را به عهده گرفت و به تجديد سازمان آن   رهبری چريک، حميد اشرف۵٠سال 

 اين سازمان ۵۵ مرکزی در تيرماه  با شهادت حميد اشرف و بخش اعظم کميته. پرداخت
   سلطنتی اين سازمان به مدد سابقه  انقلاب ضدی اما در آستانه. متحمل ضربه سنگينی شد

اما متأسفانه به . ترين تشکيلات چپ خاورميانه تبديل شد درخشان خود به سرعت به قوی



 تا طلوع انگور

 

٣٢٧

ترين روزهای  خاطر نبود رهبری توانمند و ذيصلاح دچار انشعابات متعدد شد و در سياه
لابی در خدمت مان بخش اعظم آن رو در روی نيروهای مترقی و انق تاريخ ميهن

  .جمهوری اسلامی قرار گرفت
  

  های اقليت و اکثريت سازمان
های فدايی خلق ايران با  بلافاصله پس از پيروزی انقلاب ضد سلطنتی، سازمان چريک

  : های عميقی از جمله رو شد که به بحث  عظيمی روبه بحران
  گيری در قبال حاکميت جديد و ماهيت آن  موضع- ١
  گذشته سازمان و خط مشی چريکی شيوه برخورد به - ٢
  )اردوگاه سوسياليسم(المللی  مرزبندی با رويزيونيسم و اتحاد شوروی در عرصه بين- ٣

  .در ميان اعضای مرکزيت اين سازمان دامن زد
مرکزی و اعضای سازمان، تحت تأثير حزب توده و تبليغات آن جمهوری  اکثريت کميته

دانستند و بر اين  وايی، انقلابی و مترقی میبورژ اسلامی را متشکل از نيروهای خرده
  . کردند اساس دفاع و حمايت از جمهوری اسلامی و اتحاد با آن را مطرح می

در قبال اين گرايش، اقليتی از اعضا و کادرهای سازمان قرار داشتند که جمهوری 
پيگير دانستند و خواهان مقابله و مبارزه  اسلامی را رژيمی ضد انقلابی و ارتجاعی می

اکثريت اعضای تحريريه نشريه کار ارگان سازمان از مدافعان جدی اين . با آن بودند
  . نظريه بودند

 خلق ايران با نام دانشجويان  های فدايی انجمن دانشجويان هوادار سازمان چريک
  . کردند  فعاليت می"پيشگام"
  
  سازمان اکثريت 

 حمايت از جمهوری اسلامی و اکثريت اعضای کميته مرکزی که مواضعی را در جهت
.  شناخته شدند"اکثريت" با پسوند ۵٩اردوگاه سوسياليسم اتخاذ کرده بودند در خرداد 

، جمشيد ر، مهدی فتاپورکشتگ ، علیها با فرخ نگهدار رهبری اين سازمان در آن سال
ای اساسی به جنبش چپ ايران وارد  اين انشعاب و تحول، ضربه. بود...  وپور طاهری

های تاريخ ايران، به حمايت و  ترين برهه متأسفانه اين سازمان در يکی از سياه. کرد
  - های سياسی معاصر کارترين نظام  يکی از جنايت- همکاری با جمهوری اسلامی 

بات جبران ناپذيری را به جنبش انقلابی و مترقی پرداخت و همراه با حزب توده ضر
 نقش سازمان ۶٢-۵٩های  اين سازمان و رهبران آن در بين سال. مردم ايران وارد کرد

که تيغ جمهوری  اکثريت رهبران اين سازمان پيش از آن. جوانان حزب توده را داشتند
  .خارج شدنداسلامی بر گردنشان فرود آيد از کشور 
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   سازمان اقليت
  های های جدی در زمينه  و بروز مخالفت۵٨پس از تشکيل پلنوم کميته مرکزی در آذر 

 يک دسته از اعضای کميته مرکزی سازمان که در اقليت بودند در ۵٩فوق، در خرداد 
اعتراض به سياست اکثريت کميته مرکزی که آن را در خدمت رژيم و اهداف آن 

های  چهره. شدند  شناخته می"اقليت"ا با پسوند ه بعدها آن.  انشعاب کردند،دانستند می
، اکبر ، حيدر دبيری فرد بودند از محمد غلامی لنگرودی معروف اين سازمان عبارت

، پرويز ی، مهدی سامعچ ، محسن مدير شانه، سيامک اسديان، حماد شيبانیکاميابی
در اين سازمان های گوناگون  انشعاب...  و ، محمدرضا بهکيش، عطاءاالله نورياننويدی

  .  چيزی از آن باقی نگذارده است  عملا٧۵ًتا  ۶١های  در بين سال
  

  ) اشرف دهقانی(های فدايی خلق ايران  چريک
ای کاريزماتيک پيدا کرده   با فرار از زندان قصر چهره۵٢اشرف دهقانی که در سال 
خلق ايران اين  های فدايی  پور با انشعاب از سازمان چريک بود به همراه محمد حرمتی

 گروه با اعتقاد به ادامه مبارزه مسلحانه پس از سرنگونی اين. گذاری کردند گروه را پايه
 از ۶٠ در سال پور محمد حرمتی.  خود با جمهوری اسلامی برخاست  شاه به مبارزه

های   تن از يارانش در جنگل۵ به همراه ۶١گروه اشرف دهقانی جدا شد و در نوروز 
ی اشرف دهقانی در تأسيس اين  با توجه به نقش يگانه. شهر به شهادت رسيد  شيرگاه قائم

 ۶٠ خرداد ٣٠پس از . شود  ياد می از آن با نام جريان اشرف دهقانی گروه، معمولاً
ی اعضای آن به خارج از کشور  فعاليت چندانی از اين گروه ديده نشد و باقيمانده

باشد و به غير از   بهمن می١٩ پيام فدايی و ی اين گروه دارای دو نشريه. عزيمت کردند
  .های خارج از کشور فعاليت چندانی ندارد حضور در بعضی از تظاهرات

  
  )جريان کشتگر( آذر١۶ی  کنگره

 بود که در مخالفت با مصوبات "اکثريت"اين جريان يکی از گرايشات درون سازمان 
اد عمل با حزب توده از آن  مبنی بر اتح۶٠ماه  پلنوم چهارم اين سازمان در مرداد

 اتفاق افتاد به اين نام ١٣۶٠جايی که اين جدايی در شانزدهم آذر  از آن. انشعاب کرد
 معروف به علی کشتگر رهبری اين جريان با محمدعلی فرخنده جهرمی. معروف شد

، االله معينی چاغروند توان از هيبت های شاخص اين انشعاب، می از ديگر چهر. بود
 .  برد نام...  و خانی ، ناصر رحيم، نسيم خاکسار، محمد اعظمیاالله غفاری هيبت

  
  راه کارگر

ادی از زندانيان سياسی دوران شاه، از جمله  توسط تعد۵٨اين سازمان در تيرماه 
که سابقاً به  ... و، ابراهيم آوخ، اصغر ايزدی، محمدرضا شالگونیعليرضا شکوهی
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 وابسته بودند، رسماً تشکيل شد و های ستاره سرخ، فلسطين، فدائيان و مجاهدين گروه
  .توجهات زيادی را در محافل مترقی و روشنفکری ايران به خود جلب کرد

 با اعلام شکست انقلاب، تشکيلات خود را منحل ۶٠ خرداد ٣٠اين سازمان در مقطع 
 نام ۶١اين سازمان در سال . را مطرح کرد" ها بازگشت به ميان توده"اعلام کرده و تز 

به غير از اعضا و هواداران . را بر خود نهاد" راه کارگر"ن کارگران انقلابی سازما
 نفر از اعضای مرکزيت اين گروه نيز در ٨راه کارگر، عليرضا شکوهی دبير اول و 

  .  اعدام شدند۶٠ی  دهه
  

  آنفرانس وحدت
در هايی   تلاش کردند با تشکيل کنفرانسی در تهران قدم٣های خط   گروه١٣۵٧در اسفند 

  . راه وحدت با يکديگر بردارند
اصلی ترين شرايط لازم برای ورود به آنفرانس وحدت که به تصويب شرکت کنندگان 

  :رسيد به شرح زير بود
  )قبول تز سوسيال امپرياليسم. ( امپرياليست دانستن دولت و حكومت شوروی- ١
  . آارگزار دانستن آميته مرآزی حزب توده ايران- ٢
  .كی رد خط مشی چري- ٣
  . اعتقاد به مرحله دمكراتيك انقلاب و استقرار جمهوری دمكراتيك خلق- ۴
  . اعتقاد به ضرورت ايجاد حزب آمونيست ايران- ۵
  ...و

  . گروه هايی که در اين کنفرانس شرکت داشتند به قرار زير بودند
  . سازمان پيكار در راه آزادی طبقه آارگر- ١
  . اتحاديه آمونيست های ايران- ٢
  .اد و مبارزه در راه آرمان طبقه آارگر اتح- ٣
  . نبرد در راه رهايی طبقه آارگر- ۴
  . رزمندگان آزادی طبقه آارگر- ۵
  

  . های زير نيز که از اهميت کمتری برخوردار بودند در اين کنفرانس شرکت داشتند گروه
  . مبارزين آزادی خلق ايران- ۶
  . مبارزين طبقه آارگر- ٧
  . مبارزان راه طبقه آارگر- ٨
  . طرفدار جنبش طبقه آارگر- ٩
  . آارگران مبارز- ١٠
  . آميته نبرد- ١١
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  . پيوند- ١٢
  .  اتحاد انقلابی برای رهايی آار- ١٣
 -  حزب رنجبران، گروه انقلابيون مارآسيست  های مزبور به اضافه، طوفان، گروه

ن که خود برای ايجاد وحدت بي(، وحدت انقلابی، وحدت کمونيستی)پيكار خلق(لنينيست 
و ) سهند(، کومله، گروه اتحاد مبارزان کمونيست)های کمونيستی ايجاد شده بود گروه

  .  در ايران بودند٣ی خط  های عمده ی جريان ها تشکيل دهنده اتحاديه کمونيست
  

  ی کارگر سازمان پيکار در راه آزادی طبقه
، بر اثر اختلاف موجود بر سر مسئله رهبری در بخش ١٣۵٧در اواخر پاييز 

انشعابی رخ داد و دو گروه اتحاد خلق ايران  لنينيست سازمان مجاهدين - مارکسيست
 و گروه نبرد در راه )جواد قائدی به رهبری محمد(مبارزه در راه آرمان طبقه آارگر

  .دند از آن جدا ش)به رهبری اميرحسين احمديان(ی آارگر رهايی طبقه
دادند در تاريخ  با توجه به اين انشعاب، باقيمانده اعضا که اکثريت سازمان را تشکيل می

اعلام موجوديت " سازمان پيكار در راه آزادی طبقه ی آارگر " تحت نام ١٣۵٧ آذر ١۶
  .نمودند
  :   عبارت بودند از۵٧ترين اعضای اين سازمان پس از انقلاب  مهم

، ای ، مسعود جيگاره، محمدعلی رحمانی، حسين احمدی روحانیعليرضا سپاسی آشتيانی
، ، بهجت مهرآبادیمد نمازی، مح، مسعود پورآريم، قاسم عابدينیشهرام محمديان

، نسرين ، جلال روحانی، سيدجليل سيداحمديان، مظاهر محمودیاحمدعلی روحانی
  ... و، فريدون اعظمی، مهری حيدرزاده، رادمنششناس ب حق، تراايزدی

 و به خاطر وجود ١٣۶٠ی تيرماه و بهمن ماه  اين سازمان پس از تحمل ضربات عمده
 عملاً فرو پاشيد و در ۶١ سياسی و تشکيلاتی در سال - های عميق ايدئولوژيک بحران
انجمن دانشجويان هوادار اين . های بعد نيز اقدامی جهت احيای آن صورت نگرفت سال

  . کردند  فعاليت می"دانشجويان مبارز"سازمان با نام 
  

  )سهند( اتحاد مبارزان کمونيست-  کارگر  اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه
 - ی بخش منشعب مارکسيست  يکی از سه شاخه کارگر   اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه

تر  اين گروه پيش.  تشکيل شد۵٧بود که در سال خلق ايران مجاهدين سازمان لنينيست 
 که مقارن انقلاب همراه با تقی شهرام محمد جواد قائدی. کرد  فعاليت می"آذرخش"با نام 

 شده بود رهبری اين گروه را به دست  لنينيست مجاهدين اخراج- از بخش مارکسيست
بردند با افراد و   در انگلستان به سر می۵۶ که در سال قائدی و تقی شهرام. گرفت

محافل مارکسيستی مختلفی از جمله هسته سهند که متشکل از چند دانشجوی ايرانی 
، ايرج آذر ماجدی، ميترا دانشی،  تقوايی، حميدهای منصور حکمت  ساکن لندن به نام
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زمان با پيروزی انقلاب اعضای هسته  هم. گيرند بود تماس می جمشيد هاديان و آذرين
   اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه"سهند تحت تأثير تقی شهرام خود را هوادار گروه 

به سرعت در اثر انشعابات " آرمان"گروه . گردند معرفی کرده و به ايران بازمی" کارگر
پيوندند که با نام  رود و محمد جواد قائٔدی و همسرش به محفل سهند می بين میمتعدد از 

که با انشعابات " رزمندگان"بخشی از گروه . کرد  اتحاد مبارزان کمونيست فعاليت می
اتحاد مبارزان کمونيست پس از . پيوندد رو شده بود نيز به اين گروه می متعددی روبه

اين ارتقا ناشی از ضربات متعدد رژيم و . بخشيد ود  موقعيت خود را بهب۶٠ خرداد ٣٠
 از جمله، ٣های خط   ای بود که گريبان گروه های ايدئولوژيک سياسی، تشکيلاتی بحران

اتحاد مبارزان کمونيست در اين موقعيت به . را گرفته بود... پيکار، رزمندگان و 
به عنوان يک جريان  پرداخت و ٣های خط  عضوگيری از ميان نيروهای پراکنده گروه

  . مارکسيستی پا به عرصه وجود گذاشت
  

   حزب کمونيست کارگری - حزب کمونيست ايران
 و تعدادی ٣های خط   هايی از جريان ، فراکسيون)سهند(کومله، اتحاد مبارزان کمونيست

را به " حزب کمونيست ايران" در کردستان، ۶٢مارکسيست منفرد در شهريور سال 
در اين ائتلاف ظاهراً . های علنی و درونی تشکيل دادند سال بحثدنبال بيش از يک 

 پس از ٧٠در سال . داد کومله بخش کردستان حزب کمونيست ايران را نيز تشکيل می
ی آمريکا و نيروهای ائتلاف به عراق بخشی از نيروهای اين حزب  جنگ کويت و حمله

ه و به اروپا عزيمت کردند و حزب کمونيست  انشعاب کردتحت رهبری منصور حکمت
  .کارگری ايران و عراق را پايه گذاری کردند

  
   کارگر سازمان رزمندگان آزادی طبقه

رزمندگان آزادی "اين سازمان محفل کوچکی بود که پس از انقلاب، به عنوان گروه 
د که از  بو٣های خط  اين سازمان از جمله سازمان. اعلام موجوديت آرد" طبقه آارگر

 از تجربيات بخش مارکسيست لنينيست مجاهدين در زمينه های مختلف ۵۶نيمه دوم سال 
رو  پس از انقلاب با انشعابات متعددی روبه.  تشكيلاتی و امنيتی برخوردار بود- سياسی

  . ی آن به اتحاد مبارزان کمونيست پيوستند شد و از بين رفت و باقيمانده
  

  ) سربداران(های ايران اتحاديه کمونيست
سازمان " گروهی از دانشجويان ايرانی مقيم آمريکا بر اساس تعاليم مائو ١٣۴٨در سال 

در . ارگان اين سازمان بود" کمونيست"نشريه . را تشکيل دادند" انقلابيون کمونيست
تشکيل دادند که " پويا"جمعی را با نام " گروه فلسطين"ی پنجاه بقايای  اواسط دهه

پرستان را اداره  ها در عراق راديو ميهن  بود که سالين تاجمير رياحیرهبری آن با حس
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گروه مزبور . پديد آمد" های ايران اتحاديه کمونيست"از ترکيب اين دو گروه . کرد  می
کنفدراسيون دانشجويان و محصلين ايرانی (های کنفدراسيون در آمريکا  يکی از شاخه
پس از پيروزی انقلاب نيروهای . رفت  به شمار می) واحد جنبش دانشجويیبرای احيای 

به عنوان ارگان اين سازمان بيانگر " حقيقت"نشريه . اين سازمان به کشور بازگشتند
های    با اعزام نيروهايش به جنگل۶٠اين گروه در تابستان و پاييز . نقطه نظرات آن بود

 نيروهای اين سازمان با ۶٠در بهمن ماه . حانه کرد مسل  مبارزه مازندران خود را آماده
اين . حمله به شهر آمل ضمن تصرف اين شهر بزرگترين عمليات خود را انجام دادند

  . فروپاشيد  با ضرباتی که از نيروهای رژيم متحمل شد عملا۶١ًگروه در سال 
  

  حزب رنجبران 
 مائوئيستی چون  د گروه و چن"سازمان انقلابی" از ادغام ۵٨حزب رنجبران در سال 

، سازمان کمونارها و گروه آذر " کارگر ايران اتحاد مبارزه برای رهايی طبقه"سازمان 
  .و چند محفل کوچک تشکيل شد) اورانوس(

های چين  اين حزب با اعتقاد به تئوری سه جهان در همان آغاز کار به حمايت از سياست
از . ی داخلی روی آورد  در صحنهی صدرالمللی و همچنين حمايت از بن ی بين در صحنه

، ايرج و عطا )دبيراول(جمله افراد رهبری آن عبارت بودند از محسن رضوانی
، ، محمود بزرگمهر، مجيد زربخش، علی صادقی، بهروز راد، شيدان وثيقکشکولی

خرداد ٣٠پس از ...  و ، ناصر اکباتانی، فرامرز وزيری، عباس صابریخسرو سجادی
  .  عملاً فروپاشيد اين حزب بعد از تحمل ضرباتی۶٠
  

  حزب دمکرات کردستان ايران
شخصيت برجسته کرد " قاضی محمد" توسط ١٣٢٠اين حزب پس از تحولات شهريور 

" ی انقلابی حزب دمکرات کردستان ايران  کميته"ها توسط  بعدها اين تلاش. تأسيس شد
حزب "عاقبت .  پيگيری شدی شلماشی  و ملا آوارهبه رهبری اسماعيل شريف زاده

و با " دکتر عبدالرحمان قاسملو" توسط ۵٠ی  در اوايل دهه" دمکرات کردستان ايران
پس از پيروزی انقلاب اين حزب نفوذ . احيا شد" کوردستان"ی  انتشار مجدد نشريه

"  خودمختاری-  دمکراسی- آزادی" کردستان ايران داشت و با تکيه بر شعار بسياری در
نيروهای اين حزب پس از تحمل ضربات متعدد . به مبارزه با جمهوری اسلامی پرداخت

های مسلحانه با نيروهای  از سوی سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی و درگيری
ها  ی با آن به مقابله" توری پرولتارياسوسياليسم و ديکتا"سازمان کومله که با شعار 

بخشی از اعضای . نشينی کردند برخاسته بود، تضعيف شده و به کردستان عراق عقب
از آن جدا شدند ولی " رهبری انقلابی" تحت عنوان اين حزب به رهبری جليل گادانی

 قاسملو رهبر اين حزب در عبدالرحمان.  دوباره به اين حزب پيوستند٧۵عاقبت در سال 
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  در پشت ميز مذاکره با نمايندگان جمهوری اسلامی و دکتر صادق شرفکندی۶٨سال 
های  جانشين او در رستوران ميکونوس به همراه سه تن از همراهانش توسط جوخه

تعيين تواند نقش   اين حزب همچنان می،به مجرد فراهم شدن شرايط. رژيم ترور شدند
  .ای در تحولات سياسی کردستان ايران داشته باشد کننده

  
  کومله

 در ١٣۵٧ بهمن ٢۶اين سازمان پيش از انقلاب ضد سلطنتی تشکيل شد ولی در روز 
 يکی از بنيانگذاران ای که به مناسبت بزرگداشت شهادت محمدحسين کريمی اطلاعيه

اين سازمان پس از .  خود را به طور رسمی اعلام کردموجوديت نمود له منتشرکوم
ی سياسی کردستان به سرعت از نفوذ چشمگيری در ميان روشنفکران  حضور در صحنه

و نيروهای جوان کرد برخوردار شد و توانست نيروی نظامی بزرگ و منظمی را 
  .سازمان دهد

 حزب کمونيست  کومله با گروه اتحاد مبارزان کمونيست وحدت کرده و۶١در سال 
بسياری از نيروهای اين حزب در جريان . ايران را در کردستان بنيان نهادند

های نظامی با حزب دمکرات کردستان ايران کشته شدند و يا در اثر  درگيری
های نظامی با نيروهای کرد دچار انفعال و  های ناشی از درگيری سرخوردگی

  . ف کومله و جنبش کردستانانگيزگی شدند و اين عاملی شد برای تضعي بی
ابراهيم ، ، عبداالله مهتدیتوان به فواد مصطفی سلطانی  از جمله کادرهای برجسته آن می

  .اشاره کرد... و) نام مستعار(ايرج فرزاد، عليزاده
، افراد وابسته به اتحاد مبارزان کمونيست به همراه بخشی از  فارسيجپس از جنگ خل

نيروهای کومله از اين حزب انشعاب کرده و در اروپا حزب کمونيست کارگری را 
  .تأسيس کردند

 از حزب کمونيست ای نيز به رهبری عبداالله مهتدی و عمر ايلخانی پس از مدتی عده
  . ناميدند" سازمان انقلابی زحمتکشان ايران" خود را کومه له ايران جدا شده و

له و تحت عنوان سازمان کردستان حزب  در حال حاضر سازمانی نيز به نام کومه
  . کند  فعاليت میکمونيست ايران به رهبری ابراهيم عليزاده

  
  ی دموکراتيک ملی ايران جبهه

، منوچهر االله متين دفتری  با همراهی هدايتهای شکراالله پاک نژاد اين جبهه به مدد تلاش
 مريم متين ،وزيری ، صارم صادق ، غلامحسين ساعدی، ناصر پاکدامنهزارخانی

متعاقباً نيروهايی چون شورای متحد چپ، جامعه .  تشکيل شد۵٧در اسفند ...  ودفتری
های نهضت ملی ايران، جمعيت اتحاد برای آزادی و استقلال، انجمن رهايی  سوسياليست

اين جبهه متأسفانه به . ندزنان، اتحاديه ملی دانشجويان و دانش آموزان ايران به آن پيوست
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های بزرگ و مهم سياسی به آن، موفقيت چندانی کسب نکرد و در  خاطر نپيوستن گروه
جبهه دمکراتيک عمده فعاليت خود را حول محور دفاع از . های اول خود متوقف شد گام

اين . های ملی قرار داد حقوق دمکراتيک زنان، آزادی بيان و مطبوعات و حقوق اقليت
های  و صدور بيانيه" جبهه"به غير از اعلام رسمی مواضع خود از طريق نشريه جبهه 

جبهه دمکراتيک پس از سازماندهی . سياسی راه ديگری برای ارتباط با مردم نداشت
 مورد تعقيب نيروهای رژيم ۵٨ی آيندگان در مرداد  تظاهرات در حمايت از روزنامه

دستگيری . ن به فعاليت مخفی روی آوردندقرار گرفت و از آن پس تعدادی از رهبران آ
 که ستون فقرات اين جبهه بود، عملاً حيات آن را با مشکل ١٣۶٠ نژاد در مرداد  پاک

  .مواجه کرد
  

 شورای متحد چپ برای دموکراسی و استقلال
جدا شده از  " (پيوند " از سوی جمعی از روشنفکران، گروه ١٣۵٩ در بهمن "شورا"اين 

ها، جمعيت  هايی چون اتحاديه آمونيست برخی اعضای سابق گروه، )آنفرانس وحدت
چپ تشکيل شد و ی  پراکندهبه منظور ايجاد اتحاد در بين نيروهای ... آزادی، فدائيان و

 با بحران و انشعاب ۶٠اما در همان آغاز کار در بهار .  دمکراتيک ملی پيوست  به جبهه
 و ه عضويت شورای ملی مقاومت در آمد ب"شورا" اين ۶٠در پاييز سال . رو شد روبه

مهدی .  به فعاليت خود پايان داد۶۴پس از خروج از شورای ملی مقاومت در سال 
  .اعضای آن بودند از جمله ، بهمن نيرومند، کريم قصيم، کامبير روستاخانبابا تهرانی

  
  حزب توده 

تر  ها که پيش  خورشيدی، حزب توده توسط گروهی از کمونيست١٣٢٠در مهرماه سال 
 و حزب کمونيست ايران را تشکيل داده و به زندان افتاده بودند به ٢٤٣ نفر۵٣گروه 

 فعالان مشروطيت،  ازهمراهی تعدادی از مليون در منزل سليمان ميرزا اسکندری
هايی که در تأسيس حزب توده شرکت داشتند عبارت بودند  تعدادی از چهره. تأسيس شد

، ، بزرگ علوىای ، انور خامه، محمد بهرامی، ايرج اسكندرىعبدالصمد آامبخش: از
   ... و احسان طبرى،، رضا رادمنش، خليل ملكىمرتضى يزدى

به عنوان سازمان يافته ترين به مدت يک دهه ، ١٣٣٢ مرداد ٢٨اين حزب تا کودتای 
با اين حال وفاداری حزب .  نفوذ داشتحزب سياسی در ميان اقشار مختلف جامعه ايران

گيری هايش منافع ملی را در  شد تا در بعضی از موضع به اتحاد شوروی مانع می
پس از کودتا حزب توده غير قانونی اعلام شد، رهبرانش به خارج از . اولويت قرار دهد

                                                 
 نفر را با هدف مطالعه ۵٣ هسته اوليه گروه ١٣٠٩ بعد از بازگشت به ايران در سال دکتر تقی ارانی  243

ال پس از او دو س. نياد نهادب را "دنيا"اى به نام   ريزی کرد و مجله و توسعه معلومات مارکسيستی پايه
   . دستگيری در بيمارستان زندان به طرز مشکوکی درگذشت
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 بعد با های  در سال. کشور گريختند و صدها تن از اعضا و فعالان آن به زندان افتادند
های مرگ سپرده شدند و فعاليت اين حزب  کشف سازمان نظامی آن، دهها تن به جوخه

  . در داخل ايران متوقف شد
 يک عنصر نژاد  شهرياری  تشکيلات تهران اين حزب توسط عباسعلی۴٠ی  در دهه

های  ت مهلکی به گروهوابسته به ساواک سازماندهی شد و ساواک از طريق او ضربا
ريفی و عناصر فعال حزب توده در ظ ضيا- سياسی از جمله گروه فلسطين، گروه جزنی

پس از پيروزی انقلاب رهبران حزب توده به کشور بازگشته و فعاليت خود . ايران زد
ين دوران حزب توده در ا.  در کشور آغاز کردندرا با دبيرکلی نورالدين کيانوری

تشکيلات نظامی و مخفی خود را همچنان حفظ کرد و به حمايت همه جانبه از 
المللی و  ی بين های جمهوری اسلامی در داخل کشور و اتحاد شوروی در صحنه سياست

ها کارساز نشد و جمهوری  با اين حال اين سياست. ضديت با نيروهای مترقی پرداخت
 ۶٢ و ارديبهشت ۶١ای مهم حزب توده در بهمن اسلامی با دستگيری رهبران و کادره

 مرکزی اين  اکثريت اعضای دفتر سياسی و کميته. به فعاليت آن در کشور پايان داد
  . کشته شدند۶٧عام زندانيان سياسی در سال  حزب در جريان قتل

  
  حزب کارگران سوسياليست

از دانشجويان ايرانی ای   اين حزب در اولين روزهای پيروزی انقلاب از اتحاد ميان عده
مقيم آمريکا که به تروتسکيزم گرايش داشتند و از کنفدراسيون اخراج شده بودند و تحت 

عمدتاً (کردند و گروهی از دانشجويان ايرانی مقيم اروپا    فعاليت می"ستار"عنوان انجمن 
 دور هم اللمل چهارم و مواضع تروتسکی که در حمايت از مصوبات اوليه بين) انگليس

جمع شده بودند تشکيل شد و پس از بازگشت به ايران خبر تشکيل حزب را در کنفرانس 
اين حزب در .  برانگيزی در هتل اينترکنتينتال تهران اعلام کردند مطبوعاتی جنجال

 کرده و بابک "موقت"ای با دولت  های خود برخورد چپ روانه گيری اولين موضع
 مدعی شد که مشکلات ی تلويزيونی با بنی صدر اول حزب در مناظره  دبيرزهرايی

  . توان يک شبه حل کرد کشاورزی ايران را می
 منجر به بروز اختلاف و ۵٨ تعدادی از اعضای اين حزب در اهواز در سال  دستگيری

رهبری بابک زهرايی به سمت دو دستگی در اين حزب شد و به تدريج اکثريت آن به 
های سرکوبگرانه و  حمايت از جمهوری اسلامی، انقلاب فرهنگی، جنگ و سياست

خانمان برانداز جمهوری اسلامی سوق پيدا کردند و با انشعاب از حزب کارگران 
با اين حال بابک زهرايی نيز . سوسياليست نام حزب کارگران انقلابی را برخود گذاشتند

 ۶۴ جمهوری سال   دستگير شد و در چهارمين دوره انتخابات رياست۶٠پس از خرداد 
  !  جمهوری کرد حصار خود را کانديدای رياست از درون زندان قزل
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   کارگران سازمان سرخ
فعالان اين جريان از . های شاه ريخته شد  در زندان۵۵های اين سازمان در سال   نطفه

های آموزشی در ميان   هسته۵٨ و ۵٧های   الايجاد روابط تشکيلاتی پرهيز کرده و در س
کارگران تهران، مشهد، اراک، قزوين و شمال ايجاد کرده و مشغول آموزش فلسفه، 

کردند کارگران  ها تلاش می به اين ترتيب آن. به کارگران بودند... علوم، تئاتر، هنر و
تا مبادا . ندرا به لحاظ علمی به سطح روشنفکران برسانند تا خودشان تشکيل حزب ده

روشنفکران که دارای سواد بيشتری هستند رهبری جنبش را به دست گرفته و کارگران 
شد که در ارتباط  سياست در پيش گرفته شده از سوی اين سازمان باعث . را کنترل کنند

گيری نکرده و از وارد شدن در مبارزات کارگری  با مسائل مبرم سياسی جامعه موضع
 از آن جدا ۵٩به همين علت تعدادی از اعضای اين سازمان در سال اجتناب کند ... و 

 اين جريان همراه با   يکی از رهبران و ايدئولوگپور  ناصر لک۶١در سال . شدند
 جزو "مشورت"اين سازمان به همراه گروه . تعدادی از اعضای آن دستگير شدند

  . شدند  دسته بندی می"خط پنج"های  گروه
  

  فرقان
 که  در مساجد تهران توسط اکبر گودرزی۵۵ و ۵۶های   در سالهای فرقان اولين هسته

 با مطرح کردن بحث شکل و ۵۶او در سال . گذاری شد پرداخت پايه به تفسير قرآن می
شهيد " را هرچند گروه فرقان دکتر علی شريعتی. محتوا از سلک روحانيت خارج شد

گروه فرقان پس از سقوط . شناخت اما چنان که شايع بود پيرو او نبود   شيعه می"ثالث
مام دانست و ت سلطنت، مشکلات جامعه ايران را ناشی از حضور روحانيت در قدرت می

به عنوان خطر اصلی اختصاص داده بود و  "آخونديسم" هم و غم خود را به مبارزه با
های سرشناس رژيم  در اين راه تلاش خود را برای از بين بردن روحانيون و مهره

 محمد  مرتضی مطهری،محمدولی قرنی،. آغاز کرد) های زر و زور و تزوير نماد(
 و علی  مهدی عراقی عبدالرحيم ربانی شيرازی،، سيد محمدعلی قاضی طباطبائی، مفتح

 سيدعلی ،علی اکبر هاشمی رفسنجانی. توسط اين گروه کشته شدند ... وحاجی طرخانی
  . های فرقان زخمی شدند  در جريان عملياتو حسين مهديان ی ا خامنه

 نفر از اعضای اين ۴۴بر اساس اسامی انتشار يافته از سوی فعالان سابق گروه فرقان، 
رهبری اين گروه  .های اعدام سپرده شدند ی به جوخهگروه توسط نظام جمهوری اسلام

 ، حسين عسگری)نظامی (، محمد متحدی)ايدئولوژيک(کبر گودرزی ی ا به عهده
 ، علی حاتمی، عليرضا شاه بابابيگسعيد مرآت.  بودو حسن آقرلو) تبليغات و فرهنگی(
 اين گروه علاوه بر .نيز از ديگر فعالان آن بودند که در هدايت فرقان نقش داشتند. ..و

  . تهران در آذربايجان و به ويژه تبريز فعال بود
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  آرمان مستضعفين
 بود که پس از پيروزی انقلاب های هوادار دکتر علی شريعتی اين گروه يکی از جريان
ه شد و توانست بخشی از نيروهای هوادار دکتر شريعتی را ضد سلطنتی بنيان گذاشت

، ، رضا اربابيانبا دستگيری رهبران آن از جمله محمدباقر برزويی. سازماندهی کند
تعدادی از . دهايش پايان داده ش  به فعاليت١٣۶٠در بهمن ....  ومحمدمهدی خلوصی
های   و به همين خاطر به جوخه خرداد به مجاهدين پيوستند٣٠ از اعضای اين گروه پس

های هوادار دکتر  های شريعتی از ديگر جريان  کانون ابلاغ انديشه.اعدام سپرده شدند
  . بودعلی شريعتی

  
 موحدين انقلابی

های دکتر   در حمايت از ديدگاه۶٠ی  های اوليه دهه گروه کوچکی بود که در سال
شريعتی توسط جمعی از هواداران او در شهر قزوين تشکيل شد و عمده فعاليت آن 

های خود را بيان   بود که از طريق آن ديدگاه"خروش موحدين"ای به نام  انتشار نشريه
از  اين گروه مورد هجوم وزارت اطلاعات قرار گرفت و تعدادی ۶۵در سال . کردند  می

...  و، محترم رحمانی، فاطمه گوارايیها ضيايی ، علی  رحمانی اعضای آن از جمله تقی
های شريعتی  تعدادی از افراد اين گروه سابقاً با کانون ابلاغ انديشه. دستگير شدند
  . کردند همکاری می

  
  مردم با رئيس جمهور دفتر هماهنگی

 و در خلال اولين دوره انتخابات رياست جمهوری، مرکزی تحت عنوان ۵٨در سال 
 برای رياست جمهوری از سوی های انتخاباتی ابوالحسن بنی صدر دفتر هماهنگی فعاليت

جايی که بنی صدر  پس از پيروزی در انتخابات از آن. نيروهای نزديک به او تأسيس شد
و نيروهای حامی او در مقابل جناح رقيب و حزب جمهوری اسلامی به ضرورت وجود 
يک نهاد تشکيلاتی پی برده بودند، اين دفتر را حفظ کرده و نام آن را به دفتر هماهنگی 

اين . ها داير کردند مردم با رئيس جمهور تغيير دادند و شعباتی را نيز در شهرستان
، حسين نواب ، سعيد سنجابی، احمد غضنفرپوراط نزديکی با احمد سلامتياندفاتر ارتب
، منوچهر ، مصطفی انتظاريون، محمد جعفری، عليرضا نوبری، مبلغ اسلامیصفوی

صدر  ی نزديکان و مشاوران بنی که در زمره...  و الدين موسوی ، سيدجمالمسعودی
  .صدر فعاليت اين دفاتر نيز متوقف شد پس از برکناری بنی. بودند داشتند

  
   ملی ايران  جبهه

 به منظور اعتراض به آزاد  گروهی که همراه با دکتر محمد مصدق١٣٢٨در سال 
نبودن انتخابات دوره شانزدهم مجلس شورای ملی در دربار تحصن کردند خود را به 
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 و ايرانيست اين جبهه با پيوستن احزاب ايران، ملت ايران و پان. اين نام معرفی کردند
های سياسی ايران در  ترين سازمان  به صورت يکی از مهمهمچنين هواداران خليل ملکی

 مرداد با دستگيری رهبران و ٢٨پس از کودتای . جريان نهضت ملی شدن نفت در آمد
  . اعضای اين جبهه فعاليت آن متوقف شد

ی ملی فعاليت سياسی  جبهه رهبران ١٣٣٩با گشايش نسبی فضای سياسی ايران در سال 
همراه با ممنوعيت " انقلاب سفيد"خود را از سر گرفتند، اما اعلام اصلاحات ارضی و 

،  ملی با رهبری، دکتر کريم سنجابی  جبهه۵٧در جريان انقلاب .  ملی بود  فعاليت جبهه
پس از مخالفت اين حزب با لايحه .  دوباره تشکيل شد و شاپور بختيارداريوش فروهر

 ٢۵ ملی در  و اطلاعيه خمينی بر ضد تظاهرات اعلام شده از سوی جبهه" قصاص"
از جمله علی  فعاليت اين حزب ممنوع شده و تعدادی از رهبران آن ١٣۶٠خرداد 
دستگير و زندانی  ...و  پرويز ورجاوند،ی، حسين نايب حسينیاسداالله مبشر، اردلان
  . شدند

های متفاوتی در داخل و خارج از کشور برای احيای اين جبهه   تلاش به بعد۶۵از سال 
ر در هيچ داريوش و پروانه فروه. رو نبود صورت گرفت که با موفقيت چندانی روبه

ها شرکت نداشته و معتقد بودند که در چهارچوب قانون اساسی رژيم  يک از اين تلاش
گونه اصلاحاتی نيست و به همين دليل هر دو به طرز فجيعی توسط وزارت  امکان هيچ

  .  رسيدند اطلاعات رژيم به قتل
  

  نهضت آزادی
ون مهندس  توسط نيروهای خوشنام ملی و مذهبی چ١٣۴٠نهضت آزادی در سال 

، عباس ، محمدرحيم عطايی، حسن نزيهاالله طالقانی ، آيت، دکتر يداالله سحابیبازرگان
 و معتقد به قانون اساسی مشروطه تأسيس رو مصدقبه عنوان مسلمانان پي...  و رادنيا

. نيروهای ملی و مذهبی قرار گرفتبخشی از شد و به طور وسيعی مورد استقبال 
   که هيچ ملی و اعلام ناکارآمدی آن تأسيس نهضت آزادی در واقع انشعابی بود در جبهه

   . ملی مورد تأييد قرار نگرفت گاه از سوی رهبران جبهه
 ۴٢گذاران سازمان مجاهدين خلق از جمله اعضای نهضت آزادی بودند که در سال  بنيان

با باز شدن فضای . همراه با رهبران نهضت دستگير و به تحمل زندان محکوم شدند
های خود را از سر گرفت و   نهضت آزادی نيز فعاليت۵۶سياسی کشور در سال 

اعضای نهضت، اکثريت . آرام قدرت داشتندای در انتقال  رهبران آن نقش تعيين کننده
را تشکيل " شورای انقلاب"بازرگان و همچنين بخشی از اعضای " دولت موقت"وزرای 

 از جمله اعضای نهضت آزادی بودند که پس  و حسن حبيبی رجايی محمدعلی. دادند می
يت جديد از نهضت آزادی جدا شده و به نيروهای از استعفای دولت موقت با درک موقع

 در مجلس ۶٣با آن که تعدادی از اعضای نهضت آزادی تا سال . پيوستند" خط امام"
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 فعاليت اين نهضت با افول ۶٠ خرداد ٣٠شورای اسلامی حضور داشتند، اما پس از 
های اين  تلاش. مواجه شد و به جز صدور چند اطلاعيه فعاليت ديگری از آن ديده نشد

  . نهضت برای دريافت پروانه فعاليت تا کنون ناموفق بوده است
  

  جمعيت دفاع از آزادی و حاکميت ملت ايران 
شاه حسين ، علی اردلاناز جمله جبهه ملی  های وابسته به  شخصيت١٣۶۴از بهار سال 

االله  ، عزتهاشم صباغيان  مانندنهضت آزادیاعضای  و موحدالدين  نظام ،حسينی
که معتقد بودند با استفاده از  ... و ، محمد توسلی، صدرحاج سيدجوادیسحابی
توان به دمکراسی و مردم  ی اسلامی میهای موجود در قانون اساسی جمهور ظرفيت

با توجه به جو اختناق های مشترآی برای ايجاد يك تشكل جديد آه  نشست ،سالاری رسيد
در اسفند همان سال ها  اين نشست. داخلی امکان فعاليت سياسی آن باشد تشکيل دادند

ن که اين  با آ.شد" جمعيت دفاع از آزادی و حاآميت ملت ايران"منجر به بنيانگذاری 
همين حد هم در چندانی نداشت اما سياسی فعاليت به جز نوشتن يکی دو نامه تشکل 

 و مؤثر آنهای  ، با دستگيری و زندانی شدن شخصيت١٣۶٧خرداد تحمل نشد و در 
پس از پذيرش قطعنامه . به فعاليت آن پايان داده شد  جمعيتمصادره ساختمان مرآزی

به تصور ايجاد شرايط جديد  عراق، اين گروه - يران شورای امنيت و پايان جنگ ا۵٩٨
ای خطاب به رفسنجانی که به   نامه، با امضایرضا زنجانیداالله سي تپيشگامی آيبا 

ی امضا   نفری معروف شد دوباره گردهم آمدند که با دستگيری و شکنجه٩٠اعلاميه 
برای هميشه به فعاليت آن پايان های تلويزيونی  احبهو فشار برای اخذ مصکنندگان نامه 

  .داده شد
  

 )جاما(بخش مردم ايران جنبش آزادی
االله  ، دکتر حبيب توسط دکتر کاظم سامی۴٢در سال ) جاما(جنبش آزاديبخش مردم ايران 

 بودند با هدف "خداپرستان سوسياليست"های   که  دارای انديشه و علی شريعتمداریپيمان
 تعدادی از فعالان جاما از جمله ۴۴در سال . براندازى نظام سلطنتى بنيانگذاری شد

در بهمن . های جاما متوقف شد دکتر سامی و پيمان دستگير شدند و به اين ترتيب فعاليت
 و تنی چند فعاليت جاما را پی گرفتند و نام الدين قهاری  دکتر سامی با همراهی نظام۵٧

 شريعتمداری پس از پيروزی  علی.  تغيير پيدا کرد"جنبش انقلابی مسلمانان ايران"آن به 
ی انقلاب فرهنگی و کشتار  انقلاب به سرعت به رژيم پيوست و پس از غائله

جاما در انتخابات . لاب فرهنگی شد يکی از نمايندگان خمينی در  ستاد انق،دانشجويان
 جاما   خرداد فعاليت٣٠پس از . مجلس خبرگان قانون اساسی با مجاهدين ائتلاف کرد

 توسط وزارت اطلاعات ۶٧متوقف شد و دکتر کاظم سامی دبيرکل اين گروه در آذرماه 
   .رژيم در مطب خود به طرز فجيعی به قتل رسيد
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  جنبش مسلمانان مبارز 
 تأسيس شد و در انتخابات مجلس االله پيمان  توسط دکتر حبيب۵٧ اوايل سال اين گروه در

 بندی  خبرگان قانون اساسی با مجاهدين ائتلاف کرد ولی پس از مشخص شدن صف
 به "امپرياليستیضد" و "ضد ليبرالی" با سر دادن شعارهای ۵٨نيروها در نيمه سال 

در سال .  پرداخت"موقت" و دولت و ضديت با مهندس بازرگان " امام خط"حمايت از 
ی متحدی را در حمايت از رژيم و ضديت با    جبهه"اکثريت" همراه با حزب توده و ۵٩

در .  ارگان رسمی اين گروه بود"امت"نشريه . نيروهای ترقيخواه به وجود آوردند
رو شد و بخشی از نيروهايش را  با انشعاب روبه جنبش مسلمانان مبارز ۵٩اواخر سال 
جا پيش رفت که اعدام بازاريان  االله پيمان تا آن  حبيب۶٠ خرداد ٣٠پس از . از دست داد

  .شرافتمند هوادار مجاهدين را به عنوان اعدام عوامل امپرياليسم به خمينی تبريک گفت
  



 

  
  
  
  
  

  نمايه
  
  
  
  ٢٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قلی اهيمی محمدابر

  ٢٧١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ابراهيمی مختار
  ١۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سواره علی ابراهيمی

  ١٧۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ابوالخير ابوسعيد
  ١۴١. . . . . . . . . . . . . . . . . . )الوزير خليل(ابوجهاد

  ٢٨۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ابوطالب سعيد
  ٢۴۴. . . . . . . . . . . . . . . )دادستان ارتش (اتابکی

  ١٣٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آجرلو مصطفی
  ٢۶٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احمد احمد

  ٣٢۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احمدزاده مسعود
  ٢۵٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احمدی اشرف

  ٢٢٩. . )های رضاشاه پزشک زندان(احمدی
  ٣٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يرحسيناحمديان ام

,  ٩۵, ۵٣.......... محمود   نژاد احمدی
١۶۵ ,١۶۶, ٢٨۴, ٢٨٧  

  ١٣۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اخلاقی خليل
  ١٩٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آخوندان داوود

  ١٧٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آخوندزاده بسطی
  ۵٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آخوندی عباس
  ٢۶٨ ,٢٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . آذری قمی احمد

  ٣٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آذرين ايرج
   ٣٣۴ , ٣٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ارانی تقی

  ١٣٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اربابی مهدی
  ٣٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اربابيان رضا
  ١۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اردکانی جعفر
  ١۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . علی اردکانی شعبان
  ٣٣٩, ٣٣٨, ١۴۴. . . . . . . . . . . . . . اردلان علی
  ٢٨۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ارگانی مهدی
  ٢٩٠, ٢۶٨, ٢۶۵. . . . . . . . . . . . آرمين محسن
  ۶۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ازلی رضا

  ١۶۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آزموده اسکندر
  ١۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آژينی محمود
  ۴٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اسحاقی مهدی
  ٣٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اسديان سيامک

  ١۴٩, ۶۴. . . . . . . . . . . . . . . اسفندياری مصطفی
  ٣٣۴. . . . . . . . . . . . . . . اسکندری سليمان ميرزا

  ٢۶٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )برادران(اسلامی 
  ٢٧٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اسلامی صادق

  ١١٧, ۶٧, ١۴. . . . . . . . . زاده صابر اسماعيل
  ٢٨۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اسماعيلی پرويز

  ٢٣٢،٢٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ر مانساشبرپ
  ٢١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اشتری حميد

  ٢٨٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اشتهاردی کاوه
  ٣٢. . . . . . . . . . . )عضو دفتر خمينی ( آشتيانی

  ٩۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آشتيانی عباس
  ٢۴٣ ,٧۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . اشراقی مرتضی

  ٣٢۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اشرف حميد
  ٢۶٢. . . . . . . . . . . . . زاده کرمانی منيژه اشرف

  ٢٨٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اکبر اشعری علی
  ٢٧٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اصغرزاده ابراهيم
  ٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اصغری سيدحسين

  ٣٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دوناعظمی فري
  ٣٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اعظمی محمد
  ٢۶۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آغاجری هاشم
 ,١۴٨ ,١۴١...... . . . . . . .....افتخارجو حسن

١۵١, ٠۵١, ١۶١٩ ,٣۵, ١٩٨  
  ٢٩١ ,٢١٢ ,١٧١. . . . . . . . . . . افخمی بهروز
  ٢١١, ٢١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . افخمی کمال
  ٢٧٠, ٢۵۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . افراخته وحيد
  ٢٨۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . افروغ عماد



  نه زيستن نه مرگ

 

٣٤٢
  ٢۴۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . آقاعليخانی عباسعلی

  ٢٨۴, ١٣٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . محمدی علی آقا
  ٢۶٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آقانبی قلهکی زهرا

  ١٩٣, ١٣۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نآقايی بهم
  ١۶٢, ١۵٠, ١۴٨, ١٣٣. . . . . . . آقايی ناصر
  ٣٣۶،٢۴۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اقرلو حسن

  ٣٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اکباتانی ناصر
  ٢۶٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اکبری

  ١۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اکبری مسعود
  ١١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آگوئيلار آندرس

  ۵١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احمد شمس آل
  ٢٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القانيان

  ١۶۵, ۵٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کرم حسين االله
  ٢٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آلنده سالوادور
  ١۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آلوکی قاسم

  ۵٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوندی حمزه
 ,٢۶۵،٢۴۵.................الويری مرتضی

٢۶٢٨٨, ٢٨٠, ٢٧٠, ٨  
  ١٣٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اليکايی محمد
  ٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . امام جمارانی

  ٢٨۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . امامی تهرانی امير
  ٢٧٣, ٢٧٢،٢۶٩, ٧۵. . . . . . . . . امامی سعيد

  ٢۶٩, ٢۴٨. . . . . . . . . . . . . . . . . امانی محمدعلی
  ١٩۶, ١٣۵. . . . . . . . . . . . . . . . . امجدی هوشنگ
  ١۶۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آموزگار جمشيد

, ٣٧, ٣۶, ٣۵, ١١....... عباساميرانتظام
٨۶, ٢ ,١٧٧, ١٣٠, ١١٢ ,٩٧۶۶  

  ١٣۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اميرتيمور
  ٢٩١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بابکاميرخسروی 

  ١٣۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . اميری بيگوند جمشيد
  ٢٨۵،٢٧٢, ٢۶۵. . . . . . . . . . زاده محسن امين
  ٢۶٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  فاطمه امينی

  ٣٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انتظاريون مصطفی
  ٢٨۶, ٢٨۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . انتظامی حسين
  ١۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انصاری جابر
  ٢۴٩, ٣٣, ٣٢. . . . . . . . . . . . . . . انصاری مجيد

  ٢۴٩. . . . . . . . . . . . . . . )معاون ميثم(انصاری، 
  ١۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لاری محمود انصاری

  ١٠۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انصاريون علی
  ٣٣۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ای انور خامه

  ۵٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آهنگران صادق
  ٣٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خ ابراهيمآو

  ۵٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آوينی مرتضی
  ٣٣۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ايرج اسكندرى

  ٣٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ايزدی اصغر
  ٣٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ايزدی نسرين
  ١٣۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ايکانی بهرام

  ٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ای مصطفی ايگه
  ٣٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ايلخانی عمر
  ١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ايوانی همايون

  ٢۵٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . باباخانی مرتضی
  ۶٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . باباصحاف بيوک

  ٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . باجور آرش
, ٢۶٩, ٧۴...... . . . . . . . . . . . بادامچيان اسداالله
٢٩٢،٢٨٧  
, ٢۶, ٢۴. . . . . ................بازرگان مهدی

٣۵ ,٣۶ ,١, ١١١۴۴ ,٢٢٣, ١٨٨, 
٢٣ ,٢٢٩۴ ,٣, ٣٣٨ ,٢٣٩۴٣ ,٠۶٨  

  ١۴۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بازرگان عبدالعلی
  ٢٩١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . باقرزاده طاهره

  ٢٧٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کنی باقری
  ٢٩٠, ٢٨۶, ٢٧٨, ٢۶. . . . باقی عمادالدين
  ٢۶۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . باکويی بهروز

  ۵١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . باهنر محمدجواد
  ٣٣٨, ٢٨۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بختيار شاپور

  ١۵٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بخشايی نصراالله
  ٣٢۶. . . . . . . . . . . . . . . . . اصغر زادگان علی بديع

  ٢٧١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . براتچی اکبر
  ٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . برزويی باقر

  ٣٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . برزويی محمدباقر
  ١٠۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . برژنف لئونيد
  ١٧٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . برشت برتولت
  ١٢۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . برهان حميد
  ١٨٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بروجردی

  ٩۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بروجردی رضا
  ٢۶۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بروجردی محمود
  ٣٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بزرگمهر محمود

  ٢۶٨ ,١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . محمد  علیبشارتی
, ٣٣٢, ٣٠٨, ٢۴. . .... ابوالحسنبنی صدر
٣٣۵ ,٣٣٧  

  ٩٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اردلان بنی
  ٢٨۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حسنبنيانيان 

  ٢٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االله صدر فتح بنی
  ١۵٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هاشمی اسداالله بنی
  ٢۶٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آذين محمود به

  ١٧٨, ١۴۴, ٩٣. . . . . . . . . . . . . بهبهانی فرهاد
  ١۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بهرامی داريوش

  ١۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فريد محسن بهرامی 



 تا طلوع انگور

 

٣٤٣
  ۶۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بهرامی فريدون

  ٢۴۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بهرامی محمدکاظم
  ٣٣۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . محمد بهرامی
  ٢۶٠, ٢۵۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . )دکتر( بهرامی
, ٨٧, ٧۵, ٧۴. . . . .......... سيدمحمدبهشتی

٢, ٢٣٠۴٢, ٢۴۶  
  ٣٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بهکيش محمدرضا

  ٢۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بهنود مسعود
  ٨۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بوتا پيک

  ١٧٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بومدين هواری
  ٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بيات

  ٢۶۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االله بيطرف حبيب
  ٢٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بيگلری بيژن
  ٢١۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خليل بينايی ماسوله

  ٩٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پارسا
  ٢٣۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رو  پارسا فرخ

  ٢۵٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پارسانژاد سياوش
  ٣٣٣, ٢۵٩. . . . . . . . . . . . . . . پاک نژاد شکراالله
  ٣٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پاکدامن ناصر

  ١٩۴, ٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نهاد يداالله پاک
  ١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ينپرتوی پرو

  ١٠٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پرتوی مهدی
  ١٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پرورش اصغر
  ٢١۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پرورش نيما
  ٩٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پروين علی

  ٢۶٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پريسا
  ٢٨۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پناهيان
  ١٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پهلوانی

  ٢۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پورزند سيامک
  ١۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پورقاضی مهدی
  ٣٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پورکريم مسعود

 ,٧۵ ,٧۴. . . . . .........پورمحمدی مصطفی
٢٧ , ٢٧٣ ,٢٧٢۶  
  ٢۵٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . گو پورمسئله

  ١۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پورميرزا آريا
  ٢٨۵, ٢٧٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . پورنجاتی احمد

  ٣٢۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  اميرپرويزپويان
, ٣۴, ١۶. . .  ).......شاه(پهلوی محمدرضا

۵٧ ,۵٧, ٩۴ ,١, ١٠٧, ٨١۵۴ ,١۵۵ ,
١۶۵ ,١۶۶ ,٢٠٣, ١٨٨, ١٨١, ١٧٣ ,
٢, ٢٣٧, ٢٣٣, ٢٣١۴٢, ٠۴۶ ,٢۴٨ ,
٢۵٢, ١۵٢, ٢۵٢, ٣۵۴ ,٢۵۵ ,٢۵۶ ,
٢۵٢, ٧۵٢, ٨۵٢, ٩۶٢, ٠۶٢, ١۶٢ ,

٢۶۶ ,٢۶٢٩, ٧۵ ,٣٠, ٣٠١۴ ,٣٠۵ ,
٣, ٣١٣, ٣١٠, ٣٠٨۶٧  
  ٢۵۵, ٢٢٩, ١۶۶, ٣٨. . . شاه رضاپهلوی 

  ٢۶۶. . . . . . . . . . . . . . . پيرو رضوی محمدکاظم
, ١٣٠, ١١۴. . . . . )............بازجو (پيشوا

١۶٢, ٢۴٢, ٨۶٩  
, ٩۶, ٢۶................. . . . . االله پيمان حبيب
٢٣۴ ,٣, ٣٣٩۴٠  

  ١٨١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تاب
  ٢٣۴, ١۴۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . تابنده نورعلی

, ٢۶۵،۵٣. . . . . . . . . . . . . . ....زاده مصطفی تاج
٢٨۵, ٢٨٩, ٢٨٠, ٢٧٩  

  ٢٧٢, ٢۶۶, ۵٣. . . . . . . . . تاجيک محمدرضا
  ۶۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تايکندی علی
  ٩٧, ٨٩, ٣١, ٣٠. . . . . . . . . . . . . . . تدين سعيد
  ١۴٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ترکان اکبر

  ٣٣۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تروتسکی لئون
  ٢۵٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تشيد عليرضا
  ١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقدسی فرخنده
  ٣٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقوايی حميد

, ١۴٧, ١۴١, ٩٠, ٧٩.....جوادقهی تقوی 
١۵١, ٠۵١, ١۶١٩ ,٣۵ , ٢٠, ١٩٨۵  

  ٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . زاده، مسعود تقی
  ١۴٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تهرانی امير

  ٢٧٠, ۵٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تهرانی خسرو
  ١۴١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تهرانی صابر
  ٢۶۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اکبر تهرانی علی

  ١۶٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . توحيدی مسعود
  ٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  محمدرضاتوسلی

  ٣٣٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . توسلی محمد
  ٢۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . توسليان محمدحسين

  ١۴۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حجتی محمد توسلی
  ٢۶۵, ۵٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . توکلی احمد
  ١٨٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . توکلی بهرام
  ١۴٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . توللی فريدون
  ١٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تيموری عباس
  ٢٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ثابت مسعود
  ۶۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدين ثوابی حسام

  ١۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جبرئيلی سعيد
  ٢٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جرجانی حسين
  ٣٢۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جزنی بيژن

  ٨٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جشميدی محبوبه
  ٢٧٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جعفری شعبان
  ٣٣٧, ١٧٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جعفری محمد



  نه زيستن نه مرگ

 

٣٤٤
  ٢٨۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جعفری مهرنوش

  ۶۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدين هادی جلال
  ٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جلالی خمينی

  ٢٩٠, ٢۶. . . . . . . . . . . . . . پور حميدرضا جلايی
  ٩۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جليلی سيدرضا
  ٢٠۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . علی جماعتی حمزه
  ٨٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جمشيدی زهره
  ١۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جمشيدی مسعود

  ٧۵, ١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  احمدجنتی
  ١۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آرا حسن جهان

  ٢۶۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جهانگيری
  ٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . طفی مصجوادی
  ٢۴٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آملی عبداالله جوادی
  ١۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مردی لطيف جوان

  ٢۶٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جولايی
  ٢۶٩, ٢۴٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فرد جوهری
  ٣٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ای مسعود جيگاره

  ١٠١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . چائوشسکو
  ٢۶۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . چمران مهدی

  ٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . چنگيزی خداوردی
  ٢٠٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ارنستوگوارا چه

  ١۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حاتمی امير
  ٣٣۶, ٢۴۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حاتمی علی

  ٢٩١, ١٧٢. . . . . . . . . . . . . . . . کيا ابراهيم حاتمی
  ٢٠٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حاج اسماعيل

  ٢۴٨. . . . . . . . . . . . . . . . . ضلحاج حيدری ابوالف
  ١۵٩, ١۵١, ٣٠, ٢٩. . . . . . . . . . . حاج مهدی

  ٢۶٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . حيدری ابوالفضل حاج
  ٢٣۴. . . . . . . . . . . . . اصغر سيدجوادی علی حاج
  ١۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صمدی عليرضا حاج
  ١٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مراد حاج

  ٣٣۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . حاجی طرخانی علی
  ٢٨٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حاجی مرتضی

  ۵٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سالم غفار حاجی
, ١۵١, ١٣۵, ١٣٣, ١٣٠. . . . . ........حافظ

١٩۶ ,٢, ٢٢٨۵٢, ٩۶٠  
  ٣٣٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حبيبی حسن

  ١۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ابراهيم حبيبی
 ,٢۴۵, ١١۵ ,۵٣. . . ........ن سعيدحجاريا
٢۵٢, ٣۶۵ ,٢۶۶ ,٢۶٢٧٣ ,٢٧٢ ,٧ ,
٢٧۵ ,٢٨٢, ٢٨١, ٢٨٠, ٢٧٩ ,٢٧٨ ,
٢٩٢, ٢٨٩ ,٢٨٨  
  ١۶۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کاشانی بهمن حجت
  ١۶۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کاشانی علی حجت

  ١١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )داديار (حداد
  ٢۶۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  غلامعلیحداد عادل
  ٢٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حر عاملی
  ٣٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پور محمد حرمتی
  ٢۴٨, ٢٠٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حسنی

  ١١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حسنی محمود
  ٢۶٩ ,٢۴٨ ,١۵. . . . . . . . . نحسين زاده حسي
  ١۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حسينی سيدحسن

  ٢٧۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اکبر  حسينی علی
  ٢۵٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حسين حسينی غلام

  ٢٧۶, ٢٧٢ ,٧۵, ٢۵. . . . االله  روححسينيان
  ١٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پور محسن حقانی
  ٣٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شناس تراب حق

  ٣٣١, ٣٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . حکمت منصور
  ٩٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حکيمی تورج

  ۶۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حکيمی شهريار
  ٩٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حکيمی کيانوش
  ١۶۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حلوايی مجتبی

  ٢۶٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . عسگر مجتبی حلوايی
  ١۶٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حميدزاده
  ٣٢۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نژاد محمد حنيف

  ١٠٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . حيدر ابوبکر العطاش
  ٣٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حيدرزاده مهری
  ١٩۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حيدرزاده موسی
  ٢۴۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حيدری محمدعلی

  ٢٨۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . حيدريان محمد مهدی
 ,١٧١ ,١۴١, ٣٢. . . . . . .... سيدمحمدخاتمی

٢ ,١٨١۶۶ ,٢٧۴ ,٢٩١, ٢٨٩, ٢٧٩  
  ٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خادمی علی
  ٢٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خارا ويکتور
  ٢۵٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خاکسار رضا
  ٣٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خاکسار نسيم

, ٢٧. . . ...................لی سيد عای خامنه
٣, ٣٣۴ ,۴١ ,۴۶ ,۴٧, ٧١, ٧۵ ,
٩۴ ,١, ١٣٩, ١٣٨, ١٢٨, ١٠١۴۴ ,
٢, ١٨٠۴۴ ,٢۴۵ ,٢٩٠, ٢٨٧ ,
٢٩١,٣٣۶  
  ٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ای هادی خامنه

  ٢٨۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مهدی خاموشی سيد
  ٢۵۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خاموشی محسن
  ٢۴٩, ١۶۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . خاموشی محمد

  ٣٣۴. . . . . . . . . . . . . . . . . .  تهرانی مهدی خانبابا
  ٩۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خانبانی مصطفی

  ١٩٧, ١٩۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خبزی اصغر



 تا طلوع انگور

 

٣٤٥
  ٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . می بهروزخدارح

  ١٠٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خزايی عباس
  ١۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خزعل محسن

  ٧۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ابوالقاسم خزعلی
  ١۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خسروآبادی مسعود
  ١۶۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خسروانی پرويز
  ٢٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خسروداد منوچهر

  ۶٧،٢٩. . . . . . . . . . . . خضر صفايی منش نادر
  ۶۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . خضری اصغر و حميد

, ٢٣١, ٢٣٠, ٢٢٩. ........ صادقخلخالی
٢٣۵ ,٢٣۶, ٢۴۵  

  ٣٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . خلوصی محمدمهدی
  ٢۵٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خليلی علی

, ٢١, ٢٠, ١۵. ..............االله  روحخمينی
٢۴ ,٢۵ ,٣, ٣٣, ٣٢, ٢٨۴, ٣۶ ۴١ ,
۴٣ ,۴۴ ,۴۵ ,۴۶ ,۴٧ ,۴٨ ۵۶ ,۵٩ ,
٨, ٧٣, ٧١۶ ,٩۶ ,١١, ١٠٩, ١٠٧۶ ,
١, ١٣٨۴۴ ,١۵١, ١۵۵ ,١۵١, ٧۶۶ ,
١٩, ١٧٣, ١٧٢۴ ,٢٢٢, ٢٢٠, ٢١٨ ,
٢٣, ٢٣٣, ٢٣٠, ٢٢٩۴ ,٢٣۵ ,٢٣٧ ,
٢, ٢٣٩, ٢٣٨۴٢, ٢۴۵ ,٢۵٢, ١۵٢ ,
٢۵٢, ٣۵۴ ,٢۵۵ ,٢۵۶ ,٢۵٢, ٧۵٨ ,
٢۵٢, ٩۶٢, ٠۶٢, ١۶٢٧٩, ٢٧٠, ٢ ,
٢٨۵ ,٣٠, ٢٩١, ٢٩٠, ٢٨٨۴ ,٣۶۵  

, ۴٨, ٣۴, ٣٣, ٣٢. . . .........خمينی احمد
٢٣٠, ١١٩  

  ٣٢۶, ١٩١, ١٢٩. . . . . . . . . . . خيابانی موسی
  ١٩۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خيام

  ٢٩١, ١٧٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االله داد سيف
  ٢۶۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االله داداشی حبيب
  ١٣٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دادرس مهدی

  ٩٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دالوند
  ٣٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دانشی ميترا
  ١۴۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . داوران حبيب

  ٢۴٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اوود رحمانید
  ٢٠٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دبره رژی

  ٣٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دبيری فرد حيدر
  ٢۶٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . درخشان

  ٢٣٠. . . . . . . . . . . . .  شيرمحمددرخشنده توماج
  ۶۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دروی اشکيکی رشيد
  ٢٩١, ١٧١. . . . . . . . . . . . . . . درويش احمدرضا

  ١٧٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . درويش قاسم
  ١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کهن سهيلا درويش

 ,٢١۴ ,٢۵. . . . ... قربانعلیآبادی دری نجف
٢۴۶  

  ٣۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دريفوس آلفرد
  ١٧١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دستجردی وحيد

  ١٩۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دشتی علی
  ٢٩١, ٢۶۶ . . . . . . . . . . . . . . محمود دعايی سيد
  ٢٧١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دقيقی حسين
  ٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دل زنده ايرج

  ١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دلجو تقی
  ۶۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دلکش فرامرز
  ١٨٨, ١٨٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . دلنواز محمود

  ٢٨٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نمکی مسعود ده 
  ٢٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اکبر دهخدا علی

  ٣٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دهقانی اشرف
  ٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دهنادی احمد
  ٢١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دوانی پيروز

  ٢۶۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دوزدوزانی عباس
  ٢۶٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آبادی محمود دولت

  ٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ديانت قاسم
  ١٣۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ور مسعود ديده
  ٢١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کری محمدباقرذا

  ٢١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ذاکری محمود
  ٢٣۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ذبيحی سيدجواد

  ٢۶۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ذوالقدر محمدباقر
, ٧۵ ,٧۴ ,۶٠. . . . ..... سيد ابراهيم رئيسی

٢ ,٢١١, ٢١٠۴٢ ,٣۴۴,   
  ٣٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . راد بهروز
  ٣٣۴, ٣٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رادمنش

  ٣٣٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رادنيا عباس
  ٢۴۴, ٢۴٣, ٧۵, ٢۵. . . . . . . . . رازينی علی

  ١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . راستان همايون
  ٧۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رامندی ابوالقاسم

  ١٣۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اصغر راهرو علی
  ٣٣۶, ٢٢٩. . . . . .  عبدالرحيمربانی شيرازی

  ٢۴٣, ۵١. . . . . . . . . . املشی محمدمهدی ربانی
  ٢٨٩, ٢٨٠, ٢٧٢. . . . . . . . . . . . . . ربيعی علی

  ١١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رجائيان عليرضا
  ١۶٩, ١١۵. . . . . . . . . . رجايی خراسانی سعيد

  ٣٣٨, ٢٧٩. . . . . . . . . . . . . . . . رجايی محمدعلی
  ١٧٩, ١۴٠, ١٢٧. . . . . . . . . . . . . رجوی کاظم

, ٧٩ ,٢٠, ١۴. . . . ............مسعود  رجوی
٨۴ ٣٢ ,٣١٨, ١٩٧  ,١٢٨,١٧٠۶  
  ٢۶٩ ,٢۴٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رحمانی

  ٢۶٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رحمانی ابراهيم



  نه زيستن نه مرگ

 

٣٤٦
  ٣٣٧, ٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رحمانی تقی
  ٢۶٩, ٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . داوود رحمانی حاج

  ٣٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رحمانی محترم
  ٣٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رحمانی محمدعلی

  ۵٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رحمتی حسين
  ٢٨٧, ٢٨۵. . . . . . . . . . پورازغدی حسن رحيم
  ٣٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خانی ناصر رحيم
  ۵٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صفوی يحيی رحيم

  ٢٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رحيمی مهدی
  ٧۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رحيميان حسن
  ١٩٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رزاقی حسين
  ١١۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رزاقی سهراب
  ٢۵٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ضلرستگار ابوالف

  ٢۵٣. . . . . . . . . . . )گر ساواک شکنجه(رسولی 
  ١٧٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رشدی سلمان
  ٢٨۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رشيد محسن
  ۶۶, ٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رشيدی امير
  ٣٢۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رضايی احمد
  ٢٣۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االله رضايی خليل
  ٣٢۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رضايی رضا
  ۶۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رضايی عباس
, ١۶۶, ١۵٧, ۵٣...... . . . . . رضايی محسن

٢۶۵ ,٢۶٨  
  ٢٧۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رضايی مرتضی
  ٣٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رضوانی محسن
  ٢۶٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدين رضوی شهاب
  ٢۶۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رضوی محمد
  ۵٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عودرضوی مس

  ٢۶۵ ,٢٣٠. . . . . . . . . . . . . . دوست محسن رفيق
  ٢۶٩. . . . . . . . . . . . دوست محسن و جواد رفيق

  ٢٧۵ ,٢٧۴. . . . . . . . . . . . رمضانی غلامحسين
  ٢۴۴, ٧۵. . . . . . . . . . . . . .  غلامحسينرهبرپور

  ٣٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . روحانی احمدعلی
  ٢٣۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . روحانی تقی
  ٣٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . روحانی جلال
  ٢٨٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . روحانی حسن
  ٣٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . روحانی حسين

  ۶۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پرور احمد روح
  ٢۶٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . آهنگران اعظم روحی
  ٢۶٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . آهنگران بهمن روحی
  ٢۶٢. . . . . . . . السادات نگران نزهتآه روحی

  ۶۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رود محمد
  ٣٣۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . روستا کامبيز

  ١۴٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . روشن شيرعلی

  ٢٠۴, ١٣٠, ٩٧. . . . . . . . . . . . رويايی محمود
  ٣٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . رياحی تاجمير حسين

  ٢١۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رياحی مهدی
  ١۶۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )تيمسار(رياحی 

  ١۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ريحانی عباس
  ٢٨٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ريگان رونالد
  ٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . زابلی عباس

  ٩٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . زاده زارع
  ٣٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . زربخش مجيد

  ١٨٩, ١۴۴. . . . . . . . . . . باف شهير اکبر زرينه
  ٢٨۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ن حسينزما

, ١٨. . . . . )...........واعظی موسی (زمانی
١٠۴, ١٠۵, ٢, ١٠٧۴٨  
  ٢۵۵, ٢۵٣. . . . . . . . . . . . . . . )سرهنگ( زمانی

  ٢۵٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . زمرديان عليرضا
  ١٠۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . زناوی ملس

  ٣٣٩. . . . . . . . . . . . )االله آيت(زنجانی سيدرضا 
  ٣٣۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . زهرايی بابک

  ٢۶٩, ٢۶٨. . . . . . . . . . . . . . ای سيدرضا زواره
  ١۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ای کيومرث زواره
  ٢۶۵. . . . . . . . . . . . . حسين) نجات(نژاد  زيبايی

  ١٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . زينلی علی
  ٢۶۵ ,٢٩٠ ,٢۶. . . . . . . . . . . را محسنسازگا

  ١٣٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سازمند رشيد
  ٣٣٣, ٢۶٨. . . . . . . . . . . . . . ساعدی غلامحسين
  ٢۶٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سالاخانيان وارطان

  ٣٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  مهدیسامع
  ٣٣٩, ٢٣۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سامی کاظم

  ٣٣٠, ٢۵٩. . . . . . . . سپاسی آشتيانی عليرضا
  ٣٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سجادی خسرو

  ٢۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سجادی داريوش
  ٣٣٩, ١۴۴, ٢۶. . . . . . . . . . . االله سحابی عزت
  ٣٣٨, ٢٣۴, ٢۶. . . . . . . . . . . . . . . سحابی يداالله

  ٢۴٩. . . . . . . . . . . . . . . . . زاده ابوالقاسم سرحدی
  ٢٨۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سرفراز محمد

  ۵١, ٢۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . سروش عبدالکريم
  ٢٧١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سعادت احمد

, ٢۴۶, ٣۶. . . . . . ......... محمدرضاسعادتی
٢۶۵, ٢۶۶, ٢٧٩  
  ٢٠۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سعدی

  ١٧٨. . . . )سعيد، ساسان، سيامک(سعيدپور
  ١۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سعيدی نژاد وحيد
  ٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سعيديان مهدی
  ١۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سگوند جواد



 تا طلوع انگور

 

٣٤٧
  ١۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سلاجقه بهرام
  ٢۶۵, ٢۶۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سلامتی محمد
  ٣٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سلامتيان احمد
, ١۴٨, ١٢٨, ٧۴. . ...........سلامی محمد

١٩۴ ,١٩۵ ,١٩٧  
  ١٣۶. . . . . . . . . . . . . . . االله سلحشورمغانلو حبيب
  ٣٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . سلطانی فواد مصطفی

  ١۵۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سليمانی حميد
  ١٣٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سليمانی محمد

  , ٧۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  محمدسليمی
  ۶۶, ١۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سليمی پرويز

  ٢٨۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سليمی نمين عباس
  ٢۵۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سماواتی ناصر
  ٣٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سنجابی سعيد
  ٣٣٨, ٢٣۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سنجابی کريم

  ٣٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . سيداحمديان سيدجليل
  ٩٧, ٩۶. . . . . . . . . . . . . . . دحسين سيدتفرشیسي

  ٢۶٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سيدخاموشی علينقی
  ١۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سختی عبدالرسول سی

  ٨۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سيسولو والتر
  ٢۶٨, ١٧٩. . . . . . . . . . . . . . . . . اللهی رضا سيف

  ٢۵٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شادبختی احمد
  ٢۵٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شادمانی معصومه

  ١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شالگونی اکبر
  ٣٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شالگونی محمدرضا

  ٢۶٨, ١١٢ ,۵٠ ,٢۶. . . . . . . . . . شاملو احمد
 ,٢۴۶. . . . . ... عليرضا تبريزی بابابيگ شاه

٣٣۶  
  ٣٣٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ن حسينی حسي شاه
  ٢۶٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آبادی مهدی شاه

  ٢۴۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . حسن شاهچراغی سيد
  ١۴۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حسينی حسين شاه

, ٣٧, ٢٠, ١٩.............شاهسوندی سعيد
۵٠, ۵٢١٣, ٢١٢, ٢١١, ٢١٠ , ١  
  ٢٧١،٢٧٠, ٢۶٩. .  عزت)مطهری (شاهی

  ٢٨٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شايانفر حسن
  ۶۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ای حميد شبهه

  ٢۶٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شجريان محمدرضا
  ٣٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شرفکندی صادق

  ٢۶٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شرمينی
  ٢۶۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شريعت محسن

  ١٠۴, ٢٠. . . . . . . . . . . . پناهی عليرضا شريعت
, ٢۵٣, ١٧١. . . . . . . . . . . . شريعتمداری حسين

٢٨٧،٢٨۶  

  ٣٣٩, ۵١. . . . . . . . . . . . . . . . . شريعتمداری علی
  ٢٨،٢۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . شريعتمداری کاظم
  ٢۶۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شريعتمداری محمد

, ٢٩, ٢٣.... . . . . . ............. علیشريعتی
٣٣, ١٧٧۶ ,٣٣٧  
  ١۴١. . . . . . . . . . . . . . . . اصفهانی محسن شريف
  ٣٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . زاده اسماعيل شريف

  ۶۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شريفی پرويز
  ١۶۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شفقت ارتشبد

  ٢٧۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شفيعی
  ٢۶٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االله  شفيق حبيب

  ٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شکراللهی حسين
  ٣٢٨, ٢۵٩. . . . . . . . . . . . . . . . شکوهی عليرضا

  ٢۶۵،١۵٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شمخانی علی
  ٢۶. . . . . . . . . . . . . . . . .  ماشاءاهللالواعظين شمس

  ٢٩٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شمقدری جواد
  ٢١۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شهبازی جليل
  ٢٧٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شهبازی عبداالله

  ٣٣٠, ٢۴۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شهرام تقی
 ,٢۵۴. . . . . .........نژاد عباسعلی شهرياری
٢۶٣٣ ,٢۵  

  ٢٢٩, ١۴۴. . . . . . . . . . . . . شهشهانی ميرشمس
  ۶۵. . . . . . . . . . . . . . . . . .  محمدرضاشهيرافتخار

  ٢٩٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شورجه جمال
, ١٧٩, ٧۴, ٧٣. . . . ..... اسماعيلشوشتری
٢۴٩  

  ٢۶٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شوشتری کوچک
  ١٣۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شيبانی

  ٣٢٨, ٢۶۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شيبانی حماد
  ٢٠٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شيخ پور

  ٢٨۴, ٢۶۵. . . . . . . . . . . . . . . . عطار حسين شيخ
  ٢٨۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عطار عليرضا شيخ

  ١۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مهدی شيرازی حميد
  ١۵٩, ١۴۶, ١٢٧. . . . . . . . شيرزاديان رضا
  ١٠٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شيراک ژاک
  ٢۶٩, ١٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شيرينی احمد

  ٣٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عباسصابری 
  ٢۵۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صادق حسن

  ٣٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . وزيری صارم صادق 
  ١٠١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المهدی صادق

  ۵٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صادقی حسن
  ٢۶۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صادقی حسين
  ٣٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صادقی علی

  ١۴۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صادقی محمدرضا



  نه زيستن نه مرگ

 

٣٤٨
  ١٧٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صارمی

  ٢۶٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صالحی اکبر
  ٢۴۵, ٢۴۴, ٢۴٣. . . . . . . . . . . صانعی يوسف
  ٢۶٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صباغيان اصغر
  ٣٣٩, ٢٣۴, ١۴۴. . . . . . . . . . صباغيان هاشم

  ٢۴٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صبحی
  ١٧٧. . . . . . . . . . . . . . . . . رشتی عليرضا صداقت

  ١٨۶, ١٧٣, ١٧٢. . . . . . . . . . . . . صدام حسين
  ٢٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . صدر حاج سيدجوادى

  ١۴۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صدر رضا
  ٢٧۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صدرالاسلام مسعود
  ٣٣٩ ,٢٣۴ ,٢۶. . . . . . صدرحاج سيدجوادی

  ۶۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صديقی فرشيد
  ۶۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صفائيان عبدالحميد
  ٢٨٧, ٢٨۶. . . . . . . . . . . . . صفارهرندی حسين

  ٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صفايی اکبر
  ٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صفوی کريم
  ٢٠۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صمدی اکبر
  ١٧٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صمدی پاشا

  ١٧٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صمدی مهران
  ٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صمدی وحيد

  ٢۵۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . صمديه لباف مرتضی
  ٢٢۴. . . . . . . . . . . . . . صولتی دهکردی همايون

, ٢٨۴, ٢٨٣. .  .......   االله ضرغامی عزت
٢٨۵  

  ٣٢۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  حسنضيا ظريفی
  ١٠١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ضياءالحق
  ١١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مجيد ضيايی سيد

  ٣٣٧, ٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  علیها ضيايی
  ٢٨٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . زاده نادر طالب

  ۶۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . طالبی محمد
  ٢۴۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . طالقانی اعظم
  ٣٣٨ ,٢۵۴. . . . . . االله محمود آيت طالقانی سيد

  ١٩۵, ١٩۴. . . . . . . . . . . . . . . . طاهرلو عليرضا
  ١٩۵, ٨۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . راهيمطاهری اب

  ١۴١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . طاهری احمد
  ٣٢٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پور جمشيد طاهری

  ٣٣۴،٣٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . طبری احسان
  ١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شريفی راضيه طلوع

  ۶۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . طهماسبی رامين
, ۵۶, ١۵. . . . ...............طوبايی سيامک

۶٨, ٨٢, ٨٠, ٧٩, ٧٧, ٩۴ ,٨۶ ,
١ ,١٢٨, ٩٠, ٨٩, ٨٧۴١ ,٧۴٨ ,
١۵١, ٠۵١, ١۶١٩, ٣۵ ,٢٠, ١٩٨۵  

  ۶۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . طياری قاسم
  ١٣۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ظريف محمود

  ٣٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دينی قاسمعاب
  ١٧٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حسين عادلی محمد

  ٢٧۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عاليخالی مهرداد
  ٢٣۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عاملی تهرانی
  ٢۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عبادی شيرين
  ١۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عبادی محمود
  ٢٨۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عباسی حسن
  ۴٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عباسی حميد

  ٣٣۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عبدالصمد آامبخش
  ١٠١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عبدالفتاح اسماعيل

  ٩۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )سرهنگ(عبداالله پور
  ١۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عبداللهی امير
 ,٢٧٢ ,٢۴۵, ٣٧. . . ...........عبدی عباس

٢٨٩, ٢٨٢, ٢٨٠  
  ١۶۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عدل کاترين
  ٣٣۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عراقی مهدی

  ٢۶۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . االله سرخی فيض عرب
  ۶۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عزيزی هادی
  ٢٧۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عسگر سعيد
  ٢۶٩, ٢٠. . . . . . . . . . . . االله  حبيبعسگراولادی
  ١۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عسگری احمد
  ٣٣۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عسگری حسين
  ٢۴۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عسگری عباس
  ٢۶۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عسگری علی

  ١۶٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نژاد سعيد عطاريان
  ٣٣٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عطايی محمدرحيم
 ,١٧٩, ٩۶............ . . . . . . عطريانفر محمد

٢۶۵ ,٢٨٨  
, ١۴٣, ٣٧. . . . . ...........اکبر ئينی علیعلا

١۶٢٢, ٣۴  
  ۴٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . علائينی مرتضی

  ٩٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . علما مجتبی
  ٢۶۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الهدا حسن علم

  ٣٣۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . علوى بزرگ
  ٢٩٠ ,٢٨٢. . . . . . . . . . . . . . تبار عليرضا علوی

  ١٠١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . علی نصير محمد
  ٢٨..........اکبری دهکردی حميدرضا علی
  ۶۵, ١۴. . . . . . . . . . . . . . . نيا محمدرضا يرضاعل

  ٣٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عليزاده ابراهيم
  ٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عليزاده مهدی

  ٢۵٣, ٢۵٢, ١٠٩, ۴۵. . . ....علی عمويی
  ١١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عمويی فرزانه



 تا طلوع انگور

 

٣٤٩
  ٢۶٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . غرضی محمد

  ٣٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . غضنفرپور احمد
  ٢۶٩،٢۶٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . غفارپور

  ٢١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . غفاری رضا
  ٢۴۵, ٢٣۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . غفاری هادی
  ١۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . غلامی اصغر

  ٣٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . غلامی لنگرودی محمد
  ١٣٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اکبر غمخوار علی
  ۵١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدين فارسی جلال
  ١۵٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فارسی حسن
  ١۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فاروقی رضا
  ٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فاطمی حسين
  ٣٢٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فتاپور مهدی

  ١٠۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االله زاده اتابک فتح
  ١٣٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االله زاده علی فتح

  ١۶٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . آشتيانی حسن فتحعلی
  ٨٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آشتيانی مريم فتحعلی

  ١۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فتحی عباس
  ١٧٧, ٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فتحی وزير
  ١۶٠, ١١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فتوت عباس
  ٢۶۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فدايی حسين

  ۶٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فدوی اصفهانی محمد
  ٩۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فراتی سيدعطا

  ۶۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فراهانی فرامرز
  ۶۶, ١۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فرجاد محمد

  ٩۵, ٩۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فرجی
  ٣٢٨. . . . . . . . . . . . . رمی محمدعلی جه فرخنده
  ١٩١, ١٣۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . نيا منصور فرخ
  ١٩٣, ١٩١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نيا ناصر فرخ

, ٢۶٩, ٢۶۶. . . . . ...........فردوست حسين
٣٠٨, ٢٩١  
  ٢۴۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . پور اسماعيل فردوسی

  ٣٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فرزاد ايرج
  ٢۵٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فرزانه حسن

  ۶۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ثانی مهرداد فرزانه
  ١۴٧, ١٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . فرهاديان سعيد
  ١٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فرهاديان فريد

  ٢۴٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فروتن
  ٣٣٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فروهر داريوش

  ٢٨۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . یفضايلی مهد
, ٧۴ ,٢۵....................... علیفلاحيان
٧۵ ,٢٧, ٢٧٣, ٢٧٢ , ٢٧٠ ,٩٧۴ ,
٢٧۶ ,٢٨٧, ٢٨٠  

  ۶۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فنايی مهرداد

  ٢۴۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . کرمانی مرتضی فهيم
  ١١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فيروز مريم

  ٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فيروزی رضا
  ۶۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فيروزی عباس
  ٣٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جواد قائدی محمد

  ١۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پور عليرضا قاسم
  ٣٣٢, ۵٣. . . . . . . . . . . . . . . قاسملو عبدالرحمان

  ٣٣۶. . . . . . . . . . . . علی دقاضی طباطبايی محم
  ٣٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قاضی محمد
, ٢٣٠, ٧۵. . . . . . ................قدوسی علی
٢۴٢, ٣۴۶ ,٢۶٨  

  ١۶۴, ١٣٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قدوسی مجيد
  ٢۶۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قديانی پرويز
  ١۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قديانی مجتبی
  ٢٧٩, ٢۶٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قديريان احمد

  ٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رضا علی محمد قربان
  ٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قربانی سياوش
  ٣٣۶, ٢۶۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . قرنی محمدولی

  ٣٣۴, ٢٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قصيم کريم
  ٢٧٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قناد علی

  ٢٧٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قناد مصطفی
  ٢۶٧،٢۶۶ ,٢۶۵. . . . نبری تهرانی خسروق

  ٣٣٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدين قهاری نظام
  ١۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کابلی حميد
  ١١٨, ١١۵. . . . . . . . . . . . . . .  موريسکاپيتورن

  ٧٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کادار يانوش
  ٢۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کار مهرانگيز

  ١۴٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . کازانتزاکيس نيکوس
  ٢٠٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کاسترو فيدل
  ٢٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کاظمی بهرام

  ٢۶٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کاظمی سيدمهدی
  ٢٧۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کاظمی مصطفی
  ٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . )زندانی(کاظمی مهدی
  ٢۶۵. . . . . . . . . . . . . . . . )پاسدار (کاظمی مهدی

  ٣٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مبخش عبدالصمدکا
  ٣٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کاميابی اکبر

  ١٢۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کاووسی مهرداد
  ١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کايدپور ايرج

  ٢۶٩ ,٢۴٨. . . . . . . . . . . . . . . ارانی اکبر کبيری
  ١٣٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کتيرايی بهزاد
, ٧٣....................... . . . . . کچويی محمد

١٩۴ ,٢۴٢ ,٨۶٢٧٩ ,٩  
  ٢۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  محسنکديور

  ٢٨٨ ,٣٣. . . . . . . . . . . . .  غلامحسينآرباسچی



  نه زيستن نه مرگ

 

٣٥٠
  ٢٨٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کرمی پرويز
  ٢٨۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کرمی سهيل

  ٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  مهدیکروبی
  ٢۶٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احمدکريمی 

  ٣۶٨, ٢۵۴. . . . . . . . . . . . . . . کريمی احمدرضا
  ٢۶٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کريمی اکبر

  ۶٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کريمی اميرحسين
  ١٣٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کريمی حميد
  ٣٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حسين کريمی محمد

  ١۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کريمی محمدرضا
  ٢۶٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . نوری محمود کريمی

  ۶٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کزازی فاطمه
  ۶۵, ١۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جلال کزازی

  ٢٣۴, ١٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . کسرايی سياوش
  ٢٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کسروی احمد

  ۶۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کشاورز مسعود
  ٣٢٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کشتگر علی

  ١٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کشتی آرا اکبر
  ٣٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . کشکولی ايرج و عطا

  ١٨٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کشميری مسعود
  ٢۶٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . زاده کفاش

  ١١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کلانی مهرداد
  ٢۶٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کلاهدوز يوسف

  ٩۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کلهر فواد
  ۵٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کمالی حسين

  ٩۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کهندل اميرعلی
  ٢٨٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کواکبيان مصطفی

  ١۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کوسچی محمد
  ٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  اسدااللهکيان ارثی

 ,۴۵, ١٩. . . . ............کيانوری نورالدين
٣٣, ٢٩١, ١١٠ , ١٠٩۵  

  ٢۶٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کيوان مرتضی
  ٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کيوانفر جمشيد
  ٣٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . گادانی حليل
, ٩٣, ٩٢, ١٧. . .......... رينالدوگاليندوپل
١٠, ١٠٣, ١٠١۴ ,١٠۵ ,١٠۶ ,١٠٧ ,
١١٣, ١١٢, ١١١, ١١٠, ١٠٩, ١٠٨ ,
١١۴ ,١١۶ ,١, ١٢٠, ١١٨, ١١٧۴٠ ,
١۴١, ١۴۴ ,١٧, ١٧٠۵ ,١٧۶ ,١٧٧ ,
١٩٨, ١٨٢, ١٨١, ١٨٠, ١٧٩, ١٧٨ ,
٢١, ٢١٣۴ ,٢١۵  

  ۵٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . گراس ژان
  ١۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نيا جواد گرجی

  ٣۶٨, ٢٩٠, ١۴١, ٨۴. . . . . . . . گلپور رضا

  ۶۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . گلسرخی خسرو
  ٢٩٠, ٢٨۶, ٢۶. . . . . . . . . . . . . . . . . گنجی اکبر

  ٣٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . گوارايی فاطمه
  ٩۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . گوبلز

  ٣٣۶, ٢۴۵. . . . . . . . . . . . .  اکبر علیگودرزی
, ٧٣, ١۵. . . . .......... سيد اسدااللهلاجوردی
١١٩ ,١١٧ ,١١٠, ٩٩, ٩٣, ٩١, ٧٧ ,
١, ١٣٣۴١, ٠۴۵ ,١٨, ١٧١۵ ,٢٠۵ ,
٢٣, ٢١٧۵ ,٢۴۵،٢۴٢, ٣۴٢, , ٨۴٩ 
٢۵٢, ٩۶٢, ١۶٢, ٨۶٢٧٨, ٢٧٢, ٩, 
٢٩٨ , ٢٧٩  

  ٩۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لاريجانی حسين
, ٢٨۴, ٢٨٣, ۵٣. . . . . .......لاريجانی علی

٢٨۵  
  ٢۵٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لاشايی کورش

  ٩۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ژان لافيت 
  ٢٣۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لاهيجی عبدالکريم

  ٢۶٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لبانی محسن
, ٢١٧, ١۶٨. . . . . . ............ داوودلشکری
٢۴٢ ,٨۴٣٠٨ ,٩  

  ١٠٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لقايی
  ٣٣۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پور ناصر لک

  ۶٩, ۶١. . . . . . . . . . . . . . . الورکا فدريکو گارسي
  ٢۴٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مؤمن محمد
  ٣٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ماجدی آذر

  ١۴٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مارکس کارل
  ٢٠٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ماريگلا کارلوس

  ١٧٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مالکی جواد
  ٨۶, ٨۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ماندلا نلسون

  ٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ماهرالنقش جلال
  ۶۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مبارکی علی

  ٢۴۴, ٢١٠, ٧۵. . . . . . . . . . . . . . .  علیمبشری
  ٣٣٨, ٢٣۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . مبشری اسداالله
  ٣٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مبلغ اسلامی
  ٣٣۶, ٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . متحدی محمد
  ٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . متحدی محمود

  ٣٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . متين دفتری مريم
  ٣٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . االله دفتری هدايت ينمت

  ١٩٨, ١٩۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . مجدآبادی بهنام
  ٨۶ ,١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . مجلسی محمدباقر

  ٢٨٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . محتشم عبداالله
, ٣٨, ٣٢, ٢١. . . . . . ......اکبر  علیمحتشمی
٢٩١  

  ۵٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . محجوب عليرضا



 تا طلوع انگور

 

٣٥١
  ٢۵۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . محرری سرهنگ

  ٣٢۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . محسن سعيد
, ٢۵. . . . ...........ای غلامحسين اژه محسنی
٧۵,٢١۴, ٢٧ ,٢٧٢۶  
  ١٧٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . داماد مصطفی محقق

  ١۴٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ينمحلوجی حس
  ٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . محمد رحيمی
  ٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . محمدآقا حسين

  ۵٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . محمدزاده رسول
  ٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . محمدی ابر ولی
  ٢٨٠, ٢۴٨, ١١۴, ٢٠. . . . . محمدی بازجو
  ١١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . محمدی بهمن

  ٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . محمدی بهمن آبادی رضا
  ٢۶۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . محمدی تقی

  ٢۴٣, ٢٣٠ ,٢۴۵. . . . . . . . . . محمدی گيلانی
  ٢۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . محمدی مجيد

  ٢١٧. . . . . . . . . . . . محمدی مطهری احمدرضا
  ۵٩, ۵۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . محمدی مينا

  ٢۶٢. . . . . . . . . . . . . . . . . اردهالی سکينه محمدی
  ٣٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . محمديان شهرام

  ۶۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خبازان اصغر محمدی
 ٢١, ٢٠ ...........شهری محمد ری محمدی
٢۴, ٢۵, ٣٨ ,۵٧, ٨۴ ,١٠٠, ٩٨ ,
١٣۴ ,١٣۵, ٢۴۴, ٢٨۵،٢٧٢  
  ٢٨۵, ٧۵. . . . . . . . . . . . .  محمودعراقی محمدی
  ٢٧۶. . . . . . . . . . گلپايگانی غلامحسين محمدی
  ٢١٧. . . . . . . . . . . . . مطهری احمدرضا محمدی

  ٢٧۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . محمودی الياس
  ٣٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . محمودی مظاهر

  ٢١۶, ٢١۵. . . . . . . . . . . . . ی حسينمختارزيباي
  ٢٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدين مختاری رکن

  ٢٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مختوم عبدالحکيم
  ٢٩١ ,٢۶۵, ١٧١. . . . . . . . . مخملباف محسن

  ٢۵٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مدائن داوود
  ٢٧١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مدبری حسين
  ٢٣۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مدنی سيداحمد

  ٣٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . چی محسن مدير شانه
  ٣٣۶, ٢۴۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مرآت سعيد

  ٢٨٨. . . . . . . . . . مرتضوی باباحيدری صولت
  ٢٧۴, ٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مرتضوی سعيد
  ٢۴٨, ١۶۴. . . . . . . . . . . . حسين مرتضوی سيد

  ۶٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مردانی مصطفی
  ٨٩, ٨۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . مردفرد مصطفی
  ١۶٣, ٨٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مرندی نصراالله

, ۴۵, ٣٧, ٢٣.............ابوالحسن  مرندی
١٢٩, ١٠٨  

  ١٣٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مريخی محمود
  ۶۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مريوانی مهرداد

  ٢٨۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  مزروعی رجبعلی
  ۶۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مسجدی اصغر

  ٣٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مسعودی منوچهر
  ٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مشكينى علی

  ۶۴. . . . . . . . . . . . . . . ابراهيم غلامحسين مشهدی
  ١٩٣. . . . . . . . . . . . . . . . . اکبر حيدر علی مشهدی

  ٢۶٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مصباح فاطمه
  ٢٨۵, ٧۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مصباح يزدی

 ,٣٣٧ ,٢۵۴, ١۶۶. . . . . ...... محمدمصدق
٣٣٨  

  ٢٣۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مطبوعی ايرج
  ٣٣۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مطهری مرتضی

  ٢۴۶. . . . . . . . . . . . . . . . . خواه عبدالمجيد معادی
  ١٠۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معصومی کاوه
  ٣٢٨ ,٢۵٩. . . . . . . . . . . . . . ....االله معينی هيبت
  ٣٢۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مفتاحی عباس
  ٣٣۶, ٢۶۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مفتح محمد

  ١۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقبلی مسعود
  ٢۴٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقتدايی مرتضی

  ٢۶۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )سپهبد(مقدم 
  ٢٣۴. . . . . . . . . . . . . . . االله ای رحمت مراغه مقدم

  ٩٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االله مقصودی حشمت
  ٢٨٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فارلين رابرت مک

  ٣٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ی شلماشی ملا آواره
  ١٧٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حسين ملائک محمد
  ١٣٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ملاحی کريم

  ٩٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ملازاده سليمان
  ۴۴. . . . . . . . . . . . . . . . . ملاعبدالحسينی مرتضی

  ١۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ملايری علی
  ١١۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . زاده عباس ملکان

  ١۴. . . . . . . . . . . . )سعيد و مجيد(ملکی انارکی
  ٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ملکی حسين
  ٣٣٨ ,٣٣۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ملکی خليل

  ٢٣۴, ٢۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . محمدملکی 
  ١۶٢, ۴٨ ,۴۴. . . . . . . غازيانی ابراهيم ملکی
  ٢٩١, ٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . .  رسولنيا منتجب

  ١٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منتظران
  ٢۶۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منتظرقائم حسن

, ١۵, ١١...... ........... حسينعلیمنتظری
٢, ٢١۴ ,٢۵ ,٢۶ ,٣٢, ٢٨, ٢٧  ,



  نه زيستن نه مرگ

 

٣٥٢
٣۴،١١٩, ٩٨, ٧٣ ,٧١ ,٣٧ ,٣٣ ,
١۴٢, ٢٣٠, ٢۴۶ ,٣۶٧  

  ٢١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منتظری احمد
  ٢۶٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منتظری مهدی
  ٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . برمنصوری اک

  ١٨٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منصوری سعيده
  ٢٩١, ٩۶. . . . . . . . . . . . . . . . مهاجرانی عطاءاالله

  ٢٨۶, ٢٧۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . مهاجری مسيح
  ٣٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مهتدی عبداالله
  ٨۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مهدوی صادق

  ٢٧٠. . . . . . . . . . . . . . . . . کنی محمدرضا مهدوی
  ٣٣۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مهديان حسين

  ٣٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مهرآبادی بهجت
  ٢۶٩, ١۴٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  محمدمهرآيين

  ١٧٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مهرپور حسين
  ٣٣٩،١۴۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . الدين موحد نظام

, ٧۴, ٧١. ...... عبدالکريمموسوی اردبيلی
٢۴۴،٢۴٢, ٣۴۵  
  ٢٣۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . موسوی اسداالله

  ٢۴٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . موسوی بجنوردی
  ٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدين موسوی سراج
  ٣٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . جماالدين موسوی سيد
  ٣٢. . . . . . . . . . . . . . . .  عبدالواحدموسوی لاری

  ١٨٧, ١۴١, ٢٧. . . . . . . ن  موسوی ميرحسي
   ٢۴۴. . . . . . . .  سيد ابوالفضلتبريزی موسوی
, ٢۴۶ ,٢۴۵. . . . . تبريزی سيدحسين موسوی
٢٧٢  
 ,٢۴۴, ٢۴٣. . . .  سيدمحمدها خوئينی موسوی
٢۴۵ , ٢٩١  
  ٢٣۴. . . . . . . . . ابوالفضل زنجانی سيد موسوی

  ٢٠٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ميتران فرانسوا
  ٢۴٩, ٢۴٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ميثم

  ٢٧١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ميرباذل مرتضی
  ٢۶۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ميرحاجی حميدرضا
  ٢٧۵ ,٢٧٢،۵٣. . . . . . ...ميرحجاری اصغر
  ٢٨٩, ٢۶٨, ۵٣. . . . . . . . . ميردامادی محسن
  ۴۴, ۴٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ميرزازاده نعمت
  ١۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ميرزايی حسين
  ١١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ميرزايی رضا
  ١٨٨, ١٨٧. . . . . . . . . . . . . . . . . ميرزمانی محمد
  ٢٨٧, ٢٨۵, ١۴٠. . . . . . . . ميرسليم مصطفی
  ٢۶٩،٢۶٨. . . . . . . . . . . . . . . ميرفندرسکی احمد

  ٢۶٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ميرفندرسکی محمود
  ٢۶٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ميرمحمد صادقی

  ٢۶٩. . . . . . . . . علاالدين محمدصادقی سيد مير
  ٢۴٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . ميرمحمدی ابوالفضل

  ١۴. . . . . . . . . . . . . . . . . ميرمحمدی سيدمرتضی
  ٢٣۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ميناچی ناصر
  ٢٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ناجی رضا

  ١٣١, ۴٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نادرپور نادر
  ١۶۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نادرخانی رشيد
  ١۴١, ٧٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نادری سيامک
  ٢۴۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نادی غلامحسين

  ١٨٠, ١٧٠. . . . . . . . . . . . . . . .  سيروسناصری
, ١٧. . ...........)ای محمد مغيثه (ناصريان
١٩, ١٨ ,۵٧, ٧٣, ٧۵ ,٨٠, ٧٩ ,
١, ١٣٣, ١١١, ١٠٧, ١٠٠, ٨٢۶٢ ,
١۶١, ٣۶١, ٧۶٢٠, ٢٠٣, ٨۵ ,٢١٧ ,
٢۴٨  

, ٨٧. . . . . ............. علی اکبرناطق نوری
٢۴۵, ٢۶٢٩٠, ٢٧٢ ,  ٢٧٠, ٩  
  ٨٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نوری احمد ناطق
  ٣٣٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حسينی حسين نايب

  ٢٨٢, ٢٧٠, ٢۶۵. . . . . . . . . . . . . . نبوی بهزاد
  ٢٩٠, ٢۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . نبوی سيدابراهيم

  ١۴٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نبوی ناصر
  ١٩۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نراقی احسان
  ٢٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نرودا پابلو
  ٣٣٨, ٢٣۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نزيه حسن

  ٢٨٧,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نصيری مهدی
  ٢٣٣،٢٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . االله نصيری نعمت
  ١١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نظيری بهزاد
  ١١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نظيری گيتی
  ١٣٠،١١٢, ١١١. . . . . . . . . . . . . نظيری يحيی
  ١۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نعمتی فرشيد

  ١۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نعيم محمدرضا
  ١۴۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پور نعيم

  ٢٨٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پور محمد نعيمی
  ١۶۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . راد محمود نعيمی

  ١٨٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نغمه احمد
  ٢٧۵, ٩۵, ٩۴. . . . . . . . . . . . . نقدی محمدرضا

  ٣٢٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نگهدار فرخ
  ٣٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نمازی محمد

  ٢٨٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  سليمی عباس نمينی
  ٢۵۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نهاوندی سيروس

  ٣٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نواب صفوی حسين
  ٣٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نوبری عليرضا
  ٩۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نوربخش محسن



 تا طلوع انگور

 

٣٥٣
  ١۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نورمحمدی اسماعيل

  ٢۶۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نوروزی صادق
  ٨٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نوری عادل
  ٢٨٨, ٢٧۵, ٢۴. . . . . . . . . . . . . . نوری عبداالله
  ٢٨٧, ٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نوری محمد

  ٣٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نوريان عطاءاالله
  ١١۵, ١١۴. . . . . . . . . . . . . . . . نشاط سعيد نوری
  ۶۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پرور محمد نوع

  ۵٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نوگنبدانی محمدجواد
  ٣٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نويدی پرويز
  ٢۴۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نيازی محمد
  ۶٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نياکان حسين
  ٣٣۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نيرومند بهمن

  ٢۴٣, ٧٩, ٧۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . جعفر نيری
  ٢۶٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نيری رضا

  ٢۵۴. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نيکخواه پرويز
  ٢٢٧. . . . . . . . . . . . . . . )اسقف(مولر مارتين  نی

  ٢۶٨،٢٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . هدی سيدمهادوى
  ٢٨٢, ١٧٠. . . . .  محمدعلیآبادی هادی نجف

  ٣٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هاديان جمشيد
, ٣٨ , ٣۴........ ..رفسنجانی اکبر  هاشمی
۴۶ ,٩, ٧١۶ ,١٣, ١٢٩, ١٠٧۴ ,
١, ١٣٨۴١, ٢۴۴ ,١۶۴ ,٢٣٠, ١٧٨ ,
٢۴٢٧, ٢٧٣, ٩۴  ,٢٨٨, ٢٨١ ,
٣٣, ٢٨٩۶, ٣۶٧  
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  ٣٣٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رجاوند پرويزو

, ٢۶٨, ٢۶۵. . . . . . .......نژاد فريدون وردی
٢٨ ,٢٨٣ ,٢٨٢۵ ,٢٨٨  

  ٣٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وزيری فرامرز
  ۶۵. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وزين محمدمحسن
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  ١١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  علی اکبرولايتی
  ٨۶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وهاب محمد
  ٢٢٩, ٩۶, ٢۶. . . . . . . . . . . . . . . . يزدی ابراهيم
, ٧۴, ٧٣, ٧١............. . . . . . . يزدی محمد
٢, ١٢٨, ١١١۴۴ ,٢۴٢, ٩۶٢٨, ٩۵  

  ۶٨, ۶٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يزدی مرتضی
٢۵۴ ,٣٣۴  
  ١٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پور کيومرث يگانه

  ٩٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . محسن يمنی سيد
  ٢٨٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پور علی يوسف
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  کتابنامه
  
  
  

ر نقطه، ، ويراستار ناصر مهاجر، چاپ يکم، ايالات متحده آمريکا، نش١کتاب زندان جلد 
١٣٧٧.  

، ويراستار ناصر مهاجر، چاپ يکم، ايالات متحده آمريکا، نشر نقطه، ٢کتاب زندان جلد 
١٣٨٠.  
، ويژه سرکوب، اختناق و زندان، زير نظر فرهاد سپهر، چاپ اول، ١های زندان  گفتگو

  .١٣٧۶انتشارات سنبله، پاييز 
فرهاد سپهر، چاپ اول، انتشارات ، ويژه سرکوب، اختناق و زندان، زير نظر ٢گفتگوهای زندان

  .١٣٧٧سنبله پاييز 
، ويژه سرکوب، اختناق و زندان، زير نظر فرهاد سپهر، چاپ اول، انتشارات ٣گفتگوهای زندان
  .١٣٧٨سنبله، زمستان 

، های خمينی ی مقاومت زندانيان مجاهد در زندان قهرمانان در زنجير، گزارشی تحقيقی در باره
  .١٣٧٩ خلق ايران، زمستان ات سازمان مجاهدينانتشار
  .١٣٧٨ خلق ايران، مرداد م زندانيان سياسی، انتشارات سازمان مجاهدينعا قتل

چشم در چشم هيولا، خاطرات زندان، هنگامه حاج حسن، چاپ اول، پاريس، انتشارات انجمن 
  .١٣٨٢هما، اسفند 

  .١٣٧٩، ايرانی، چاپ اول، پاريس، انتشارات خاوران  فريب خوردگان قرآن، آزاده
  .١٩٩۶خاطرات زندان، شهرنوش پارسی پور، چاپ اول، استکهلم، انتشارات باران، 

های زنان جمهوری اسلامی ايران، چاپ سوم،  حقيقت ساده، منيره برادران، خاطراتی از زندان
  .١٣٧٩رات نيما آلمان، انتشا

  .١٣٧۶، پروانه عليزاده، چاپ سوم، پاريس، انتشارات خاوران.خوب نگاه کنيد راستکی است،
  .٢٠٠٣ اول، استکهلم،   های زندان، سودابه اردوان، چاپ يادنگاره

الف سامان، : های جمهوری اسلامی، دکتر رضا غفاری، مترجم  خاطرات يک زندانی از زندان
  .١٩٩٨اول، استکهلم، انتشارات آرش، مارس چاپ 

ها در دو جلد، وريا بامداد، چاپ اول، ناشر نويسنده، خرداد  جمهوری اسلامی، جمهوری زندان
  .١٣٨٠ماه 

 آزاد، چاپ اول، -  های زنان جمهوری اسلامی ايران، ف يادهای زندان، خاطراتی از زندان
  .١٣٧۶ی در ايران،پاريس، انجمن دفاع از زندانيان سياسی و عقيدت



  نه زيستن نه مرگ

 

٣٥٦
  .١٣٨٣، بهار يادهای زندان، فريبا ثابت، چاپ اول، پاريس، انتشارات خاوران

، نيما پرورش، آلمان، انتشارات ١٣۶٨تا ١٣۶١نبردی نابرابر، گزارشی از هفت سال زندان، 
  .١٣٧۴، انديشه و پيکار

 البرز، - ، د)١٣۶٨-١٣۶٠(های داخل و خارج از کشور،  ی از زندان تا پاسيلا،خاطراتاز اوين
  .١٣٧٩چاپ اول تورنتو کانادا، زمستان 

 واشنگتن، انتشارات کانون، - ، حميد آزادی، سياتل درها و ديوارها، خاطراتی از زندان اوين
  .١٩٩٧بهار 

  . ٢٠٠٢انتشارات نسيم، فوريه  لاله عباسی، نسرين پرواز، چاپ اول، استکهلم،  زير بوته
کابوس بلند تيز دندان، خاطرات زندان، ويراستار بهروز شيدا، چاپ اول، استکهلم، نشر باران 

٢٠٠٣.  
 ، نوروز)سهراب(آنجلس، نشر کتاب  پنجره کوچک سلول من، مسعود نقره کار، چاپ اول، لس

١٣٧٧.  
  . کلن-  اول، انتشارات فروغ آلمان، کتايون آذرلی، چاپ)خاطرات زندان(مصلوب

  .٢٠٠۵شب به خير رفيق، احمد موسوی، نشر باران، سوئد، چاپ اول 
  .١٣٨۴فريبا مرزبان، تاريخ زنده، جلد اول، چاپ و صحافی بوک پرس، تيرماه 

  .١٣٨۴حيدری، انتشارات انجمن هما، چاپ اول، زمستان  بهای انسان بودن، خاطرات اعظم حاج
  .١٣٨۴ها، چاپ اول بهمن  نژاد، انتشارات بنياد رضايی ، مهری حاجی٧يلای ل آخرين خنده

ی خاطرات زندان يا افسانه برای خردسالان، صبا اسکويی، سايت اينترنتی گفتگوهای  مقاله
  .٢٠٠۴زندان 

  
  

  .١٣٧٧ خلق ايران، سال ، چاپ اول، انتشارات سازمان مجاهديندهمين سالگرد فروغ جاويدان
  .١٣٨١، دکتر مسعود انصاری، چاپ نخست، آمريکا، ۶٧کشتار 

ها، انقلابيون و زندانيان سياسی ايران، نشر گفتگوهای  اسناد نسل کشی کمونيست: ۶٧کتاب سياه 
  .١٣٧٨زندان،

  .١٣٧٨آنان که گفتند نه، انجمن دفاع از زندانيان سياسی و عقيدتی در ايران، پاريس 
، چاپ اول، انتشارات سازمان  بهمن عاشورای مجاهدين١٩ی  ای اشرف و موسی در حماسهسيم

  .١٣٧٣مجاهدين، بهمن ماه 
، چاپ اول، انتشارات ١٣۶٧ تا مهرماه ١٣۶١ايران در دو جلد از مرداد   شهيدان حزب توده

  .١٣٨١ ايران،  حزب توده
  .٢٠٠۵ف دهقانی، چاپ اول آوريل بذرهای ماندگار، اشر

  .٢٠٠۵، انتشارات فروغ، ژانويه )ماه منير فرزانه(سرود پايداری، خاطرات مادر سنجری
   . انتشارات حزب دمکراتيک مردم ايران-  شيوا-  ف- های فاجعه با گام

نگاهی از درون به چنبش چپ ايران، حميد شوکت، گفتگو با کورش لاشايی، چاپ اول، ناشر 
  .١٣٨١ زمستان اختران،

  .٢٠٠١ ،سوئدزاده، چاپ  االله خانه دايی يوسف، اتابک فتح
  



 تا طلوع انگور

 

٣٥٧
  

  .١٣٨٠روان شناسی شکنجه، منيره برادران، چاپ اول، سوئد، نشر باران، سوئد، 
، )در تبعيد(کانون زندانيان سياسی ايران١٩٩٨ اکتبر ٢-١المللی استکهلم،  کتاب سمينار بين
  .١٩٩٩استکهلم نشرکانون،

، سرخوش و افشين جهانديده، چاپ اولروح، ميشل فوکو، مترجم نيکو  ح يک جهان بیرو: ايران
  . ١٣٧٩تهران، نشر نی، 

مراقبت و تنبيه، ميشل فوکو، مترجم نيکو سرخوش و افشين جهانديده، چاپ اول، تهران، نشر 
  .١٣٧٨نی، 

  .١٣٨١جنون، ميشل فوکو، مترجم فاطمه وليانی، چاپ اول، تهران، انتشارات هرمس،
حکايت های آنتونيوی پير، معاون فرمانده شورشی مارکوس، چاپ اول، آلمان، انتشارات انديشه 

  .١٣٧٩، دی و پيکار
های متی، برتولت برشت، ترجمه بهرام حبيبی، چاپ اول، تهران، انتشارات آگاه، پاييز  انديشه
١٣٧٧.  

 اول، استکهلم،  آلوين، چاپ. روشفلد و پل ابر شماست که اين واقعه را بازگو کنيد، استفان ب
  .٩٨ ژانويه  دبيرخانه دولت تاريخ زنده،

نقد و تحليل جباريت، مانس اشپربر، ترجمه کريم قصيم، انتشارات دماوند، چاپ اول شهريور 
  .١٩٨۵ سوئد ژانويه - ، بازچاپ، کانون کتاب ايران١٣۶٣

  .وی، انتشارات ايران کتاب، مسعود رج)٧۶آبان (وضعيت رژيم و موقعيت مقاومت
  .١٣۵٨ خلق ، سال ، از انتشارات سازمان مجاهدين"پراگماتيسم"

  .االله فولادوند، انتشارات طرح نو خرد  در سياست، عزت
خشايار ديهيمی، انتشارات هاشمی، چاپ اول، / وگو با مرگ، آرتور کستلر، ترجمه نصراالله گفت

  .١٣۶۴بهار 
  
  

، احسان نراقی، ترجمه سعيد آذری، چاپ دوم، تهران، مؤسسه خدمات  تا زندان اويناز کاخ شاه
 در پاريس با عنوان از کاخ شاه تا زندان ١٩٩١ متن اصلی در سال ١٣٧٣.فرهنگی رسا، 

  .انقلاب انتشار يافته است
، چاپ دوم، تهران، نشر معارف ١٣۶٠ عبور از بحران، کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی

  .١٣٧٨بهار .انقلاب،
ها، چاپ دوم، اتحاد ناشران   به همراه پيوستاالله حسينعلی منتظری متن کامل خاطرات آيت

  .١٣٧٩، ديماه )، نيمانشرباران، خاوران( ايرانی در اروپا
  .١٣٧۶شارات همشهری، بهار هاشمی و انقلاب، مسعود رضوی، انت

عبور از بحران، کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی، انتشارات دفتر نشر معارف انقلاب، 
  .١٣٧٨چاپ سوم 

سيدحسين نبوی، محمدرضا سرابندی، چاپ اول، : خاطرات حاج احمد قديريان تدوين
  . ، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی١٣٨٣بهار
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وابسته به حوزه (، سوره مهر١٣٨۴ه کوشش محسن کاظمی، چاپ پنجم خاطرات احمد احمد ، ب

  . دفتر ادبيات انقلاب اسلامی) هنری
  . ، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی١٣٨٣شهری، چاپ دوم   محمدی ری ها، محمد خاطره

، مؤسسه مطالعات و ١٣۶٩،چاپ سوم، پاييز ١٣۶۶-١٣۶۵شهری   ری خاطرات سياسی محمدی
  .ی سياسیها پژوهش

خاطرات عزت شاهی، تدوين، نرگس کلاکی، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول 
١٣٨۴ .  

آبادی، تدوين حيدر نظری، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول  خاطرات دری نجف
١٣٨۴.  

  .١٣٨٠االله خلخالی، نشر سايه، چاپ چهارم بهار  خاطرات آيت
محمد بشارتی، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول  رات علیعبور از شط شب، خاط

  .١٣٨٣بهار 
االله علی قدوسی، تدوين سيد مسعود موسوی آشان، مرکز نشر اسناد   ی شهيد آيت نامه زندگی

  .١٣٨۴انقلاب اسلامی، چاپ اول، 
مرکز اسناد الاسلام والمسلمين ناطق نوری، تدوين مرتضی ميردار، جلد دوم،  خاطرات حجت

  انقلاب اسلامی، چاپ دوم 
 چاپ اول رضا گلپور!)  المللی ات، جانيان بين های اطلاعاتی چشم. (آقای خاتمی هشيار باش

  .١٣٨۴٫١٣٨۴خرداد 
 خلق ايران، مظفر مهرآبادی، انتشارات مرکز اسناد بررسی تغيير ايدئولوژی سازمان مجاهدين

  .١٣٨۴ب اسلامی، چاپ اول، بهار انقلا
، مرکز اسناد  خلق ايران و مواضع آن، احمدرضا کريمیی سازمان مجاهدين شرح تاريخچه

  .١٣٨۴انقلاب اسلامی، چاپ اول 
  .١٣٨۴ول  خلق، حسين روحانی، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی چاپ امجاهدين

  .١٣۶۵، انتشارات دادسرای انقلاب اسلامی تهران، مرداد ٢جزئيات شکنجه جلد
  .١٣٧۵اعترافات سران حزب توده ايران، جلد اول، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی نگره، زمستان 

  .ی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامیها مجموعه بيانيه
  

املو، با همکاری شورای نويسندگان، ، هفته نامه سياست و هنر، سردبير احمد ش١کتاب جمعه
  .١٣۵٨مرداد 
  .، مسعود بهنود، چاپ اول، تهران، نشر علم روز بازرگان٢٧۵
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 نقشه زندان

 

؛حصار  قزل واوين، گوهردشتهای  های مختلف زندان قسمت  
۶٧ها در تابستان  ها و محل اعدام محل دقيق برگزاری دادگاه  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
١  

 ،های جمهوری اسلامی از سر گذراند ای که نسل انقلاب در زندان در کنار روايت فاجعه
هايمان  ها و شهادت گفتهتر به  چه بيشسنديت بخشيدن هرست که در راه  ا مای يفهوظ

  . ای ملی بدل کنيم  وظيفهحرکت کرده و آن را به
 جدا از آن که ،ها  زندانی به درج نقشهنه زيستن نه مرگ اختصاص بخشی از کتاب 

 و آورد  می يک فضای واقعی و عينیخواننده را از يک فضای ذهنی در مورد زندان به
تلاشی است کند،  کمک میها  و درک موقعيتبه فهم و برداشت او از خاطرات زندان 

طرح  به مدد آن بتوان برای که ؛ اسنادی اسناد حقوقی و کمک به انتشاربرای بازسازی
بشر و کسانی  ناقضان حقوق با هدف تحت تعقيب قرار دادن، المللی دعاوی در مراجع بين
اگر روزی روايت ما . اند، قدم برداشت رمان شدهيه بشريت در کشوکه مرتکب جنايت عل

 از هر پيش ،قرار گيردو بررسی  حقوقی به خود گرفته و مورد تحقيق ی بخواهد جنبه
ر مقابل  کافی برخوردار باشد تا بتوان از آن دجامعيت و سنديتچيز بايستی از 
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استفاده رژيم از ء و امکان سوالمللی دفاع کرد متخصصان و گزارشگران بين
  .های نادرست و غيرواقعی را به حداقل رساند گزارش

  
٢  

 آشنا زندگی زندانيان  ، با محلآنبا اندکی تأمل در حسن نقشه در اين است که خواننده 
  . شود می

همچنين بايستی اين واقعيت را در نظر داشت که مقامات جمهوری اسلامی در تلاش 
های  ای نزديک به بهانه چه بسا در آينده. ز بين ببرندا اهستند تا آثار جناياتشان ر

ها را از بين برده و يا دچار تغيير و تحولات اساسی  گاه ها و شکنجه  زندان،گوناگون
. کنند ای را دنبال می ن، نماد جنايات رژيم چنين برنامهکه در رابطه با اوي چنان. کنند

ی اين  د و لااقل تصويری از گذشتهد باشد به لحاظ تاريخی مفيتوان ها می شهوجود اين نق
  . دبناها به دست ده

های رژيم شاه بوده، ميدان ميوه  گاه قلعه که يکی از شکنجه امروز ما به جای زندان قزل
بار داريم و بند سياسی زندان قصر که از ديرباز برای محبوس کردن زندانيان  و تره

ساختمان کميته مشترک "ری يافته و يا گرفت، کاربری ديگ سياسی مورد استفاده قرار می
ای برای نشان دادن جنايات رژيم پهلوی در  برای تحريف تاريخ به موزه" ضدخرابکاری

  !ها اختصاص يافته است زندان
های  تری از تعداد زندانيان و جنايت ها حتا به ارائه روايت و آمار واقعی  زندانی نقشه

عام در  شود در دوران قتل  گفته میمثلاً وقتی .کند انجام گرفته در زندان نيز کمک می
اين  زندان ی طبق نقشهاند، گوينده بايستی پاسخ دهد   هزار مرد اعدام شده١٠زندان اوين 
های   چرا که بر اساس شهادت.اند  زندانی بودههاتر در کجا و در کدام بند افراد پيش

وجه چنين تعداد زندانی   به هيچها های نامبرده شده در شهادت انتشار يافته و تطبيق محل
  .  در دسترس مقامات زندان نبوده است

 و آزادی اکثريت ٦٧ تابستان کشتارپس از ، ٦٨و يا وقتی سازمانی سياسی در زمستان 
قريب به اتفاق زندانيان مارکسيست مرد و باقی ماندن تعدادی اندک از زندانيان زن 

هزار نفر از زندانيان اوين به  ١١که کند  در اطلاعيه رسمی اعلام میمارکسيست، 
را که اند، بايستی محلی   شده"چپانده"قطار ی های کرج منتقل و يا در واگن ها زندان

 يا اعلام و.  اوين مشخص سازدی  مطابق نقشه،پيش از آن زندانيان در آن حبس بودند
يا گوهردشت  ارائه شده کامل نيست و يا اساساً متعلق به زندان اوين و ی دارند نقشه

داده و از های اوين  زير تپههای   يا وقتی شاهدی خبر از انفجار زندانيان در تونل.نيست
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 و بايستی با عقل  اين شهادت می!کند يت میواهای زندان ر تأثيرات انفجار روی ساختمان
  . شود  سازگار باشد وگرنه به ضد خود تبديل میواقعيت

کند ظرفيت زندان گوهردشت  ر آمريکا تدريس میهای معتب وقتی محققی که در دانشگاه
 قبل از هر ،دهد  هزار زندانی در آن می١٦ هزار نفر گفته و خبر از زندانی بودن ٨را 

چه شکل و چگونه چنين  بايستی توضيح دهد به  زندان میی چيز با مراجعه به نقشه
  . چيزی امکان دارد

 گوينده بايستی پاسخ دهد ،شود ه میوقتی خبر از اعدام زندانيان در استخر اوين داد
 و ه چنين کاری کردهای آسايشگاه و آموزشگاه سلول ی پنجرهتوان در مقابل  چگونه می

   . اما در خارج از کشور افراد از آن مطلع شوند دور بماندزندانياناز نظر 
  
٣  

  : ی مندرج در اين کتاب گفتنی است کهها نقشهدر ارتباط با 
های   و با نقشهام  است که در آن بودههايی  و محلشت من از زندانها بردا اين نقشه - 

  .نيز مطابقت داده شده استها  ای زندان ماهواره
   .هايی که در ارتباط مستقيم با زندانيان بوده، بسنده شده است محلی  نقشهتنها به  - 
 تا ٦٠های  سالبين حصار  قزلو های اوين، گوهردشت   به زندانربوطها م اين نقشه - 

های بعد تغييراتی در شکل داخلی و يا خارجی  و ممکن است در سالبوده  ٧٠
تلاش شده است تا در حد توان و امکان، در طرح . ها و بندها داده شده باشد ساختمان

به ياری حافظه ها  جايی که اين نقشه البته از آن. دقيق و درست ارائه شوندها  نقشه  کلی،
  .نباشندهم در جزئيات، خالی از اشتباه  ها، آن  قسمت  بعضیاند، شايد در کشيده شده

 از ٢٠٩در ارتباط با زندان اوين در طراحی دو قسمت اوين قديم و قسمت مقابل  - 
 به خاطر پرهيز از اشتباهات احتمالی در. ام اطلاعات دو نفر از دوستانم کمک گرفته

 نفر از دوستانم را جويا ٣ بخش آموزشگاه نظر ٦ و ٥های سالن  ی اتاق مورد شماره
  . ام شده

 راها   آپارتمانقسمت اتاق اعدام که در بالای سالن ملاقات و  زندان اوين،ی در نقشه - 
ام، و  که خود از نزديک نديده  به دليل آنشت در کنار در ورودی زندان قرار داکه

های گسترده  يریپس از دستگها  آپارتمان. ما ه نکشيدرم،در ذهن ندارا  ها تصويری از آن
سپس به گروه ضربت محل نگهداری زندانيان زن بود و  سال همان تا آذرماه ۶٠تابستان 

های فوق که در جنوب اوين قرار دارند در طرح  قسمت. داده شداوين اختصاص 
  . اند رفته  قرار گرفته و از بين"يادگار امام"بزرگراه 
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توسط زنانی که خود در اين قسمت حصار   واحد مسکونی قزلی  نقشه طراحی اوليه - 
  .اند، انجام شده است زندانی بوده

  
های  هرچند در چاپ اول کتاب تلاش کرده بودم در مورد شکل ظاهری بندها و قسمت

های زندان را دوست عزيزم دلناز  ی اوليه کشيدن نقشه مختلف زندان توضيح دهم اما ايده
عام زندانيان سياسی بود با من در   قتلدرگير تهيه يک فيلم ازآبادی دو سال پيش که 

البداهه کشيدم و بعد  همان روز طرح اوليه زندان گوهردشت را فی. ميان گذاشت
از آن روز به بعد دو سال با اين ايده زندگی کردم و گاه . تغييرات اندکی در آن دادم

کردم تا اين  ها به سر برده بودم، فکر می هايی که در آن ی محل ها به نقشه روزانه ساعت
  . که بالاخره اين خواسته به شکلی که پيش روست عملی شد

   
در خاتمه لازم است تشکر قلبی خود را از دوست عزيز و هم بند سابقم مسعود اشرف 

حصار زندانی بود  های اوين، گوهردشت و قزل سمنانی که خود هفت سال در زندان
های زندان به صورتی  ی او نقشه شائبه دون حسن سليقه، ابتکار و کوشش بیب. ابراز کنم

من او با صبر و حوصله و به مدد خلاقيت خود به آن چه . شدند که ارائه شده، خلق نمی
بخشيد و من هر بار با ديدن هر  جان میو او نيز از نزديک ديده بود، در ذهن داشتم 

  . گنجيدم طرح از شادی در پوست خود نمی
 نيز ،ها های رژيم در شهرستان  زندان و آگاه از وضعيت دوستان مطلعاميدوارم در آينده
  .ها همت گمارند های اين زندان  نقشه در ترسيم و ارايه



 

  
  
 

  اوينزندان 
  

  

  

  

    خيابان دشت بهشت-  جنب هتل آزادی- )وی سابق پارک( بزرگراه چمران:آدرس

. ا شده است هکتار بن٤٣البرز و در زمينی به مساحت رشته کوه  دامنه در زندان اوين
برداری قرار گرفت اما زندان به   مورد بهره٤٠زندان در اواخر دهه بخش قديمی اين 

ترين  هولناک. گذاشته شددر اختيار ساواک و شده  افتتاح ٥٠طور رسمی در سال 
بخش آسايشگاه بين .  انجام گرفته است٦٠ها و کشتارها در اين زندان در دهه  شکنجه
و بخش آموزشگاه نيز که . کار اجباری زندانيان ساخته شد توسط ٦٢ تا ٦٠های  سال

 تبديل به ٦٠های اداری ساواک و گارد بود، با تغيير کاربری در سال  يکی از ساختمان
های زيادی از زندان دستخوش تغيير   بخش٨١از سال . محلی برای حبس زندانيان شد

" يادگار امام"گراه در طرح احداث بزرقسمتی از اراضی بخش جنوبی زندان  وشده 
  .  است و از بين رفتهقرار گرفته 

، دادگاه انقلاب )های بازجويی شعبه(های دادستانی انقلاب   ساختمانی در اين بخش نقشه
های مجرد و  سلول(ای چهارگانه، آموزشگاه، آسايشگاه، اوين قديم، بنده٢٠٩اسلامی، 
  . شود ئه میارا... عام و ، محل قتلاستخر، دفتر زندان ،)انفرادی





 

  
  
  

 حصار  قزلزندان
   

  

  

  حصار  ندامتگاه قزل- حصار  جاده قزل-  انتهای کيان شهر-  مهرشهر- کرج: آدرس

. د تشکيل شده استاين زندان از سه واحد جداگانه که در مجاورت هم قرار دارن
 که بزرگتر از دو واحد ياد ٢ به زندانيان سياسی و واحد ٦٠ سال از ٣ و ١های  واحد
 بند ٤ يک دارای  هر٣ و ١های واحد. زندانيان عادی اختصاص يافت به ،استشده 

 ٣ واحد سال همان و در پاييز ١ واحد ٦٥در بهار سال . باشد مجرد می بند ۴عمومی و 
در اختيار شهربانی قرار گرفت و زندان محلی برای نگاهداری محکومان مواد مخدر 

در .  زندانيان سياسی اختصاص داشت به٢ واحد ١٠ بند ۶٠ خرداد ٣٠پيش از . شد
منتقل که تحت نظر دادستانی قرار گرفته بود  ٣ اين عده به واحد ۶٠اوايل شهريور 

  . شدند
. باشد  بند در مجاورت هم می١٠ دارای ٢واحد . باشند  شبيه به هم می٣ و ١واحدهای 
 حياط هر ٢د د در واحها قرار دار  بندها در مجاورت آن  که حياط٣ و ١واحد برخلاف 
  . روی آن قرار دارد بند روبه

 های  بندحصار به همراه نمای داخل و بيرون  قزل٣ و ١ واحد ی در اين بخش نقشه
گاه واحد مسکونی،   شکنجه،ل عمومی و مجرد، هواخوریعمومی و مجرد، سلو

  . شود ارائه می... و"  شرعی ملاقات"های ويژه برای  محلآشپزخانه، سالن ملاقات، 





 

  
  
  

  گوهردشتزندان
  

  

  

  

  )رجايی شهر( زندان گوهردشت -  بلوار موذن - گوهردشت  - آرج: آدرس 
  

 اين .برداری قرار نگرفت ی مورد بهرهزندان گوهردشت در دوران پهلوی ساخته شد ول
  . برداری رسيد  نفر به بهره١١٥٢ با ظرفيت اسمی ١٣٦١زندان در مهر 
د، انفرادی، فرعی، سلول تاريک، بهداری، های عمومی، مجر د بنی در اين بخش نقشه

ارائه ... ، محل دادگاه و٦٧عام در سال  قتلسالن ملاقات، راهرو مرگ، حسينيه، محل 
  .شود می
  
  





 

 
 
 
Introduction 
 
 
 
1 
In June 1994, almost three years after my release from prison, I left Iran 
illegally with my wife and my twenty-five days old son, escaping through the 
rugged mountainous region bordering Turkey. As a political prisoner, I had 
spent close to ten years in various prisons in the Islamic Republic of Iran 
including Evin, Gohar-Dasht, and Ghezel-Hesar. My wife had also endured five 
years in Iran’s prisons. At the time of our departure, she had not yet recovered 
from childbirth. It was a risky, long, and arduous journey, which eventually 
landed us in a Turkish jail for three months. The mistreatment and suffering of 
my wife and our infant son in the Turkish prison were heartbreaking and 
intolerable. 

Thanks to the widespread support of many Iranian and non-Iranian human 
rights organizations and the help of the European Labor Unions, we managed to 
fight off extradition back to Iran.  After our release from prison, we immigrated 
to Sweden. 

 
2 
Since leaving Iran, I often considered writing my prison memoirs to document 
the events I had witnessed for ten years in the prisons of the Islamic Republic of 
Iran. I undertook this task as a tribute to those brave and courageous political 
prisoners who withstood their ordeal unbowed, and heroically resisted one of 
the cruelest tyrannies in modern history. Needless to say, many of these men 
and women are no longer amongst us. 

I started working seriously on my memoirs in 2001. It took me several 
years to develop a detailed, accurate and comprehensive account of what 
actually happened in the prisons of the Islamic Republic of Iran during my 
imprisonment. It must be emphasized that I have intentionally avoided 
discussing my own political activities before and after my imprisonment simply 
because my primary goal in this book is to illustrate life and events inside Iran’s 
prisons. For the same reason, I have not described my family’s imprisonment in 
Turkey, the physical and mental abuses that we were subjected to, and our daily 
fear of being extradited to Iran, most certainly to face execution.  

Thus, the four volumes “Neither Life nor Death” should be regarded as a 
prison memoir and not an autobiography. It is also worth mentioning that my 
memoir reflects only a tiny portion of the crimes of the medieval regime of the 
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Islamic Republic. There are many more untold stories and I hope to tell my 
share of them at some other juncture. 

 
3 
In the 1990s, several books and reports were published on Iran’s political 
prisons and the gross violations of human rights by the Islamic regime of Iran. 
While these works offer a general picture of the prison situation in Iran, they 
suffer from various shortcomings. Since my main intent in writing my prison 
memoirs has been to record an accurate and comprehensive account of the 
events to be passed on to the future generations, I took it upon myself to 
carefully study the existing prison literature. To my surprise and dismay, I 
encountered many instances of exaggerations, unreal and unbelievable statistics, 
inconsistencies and contradictions that depict a distorted view of the crimes of 
the Islamic Republic of Iran in the prisons.  

My critique of the existing literature is presented in context in each of the 
four volumes. My intent here has never been to criticize a person or a group, or 
even to question the sincerity of the authors. My only goal has been to present 
and clarify the truth as I experienced it. 

 
4  
As a political prisoner of ten years (1981-1991), I became a witness to the mass 
execution of thousands of political prisoners in the summer of 1988.  In July 
1988, Ayatollah Khomeini appointed a three-member committee to interrogate 
all remaining prisoners and sentence them to death if they still stood by their 
beliefs, regardless of their sentence. For four days, as I sat and waited for my 
interrogation in the “Death Corridor” with indescribable pain and anguish, I 
watched my friends being taken for execution. I consider myself extremely 
lucky to have survived that summer. And now I have the chance to present an 
eyewitness report of the 1988 mass executions along with other human rights 
violations in the prisons of the Islamic republic throughout the 1980s. 

I have tried very hard, with very few exceptions, to focus on those events, 
which I experienced and witnessed myself. In those rare instances when I 
included second hand account of events, I have meticulously verified their 
accuracy. Understandably, a lot of rumors circulated in the prison environment. 
I have done my best to exclude them from these volumes. 

 
Subjects and events covered in this book: 
 
• Widespread arrest of the sympathizers of various political 

organizations and groups, political activists, and their relatives  
• Arrest of ordinary people under the pretext of unlawful 

political activities or even suspicion of such activities 
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• Justifications presented by the various government-
controlled propaganda outlets, including those at schools, universities, 
factories, etc. 

• The official orders given by Khomeini and the judicial 
branch of the government allowing torture, murder, and the mass 
executions of political opponents and their sympathizers 

• Physical and psychological torture during interrogation, 
everyday life in prison, in court, in the prison clinic, and before execution   

• Executions, death under torture, and the continuation of 
abuse even after official release from prison   

• Abuse of the families of political prisoners 
• Condition of women prisoners — sexual abuse and rape in 

prisons 
• Issues of mentally ill prisoners 
• The condition of children and youth in the prisons — their 

abuse and execution 
• Efforts to indoctrinate and brainwash youth to participate in 

execution squads  
• Prisons’ workshops, prison labor, and the exploitation of 

prisoners 
• Suicide in the prisons 
• Survival and survival techniques in the prison cells 
• How to keep one’s sanity in extraordinary circumstances 

including extended solitary confinements  
• The public prosecutor of the revolutionary courts, 

Asadollah Lajevardi, also known as the “Butcher of Tehran” and his 
ideological and psychological orientation  

• Analysis of the judicial system of the Islamic Republic of 
Iran and its leaders 

• Forced confessions 
• Forced ideological indoctrination in prisons and obligatory 

participation in religious ceremonies 
• Detailed description of the “Grave and Hell” section of 

Ghezel-Hesar prison, where prisoners had to sit blindfolded in a box for 
months and listen to recantations by broken prisoners 

• Planning and preparation of the 1988 mass-executions 
• Day-by-day account of the 1988 massacre and the prison 

atmosphere in the “Corridor of Death” 
• Causes and consequences of the 1988 massacre of prisoners 
• Organized attempts by the government to cover up the 

massacre 
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• Role of each executive committee member in planning 
organizing, and carrying out the massacre 

• Detailed account of how the mass-executions were carried 
out  

• Statistics on the number of prisoners executed in 1988 
• Failure of the United Nations’ Special Representative on 

Human Rights in Iran, Reynaldo Galindo Pohl, to investigate and expose 
the 1988 massacre of prisoners in his two trips to Iran 

• Prison conditions in the aftermath of the 1988 mass 
executions 

• Comparison of political prisons before and after the 1979 
revolution 

• Thesaurus of terms used in prisons of the Islamic Republic 
of Iran 

 
 

I have done my utmost to portray a realistic picture of the political prisons 
of the Islamic Republic of Iran. In this endeavor, I did my best to be honest 
about my own shortcomings and weaknesses. However, I am sure that I have 
not covered everything. My role in this book should be understood as a humble 
witness to one of the darkest chapters of my nation’s history, who, with all his 
frailties and weaknesses, struggled hard to maintain and defend his humanity. 

As a witness to the crimes of the Islamic Republic and as a survivor of the 
1988 massacre, I am prepared and, as a matter of fact, eager to participate in and 
defend these accounts before any international tribunals that may investigate the 
gross violations of human rights in the Islamic Republic of Iran. 
 
 

Iraj Mesdaghi 
irajmesdaghi@yahoo.com 
Stockholm, 2004 
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